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 مقدمه

 ميالحک ميبسم العل
 )171:النساء( ﴾#  $  %  &  '  )   (  *  +  ,  ﴿

است كه   تنها انسان ،شود يم ميتقس وانيارض كه بجماد و نبات و ح ي هموجودات كر از
اسـت كـه او را     تيمز نيو هماست  هافتيخاص اختصاص  زيبداشتن عقل و هوش و تم

را  نيزم طيچنانكه اكثر كائنات بس ،ذخائر آن قرار داده و عتيتسلط بر طب دانيتاز م كهي
باعث شده  ازيامت نياگر ا يآر .وردايدر م ايآورده  در شيدر چنبر اطاعت و استقلال خو

بـه   اي ـو آنهـا را بنفـع خـود     ابـد يعالم تسـلط   نيا گريكه او بر مكنونات و موجودات د
 ـاسـتخدام و اسـتفاده نما   شيخـو  ليهوس و م ياقتضا  ـبـه خ  و دي خـود حـوائج و    الي

 يهواهـا  ائـره روز بـه روز بـر د   جـه يدر نت .كرده تحقـق بخشـد   نيخود را تأم يآرزوها
روح و  يباعـث نـاراحت   تيخاص ـ نيهم ـ گرياما از طرف د ،وسعت دهد شيخو ينفسان
و رفـع   شيسـلب آسـا   يو از رو دهيخاطر او گرد يو اضطراب وجدان و ناامن شيتشو

 .دينما يآرامش م
از  ياريخـاص خـود بـه بس ـ    شهيهوش و اند تيچه انسان در اثر داشتن مزگر :رايز

اما هر چـه هسـت عقـل    است  هافتينبرده باشند دست  يپ گريموجودات د ديآنچه كه شا
 ـتار يدر صـحرا  يسـوئ  كه چون چراغ كم ستين شيب يفيشعله ضع يآدم و پهنـاور   كي

 يط ـ ،دهي ـخـود را بـدان د  كه راه دور و دراز معاش و معـاد   ،است هداده شد يوجود بو
 .كند قيطر

 يبر سرتاسر اسرار جهـان هسـت   خواهد يم يجهانخوار يانسان كه با اشتها نيهم اما
 يوسـعت و پهنـا   راي ـز .ستيآرزو ن نيقادر به برآوردن ا زيناچ لهيوس نيبا ا ،ابديدست 
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كسته ش ياست كه با پا از آن شيب يليو سردرگم آن خ چياندر پ  چيعالم وجود و اسرار پ
 الي ـو خ شـه يمعهذا بـاز هـم رائـد اند    .شود مودهيپ فيعو وهم انسان ض شهيو لنگ اند

و  .در جسـتجو اسـت   وسـته يو كشـف اسـرار پ   يو جاسوس رازجـوئ  ،همواره در تكاپو
 شود يوهم و عواطف م ريچنان اس ياست كه از فرط كوشش و طلب گاه تيفيك نيهم

و هبـوط و صـعود    يجزر و مـد روح ـ  نيا .كه جنونش بر همگان روشن و مسلم است
كه در صـحنه  است  هدرآورد ياو را بصورت ،يو منطق يو بچپ و راست زدن عاطف يعقل
 ـآم و جنـون  مانـه ياعمـال و افعـال حك   يزندگ يو غوغا اتيح در هـم و بـرهم و    زشي
او را بمسخره و استهزاء گرفتـه و   عتيطب يو ممزوج است چنانكه گوئ ختهيآم گريكديب

اسـت كـه    نيدر جستجو و تلاش ا سانان نيهرچه هست ا .كند يم يو شوخ يباز يبا و
و اضـطراب و   جانيه نيكه روح خود را از ا ابديدست  يزيبه چ ،كشش گوشش نياز ا

 ابـد يآرزو دسـت   ني ـكه اگر بـر ا  رسد يو چنان بنظر م .آرامش بخشد شيتزلزل و تشو
 يهـا  اره او را بزحمـت و مشـقت  همو يزندگ يكه از ابتدا تا انتها زياو ن يحوائج جسم

 راي ـز ردي ـبخـود گ  يشود و لااقل صورت سهل و آسانتر نيتأماست  هدراز انداخت ودور 
 .تام به آرامش روح دارد يمسلم است كه آرامش جسم بستگ

آن است كـه   گذارد يما م اريدر اخت تيفيو ك تيوضع نيبشر آنچه از ا يزندگ خيتار
مقصـود   ني ـمنظور و وصول بـه ا  نيا يآنچه برا ،خود ياداوار عمر طولان يانسان در ط

 يدر آثار خود باق انياست كه بنام مذاهب و اد يو مظاهر ها دهيپداست  هدست و پا كرد
 .است هگذاشت

 يهمگ ـ ،و مذاهب زنده و موجود انيتا اد ،و خاموش يا افسانه يها شيو ك مذاهب
 يزندگ ايدر دن دهيدون مذهب و عقباست  هنتواست يا لحظه يكه آدم .قتنديحق نيا يايگو

 ـ    قيكند و اگر تحق  جـه ينت يو دقت شود مسلم خواهد شد كه ارتقـاء و انحطـاط هـر ملت
مـذاهب و   راي ـز .كنـد  يم ـ تي ـكه از آن تبع است يشيمذهب و ك ميبلافاصل و اثر مستق

 ـاند تمام آنهـا از   را در عهده داشته يجوامع گوناگون بشر يكه در عالم رهبر يانياد  كي
 ،رواني ـآراء و اهـواء پ  ياريباشد  يكيمنشأ و منبع سرچشمه نگرفته و اگر منشأ آنها هم 

در انحـراف از آن   ميرمسـتق يغ اي ـ ميمسـتق  يدخالت ،ارباب فرض يها اغراض و هوس اي
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ببـار   سـته يغالبـاً ناشا  ياغـراض و اهـواء اسـت كـه بعـداء موجبـات       نيو هماست  هداشت
 .است هآورد

شـود   قي ـتعمق وتحق شهيو خاموش هرگاه با نظر انصاف واند مذاهب زنده انيم در
است كه هم امروز  يراه نيتر بخش  و آرامش نيو آسانتر نيتر مقدس اسلام روشن نيد

خـود   نـده يو بـه آ  ستادهيلرزان و دل هراسان ا يفنا و بقا با پا يبر سر دوراه تيكه بشر
 ـ يجوامـع انسـان   امتم ـ تواند ياست م رينگران و متح  يه شـاهراه نجـات و رسـتگار   را ب

مـذاهب و   ريدر سـا  قي ـعم يا كه مطالعه شود يم قيآنگاه تصد يمدع نيو ا ،كند يرهبر
موجود عالم نموده و آراء و نظرات دانشمندان منصف و متعمق جهان از هر ملـت   انياد

موجـود و   اتـب هـم بمك  يقرار داده نظـر  يمطلب مورد دقت و بررس نيا رامونيرا در پ
 .ميندازيب ايملل مختلف دن ياسيس يها ميرژ

اسـلام را از   ني ـلازم اسـت آن اسـت كـه د    يمـدع  نيا قيكه در تصد يگريد شرط
متواتره رسول بزرگـوار   هيو سنت سن ميكه منبع و معرف آن قرآن كر آن يسرچشمه اصل
ــه در طــ ــوت خــو  ســتيب يآن ك ــه اجــرا  شيو ســه ســال دوران درخشــان نب بمرحل

قرن بعـد از   مين ايقرن  كي اءقبل از آنكه به آراء و اهو يعني ميجستجو كن ،است هدرآورد
 يبـرا  يعيوس ـ يهـا  داني ـرهگـذر و م  نيرسالت آلوده شده باشد و از ا ديغروب خورش

 .ارباب هوا و هوس باز شود يها ها و مرض تاخت و تاز غرض
 نيكـه ظهـور اسـلام از بزرگتـر     دارد يمسلم م ايدن خيدر تار يمطالعه ولو اجمال كي

 يو تعـال  يترق ـ يرا بسـو  يبشر اتيح ريكه مس ستيا حادثه نيتر ميخود عظ ايحوادث 
ارتقاء و جسـم   تيو انسان تيمقام مدن نيتر عيداده و از پرتگاه گودال هلاكت به رف رييتغ

 .ديو رفعت بخش يخود تعال قيلا مقام نيتر يرا به عال يو روح آدم
 ـرا از تعـب اقسـام اعمـال شـاقه      يانسان جسم اطاعـت جبـابره و    يدر باركش

و از رجس و خبائث اطعمـه و   شانيپر مشقت از دستورات احبار و كش يها اضتير
ملـذات را در سـفره    بـات يو ط تيو رفاه هـدا  شيآساا يبسو دهياشربه نجات بخش

 ـ يپرسـت  بـت و بند شرك و  ديطعمه و منكح او نهاد و روح او را كه دچار ق  ريو اس
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امثال او از فراعنه و جبـابره بـود آنچنـان آزاد كـرده و      يجانواران تيكرنش و عبود
بالا بـرد و شـرافت نسـب و     يملا اعل انيبا كروب ينيعروج داده كه تا سر حد همنش

و كارگزاران عالم وجود بكرات  يفرشتگان تمام كرات آسمان تينژادش را تا سجود
جـه بـه ذات   را بـا تو  ياستكمال و ريبشناسد و خط س شيشد مگر قدر خو ادآوري
و نشان داد و لذات  نييبعنوان هدف تع يعالم و لقاء پروردگار هست نندهيآفر چون يب

را كـه   يو روضان اله دهيو نشان بشارت بخش نام يب دهينفس و جان او را تا آفاق بع
 ـ يكمال مصـرف  بياست غا ياتصال به آغوش وصال ذات نامتناه و هـزاران   ودفرم

 ).34:براهيما( ﴾ (  *   +  ,  '  ) ﴿ ،گرينعمات و بركات د

آفتاب نبوت نگذشته بود كـه   بتياز غ يچند سال !!هزار افسوس اي صد !افسوس اما
و تعصـب   دي ـبركات است مجدداً جان گرفت و تقل نيكه همواره در دنبال ا يهمان آفات

را چـون   ياحمـد  عتيسر بـرآورده گلسـتان شـر    تيزار جاهل آباؤ امهات از شوره شيك
را فـرا گرفـت و نگـاه     ياسلام ميتعال يها هرزو و تنومند احاطه و اطراف گل يها علف

 يهـا  چـك يكـرده و پ  رهيعقلاء جهان را در عظمت اسلام در جلب به اوهام خود ت رهيخ
آن  كـر يبـالا رفـت و بـه سـر و پ     نيمب نيد بهيتلخ هرزه و گستاخ از بر و شاخ شجره ط

 .ديچيپ
زاده از حرامـزاده آن   و اهل از نااهل و حـلال حق از باطل  صياكنون تشخ كه يبطور

از  .اسـت  سوريهم سخت و نام مانيشناخت كفر و ا نياز خبرگان و متخصص ياريبر بس
اسـت و بدبختانـه آلـوده     دي ـاسلام بـر توح  قتيو حق هييكه پا يو اصول يمسائل اعتقاد

 :مثلاً :ميآن نظر افكن يو بفروع و احكام عمل ميبگذراست  هشد
 نيانجام ا لهيزكات است تا بوس ضهيفر ياعظم اسلام هيو بلندپا لياص ميعالاز ت يكي
دوار از آن  يسـرا  ني ـدر ا يكه در زندگان يانسان يمشكلات حوائج اجتماع هياله هيفرض

 .شود نيتأم ستين يمفر و حذر
 نيتـأم  يبودجـه زكـات را بـرا    ،مسـلمانان  يآسمان ديدر كتاب مج ياقدس اله ذات

كـه بـا    ،است هو دستور فرمود ينيب شيمسلمانان پ يام حوائج اجتماعهشت صنف از اقس
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 ـا يآور جمع نيكنند و عامل يدر رفاه زندگ نيآن فقراء و مساك از عمـل   زي ـبودجـه ن  ني
فـراهم گـردد و ورشكسـتگان و     قـت يبحق دانقلوب علاقمن فيور شوند و تأل خود بهره

اسـت   تيبـر دامـن بشـر    ينيد ننگكه خو يو بردگ نديتاوان زندگان از عهده غرامت برآ
و  ياسـلام  ياز محافظت كشورها يزدوده شود و تمام حوائج اجتماع جاًيتدر لهينوسيبد

و  ميتعم وطُرقُ و شوارع  حيو تسط ديكه زمان اقتضا نما يجهاد با هرگونه صلاح و قوائ
 ـاز هر قب ياصلاحات اجتماع ريو سا يبهداشت ليوسا هيو ته تيو ترب ميتعل ليتسه و  لي

 هي ـصـد ا  به كيو در نزد .ديگذران و در راه ماندگان غربا فراهم آ خاطر راه نيبالاخره تأم
از كسـب   ديبپرداز منظور نياز آنچه بشما داده شده بد :فرموده است ديقرآن مج اتياز آ

 ـا ري ـآن نظ ري ـو معادن و غ يو تجارت و غلات و مواش  ـآ ني  ﴾ _     `  a ﴿ :اتي

 )267 :هالبقـر ( ﴾f   po  n  m   l  k  j  i  h  g ﴿ - )254 :هالبقر(

 .آن ثالو ام ).3 :هالبقر( ﴾2  3  4   ﴿ -
 زي ـرا منحصـر بـه نـه چ    ميبودجه عظ نيا ،جهل و غرض گريدست فضول و باز اما

 .شود يزمان اكثر آن از دسترس ابناء بشر خارج شده و م نيكه در ااست  هكرد زيناچ
 ـاز نقاط دن يا و خرماست كه در پاره زيوم اناًيو اح فقط گندم و جو زينه چ نيا از  اي

است كـه بـا    رمگيلوكبه هزار  كينزد زيرقم معتنابهي از آن موجود است كه نصاب آن ن
كـه مـا از    يا بـا محاسـبه   شوند يآن م يكه مشمول بدهكار يكسان ،زراعت نهيوضع هز

 رانيول زكات كشور ااگر غلات مشم ميزكات كرد تابدر ك يمدارك و اسناد دولت يرو
كـه   رانيا يباشد و زكات آن تماماً داده شود هر گاه بفقرا كنفريرا كه فرضاً تمام آن مال 

 نيدر آن هنگام در ب رديزكات صورت تحقق گ ضهيائمه اسلام اگر فر ينيب شيپ ببرحس
 يآر ،نخواهـد بـود   نيمسك و ريو پنج نفر فق ستياز ب شيب يمسلمانان در هر هزار نفر

از  شيب يگردد به هر نفر روز ميداده شود و عادلانه تقس يفقرائ نيزكات هرگاه بچن نيا
(الير  كي يروز يآر !!رسد ينم الير كي يال مين

0F

1(. 

                                                 
  شمسي).1347اين محاسبه در هنگام تأليف اين كتاب بوده است.( )1(
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 نيمنظـور تـأم   بـه  يزكـات  نيچن رانيفق يباور كرد كه پروردگار جهان برا توان يم ايآ
 نيكـه چن ـ  ييمسـتند فقهـا   ديدان يم ايآ ؟مقرر فرموده باشد گريو اصناف د شانيحوائج ا

 ـاز آن همـه آ  ؟سـت يچ كنند يم غيرا فتوا داده و تبل يزكات و سـنت   يكتـاب آسـمان   اتي
از غـلات و   نياز تمـام درآمـد آن روز مسـلم    هصدر اول ك نيمسلم رهيو س ص رسول

و تجارت و كسب و درآمد معادن و مراتع و اموال مخلوط بحرام و  يها و مواش باغستان
 ـبـه   انـد  يدهچسـپ  ،صرفنظر كرده شديفته مكنوز زكات گر  اتي ـو روا ثي ـعـده احاد  كي

 يبـاق و اخبـار   ثي ـدر كتـب احاد  يبدبختانـه از رجـال بـدنام    ايكه خوشبختانه  يفيضع
مسـتند بـه    عهيش ـ ثيتسعه در كتب احاد اءيانحصار زكات به أش نيمثلاً هم ...است هماند

بـن   يبنـام عل ـ  ثيرجـال حـد   نيتر از بدنام يكيآنرا  ثياست كه پنج حد ثيشش حد
فضّال كه بقول صاحب سرائر خود و پدرش ضّال و مضـّل بـوده و ملعـون و رأس كـل     

در كتاب زكات شرح حال نكبت مآل او  بن فضال كه ما يعل :كرده است تيضلالند روا
 يو ،رسـد  يكتـاب بـه نظـر شـما م ـ     نياز آن در هم ـ يو مختصر ميا آورده ليرا به تفص

 ـبه امامت جعفر كذاب گرا راًيمذهب و اخ يحطه ابتداء فنبود يامام ي هعيش از اسـت   هديي
 .تسعه را بر عهده دار است اءياشبه  نيلئفقهاء قا ياست كه رهبر يگمراهان

فرمـول   كي ـ ي هامـروز كـه تشـن    يايكه در دن ياسلام ي همياز فرائض عظ يكي نيا
و  ضيفـرا  ريبـا سـا   نيهمچن .شود يداده م شيصورت نما نياست به ا ياقتصاد حيصح
 يفزا و سعادت بخش اتياند كه تمام احكام ح كرده يآنچنان باز يو احكام اسلام نيقوان

تـا   .اسـت  هسـپرده شـد   يفراموش ي هوته بعمل خارج و ب ي هاز دائر يآسمان عتيشر نيا
اگـر   يحت :نه ،ميبمرحله اجراء و عمل درآور مياز آنها را بخواه يكياگر امروز  كه يجائ
مـثلاً   .ميشو يمحكوم به زندقه و بدعت م ،يبه مسلمان نيسبتو من نيدر نظر متسم ميبگو

بـوده و حـج و اجتمـاع     عتيآنچنان كه خواست صاحب شـر  ،نماز جمعه و جماعت آن
و جهـاد و   ،ي حـج اسلام ي هانجام كنگر يبرا كباري يولو در عمر نيمسلم ياياغن معمو

زمان و مشق صف جمع و فرا گرفتن  ي هلازم يمقدمات آن از اسلحه و آلات و قوا هيته
 روانيپ ميو تعل يامور و اعداد قوا ريبا آلات و ادوات روز و سا يراندازيفنون جنگ از ت

و انجـام امـر    ين ـيو نصرت برادران د ياسلام نيزمدفاع و حفظ سر يو اطفال وزنان برا
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سـنن   اءي ـو اح از بـدعتها  يرياز منكـر و جلـوگ   ياهم امر بمعروف و نه ـ فهيمهم و وظ
 ـاهل كـه  يالقباله والخراج و كسـان  العنوه بمال مفتوح يمتروكه و سپردن اراض  اقـت يو ل تي

 ....و ...و ...و ...و نيمسلم المال تيرا دارند و برداشت درآمد آن بنفع ب يآن اراض يآبادان
 ياس ـيس يشـوا يپ نييو انتخاب و تع يامر حكومت اسلام تر مياز همه مهمتر و عظ و
 .....اندازد انيقرآن را بجر نينتا احكام و قوا نديگو يبدان امام م يم كه بزبان اسلاماسلا

 ،ردي ـخـود بخواهـد صـورت گ    قتيامور و احكام است كه اگر بحق نياز ا كي كدام
و  ني ـد قيبا حقـا  كنان يباز سهيدهندگان آن فرائض و احكام در اثر دس و انجام انيمتصد

از آنان بنـام عـالم و مرجـع و     يا كه بدبختانه پاره ،نيسلالمر ديس عتيشر يدشمنان واقع
نـه تنهـا    ؟!نشـود  ني ـو زندقـه و خـروج از د   كفـر انـد محكـوم بـه     مقلد قلمـداد شـده  

و جثـه   دي ـزبان بر ديبا نانيا يبفتوا ديآنرا شا ندگانيبلكه گو قيحقا نيبخشان ا صورت
 !!ديدر آتش سوزان

 ـ يها بدعت تيو تقو جاديآنطرف ا از موجـوده و خرافـات    يهـا  ه و ضـلالت معمول
اسلام را بصـورت خـدا    رياز مشاه يا كه پاره ها يپرست و اوهام متبعه چون شخص عهيشا

 يها يو عزادار ،بر آن رجحان دارد تيشرك جاهل يحت كه يطور اند به االله درآورده و ابناء
ذهـاب  و  ابي ـهمـان ا  هيناصواب كه شب يها ارتيزو  نيآفر نامشروع و توسلات شرك

 بي ـو ترغ نييمقـابر و تـز   ري ـهاسـت و تعم  ها و بتخانه به آتشكده تيو جاهل تيمجوس
عقـل و شـرع    يو اعتكاف و اقامت در قبور و مزارها كه مورد نه نيو زر نييمس حيضرا

آن و زنـده   نيو تـزئ  ميامكنه و بقـاع بمنظـور تحك ـ   نيو اموال بچن ياست و وقف اراض
اراده و قـدرت بـا    نيدتريكه اسلام با شـد  تيد و قومكردن افتخارات موهوم نسب و نژا

مخصـوص كـه از آن جملـه     يبه نژاد يخاص يايحقوق و مزا نييآن مبارزه داشت و تع
در  دتريبلكـه از آن شـد   گـر يد يها است كه بهمان قدرت و شدت بدعت ييخمس كذا

 ...است عيشا هيامام عهيش انيم
عمـوم   ي هريخرالزمـان و س ـ آ غمبـر يقرآن و سـنت روشـن پ   حيكه بنص صر خمس

مجاهـد   ياردو دي ـكـه عا  نيجنگ با مشرك متياست كه از غن يپنجم كيمسلمانان نام 
مقـدار از غنـائم بـردارد و     نيبه ا تواند يآن جنگ م يشوايزمامدار و پ ،شود يم نيمسلم
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 اتي ـواگذارد امروز بصورت مال نيهدبه مجا يآن را طبق دستور اسلام گريچهار پنجم د
 فيوضـع  يبلكه از دسـترنج طبقـات قـو    نيكه نه از اموال مشركاست  هدرآمد يا هظالمان

چنان بـا   و آن شود ياز انگلان گرفته م يطبقه خاص يبرا نيرالمؤمنيبا اخلاص ام انيعيش
 ـاز ضـعفا چـون حمـال و ه    يشدت و دقت از مردم حت ـ و بـا   سي ـكـن و چـرخ ر   زمي

 يا ور و بسـاط سـرور عـده   رتـا مجـالس س ـ   شـود  ياز عذاب اخذ م ـ يديات شدديتهد
 .مخصوص را دائر و گرم دارد

تن غلـه خـالص    كي كدهميكه از  شود يگرفته م اءيكه از اغن يزكات نكهيتشبث ا به
گفـت   دي ـكـه با  رمعلوفـه يگـاو و گوسـفند غ   چهلـم  كي ـو خرمـا و   زيگندم و جو و مو

كه هرگـز   يوانعن(بر سادات  ،داستيبلكه ناپ كه نادرو طلا و نقره مسكوك  ،رموجودهيغ
 .كند ينم قيادعا را قرآن تصد نيخود ا وحرام است  !)از آن نبوده يدر اسلام نام

اسـت لـذا تمـام امـوال و درآمـد       اني ـعموم جهان ياسلام و احكام آن برا نيد چون
از آنهـا   يك ـيكه نفت  ،نيزم يمعادن رو عيمسلمانان بلكه درآمد تمام مردم جهان و جم

دارد  الي ـعالم و بالاخره آنچـه عنـوان مـال و ارزش ر    يها نهيكنوز و دف ياست و عموم
 ـا اري ـنجم آنها را از هر نوع كه باشـد در اخت پ كي ديو با داننديحكم خمس م لمشمو  ني

 تكلميصرف امور لا  ،از آنرا ملا و باصطلاح مرجع يميبگذارند تا ن ازيطبقه خاص با امت
 ـاز ا ليوابـن سـب   يتـام يسادات و  نيرا به مساك گريد يميمسئول خود كند و ن ريو غ  ني

 ـآنهـا ن  رياز غ اناًيش و احينژادان خو توانند از زكوات و صدقات هم مي نكهيبا ا(طبقه   زي
طبقـه را در   ني ـو فقـرا ا  نيباشد داده شود و در واقع مساك يهرچند غن ).ندياستفاده نما

 !!ندينما مهيب يشانيتمام مدت از فقر و پر
 شياو را برحسب حال بپردازند تا در تمام مدت سال با آسا هنيسال به سال هز يعني

 !بپردازد انينسل تنبلان و اتكال اديكرده و با ازد يزندگ اليخ
 تـوان  يبـا آن م ـ  ردي ـكـه اگـر صـورت عمـل بخـود گ      نيو سنگ بيعج اتيمال نيا
هرگـاه در   !پهن كرد يطبقه خاص معدود كي يبرا نيننگ يو بسترها نيرنگ يها سفره
وجـود سـادات    ثي ـو از ح سـت ين يدرآمـد چنـدان غن ـ   ثيكه از ح رانيمثل ا يكشور

بلكه همان درآمد  شودكشورهاست اگر حقوق اموال مشمول خمسش پرداخته  نيتر يغن
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كه هر گـاه از   شديباز اگر گفته م رسديتومان م كهزاريروزانه  يديبه هر س ،تنها معادن او
آنـرا مصـرف    گـر يالمنفعـه د  و عام يور اجتماعدر ام توانيم شد يم ادتريطبقه ز نينفقه ا

 يطبقـه بـر احـد    نيآن است كه آن را بجز ا عهيبزرگ ش يفقها يفتوا حيلكن صر .كرد
 ميآنان خـواه  يچنانكه در متن كتاب بفتوا ،توان مصرف نمود ينم يامر چيداد و به دينبا
 .ديرس

 عتيدر شـر  نكهياز اصرفنظر  :شود يكه بنام سهم امام گرفته م گريد مهيمصرف ن اما
بنـام   يمسـلمان  چيو در صدر اول اسلام ه ،ستين يعنوان نام و نشان نياز ا هيحقه اسلام

 يو مصـرف اسـت   هاز ائمـه اسـلام از حـق و باطـل نـداد      يبـه احـد   ينـار يسهم امـام د 
بظاهر وجود ندارد كه از  يامام يعني :است كلاهيبدبختانه امروز هم سرش ب .است هنداشت

 .مصرف خود اوست يمال شخص برا رايد شود زمن آن بهره
خمـس   هي ـرا بلكه كل يمال نيچنپرداخت  عهياقدم ش ياكثر فقها نكهيصرفنظر از ا با

بنا بـر   شمردند يمباح و حلال م انيعيآنرا بر ش بتيرا واجب ندانسته و در زمان غ ييكذا
خود  شهيعقل و اند ستنددان يپرداخت آنرا لازم م اطياز آنان كه از باب احت يا پاره يفتوا

از مال خود جـدا كـرده و در انتظـار     ديبا يسهم امام را م :گفتند يم نيچن دهرا سر هم كر
و اگر نـه در   !حضور موفورالسرور نمود ميحضرت بود تا بمجرد ظهور آنرا تقد ظهور آن

به امام غائـب آنـرا    افتنيخود سپرد تا در صورت دست  نيام يهنگام احتضار آنرا بوص
تا  نيخود واگذارد همچن نيام ياحتضار بوص قعدر مو زين يپرداخت وگرنه آن وص يبو

و مال امامت چنـد   ديعظيم نائل آ ضيف نيبد يروز ديتا شا ابديكه ادامه  يهر چند نسل
 ـا ؟الحق برسد و حق بمن له ،آن رد كند يچند هزار ساله را بصاحب اصل ايصد ساله   ني

 !راه كي
كـه امـام ظهـور     يدفـن كنـد تـا هنگـام     يابانيرا در ب  كه سهم امامآسانتر آن گريد راه

 دي ـرا بجانب خود دعوت كند تا امام آنرا تصاحب نما  برآورده امام اديفر نهيآن دف كند يم
عمـر امامـت   (حـداكثر چهـل سـاله برسـاند      ايو بمصارف لازمه عمر امامت هفت ساله 

 ).كنند يم نيچهل سال مع حداكثرهفت و  ثيرا احاد يحضرت مهد
خـوف آن اسـت    ابـان يچه در ب ،افكند ايتر آنكه آن را بدر بهتر و آسانتر و مطمئن راه
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پـول در قعـر    نيآفت مصون است و ا نياز ا اياما در قعر در ابنديبدان دست  يكه زندان
 .ديكه امام آنرا برون آورده مصرف نما يتا روز مانديم ايدر

و  رديگ يم هيما نيمب نيد نيمروج !نياز عقل زركه  نيحكم نازن نيا جهينت ديفهم يم
 ؟ستيچ دهند ينسبت م نيالمرسل ديس يو اله يآسمان عتيبدبختانه آنرا بشر

افكند تا پس از چند  ايبدر ديرا با نيزم يدرهم ثروت رو كيكه همه ساله  است آن
ا صلوات انجام معامله ب نديگو يكه م ييايدر دن(و آنرا برداشته  ديايهزار سال امام غائب ب

طـلا و   يخراشـها  مگر بـا آن آسـمان   )ستين ياجياحت ناريرا بدرهم و د يو كس رديگ يم
 !!كند ادينقره بن
بودجـه   ني ـمصـرف ا  يكـه بـرا   امرزديامروز را ب ديو مراجع تقل انيخدا پدر ملا باز

 ـ يغلط يبنا رايز( شود يهر چند به اخلاص كمال كاملاً پرداخته نم ميعظ  ياست كه ادن
 ـ    دايپ يراه ،)برد يم يهم به بطلان آن پ يشعور  يا عـده ه كردند هـر چنـد اكثـر آن را ب

 ـسـابق ا  يها و بدعت لياطهمان اب جيترو يعطله و بطله برا  .دهنـد  يذكر بنـام طلبـه م ـ  ل
و  يسيسهم امام به پ يهم از انبار شدن نقره و طلا ايدر انِيحكم امروز ماه نيوگرنه با ا
 يت عقـل و شـدت جهـل و آلـودگ    ها كه از خفّ ننگ نياگر تمام ا .شدند يم يزكام مبتل

تحملش ممكن باشد آنچه  شود يمذهب م يعيمسلمان ش بيمذهب و اضلال مطلب نص
حكـم را   ني ـاست كه نسبت جعل ا  است آن نيننگ اريو عملش بس نيبر وجدان ما سنگ
 بـا  .دهنـد  يسـت م ـ ا نيكه رحمه للعالم ص اكرم يآنرا به نب غيو تبل ميبه پروردگار حك

مأمور اسـت   غمبرانياز روش عموم پ تيقرآن و تبع فهيشر اتيآن بزرگوار بنص آ نكهيا
 ياز مال مسـلمانان بـرا   يناريد اطياز باب احتراز و احت يحت و ،كه اجر رسالت نخواهد

 يروش عـال  نياز ا ياش حاك مسلمه رهيسو و سنت  رديمصرف خود و خانواده خود نگ
و  رهيو عش ـ هيذر ياز مال مسلمانان برا يراثيم نيچن :نانيا ياما به ادعا ،است همانيو حك

جبـار و فرعـون سـتمكار     سلطان چيروزگار ه خيكه در تاراست  هنمود نيتأم شانشيخو

 ).16 :النور( ﴾»  ¬  ®  ¯    ﴿ .است هفرزندان بلافصل خود نكرد يبرا
 قـت يحق كـر يبـر پ  مهلـك  تهمـت  نينسبت بلكه از ا نيضجرت و نفرت از ا نيهم
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و  نيبخطر كار خود آگاه و به آثار ناهنجـار آن از دسـت مغرض ـ   نكهيباعث شد كه ما با ا
را  بي ـعج تي ـجنا ني ـدندان بر جگر نهاده غض بصر نمـوده ا  مينتوانست ميجاهلان واقف

 االله  برآمده آنچه از كتاب و سنت رسـول  قيو ناچار درصدد تحق مينيو خاموش بنش دهيد
 زي ـتو خواننده عز اريمختصر در اخت زهيوج نيبدست آورده در ا نيمسلم ي هيرسو  ص

كـه   يعتيبـا شـر   ينيتا خود انصاف داده بب مينهاد يباش قتيحق ياياگر طالب حق و جو
آفات  هكه چ ينمونه بدان نيو از ا ؟!اند تو است چه كرده يسعادت دور جهان وهيالح نيع

پرداختـه   قي ـخواسته تا حد امكـان بتحق  يود بپاباشد كه خ !اند بر سر آن آورده ياتيو بل
قبـل   ديتا شا يبخش نگهبانان طلسم سحر و افسون نجات نيخود را از چنگ ا زيعز نيد

از  ،يجاودان اتياز ح يجان مهيو ن دهيرسان قتيحق ي هسرچشم بهخود را  ،از حلول اجل
 عي ـمـاع جم و اج ص االله  اتفاق كتـاب خـدا و سـنت رسـول     به يوبر رونيجهان ب نيا

در تمـام دوران  است  همقدس عتيشر انگذاريكه خود بن ص رسول خدا ،مسلمانان جهان
آنهم  ،بعنوان خمس ارباح يمسلمان چياز ه ياليو ر يبلكه دانگ يناريخود د تنبومدت 

بـا   يو حتاست  هنگرفت نشيخانواده طاهر يبرا اياست  نيمخصوص بخود كه امام مسلم
برپـا   اتشيدر زمان ح نكهياند تا ا دروغ به آن جناب نسبت داده از ياريبس ثياحاد نكهيا

ارِ «  :خواسته و فرمود نَ النَّـ هُ مِ دَ عَ قْ أْ مَ يَتَبَوَّ لْ داً فَ مِّ تَعَ َّ مُ ليَ بَ عَ ذَ نْ كَ مَ ةُ فَ ابَ ذَّ َّ الْكَ ليَ تْ عَ ثُرَ دْ كَ معهـذا   »قَ
وجـود   يكذائ ع خمسودر موض نيتمام مسلم نيولو دروغ در ب يثيحد ميخوشبختانه ن

 !ندارد
بعـد از هجـرت از طـرف غاليـان و      ميقرن و ن ـ كيبدعت از  نيا شيداينسبت پ و

بن فضال ضال مضل و احمدبن  يو عل يحمزه بطائن ياب بن يچون عل يكاذبان و جعالان
 ي هائم ـ ندگانيكه خود را نما اريبن مهز يو سماعه بن مهران و عل اديهلال و سهل بن ز

 .اسـت  هشـد  عيمشغول بودند شا ياخاذ به انيعيش نيكرده و در ب يمعرف ÷ نيمعصوم
 .شد انشاءاالله ديآنان واقف خواه تيكتاب بهو نيچنانكه در ا

 ي هبـار كـه در   يثياست كـه احـاد   آناست  هشد عهيفقهاء ش يآنچه باعث سرگردان اما
در جنـگ   نيخمس در زمان رسول خدا از اموال مشـرك  نيخمس غنائم جنگ است و ا
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ور  حضـرت بهـره   آن اتي ـخـانواده رسـول خـدا در زمـان ح     ،از آن ديو شـا  شد يذ ماخ
 ـاز  يخمس كه نـام  ي هكلماز آن جهت كه  شدند يم اسـت و آن را   يكسـر متعـارف   كي

كـه رسـول خـدا و خلفـا از      ياند بـا خمس ـ  درآورده هيشرع قتيحق كيامروز بصورت 
 نگونـه يو بعداً ا گرفتند يبابت زكات م از معادن و كنوز و امثال آن از مسلمانان از يا پاره

 زكه مـثلاً ا  كردند يزمان خود از آن سؤال م يبوده و از فقها نيمسلم يمسائل مورد ابتلا
 ،در جواب سـائلان  ؟چه مقدار زكات داد ديو مس و آهن با تيدرآمد معدن نفت و كبر

مالـك در زكـات    مشتبه شده چنانكـه  دادند يم يبنظر خود فتوائ كيزمان هر  آن  هانيفق
 .خمس كي يعشر قائل بود و شافع كيمعادن و ركاز 

مسائل پرسـش   نياز ا همياالله عل سلام نيمعصوم ي هائماز  انيعياز ش يا پاره نيهمچن
باعث شـده كـه    ثياحاد گونه نيا .خمس كي فرمودند يم زيو آن بزرگواران ن نمودند يم

 يكات است اشـتباهاً خمس ـ خمس است و مصرف آن مصرف ز كيزكات معادن را كه 
در طـول   يعتيهرگـز ائمـه شـر    وگرنـه اند كه مصرف آن خمس غنائم جنگ است  گرفته

آن  نيمب ،و سنت رسول دياز آنچه قرآن مج ريغ يو حكم اوردهين نيدالمرسليس عتيشر
باالله به آن بزرگواران هزار مرتبـه بـدتر از قتـل آنـان      اذيالع ينسبت نياند و چن است نگفته

بـاالله   اذيالع اءينبالا بعد از خاتم يغمبريرا با پ آنان  صورت نيدر ا رايسنان است ز و فيبس
 .است حيكفر صر يو گفتار  دهيعق نيشمرد و چن ديكتاب خدا با نيفمحرّ اي

كتاب خدا و سنت رسول االله را از  ؛است االله كتاب خدا و سنت رسول ،نيد يمبنا اگر
 !فراخ است يضلالت بسوگرنه راه  .ستين يآگاه يخمس نيچن

 ـاز طرف مؤلف ا قتيحق نيكه ا يامر آنكه هنگام بيعجا از از  يك ـيرسـاله در   ني
عمامـه و دسـتار و    يكـه دارا  اري ـآن د ياز علمـا  يك ـياظهار شد  رانيبزرگ ا يشهرها

از مسـلمانان   ص صاحب صحابه و انصار است محتج و معتذر شد كه اگر رسول خـدا 
زمان آن حضـرت مسـلمانان در    ربه علت آن بود كه دست ا هخمس ارباح مكاسب نگرفت

خمـس   يادا يبـرا  يآنان شخص مشمول انيدر م نجهتيبودند بد يشانيفقر و پر تينها
 !شد ينم افتي

معهـذا گفـتن آن از جانـب شـخص      ،است تا بـه برهـان   تر هيشب انيقول كه بهذ نيا
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 ـا كـه  يدر حـال  جاهلان باشـد  انيو جسارت است هر چند در مأت رج يليخ يعالم  ني
از آن  ياالله كه حـاك  آن و سنت متواتر رسول حهيصر اتيشخص ناچار به حكم قرآن و آ

اخـذ   يخـود بركـات متصـد    اتي ـح نكائنات همان در زما دياست كه ذات با بركات س
 ياي ـاست كه جـز اغن  ينصاب يزكات دارا كه يزكات و صدقات از مسلمانان شد در حال

 كي ـ يدارا قلكه حـدا  شود يگرفته م يزكات از مسلمان رايز شوند يامت مشمول آن نم
 سـت يمسـكوك و دو  يمثقال طلا ستيو ب اتياز مستثن يتن غله و چهل گوسفند مستثن

 )ذشـتن يـك سـال   گيعني بعـد از  (حول  يبعد از مض ،مسكوك و امثال آن ي هنقرمثقال 
 ـيرا هـر كـس    ييخمس كذا نكهيو حال ا ،باشد كـن و   مـه يهـر حمـال و بقـال و ه    يعن

باشد مشمول است  الير مياش ن روزانه رآمدهرچند اضافه د سير چرخ يشكن و زن زميه
خمـس   ،الي ـر ميبآن ن افتنيبكه بمجرد دست  ستيحول هم در آن شرط ن يمض يو حت

 .امر آنكه حق دارد پس از مؤنه آنرا بپردازد تيغا ،شود يآن واجب م
 ـا يخمس ـ نيبودنـد مشـمول   يزكات آنچنان نيكه مشمول يدر مسلمانان ايآ  نيچن ـ ني

متوسـل   اناتيو ناچـار بهـذ   زنـد يگر يكه از حق م است حجت آنان نيا !؟شد ينم افتي
 .شوند يم

 .نجات بخشد انيمفتر نياسلام را از شر چن خدا
 .ديچنانكه هست بنما الالباب يرا در نظر اول قتيحق ،كتاب نياست مطالعه ا ديام

 بينأ هيلإتوكلت و  هيلا باالله علإ يقيو ما توف تعصلاح ما استطلا الإإ ديرأ نإ

 .نيهرالطا محمد و آله  االله على صلى و

  حيدر علي قلمداران

 

*** 





 

 
 

 

 سند و مدرك خمس در كتاب خدابررسي 

 .تهيهل بأه و علی يسلام علی محمد نبوال ةهله والصلوأالله كما هو  الحمد

انفـال اسـت    ي هسور 41فه يشر ي هآي )قرآن(ل خمس در كتاب خدا يسند و مدرك و دل

"  #  $  %  &  '  )  (  *   +  ,  -    ﴿: ديـــفرما يكـــه مــ ـ
  >=   <  ;   :  9  8  7  6  5  4  3  2    1  0  /  .

  C  B  A   @  ?﴾ )/41انفال(  
 ـاز چ )مسـلمانان (آنچه را كـه شـما    ديو بدان« :فهيشر هيترجمه و مضمون آ كـه   يزي

و  كـان ينزد يرسول و بـرا  يپنجم آن مال خداست و برا كيمانا پس ه ،ديگرفت متيغن
كه شما بخدا و بدانچه ما بر  است يدر صورت نيا .و در راه مانده است نانيو مسك مانيتي

 ـ(در روز جدا گشتن  )محمد(خود  ي هبند كـه دو   يروز )مـان يكفـر و ا  نيروز فاصله ب
 يزيكه خدا بر هر چ ديو بدان ديباشآورده  مانيملاقات كردند ا گريكديمبارز با  تيجمع

 .»تواناست تيبغا
روز جنـگ  (اسـت   يروز ياياست كـه شـرح قضـا    ياتيآ فهيشر ي هيآدر دنبال  آنگاه

است كـه مربـوط بـه جنـگ و      ياتيآ زين هيآ چنانكه ما قبلِ .است اتفاق افتاده نيكه ا )بدر
و  نيفـاق اكثـر مفسـر   بات .آمـد غنائم خواهد  اتيكه انشاءاالله ضمن آ يجهاد است بشرح

متفقنـد كـه    نيجنگ بدر بوده كه تمام مورخ اميا رد هيآ نينزول ا ريو ارباب س نيمورخ
كـه   يبجهت رفع اختلاف و نزاع ـ فهيشر هيجنگ در سال دوم هجرت واقع شده و آ آن

افتـاد   نيجنـگ بدسـت مسـلم    ني ـكه در ا يميغنا ميدر خصوص تقس نيمجاهد نيدر ب
اقـوال   ،آن عمـل فرمـود   يبمقتضـا  ص و رسـول خـدا   .دينازل گرد گرفت يصورت م

 مـت يغن اي ـجنـگ بـدر    متيغن ايآ هيآ نيجنگ در ا متيمراد از غن نكهيدر ا زين يگريد
اختلاف در مطلب  نگونهيهست كه چون ا زيبعد از جنگ بدر بوده ن ايقبل  گريغزوات د
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 .ميپرداز يلذا بدان نم ستيو مقصد ما مؤثر ن
چنـد   ،ديدر موضوع خمس با قتيشدن مطلب و وصول به حق روشن يبرا نجايا در

 :نكته را در نظر گرفت
است كه در موضوع اموال و حقوق خدا و رسـول بـا    يحكم نينخست نيا نكهيا -1

كـه   ياتي ـهرچند قبل از آن آ .اجرا در آمده است ي هبمرحلو  دهيآن نازل گرد ميتقس ديق
 ـقبل از هجـرت نـازل گرد   يعنيمعظمه در مكه  هيمربوط به زكات است در سور مك  دهي

زكات جداً صورت عمـل   اتيآ رايآن ز ابو مصارف و نص ميتقس نيياست اما بدون تع
هجـرت   ازدر سـال نهـم    نكهيتا ا .نداشت ينيبخود نگرفته بود از آن جهت كه ملاك مع

o  n  m  l  k  j   ﴿ :الاذعان پروردگار سـبحان  برسول خدا بفرمان واج

p.. ﴾  )ـــة/ا ــا تع ....)١٠٣لتوب ــيو بـ ــارف آن نيـ t  s   r  q    ﴿ :مصـ

z  y   x  w  v  u  }  |  {  ~  ے  ¡¢   £  ¤  

انـواع  (كـه صـدقات    ستين نيهمانا جز ا يعني« .)٦٠التوبـة/( ﴾¥¦  §  ¨    ©  
 يزكـات و مؤلفـه قلـوبهم و آزاد    يآور و كارمندان جمع ينانو مسك رانيمال فق )زكوات

و  يـرد خـدا انجـام بگ   يرضا يكه برا يتاوان زدگان و تمام امور اجتماع نيبردگان و تأم
 .»كمك به در راه مانده است

 ينياجـرا درآورد و عـامل   ي همرحل  آن را به ص رسول خدا ،ياتآ يناز نزول ا پس
خمـس غنـائم در همـان سـال      كه يدر حال .و بلاد اعزام داشت يلاخذ زكات به قبا يبرا

 .بخود گرفتدوم هجرت صورت عمل 
 )قبـل از هجـرت  ( يمك ياتدانسته شود كه چرا حكم زكات كه در آ ينكها يبرا -2

اجـرا   ي هخمس بلافاصـله بمرحل ـ  يهنازل شده هنوز صورت عمل بخود نگرفته بود اما آ
و  ريآن روز فق نيمسلمانان آن روز را در نظر گرفت كه اكثر مسلم يوضع مال يددرآمد با

 يفرار كرده بودند اگـر مـال   تَرَقبَّيكه از مكه بطور خائفاً  نيم مهاجرتما :رايبودند ز نوايب
حبشه و ( گريبلاد د اي نهيهم داشتند در مكه گذاشته و فقط جان خود را نجات داده بمد

و از  .بودنـد  )انصار(خود  ينيمهمان برادران د نهيبمد نيبودند و مهاجر ختهيگر )آن ريغ
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 ـا ابـو  :بودنـد مـثلاً   ريفق كثراًده بودند اآور مانيكه ا يآنان نهيمردم مد كـه   يانصـار  وبي
 ـ  بـود كـه دو اطـاق     يكـوچك  ي همهماندار رسول خدا بود تمام ثروت او عبـارت از خان

داده بـود و در اطـاق    يرا جـا  ص رسـول خـدا   يكه در اطاق بـالائ  )و رو ريز(داشت 
 ـبهتـر از ا  يهم وضـع  گريمسلمانان د .بودند دهيمنزل گز رشيخود و مادر پ نيريز  وبي

را كه مسلمانان در جنگ بدر همراه آورده بودند در نظـر   يزاتيما اگر همان تجه .نداشتند
 :كه تمام آن عبارت بود از ميريبگ

 يوضع فقر و فلاكت آنها بخوب .كمتر اي شتريو هفت شتر ب رياسب و هفت شمش دو
هنگـام خـروج    ص خـدا  غمبـر ياسـت كـه پ   يو بهتر از همه همان دعائ .ديآ يبدست م

و در كتـاب   )1ج ،26ص( يواقـد  )يالمغـاز (در كتاب  :مسلمانان كرد ي هباربجنگ در 
كـه   يدر حال صاست كه رسول خدا شده تياز عبداالله بن عمرو روا يهقيب يالكبر سنن

 شـتر يو پانزده نفـر ب  صديكه عدد آن از س يبا لشگر شديجنگ بدر از شهر خارج م يبرا
مُ « :ه عرض نمودبه آسمان كرد ينبود رو ـهُ سُ اكْ اةٌ فَ ـرَ مْ عُ ُـ ـمَّ إِنهَّ هُ مُ اللَّ هُ ِلْ ـاحمْ ـاةٌ فَ فَ مْ حُ ُـ ـمَّ إِنهَّ هُ اللَّ

مْ  هُ ـبِعْ أَشْ يَاعٌ فَ ُمْ جِ مَّ إِنهَّ هِ  )سـواره كـن  (شان را حمل كن ينان پابرهنگانند ايا ايخدا يعني« »اللَّ
 ».ر كنيشان را سينند انان گرسنگايا ايخدا ،ان هستند آنانرا بپوشانينان عريا ايخدا

 )9402رقـم   5ج ،209ص( يز در كتـاب گرانقـدر المصـنَّف عبـدالرزاق ضـعان     يو ن
ك إن شـئت أن تقتـل إن ربـك يخـيرِّ «: غمبر خدا در روز بـدر گفـت  يل بر پياست كه جبرئ آمده

فاستشـار أصـحابه فقـالوا  .وإن شـئت أن تفـادي بهـم وتقتـل مـن أصـحابك مـثلهم هؤلاء الأسـار

 .»ويكرم االله بالشهادة من يشاء  بهمونتقوَّ  نفاديهم
 ري ـبگ هي ـفد شانياز ا يخواهيجنگ را بكش و اگر م رانياس نيا يخواهياگر م يعني«

خـدا بـا    غمبريها كشته شود پ در جنگ رانياس نيا ي هدر آنصورت از اصحاب تو به انداز
 ـتقو لهينوس ـيو بد ميري ـگ يم ـ هي ـاصحاب گفتنـد مـا فد   .اصحاب خود مشورت كرد  تي

 .».دارد يم يو خدا هر كه را خواست بشهادت گرام ميشو يم
 بهـم ينتقوچنانكه است  هگرفتن در اثر فقر بود هياصحاب بفد تيمعلوم است كه رضا

 .در آن صراحت دارد
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از  يا و لذا پـاره است  همعمول بود زيقبل از اسلام ن ،خمس گرفتن از غنائم جنگ -3
كه قبل از جنگ بدر اتفاق افتـاده بـود قبـل از آنكـه      يائيدر سرا ص االله اصحاب رسول

بدست آمده  ايكه در آن سرا ييها متيدر باب اخذ خمس از غنائم نازل شود از غن يا هيآ
(رسول خدا آوردند ضوربود خمس آنرا اخراج كرده بح

1F

1(.   
اسـلام داشـته    نياختصاص بد يمورد خاص يكه برا ستين يزيحكم خمس چ پس

ربـع   ياخذ خمس از غنائم جنگ و حت ـ تير امم گذشته و هم در جاهلهم د ،باشد بلكه
از غنـائم حـرب را بـه عنـوان      يو سران جنـگ مقـدار   ليو رؤساء قبااست  همعمول بود

و  ثارياسلام اسـت  نيدر د كنيند لداد يو آنرا بخود اختصاص م داشتنديربع بر م ايخمس 
(ستين ياختصاص

2F

2(. 

                                                 
) 291اسـت (ص   يعهي ش ـ قـم كـه از كتـب معتبـره     يخاز جمله كتاب تـار  يرو س يخدر كتب توار )1(

است كه خمس را قسمت كرد قبل از نزول قرآن بذكر خمس.  يآنكس يمالك اشعر ابو نويسد: يم
 يـه از نـزول آ  يش: مالك بن عامر كه از جمله مهاجران است ابتدا كرد پنويسد يم )278و در (ص 

در  يافـت را  يمتـي بود كه مالـك بـن عـامر غن    يدر وقت يمعن ينكرد و ا متخمس، خمس را قس
سهم از آن بهر خدا بنه، مالك بن عـامر گفـت    يكفرمود او را كه  صاز غزاوات، رسول  يبعض

به قسـمت مالـك بـن عـامر رضـا داده و آن       يحق سبحانه و تعالخمس آن از بهر خداست، پس 

و  )41(الأنفـال:  ﴾ "  #  $  %  &  '  )  (  ﴿: ستادرا فر يهآ ينقسمت را امضاء فرموده ا
خـود   يهخمس را عبداالله بن جحش قبل از جنگ بدر در سـر  يناست كه اول يخاز توار يا در پاره

 .و ابن خلدون) يواقدو  الفدا ابو يخ(تار .بخدمت رسول خدا آورد
چهـارم   يـك معمـول بـوده كـه     يـت : در جاهلنويسد يم 12خود جلد هشتم ص  يردر تفس يقرطب )2(

لـك المربـاع منهـا والصـفايا « : گويـد  يم ـ يو شاعر جاهل دانستند يسپاه م يسرا مخصوص رئ يمتغن

 ـ  4ج ،224ابن هشام (ص يرهدر س». *** وحكمك والنشيطة والفضول بـر   يمتم ـ ي) ضـمن وفـود بن
شـماس   يسكه ثابت بن ق يآنان (عطارد بن حاجب) در جواب يب... و خطبه خط ص رسول خدا

ـمُ : «گويـد  يم يتجاهل يامضمن شمردن مفاخر قوم خود در ا دهد، يم يشانبه ا سَ قْ فِينَـا تُ ـوكُ وَ نّـا المُلُ مِ

بَعُ   ).شود يم يمتقس متيغن چهارم يكما  يانما هستند و در م يفهپادشاهان از طا يعني». (الرّ
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عـاداتهم إذا غنمـوا أن يعطـوا الـرئيس ربـع الغنيمـة  كـان مـن: «نويسـد  يم يمدع ينا يحهشام در توض ابن آنگاه

 يـك  آوردند يبدست م يمتيآن بود كه هر گاه غن يشانا يلهاز جمله عادات قب يعني». المربـاع ىويُسمَّ 
 .ناميدند يو آنرا مرباع م دادند يم يلهقب يسچهارم آنرا به رئ

در ضمن اشعار زبر خان بـدر اسـت كـه در حضـور رسـول خـدا ضـمن         230كتاب در ص  ينهم در
مِ و«: يسرايدمفاخرت م اجِ َعَ ضِ الأْ دٍ أَوْ بِأَرْ ةٍ... نُغِيرُ بِنَجْ ارَ لّ غَ اعَ فيِ كُ بَ  .». َأَنّ لَنَا المِرْ

كتـاب   يناست. باز در هم بوده يجنگ يها ربع مخصوص غنائم در غارت ينمعلوم است كه ا بروشني
مِ : «گويـد  يبن حاتم، خود او م ـ يدر داستان وفود عد 246ص  ـوْ ـيرُ فيِ قَ نْـت أَسِ كُ ـانِيّا، وَ َ نْـت نَصرْ كُ  يوَ

اعِ  بَ  . رسـول خـدا  كـنم  يم ـ يزندگ يغنائم جنگ چهارم يكقوم خود با اخذ  يانمن در م يعني.» بِالمِرْ
ربـع في الجاهليـة وخمـس في الإسـلام، «گفته اسـت:   زين يفرمود. اصمع ملامتروش  ين... او را با ص

 ».وكان يأخذ بغير شرع ولا دين ربع الغنيمة
ربـع الجـيش يربعـه «مضمون آمده اسـت   ينهم يزن يه) چاپ اسلام5ج ،261(ص يطبرس يانالب مجموع در

: نويسد يم يز) ن2ج ،95الافهام (ص  در مسالك الرحمه يه). فاضل جواد علرباعه رباعه إذا أخذ الغنيمـة
در  يعنـي ». الغنيمـة لأنهـم أهـل الرياسـة والدولـة والغلبـةبكان في الجاهلية أن الرؤساء مـنهم كـانوا يسـتأثرون «

 يهآ يمعن دادند يو دولت و غلبه بخود اختصاص م ياسترا بجهت ر يمتغن يشانرؤسا ا يتجاهل

 ـ يهآ يلهم كه در ذ يفهشر  همـين  در}  7:الحشـر ( ﴾.. k   j    i             hn  m  l   ..﴿اسـت   يءفَ
اخـذ   يـك  ينتا ا. ».كي لا يكون أخذه غلبةً وأثـرةً جاهليـةً « ينستآن ا يجهت نازل شده است كه معنا

 نبوده باشد. يجاهل يازو امت يرگيغلبه و چ
 ـ يبـرا  يجنگ ـ يها از غنائم و غارت يگرفتن مقدار يتحاصل مطلب آن است كه در جاهل پس  يسرئ

، 922(ص المطلـب  يدر كتـاب منته ـ  يعلامه حل يستن ينده است. و در اسلام چنمعمول بو يلهقب
را جمـع   يمـت گذشـته حـرام بـوده اسـت غن     يـان در اد يمـت مضـمون دارد: غن  ينبا ي) عبارت2ج
اسلام را فرسـتاد بـه او انعـام     يغمبر! اما چون خدا پسوزانيد يو آنرا م آمد يم شيآنگاه آت كردند يم

 يز) ن1ج ،419الفقهاء (ص  او قرار داد. علامه مزبور در كتاب تذكره يبرارا  يمتفرموده خمس غن
عبارت  ين) هم1ج ،422العقول (ص  تآدر مر يزن يي مجلس مضمون را آورده است. علامه ينهم

 است! يقتاز حق يادعا عار ينموجود ا يدر كتب آسمان يقرا آورده است. اما باتتبع و تحق
) از 5ج ،241(ص يدر المصـنف صـنعان   يـز است كه عامه از جابر و ن يثيحد بر يانآقا يناتكاء ا ظاهراً

اند كه رسول خـداص فرمـود:    كرده يتابن المبارك از همام روا يقآن را از طر يو بخار يرهابوهر
ْساً « طِيتُ خمَ بْ  أُعْ دٌ قَ نَّ أَحَ طَهُ عْ ْ يُ دٍ ـلىلمَ لَّ لأَحَ َ ْ تحُ لمَ نَائِمُ وَ َ الْغَ لَّتْ لىِ أُحِ .. ... وَ بْلىِ  .»قَ



 مساله خمس (ماخوذ از كتاب و سنت)   24

                                                                                                                            
 يـات برحسـب آ  يـاً اسـت. ثان  يـد كتاب مج ياتاست. چون مخالف آ يدترد يثحد يندر صحت ا اولاً

حلال  يزن يهماالله عل گذشته صلوات يايغنائم جنگ بر انب يدو عهد جد يقموجوده در كتب عهد عت
تا بـا   يآئ يچون بشهر«آمده است:  ينچن 10 يهاز آ يستماز تورات باب ب يهبوده است. در سفر تثن

 يـد . و اگر با تو صلح نكرد و با تـو جنـگ نما  12 يهصلح ندا كن ... تا آ يآنرا برا يجنگ نمائ نآ
 يرذكورش را به دم شمش يعآنرا بدست تو سپارد جم يتخدا يهوهپس آن را محاصره كن و چون 

بتاراج ببر و  را بر خود يمتشتمام غن يعنيبكش، لكن زنان و اطفال و بهائم و آنچه در شهر باشد 
دورند كه از  ياراز تو بس كه يبتو دهد بخور. به همه شهرهائ يتخدا يهوهغنائم دشمنان خود را كه 

بـرادر   يمپس از جنگ ابراه 14باب  يدايشرفتار نما. و در سفر پ ينها نباشد چن امت ينا يشهرها
كـه دشـمنانت را    لييتعا: متبارك باد خـدا گويد يم 20 يهو شكست خصم در آ يلاملوط با ملك ع

 دهم) بداد. يك يعني( يكده  يزكرد و او را از هر چ يمبدستت تسل
بـه آتـر    يمابـراه  نويسد يم 4 يهآ 7باب  ياندر رساله پولس به عبران يددر كتب عهد جد يمعن ينهم در

 يدر شـرح جنـگ موس ـ   21بداد. در سفر اعدادا تورات بـاب   يكغنائم جنگ ده  ينبارخ از بهتر
 يلرائاس يآورده است: و بن 9 يهاند در آ از دشمن گرفته يانشو لشگر يكه موس يو غنائم انيانيبامد

و همه املاك  يشانا يمواش يعبهائم و جم يعبردند و جم يريرا به اس يشانو اطفال ا يانيانزنان مد
ائم غارت را از انسـان و به ـ  يعو جم يمتغن ي: و تمامنويسد يم 11 يهرا غارت كردند. در آ يشانا

 ينشـده بـرا   بسـتر را كه مرد را نشناخته بود و با او هـم   يو از زنان هر دختر 18 يهگرفتند. در آ
خطاب كـرده گفـت: تـو و العـازار كـاهن و       يو خداوند به موس 26 يه. در آيدخود زنده نگاهدار
كه گرفته شده اسـت چـه از انسـان و چـه از بهـائم       يجماعت حساب غنائ يسروران خاندان آبا

. آنگاه اجماعت نصف نم ياند و تمام رفته يرونكه بمقاتله ب يمردان جنگ يانرا م يمتو غن ريديبگ
و العـاذار   يپـس موس ـ  گويـد،  يم ـ 31 يـه تـا در آ  شود ياست كه از غنائم پرداخته م يبشرح زكات

. در كتاب پردازد يامر فرموده بود عمل كردند. سپس بشرح غنائم م يبرحسب آنچه خداوند بموس
گرفـت. در كتـاب    يشـان كه داود از ا يشرح جنگ داود با عمالقه است و شرح غنائ يلسموئاول 
بغنائم داود از پادشاه صوبه است كه آنـرا تصـرف كـرده اسـتفاده      ياشارت يزن 8باب  يلسموئ دوم

 نمودند.
اسـت   يبغنـائم و موقوفـات   ياشارت يزن 27-26 ياتآ 26از ملحقات توراه باب  ياما يخكتاب اول تار در

بـرخلاف عقـل و    ينكـه غنـائم صـرفنظر از ا   يدنخانه خدا. اما موضوع در آتش سوزان يرتعم يبرا
نشـده اسـت و فقـط در سـفر اعـداد       يبدان اشارات يزن يلاست در كتب توراه و انج يهاله يعتشر
هرچـه متحمـل    يعنيو سرب  يطلا و نقره و برنج و آهن و رو گويد، يم 26 يهآ 31باب  راتتو
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اسـت كـه    خمس مورد نظـر باشـد آن   ي همسئلدر  همواره ديچهارم كه با ي هنكت -4
مصدر به واعلموا است و اگر به آن دقت و توجه شود كه لحن آن لحن آمر  فهيشر ي هيآ

 سـت يصلوه و زكات ن اتيمانند آ يعنياست  يو ارشاد يبلكه لحن اعلام ستيو آخذ ن
تا وجـوب   تسين متياز قسمت مالك غن لقب متيغانم غن رايز .است هكه لحن آن آمران

خمـس   ي هدر مسـئل  عهيبزرگ ش ياز فقها ياريچنانكه بس .توجه شود يپرداخت آن بو
(اند اعتراف و اشاره كرده قتيطّن و به آن حقفنكته مت نيبا ،متيدر غن

3F

و تفاوت آن بـا   .)1

                                                                                                                            
. كه معلوم است يدآنرا طاهر ساز يزو طاهر خواهد شد و به آب ن يدآنرا از آتش بگذران آتش شود

 است كه تحمل آتش را دارند. يائياش يرتطه يدستور برا ينا
 ـ يلمورد در كتاب مقدس در كتاب اول سموئ يكتنها در  يمتخصوص حرام بودن غن در آمـده   ينچن

را  يشـان نتوانسته بودند عقـب داود برونـد و ا   ينفر كه از شدت خستگ يستاست، داود بر آن دو
كه همـراهش بودنـد    يبه استقبال داود و استقبال قوم يشانسور واگذاشته بودند آمد و ا ينزد واد

و مردمـان   يركسان شـر  يعاما جم يدپرس يشانا ياز سلامت يدن آمدند و چون داود نزد قوم رسيروب
كه  يمتياز غن يامدندتكلم شده گفتند: چونكه همراه ما نكه با داود رفته بودند م ياز اشخاص يمالبل

 يا مـود هـم مـورد قبـول داود نشـد و فر     يشنهادپ ينداد. اما ا يمنخواه يزيچ يشانبا يما باز آورده
كه محاصـره آن بنحـو    يحاباب ششم در داستان فتح ار يوشع يفهدر صح ي. بليدمكن ينبرادران چن

 :دگوي يم 17 يهانجام گرفت در آ يخاص
خداوند حرام خواهد شد. و چون بنا بود كه تمام شهر و آنچـه   يخود شهر و هر چه در آن است برا و

: هر آنچه در شهر بود از مـرد و زن و جـوان و   گويد يم 21 يهدر آن است نابود شود چنانكه در آ
 :گويد يم 34 يههلاك شدند و در آ يرگاو گوسفند و الاغ بدم شمش يو حت يرپ

را  يشـان ا يوشـع آمده است در آنوقـت   26 يه... تا در آ يدندا آنچه در آن بود به آتش سوزانشهر را ب و
 را بنا كند. يحاشهر ار ينبرخاسته ا كه يحضر خداوند كسمقسم داد و گفت: ملعون باد ب

گذشـته   يـان بوده است وگرنـه در اد  يحاآن منحصر و خاص شهر ار يدنحرام بودن غنائم و سوزان پس
 حلال بوده است چنانكه در اسلام. ينو مسلم ياءجنگ بر انب غنائم يزن

مـورد خـاص    يننبوده است و در ا يزاز آسمان در امم گذشته ن يآتش يلهغنائم بوس يدنسوزان ينبرا بنا
 باشد. يدهآنرا سوزان يآتش آسمان ينكهاند نه ا شهر را آتش زده ينهم خود غانم

لان الغانمين و ان باره فرموده است:  يندر ا العباد يرهر) در ذخباق محمد يرزا(م يرازيمرحوم فاضل ش )1(

را  يمـت پس تـا امـام عن   ... و للامام ان يقسم بيـنهم ... الضعف ملكوا الغنيمة باختيار الا ان ملكهم في غايه
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 :ديفرما يسخت آمرانه م يكه در آنها با لحن نستيزكات ا اتيآ

﴿   n   m﴾ )ــر ــام( ﴾¥  ¦   ﴿ - )43:هالبقـ  ﴾_     `  a ﴿-)141:الأنعـ

- )267:هالبقــر( ﴾ o  n  m   l  k  j  i  h  g  f ﴿-)254:هالبقــر(

﴿ Q  P  O  N  M  L﴾ )و امثال آن )33:النور. 
فرمايـد   منكرين و مخالفين را بعذاب شديد تهديـد مـي   ،و در دنبال اكثر آيات زكات

   :مانند آيه شريفه
 .في نار جهنم .يد بعذاب استو امثال اين آيات كه تماماً تهد

واعلموا كه لطف و  :فرمايد خمس با لحن اعلامي و ارشادي مي ي هشريف ي هآياما در 
تفاوت آن نه تنها بر اهل ادب بلكه بر عموم آشنايان بلغت عرب مخفي نيست زيرا ايـن  

آن از  .و اعتقادي است نه اكتسابي و دانستني است نه دادني .مسئله علمي است نه عملي

1     ﴿كنـد   فرمايد بدهيد و در دنبـال آن هـم اضـافه مـي     فرمايد بدانيد و نمي جهت كه مي
كه در آن از نيروي ايمـان   ).41:الأنفال( ﴾ 2  3  4  5  6  7  8  9  :

و هرگاه در سـاير   !كند و اعتقاد مجاهدين و غانمين در تسليم بتقسيم غنيمت استمداد مي

 ي هبينـيم كـه كلم ـ   دقـت شـود مـي   است  هبكار رفت ﴾ "  ﴿آياتي كه اين كلمه مباركه 
ارشادي است و خاصيت وعظ و انـدرز و راهنمـائي    ي هواعلموا در تمام آنها داراي جنب

                                                                                                                            
 يت ضعف است لذا خطـاب يدر غنائم در غا ينغانم يتمالك يدننما يمتقس ينو غانم ينمجاهد ينب

 يـت (ره) در فوائد، قطع كرده است بتوقـف مالك  يثان يدشه ين. همچنيستدر دادن ن يشانمتوجه ا
را  يكه مصدّر بكلمه واعلموا است كس ـ يفهشر يهپس چنانكه گفته شد آ يمتدر آن بر قسمت غن

واقع شـود بـدادن    هتا مورد خطاب آمران يستن يزيمالك چ يكس يراز كند يخمس نم يتاءامر به ا
 يجهـت بـرا   يـن جند مشـترك و مشـاع اسـت از ا    ياستو ر ينغانم يانه در ماست ك يآن و مال

خـذ مـن امـوالهم  فرمايد يكه م يستي واعلموا است و مانند زكات ن و رفع نزاغ مصدّر بكلمه يمتقس

 ...صدقه
اسـت و لـذا مـورد خطـاب      يفضـع  يم) قبل از تقسين(امام و مجاهد ينطرف يتمسئله خمس مالك در

 .واالله اعلم يستچنانكه ن گيرد يمآمرانه قرار ن
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 .خواند دارد كه مخاطبين خود را به ايمان و اعتقاد و تقوي و پرهيزكاري مي
 :فرمايد بقره مي ي هسور 194 ي هشريف ي هآيچنانكه در 

﴿  k  j  i  h   n   m  l﴾ 194/ه[البقر[ 
 :فرمايد همين سوره مي 196 ي هآيو در 

﴿   ô  ó  ò  ñ  ð  ï  î﴾ 196/ه[البقر[ 
 :فرمايد مي 230 ي هآيو در 

﴿   R  Q  P  O  N  M  L  K﴾ 231/ه[البقر[ 
 :203 ي هآيو در 

 ]203/ه[البقر ﴾8  9  :  ;  >   =   ﴿
 :223 ي هآيو در 

﴿   Ä  ÃÂ  Á  À  ¿  ¾   Å﴾ 223/ه[البقر[ 
 :فرمايد همين سوره مي 232 ي هو در آي

﴿   ä  ã   â  á  à  ß  Þ  Ý﴾ 233/ه[البقر[ 

﴿      o    n  m  l   k  ji  h   g  f  e  d  c  b﴾ 235/ه[البقر[ 
فرمايـد از طريـق    كه در اين آيات شريفه پس از آنكه امر به تقوي و پرهيزكاري مـي 

 ي هسـور  24كند چنانكه در آيـات شـريفه    اعتقادي اعلام مي وعظ و ارشاد بيك حقيقت

  ﴾ »  ¬    ®  ¯  °  ±  µ   ´  ³   ² ﴿ :فرمايد الانفال مي

 ﴾¸  Á       À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹    ﴿ :فرمايـد  بلافاصله مي
 ]24[الأنفال/

 ـ .نمايد اعتقادي اعلام مي ي همسئلكه در آن نيز بيك  ن و لطف مطلب آنست كه در اي
 ،دهـد  بكار رفته قبل و يا بعد آيـه دسـتور تقـوي مـي     )واعلموا( ي هآيات شريفه كه كلم

 :فرمايد چنانكه در دنبال همين آيه شريفه نيز مي
 



 مساله خمس (ماخوذ از كتاب و سنت)   28

﴿ Ð  Ï  Î  Í  Ì  ËÊ  É   È  Ç  Æ     Å  Ä  Ã ﴾ 

 .]25[الأنفال/
 :فرمايد همين سوره پس از آنكه مي 28 ي هآيو در 

﴿   G  F  E  D  C  B  A J  I  H ﴾ /28[الأنفال[ 
 :فرمايد در دنبال آن مي

﴿   [  ZY   X  W  V  U  T  S  R  Q   P   O  N  M  L

 .]29[الأنفال/ ﴾\  [  ^   
 :فرمايد سوره الحديد مي 20 ي هآيو در 

 ]20[الحديد/ ﴾ 8  9  :       ;  >  =  <  ?  @ ﴿
 :فرمايد آن سوره مي 17 ي هآيو در 

﴿ Ä  Ã  Â  Á  À  Æ  Å..﴾ /17[الحديد[ 
واعلموا جنبه وعظ و ارشاد و اعـلام مسـائل اقتصـادي     ي هكه در تمام اين آيات كلم

 چنانكه همين آيه شريفه .است هاست و در هيچكدام امر باحكام عبادي نشد

 ]41[الأنفال/ ﴾الآية ...!  "  #  $  %  &  '  )  (   ﴿
از غنـائم   صيعني اگـر رسـول خـدا    ،اعلام بيك حقيقت اعتقادي است نه اتيان امر

دارالحرب خمس را براي ارباب خمس جدا كرد مجاهدين و غنامين غنائم بايـد بداننـد   
امـا   .كه آن حقي است كه مخصوص خداست و كسـي را حـق اعتـراض بـه آن نيسـت     

هيچگاه مسلمانان مأمور بپرداختن آن نبودند زيـرا خمـس غنـائم بلكـه تمـام آن قبـل از       
ار رسول خدا و يا فرماندهان جنگ بود و چيزي در اختيـار ديگـران نبـود    تقسيم در اختي

 !تا مأمور بپرداخت آن باشند
شـد و پـس از    آوري مـي  رسول خدا يا فرماندهان جنگ پـس از آنكـه غنـائم جمـع    

 ي هلذا اين عمل احتياج بصـيغ  .كردند برداشت خمس آن بقيه را بين مجاهدين تقسيم مي
 .دانستند كه خمس غنائم مال خداست و فقط مسلمانان بايد ميبپرداخت آن نداشت  ،امر
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يء   اي از آيات قرآن مسلمانان مأمور بپرداخت خمـس غنـائم    در هيچ آيه يـا انفـال   يـا فـ
االله و خلفـاي وي نيـز    رسـول  ي هچنانكـه سـير   ،نيستند زيرا چيزي در اختيار آنان نيست

   .حاكي و مبين اين حقيقت است
چ مسلماني خمس را باين صورت كـه اكنـون معمـول اسـت     در صدر اول اسلام هي

در زمان رسول خـدا و پـس از وي جانشـينانش اگـر مـالي را مشـمول        !.نپرداخته است
فرمودند قبل از آنكه ديگران از آن مال چيـزي   آن مال را اخذ مي ،دانستند خود خمس مي

بپردازنـد و اگـر در    بخلاف زكات كه آنرا مسلمين مأمور بودند كه فـوراً  .را مالك بشوند
كردنـد و اگـر در اداء آن تـأخير و     شد جداً مطالبـه مـي   پرداخت آن مسامحه و غفلت مي

در خمـس و   .كردنـد  شد به متخلف اعلان جنگ داده بسختي از وي مطالبه مي توقف مي
 ـ  ،پخش غنائم رسول خدا دهنده بود و مسلمانان مجاهد گيرنده فهم چنانكه آيه شـريفه م

يعني هرچه رسول خـدا   )4F1()7:الحشر( ﴾ s  r  q  p ﴿ :ت است كهاين حقيق
 .آن را بگيريد )از غنائم(بشما داد 

  :اند كه مسلمانان دهنده ،و در زكات

﴿   n   m﴾ )ــر ــام( ﴾ ¥  ¦ ﴿- )43:هالبقـ  ﴾_     `  a   ﴿-)141:الأنعـ

- )267:هالبقـر ( ﴾ o  n  m   l  k  j  i  h  g  f ﴿-)254:هالبقـر (

﴿ M  L Q  P  O  N ﴾ )33:النور.( 

                                                 
اند  است مسلمانان گيرنده ئم آمدهتر آنكه در آيات شريفه قرآن هر جا كه نامي از غنا ز اين روشن ا )1(

º  ¹  «  ¼  ½   ﴿ فرمايد: سوره الفتح مي 15ي  ي شريفه نه دهنده! چنانكه در آيه

Á  À  ¿  ¾...﴾  /فرمايد: ،  تا آنجا كه مي]15[الفتح ﴿u    t   s ﴾  

 .]20[الفتح/  ﴾|  {   ~  ے  ¡  ﴿ فرمايد: همين سوره مي 20،  و در آيه ]19[الفتح/

Y  X   ﴿ فرمايد: سوره حشر مي 7است چنانكه در آيه  و در قسمت كردن فـيء نيز همين معني آمده

h  g  f  e  d   c  b   a  `  _  ^  ]  \  [  Z  n  m  l  k   j    i﴾ 

 ]7[الحشر/  ﴾w  v    u   t  s  r  q  p﴿ فرمايد ،  تا آنجا كه مي]7[الحشر/
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 ﴾ £  ¤    ¥  ¦  §  ¨ ﴿ :فرمايـد  اند چنانكه مي و خدا و رسول گيرنده

 ).١٠٣:التوبة( ﴾ m  l  k  j ﴿- )١٠٤:التوبة(
هاي رسول خدا به رؤساء قبايل و مشايخ عشـاير يـا    بينيم كه گاهي در نامه و اگر مي

آيـد   از آن معناي امر بدادن خمس برمـي اي است كه  فرستاد كلمه ولاتي را كه به بلاد مي
 و« :كـه اسـت   هحضرت به شرحبيل بن عبـدكلال ايـن عبـارت آمـد     آن ي هچنانكه در نام

 المغـانم و أعطـي مـن« :نويسـد  الجهني مـي  يا به عمرو بن معبد »االله المغانم خمس عطيتم منأ

و الخمس من« :و به مالك بن احمر ،»الخمس   :ن جناب به عبد يغوثو در نامه آ ،»المغـنم و أدُّ
أعطي الخمـس  و« :و در نوشته آن حضرت به جناده و قوم او ،»الغزو المغانم في أعطي خمس و«

ها حضور نداشـت   براي آن است كه چون خود آن حضرت در جنگ »االله المغانم خمـسَ   من
جناب بودند لذا ايشان دادن خمس غنـائم جنـگ را مطالبـه     و اين اشخاص نمايندگان آن

چنانكـه در   .داشـت  برمي حضرت خمس غنائم را بنفس نفيس  وگرنه خود آن .فرمايد مي
ـاهُ « :روايت است كه ÷ تهذيب از حضرت صادق ا أَتَ ـولُ االلهِ صـلى االله عليـه وآلـه إِذَ سُ ـانَ رَ كَ

هُ  وَ فْ ذَ صَ نَمُ أَخَ  .»...المَغْ

اي از  هاسـت و ايـن كلمـه پـار     )41:الأنفـال ( ﴾ $ ﴿ :ي هشريفه كلم ي هدر آي -5
كه در مقصود خـود بـدان متمسـك شـوند در حـالي كـه       است  همتشبثين را دستاويز شد

شود كه بدون زخمت عائد شود چنانكـه در   غنيمت در لغت بچيزي استعمال مي ي هكلم
ـنْمُ « :القاموس گفته است ـةُ والغُ نيمَ ـنَمُ والغَ ـيءُ  :والمَغْ ـنِمَ  ،الفَ ـةً  غَ نيمَ ـنْماً وغَ ــَ :غُ زُ بالشّ ـوْ ءِ بـلا الفَ يْ

ةٍ  قَّ شَ شـود كـه بوسـيله قهـر و غلبـه مسـلماني        اما در اصطلاح شرع به اموالي گفته مي ،»مَ
 .بمشركين بدست آمده باشد

ـ یهـ والغنيمـة« :نويسـد  مي )4ج ،64ص( )الام(شافعي در كتاب  - الف  هـايف علالموجَ

چيزي است كه  يعني غنيمت »!ولا ركـاب ليبخ هيعل وجفيلم  هو ما ءيوالف ،والركاب ليبالخ
با لشكر و سپاه سواره و پياده بدان دست يابند و فـي بـدون قهـر و غلبـه سـپاه بدسـت       

 .آيد مي
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سمعنا أن الغنيمـة مـا غلـب « :نويسد مي )17ص( )الخراج(يحيي بن آدم در كتاب  - ب

يعني غنيمت آن چيـزي   .».ما صولحوا عليه يءوأن الف ،عليه المسلمون بالقتال حتى يأخذوه عنوة
است كه مسلمانان بوسيله قتال بدان دست يابند تا آنكه آنرا غنوه اخذ كنند و فيء چيزي 

 .است كه بدان صلح نمايند
 أن یفـ فترقـاني والفـيء الغنيمـة« :نويسـد  مي )121ص(السلطانيه  ماوردي در احكام - ج

گر فـرق دارنـد   يعني غنيمت و فيء با يكـدي  .».قهـراً  مأخوذٌ  الغنيمة  عفواً و مال مأخوذٌ  ءيالف
و مـال غنيمـت از روي قهـر و غلبـه      ،كنند زيرا فيء درا از روي عفو و مصالحه اخذ مي

 .شود اخذ مي
اي غنيمـت   هرچند در معناي كلمه فيء نيز بين فقها اختلاف هست زيرا آنرا هم پاره

 .اند دانسته
ت عنه يا أما ما سأل« :در معناي غنيمت :نويسد مي )18ص( )الخراج(يوسف در  ابو - د

فإن االله تبارك وتعالى قـد أنـزل بيـان ذلـك في  ،..أمير المؤمنين من قسمت الغنائم إذا أصيبت من العدو

 -واالله أعلــم  -فهــذا  الآيــة﴾ ..!  "  #  $  %  &  '  )  (  * ﴿ ..كتابــه فقــال

إن في ذلـك فـ ن من عساكر أهل الشرك, وما أجلبوا به من المتاع والسـلاح والكـراعوفيما يصيب المسلم

 .»...الذين أصابوا ذلك لجندا بين أخماس أربعة،الخمس لمن سمى االله عز وجل في كتابه العزيز
بعـد از   )چاپ تهران ،1ج ،797ص( )التبيان(در تفسير  )ره(مرحوم شيخ طوسي  -  ه

أهـل  أمـوالخـذ مـن أمـا  الغنيمـة :أقـول« :نويسـد  ذكر آيه شريفه خمس در معناي غنمتم مي

گـويم غنيمـت آنچيـزي     يعني من مي .»....االله للمسلمين  من ةهب الكفار بقتال وهي  الحرب من 
شود و آن از جانب خـدا بمسـلمانان    است كه از جنگاوران كفار بوسيله جنگ گرفته مي

 .است ههب
غير  يءأن مال الف إليهوالذي نذهب « :همين كتاب نوشته است )2ج ،666ص(و در  - و

ومـا لا  ،الإسلاممما يمكن نقله إلى دار  خذ من دار الحرب بالسيف عنوةً أكل ما  فالغنيمة ،مال الغنيمة

ويصرـف انتفاعـه إلى بيـت المـال  الإمـامفهـو لجميـع المسـلمين ينظـر فيـه  ،الإسـلاميمكن نقلـه إلى دار 

ست از تمـام چيزهـايي كـه در ميـدان جنـگ بـا       ا يعني غنيمت عبارت :».لمصالح المسلمين
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كشـور اسـلام انتقـال     توان آنرا به و غلبه اخذ شود از آن اموالي كه ميشمشير بطريق قهر 
پـس آن مـال    ،)منقـول  امـوال غيـر  (توان انتقال داد  و آنچه را كه نمي )اموال منقول(داد 

المال  جميع مسلمانان است كه اختيار آن با پيشواي مسلمين است كه درآمد آن را به بيت
 .نمايد انتقال داده صرف مصالح مسلمين مي

الغنيمـة مـا « :نويسد چاپ اسلاميه مي )4ج ،543ص(البيان  شيخ طبرسي در مجمع - ز

هبة من االله تعالى للمسلمين و الفيء مـا أخـذ بغـير  يأخذ من أموال أهل الحرب من الكفار بقتال و ه

يعنـي   :»علـيهم السـلام عـن أئمتنـا قتال وهـو قـول عطـاء ومـذهب الشـافعي وسـفيان وهـو المـرويُّ 
شـود و آن بخشـش خـدا بـر      نيمت چيزي است كه از اموال جنگاوران كافر گرفته مـي غ

 .است هروايت شد ÷مسلمين است و همين معني از ائمه ما 
البيان نقل  همين عبارت را از مجمع »البيـان  ةزبد«مرحوم مقدس اردبيلي در كتاب  -ح

 .است كرده و آنرا پسنديده
عـبس   در ذيل خبـر حكـيم مـؤذن بنـي     »فهاممسالك الا«مرحوم فاضل جواد در  -ط

ـده الآيـات السـابقة واللاحقـة ،ما أخذت مـن دار الحـرب :»الغنيمة«ظاهر « :نويسد مي وعـلى  ،ويؤيّ

ين م يحملونها على الفائدة مطلقاً  ،ذلك حملها أكثر المفسرّ وإن لم يكن من دار  ،والظاهر من أصحابنا أنهّ

الغنيمـة اهر الآية بعيدة بل الظاهر منهـا [أي مـن الآيـة] كـون والحقّ أنّ استفادة ذلك من ظ ...الحرب

 .».غنيمة دار الحرب
است  هاز قول مقدس اردبيلي آورد )1ج ،441ص(العقول  علامه مجلسي در مرآه - ي

غنيمت دارالحـرب اسـت و تفسـير     كه آنچه از كلمه غنيمت متبادر است آن است كه آن
 .كند مي تاييدرين آن را مفس

اند و چنانكـه   ئي است كه فقهاء اسلام از عامه و خاصه از كلمه غنيمت كردهاين معنا
شود در آن هيچگونه اختلافي ندارند و نبايد هم داشته باشند زيرا اين كلمـه   ملاحظه مي

خـود آن آيـه و ماقبـل و مابعـد آن     اسـت   هاي از آيات كريمه قرآن آمد شريف در هر آيه
 :ستحاكي است كه آن غنيمت دارالحرب ا

 )40الانفال / ( ﴾...%  &  $!  "  #   ﴿ :در همين آيه شريفه - الف
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¥  ¦   §  ¨  ©      ª  »   ﴿ :ما قبـل آن ايـن آيـه مباركـه اسـت     

  À  ¿¾  ½  ¼  »   º  ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  ²  ±   °  ¯®  ¬

Ä  Ã  Â  Á﴾ /عطـف   )واو(و آنگاه آيه شـريفه معطـوف بـه     ،]40-39[الأنفال

بعـلاوه در خـود    .سـت دارد غنيمت مربوط بدارالحرب ا م ميكه مسلَّ ﴾..." ﴿است 

يعنـي   )41:الأنفـال ( ﴾ 9  :   ;  >   = ﴿الفرقان   يوم :فرمايد شريفه مي ي هآي
آن روزي است كه مسلمانان با  ،شود روزي كه تميز و تفاوت بين حق و باطل حاصل مي

I  H  G  F   E  ﴿ :فرمايـد  مي در آيه بعد بلافاصله .كنند كفار در جنگ تلاقي مي
N  M   L  K  J..﴾ /كه صورت آرايش جنگي آن روز  .]42[الأنفال

 .كند مسلمين را با كفار مجسم مي

Ð  Ï     ﴿ :فرمايـد  آورد و مي همين سوره كه باز كلمه غنيمت را مي 69 ي هآي - ب

  ÔÓ  Ò  Ñ...﴾ /69[الأنفال[ 
همين آيه عمومـاً   55 ي هآيدارالحرب است از  آيات ماقبل آن تماماً مربوط به احكام

Q  P  O   ﴿ :فرمايـد  دهـد تـا آنجـا كـه مـي      وظائف جنگ و جهاد را تعلـيم مـي  

  UT  S  R..﴾ /65[الأنفال[ 

 ]67[الأنفال/ ﴾..»  ¬           ®   ¯  °   ±  µ  ´  ³  ²  ¶﴿ :ي هتا آي
 15ت چنانكـه در آيـه   اس ـ مباركه الفتح كـه بـاز گفتگـو از غنيمـت     ي هسوردر  - ج

ــي  ﴾ ...Á  À  ¿  ¾   ½  ¼  »  º  ¹﴿ :فرمايــــد مــ
 ]15[الفتح/

تمام آيات ماقبل آن از اول سوره تا اين آيه عموماً داستان فتح مكه و جنگ حنـين و  
و آيات مابعد آن نيز تا آخر سوره مربوط به موضوعات جنگ و متخلفين  .امثال آن است
 .دين استكنندگان و مجاه از آن و ياري

شـود   ديـده مـي   )غنيمـت  ي هماداز (كه باز كلمه مغانم  94النساء آيه  ي هسوردر  - د
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 :بدين صورت است

z  y  x    w  v  u   t  }  |  {  ~   ے  ¡  ¢   £  ﴿

  «  ª  ©  ¨  §   ¦  ¥  ¤¬    ®...﴾ /94[النساء[. 
بجنگ است آيات مـا  است كه اين حكم مربوط  نكه متن خود آيه گواه آنيعلاوه بر ا
بلكه قبل از آن تا اين آيه تماماً مربوط به احكام حرب و دفـاع و قتـل    71قبل آن از آيه 

و آيات مابعد آن بلافاصله مربوط به احكام جنگ اسـت چنانكـه در    .عمد و خطاء است
 :فرمايد مي 95 ي هآي

﴿  1  0  /.   -  ,  +  *    )  (  '  &  %  $  #  "  !

 .]95[النساء/ ﴾...4  5  6  87  2  3      
 .كه عموماً مربوط به احكام جهاد است 104 ي هآيتا 

سـودهاي  (غنيمـت را تعمـيم دادن بهرگونـه درآمـد از اربـاح مكاسـب        ي هكلمپس 
ريسـي كـه    كني و حمالي و كناسي و چرخ شكني و هيزم و غيره چنانكه تا هيزم )ها كسب

جز سفسطه و فرار از حقيقت و اسـتفاده سـوء از   است  هاز طرف متشبثين تعميم داده شد
اي  مطالبه ،اين كلمه مباركه يگانه از مقاصد ايشان چيز ديگر نيست و مطالبه خمس از آن

خلفـاي   ي هسـير االله و نـه در   زيرا نه در كتاب خدا و نـه در سـنت رسـول    .است هظالمان
 .اسـت  هنشـد  حضرت از حق و باطل و نه در عمل مسـلمين صـدر اول چيـزي ديـده     آن

سلاطين جور از  ي هو خلفاي راشدين حتي در سير ص االله رسول ي هنظر از سير  صرف
كه از امـوال مسـلمين مخصوصـاً از اربـاح     است  هعباس ديده و شنيده نشد اميه و بني بني

ترين  و تجارات خمس گرفته شود و حال اينكه اگر كوچك )ها سودهاي كسب(مكاسب 
سـودهاي  (كـه مـثلاً در اربـاح مكاسـب      افتـاد  مـي بدست خلفا  اي مدرك و دليل و بهانه

كردند و  مسلماً آنرا بشديدترين صورت اخذ مي ،و درآمد مسلمين خمس است )ها كسب
كرد چنانكـه وضـع گـرفتن زكـات و      ترين صورت براي ما بيان مي تاريخ نيز آنرا بروشن
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(است خراج خلفا را براي ما بيان كرده
5F

1(. 
خـود آنجنـاب و پـس از     صرالحرب را در زمـان رسـول خـدا   اما خمس غنائم دا

اگر بتوان در اين مورد كلمه  ،داشتند پس وجوب آن خلفاء مأخوذ مي ،حضرت رحلت آن
(الحرب است دار  وجوب استعمال كرد فقط مخصوص غنائم

6F

2(. 

                                                 
الرشيد وضع گرفتن زكات و خراج را در كتاب (الخراج) خـود كـه آنـرا      يوسف معاصر هارون ابو )1(

كند: بمن خبر رسيده است كـه مـأمورين ماليـات،     براي هارون نوشته است بدين صورت بيان مي
زننـد و برايشـان اشـياء سـنگين      را بسـختي مـي   دارند و آنان آفتاب وامي گذاران را در مقابل خراج

) آورده است كه سليمان بن عبـدالملك بـه عامـل    32آويزند. جهشياري در تاريخ الوزراء (ص  مي
يعني شير را بدوش تـا قطـع    ،»الدم حتي ينصرـم  واجلب ينقطع حتي الذر اجلب «خود در مصر نوشت: 

اند كه: عمال خراج انـواع وسـائل    ام شود. و در باره دولت عباسي گفتهشود و خون را بمك تا تم
كردند چنانكه گوئي رحـم و ايمـاني در قلـوب      شدت و عذاب را نسبت به بدهكاران استعمال مي

كردند و يـا يكدسـت و    ايشان نيست. بدتر از همه مارو افعي مردم را ميزدند و همچنين حبس مي
) از كتـاب  536ربعـه) ( ا بميرند!) در كتاب (الامام الصادق والمذاهب الأآويختند ت را مي يك پا آنان

الحجـاج آورده اسـت    الفرء از محمدبن جعفر بن ) داستاني از خراج گرفتن ابن336الحضاره (ص 
 دادند. كه با بدهكار مظلوم چه جناياتي انجام مي

الذي ينبغي أن يـذكر هنـا مضـمون «: نويسد ) مي209البيان) (ص  مرحوم مقدس اردبيلي در كتاب (زبده )2(

. »وغـير منقـول كـان منقـولاً  ء، وأي شيءالآية فهـي تـدل عـلى وجوبـه في غنـائم دار الحـرب ممـا يصـدق عليـه شي
كنـد بـر    مورد يادآور شد آن است كـه آيـه فقـط دلالـت مـي      فرمايد آنچه لازم است كه در اين مي

يز بر آن صدق كند هر چه مي خواهـد  وجوب خمس و در غنائم دارالحرب بهر چيزي كه اسم چ
) آن كتاب بعد از آنكه حديث وارد در 110و نيز همان مرحوم در (ص  . باشد منقول يا غيرمنقول

) تهذيب چاپ نجف اسـت از علـي بـن فضـال از حكـم      4ج، 121كافي و تهذيب را كه در (ص

بْدِ االلهِ  مؤذن بني عبس روايت شده كه: ا عَ أَلْتُ أَبَ ـ )ع(سَ نْ قَ ـالىَ عَ لِ االلهِ تَعَ "  #  $  %  &  '  )    ﴿وْ

بْدِ االلهِ   ﴾..(  *   +  , الَ أَبُو عَ قَ ـالَ  )ع(فَ هِ ثُمَّ قَ ارَ بِيَدِ بَتَيْهِ ثُمَّ أَشَ كْ لىَ رُ يْهِ عَ قَ فَ رْ ةُ  :بِمِ ـادَ فَ ِ االلهَِّ الإْ ـيَ وَ هِ

ـلٍّ لِيَ  تَهُ فيِ حِ ــيعَ ـلَ شِ عَ مٍ إِلاَّ أَنَّ أَبيِ جَ مـاً بِيَـوْ وْ ـوايَ كُ  يجعلونــه العلـماء بعـض نَّ إفــ بـه، قائـل لا أن الظــاهر«. فقــال: »زْ

است كه هيچكس قائل به چنـين خمسـي    فرمايد: ظاهر اين . مي»عرفت كما الحرب دار بغنائم مخصوصاً 
كند براي اينكه بعضي از علمـا خمـس را فقـط     (در فائده روزانه) نيست و آيه را چنين تفسير نمي

 كه دانستي! اند چنان الحرب گرفتهمخصوص به غنائم دار
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وأنـه تكليـف شـاق، وإلـزام شـخص «نويسد:  و نيز همان مرحوم در باره اينكه خمس شامل جميع اشياء مي

ريعة السـهلة السـمحة ينفيانـه، والروايـة غـير صـحيحة ـوالش الأصلخراج خمس جميع ما يملكه بمثله مشكل، وإب

قي است كه شخص را مجبور و ملزم كنند كه هر چـه  . يعني اين يك تكليف شا»وفي صراحتها تأمل
 ي هرا مالك شده خمسش را اخراج كند و خود امر مشكلي است و اصـل برائـت شـريعت سـمح    

كنند و روايت هم صحيح نيست (زيرا راوي آن علي بن فضّال ضالّ مضّـل   سهله نيز آن را نفي مي
تأمل است (زيرا معلوم نيست  است و همچنين حكيم كه مجهول است) و در صراحت روايت نيز

 خواهد). گويد و چه مي چه مي

"  #  $  %  &  '    ﴿ احتج الموجبون بقوله تعـالى«فرمايد:  العباد مي مرحوم محقق سبزواري در ذخيره

فـاً عـلى  وفيه نظر، لأن الغنيمة لا) 41(الأنفال/ ﴾..الآية)  (  *   +  , رْ تشمل الأرباح لغـةً وعُ

يعنـي   لغنيمة الواقعة في الآية غنيمة دار الحرب كما يـدل عليـه سـوق الآيـات السـابقة واللاحقـة:أن المتبادر من ا

"  #  $  %  &  '  )  (    ﴿ انـد بـه آيـه:    كه خمس را در ارباح مكاسب واجب گرفته آنان

اند و حال اينكه در آن جاي تأمل و نظر است براي اينكـه   احتجاج كرده ﴾..الآيـة*   +  ,
شود نه لغتاً و نه عرفاً علاوه بر آنكه آنچه در كلمه غنيمت در آيه  مل ارباح مكاسب نميغنيمت شا

كه آيات سابق بـر   شود آن است كه مراد از غنيمت، غنيمت دارالحرب است چنان شريفه متبادر مي
 اين آيه (يعني آيه و قاتلوهم و امثال آن) بر آن دلالت دارد. 

اند كـه آيـه    اي از علماي شيعه گفته كتاب و در همين باب كه پاره همين جناب در جاي ديگر در همين
وأنكـر بعـض أصـحابنا صـحة هـذه «فرمايـد:   شريفه شامل معناي خمس است در ارباح مكاسـب مـي  

ف وكلام أهل اللغة على خلافها، ولعله متجهٌ وما وجدته مـن كـلام أهـل اللغـة يسـاعد  رْ الدعو مدعياً اتفاق العُ

انـد   كه مـدعي  اي از اصحاب ما (علماي شيعه)صحت اين ادعا را منكرند در حالي ه. يعني پار»عليـه
اند؟ و در انكار بر شيخ  اتفاق كره كه تمام فرق اسلامي و جميع علماي لغت نيز بر خلاف اين ادعا

ولعله متجهٌ وما وجدته من كلام أهل اللغـة يسـاعد «نويسد:  دهد و مي طبرسي قول منكرين را ترجيح مي

. يعني بسا باشد كه قول منكرين موجود باشد و من نيز آنچه از سخنان علمـاي لغـت يـافتم    »يـهعل
 كند!  اين معني را تقويت و مساعدت مي

دهـد در جـواب    العباد در آخر كتاب خمس آنجا كه سقوط خمس را ترجيح مي جناب ايشان در ذخيره
الآية فظاهرها اختصاصها بالغنائم فلا يعم غيرهـا مـع أما «فرمايد:  كنند مي كه به آيه شريفه استناد مي آناني

دهد كـه بـا    يعني ظاهر آنچه خمس را اختصاص به غنائم دارالحرب مي: »... أنها لا تشمل زمن الغيبة
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نمايـد كـه خمـس فقـط      احاديثي هم كه از اهل بيت رسيده اين حقيقت را تأييد مي
ارالحرب است چنانكـه در كتـاب مـن لايحضـره الفقيـه مرحـوم صـدوق        شامل غنائم د

 ،56ص(والاستبصـار   )چـاپ نجـف   4ج ،124ص(چاپ نجف و تهذيب  )1ج ،21ص(
نِ  « :كه او گفته استاست  هچاپ نجف از عبداالله بن سنان روايت شد )2ج عنْ عبد االلهِ بـ

ةً لَ يقُولُ  ÷سنَانٍ قَالَ سمعت أَبا عبد االلهِ  اصَّ نَائِمِ خَ سُ إِلاَّ فيِ الْغَ مُ كه مضـمون هـر    .»يْسَ الخُ
 .دو روايت شريف آن است كه خمس فقط خاص غنائم دارالحرب است

نكته ششم را كه در فهم آيه شريفه بايد در نظر داشت آن است كه كلمـه غنمـتم    -6
 :شود كه از آن چند چيز استفاده مياست  هبصيغه مخاطب ماضي آمد

اي كه حاضر بوده پس غنائم كه هنوز بدست نيامده  ء مري كه واقع شده و شيا -الف
القربـي را كسـان رسـول خـدا      هرگـاه ذوي (و اختصاص آن برسول خدا و كسان بعداً و 

تـوان بـه اشـخاص موجـود تقسـيم كـرد        را نمي شيء معدومصحيح نيست زيرا  )بدانيم
زكات نيست كه بصيغ مختلفه موجود را به اشخاص معدوم و چون آيات  شيءهمچنين 

(شود آمده و شامل عموم حاضرين و غائبين مي )ماضي و حال و استقبال(
7F

1(. 

                                                                                                                            
شود و در زمان غيبت نيز خمس را شامل نيست (زيـرا   اين كيفيت شامل غير غنائم دارالحرب نمي

 .باشد و غنيمتي نيست تا خمسي باشد!) در زمان غيبت جهادي نيست تا غنيمتي
ظاهر الغنيمة ما أخذت من «فرمايد:  الافهام مي مرحوم فاضل جواد هم چنانكه سبق تحرير يافت در مسالك

ده الآيات السابقة واللاحقة، وعلى ذلك حملها أكثر المفس اسـت كـه    ظاهر اينيعني:  »...رينـّدار الحرب، ويؤيّ
دارالحرب است و آيات سابق و لاحـق نيـز ايـن معنـي را تأييـد      غنيمت در آيه شريفه مخصوص 

 اند.  كند و اكثر مفسرين هم بر اين عقيده مي
پس بنابر عقيده بزرگان فقهاي شيعه غنيمت كه مشمول خمس است همان غنيمت دارالحرب است 

 .كند چنانكه روايات هم آنرا تأييد مي
سـوره   277آيـه   -سوره البقره  177زكات دارد: آيه  از جمله آياتي كه دلالت بر ماضي در موضوع )1(

سـوره   77سـوره البقـره آيـه     110از جمله آياتي كه دلالت بر حال (فصل امـر) دارد آيـه    -البقره 
 55سوره النور. آياتي كه دلالت بر مضارع (استقبال دارد) آيه  56آيه  -سوره الحج  7آيه  -النساء 

 .سوره الاعراف 156به آيه سوره التو 71آيه  -سوره الماعده 



 مساله خمس (ماخوذ از كتاب و سنت)   38

خطاب متوجه افراد موجود و معلوم آن زمان است چنانكه ماقبـل و مابعـد آيـه     -ب
دهـد و   كنـد و افـراد مخصوصـي را مـورد خطـاب قـرار مـي        كيفيت جنگ را مجسم مي

 ﴾ 5  6  7  8  9  :   ;  >   = 1    2  3  4  ﴿ :فرمايـــــد مـــــي

M   L  K  J  I  H  G  F   E  ﴿ :فرمايــد بعــد مــي )،41الأنفـال/ (
  ON﴾ )/مسـتند بـه اجمـاع     حاضرينو انسحاب حكم از حاضرين بغير  ).42الأنفال

بنـابراين   .!است و چنين اجماعي در بين عموم مسلمين و حتي بين علماي شيعه نيسـت 
القربـي اسـت و    االله و حيـات ذي  القربي منحصر به زمان رسول االله و سهم ذي سهم رسول

اموالي كه هنوز بدست نيامده و همچنـين بعـد از حيـات     ص بعد از حيات رسول خدا
القربـي دارد محتـاج    االله و ذوي االله اموالي كه اختصاص بـه رسـول   القربي زمان رسول ذي

چنانكه احكام خاصه بوجـود   !ددليل ديگري است و چنين دليلي عقلاً و نقلاً وجود ندار
مـثلاً احكـامي كـه     .االله و ازواج مطهرات آن چنان بعد از حياتشان مصداقي نـدارد  رسول

راجع به حلال بودن يا حرام بودن زنان برسول خداست و كيفيت آمـد و شـد و ورود و   
خروج مردم به خانه رسول خدا و طرز تكلم و مخاطبه با آن حضرت و كيفيـت سـلوك   

االله و امثـال آن   حضرت و احكامي كه مربوط بـه ازدواج رسـول   ردم با همسران آناو و م
پـس از   ،اسـت  هاست و آيات بسياري كه از قرآن مجيد راجع به اين احكام و احوال آمد

حضرت مصاديقي ندارد و حكمش منقطـع اسـت مگـر از     فوت رسول خدا و ازدواج آن
خواب و خوراك و پوشـاك و اعاشـه و   بديهي است آنچه مربوط به  .حسنه ي هاسوباب 

پس حكم خمـس   .جناب است پس از حضرتش حكم آن منقطع خواهد بود معاشرت آن
القربي است نيـز   خدا و يك سهم آن مال ذي  غنيمت كه يك سهم آن كه متعلق به رسول

زيرا استفاده از امـوال غنيمـت بـراي خـوردن و پوشـيدن و رفـع        .حكمش منقطع است
ت و استفاده از آن منوط و موقوف و مشروط بوجود حيات است پس حوائج زندگي اس

القربي كسـي اسـت كـه     و نيز چون ذي .از حيات تمام اين خواص و احكام منتفي است
دارد كه  و معلوم مياست  هقرابت نزديك با رسول خدا دارد خصوصاً كه بصيغه مفرد آمد

 ـ ﴾+  ,   ﴿ زرساند كه مراد ا منحصر بيك شخص است و احاديث نيز مي  ي هدر آي
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عليهـا   االله سـلام تنها حضـرت زهـرا    ،)26الإسراء/( ﴾Ã  Â  Á  À   ﴿ر گدي ي هشريف
از مناقـب ابـن شهرآشـوب     )چاپ تبريز ،91ص(بوده چنانكه در جلد هشتم بحارالانوار 

مْ « :نويسـد  رسول خدا به فـدك آورده مـي   ،در باب نزول ـنْهُ مَ مِ ـلَ ـنْ أَسْ مَ مَ ـلَ أَسْ ـأَقَ  ،وَ مْ فيِ فَ هُ رَّ

مْ  ـهُ َاسَ مْ أَخمْ ـنْهُ ـذَ مِ ِمْ وَ أَخَ يُوتهِ لَ  .بُ زَ نَـ ـالَ  .﴾Ã  Â  Á  À    ﴿ :فَ ـوَ  :قَ ـا هُ مَ ـالَ  ؟وَ ـةَ  :قَ اطِمَ ـطِ فَ أَعْ

كاً  دَ يجَةَ  ،فَ دِ ا خَ هَ نْ أُمِّ ا مِ اثِهَ يرَ
نْ مِ يَ مِ هِ الَـةَ  ،وَ تِ أَبيِ هَ نْدٍ بِنْـ ا هِ تِهَ نْ أُخْ مِ ـا النَّ  ،وَ ـلَ إِلَيْهَ مَ ـلىَّ االلهُ فَحَ يُّ صَ بِـ

نْهُ  ذَ مِ ا أَخَ آلِهِ مَ يْهِ وَ لَ ةِ  ،عَ يَ ا بِالآْ هَ َ برَ أَخْ القربي هرگـاه خويشـان    دارد مراد از ذي كه معلوم مي ،».وَ
 .االله عليها نخواهد بود رسول خدا باشند جز فاطمه سلام

"  #  $  %  &  '  )   ﴿ :در تاريخ هم معلوم است در هنگام نزول آيه شريفه
كه مقارن يا در حين جنگ بدر بوده و در ماه پانزدهم يـا   :﴾..*   +  ,   ( 

رسول خدا داراي خويشاني كه بتوان آنها را است  هبمدين ص االله شانزدهم هجرت رسول
كه او نيز در خانه و كفالـت رسـول    ÷ است مگر حضرت زهرا القربي ناميد نبوده ذوي

العاص بود و رقيـه   ول خدا جز زينب كه زن ابيزيرا در آن زمان از فرزندان رس .خدا بود
كلثـوم   كه زن عثمان بود كه وفات كرد و بلافاصله عثمان با دختر ديگر رسول خدا كه ام

ازدواج نكرده و  ÷ي كه هنوز با اميرالمؤمنين عل ÷ است ازدواج نمود و فاطمه زهرا
 نـد زوجـه را  هر چ(حضرت  و از ازواج آن .بود كس ديگري نبود ص در كفالت پدرش

حضرت  جز سوده بنت زمعه زن ديگري نداشت و از اعمال آن )القربي ناميد توان ذي نمي
مسـلماني ديگـر نبـود زيـرا      ÷ حضرت هم جز علـي  هم جز حمزه و از بني اعمام آن

عباس عموي ديگر پيغمبر و پسـرانش و عقيـل بـن ابيطالـب و نوفـل بـن حـارث بـن         
بردند و چون حمزه و علي خود از  ل كفر بسر ميعبدالمطلب پسرعموهاي پيغمبر در حا

شـدند و از اقربـان پيغمبـر هـم      االله نمـي  مجاهدين و غانمين بودند مشمول سهم خمـس 
 !دانست )القربي ذي(و او را  .مسلماني ديگر نبود تا بتوان از خمس غنائم به او داد

يك از  يچنيز شاهد است كه آن حضرت از غنائم جنگ به ه ص االله رسول ي هو سير
آن هم نه از غنائم بدر بطـور ممتـاز و    ÷ اي نداد جز حضرت زهرا خويشان خود بهره

حضرت بود و از خمس غنيمـت اعاشـه    معلوم بلكه بهمان اندازه كه در تحت كفالت آن
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 القربي خويشان رسول خدا باشد انحصار به حضرت فاطمه پس اگر مراد از ذي !نمود مي
به فرد يا افراد موجود  )ما غنمتم(خدا از غنيمت موجوده بايست رسول  دارد كه مي ÷
چيزي نيست كه بـه ارث بـه    ،و خمس غنائم ناموجود حرب ناموجود ،داد القربي مي ذي

مگر آنچـه را   ؟؟!)يعني چيزي ناموجود به افراد و اشخاص ناموجود(ديگران منتقل شود 
القربـي   وارث ذي  شي موجود بـه القربي داده باشد و آن  االله به كسي از ذي كه خود رسول

نسـبت   ص االله را در اينجا به رسول )القربي ذي( ي هاين در صورتي است كه كلم ،برسد
 ).كه اين نسبت مورد ترديد است در حالي(دهيم 
بَى﴿اگر كلمه  :نكته هفتم -7 رْ را بطور اطـلاق واگـذاريم چنانكـه در آيـات      ﴾ذِي الْقُ

آيه چيز ديگري غير از آنچه مشهور است خواهـد  ديگر قرآن است در آن صورت معني 
بَـى﴿ ي همانند اين آيات شريفه كه در آنها نيز كلم .بود رْ مانند آيه غنيمـت بـدون    ﴾ذِي الْقُ

 .قيد است

§   ¨  ©  ª  »  ¬   ﴿ :فرمايـد  مـي  83آيـه   )البقره(مباركه  ي هدر سور - الف

¶  µ  ´  ³  ²   ±  °  ¯  ®..﴾. 
كـه جـز خـدا را نپرسـتند و بـه      اسـت   هاسرائيل پيمان گرفت از بني در اين آيه كه خدا

القربـي واليتـامي    ذي«كلمـات   ،والدين و خويشاوندان و يتيمان و مسكينان احسان كننـد 
و پـر واضـح    .اسـت  هغنيمت آمـد  ي ههمانسان مرتب و منظم است كه در آي »والمساكين

 .القرباي رسول خدا نيست ذي ،القربي است كه اين ذي

"  #   $  %  &  '  )    ﴿ :فرمايـد  همين سوره مباركه مي 177در آيه  - ب

  8  7  6  5  4  3   2  1  0  /  .  -  ,  +   *  )
=  <  ;   :  9..﴾. 

السـبيل چـون آيـه غنيمـت      القربي واليتامي والمسـاكين وابـن   كه در اين آيه نيز ذوي
 .جمع است ي هرديفند و جز اينكه ذوي القربي بصيغ

n  ml  k  j  i  h  g     ﴿ :فرمايـد  سوره النسـاء مـي   36 ي هدر آي - ج
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s  r  q  p  o.. ﴾. 
القربي بهمان رديف آيه غنيمت است و شكي نيست كه هرگـز   كه در اين آيه نيز ذي

 .محمد نيستند  القربي و يتامي و مساكين آل منظور از آنها ذي

h  g    ﴿ :فرمايـد  كه مي 29تا آيه  23از آيه  )الاسراء(در آيات حكمَي سوره  - د

    l  k  j  i...... ﴾ فرمايـد  تا آنجا كه مي: ﴿   Æ  Å  Ä   Ã  Â  Á  À

  É  È  Ç﴾. 

n  m  l     k  j  i   ﴿ :فرمايـد  مـي  38و همچنين در سوره الروم آيه  -  ه

o...﴾ 
آنجـا كـه    اسـت  هالقربـي آمـد  أولـو   - القربـي  وذسوره النساء كلمه  8و در آيه  - و

 .﴾6  7  8  9  :  ;   >  =   ﴿ :فرمايد مي
معناي عام خويشاوندان هر مسـلماني اسـت    القربي به كه در تمام اين آيات كلمه ذي
بر نيكي كردن و چيز دادن بـه خويشـاوندان توصـيه     .كه در امم گذشته و اين امت است

دان رسول خـدا نيسـت و   خويشاون )القربي ذي(و در هيچكدام از آنها مراد از  .است هشد
(چنين باشد نبايد هم

8F

  .چنانكه بتوفيق خدا بعد از اين بيان خواهد شد انشااالله ،)1
از خمسـي كـه از غنـائم     ص بلي آنچـه مسـلم اسـت آن اسـت كـه رسـول خـدا       

آورد  را برمـي  داد يا حـوائج آنـان    اي از خويشان خود سهمي از آن مي داشت به پاره برمي

                                                 
) در اين باره آنچه مضمونش ايـن اسـت   2ج  20الافهام (ص  مرحوم فاضل جواد در كتاب مسالك )1(

نويسد: مراد از قرابت (در اين آيه غنيمت) قرابت خود شخص است پس امر است بصله رحـم   مي
سـت و مقتضـاي آيـه    ي اقاربي است كه بر شخص واجـب ا  بوسيله مال و جان يا اينكه مراد نفقه

القربي، عموم است (و فرد يا افراد خاصي نيستند) و مرحوم شيخ طوسي نيز  شريفه: للرسول ولذي
نويسـد:   القربي حقه مي چاپ تهران) ذيل آيه شريفه: و ات ذي 2جد  521در تفيسر (التبيان) (ص 

القربـي    اند مـراد از ذي  فتهعباس و حسن گ يعني ابن »نسانالإ ةنهم قرابأعباس والحسن   عن ابن يو رو«
 .خويشاوندان خود شخص است
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 ):5ج ،237ص(و در المصـنف  اسـت   هآمـد  )381ص(ازي واقدي چنانكه در كتاب المغ
ولُ االلهِ « سُ انَ رَ كَ مْ  وَ اهُ امَ جُ أَيَ وّ زَ يُ سِ وَ مْ نْ الخُ مٍ مِ اشِ نِي هَ طِي بَ عْ َ  يُ

ضيِ رُ رَ مَ انَ عُ كَ مْ  االلهُوَ اهُ عَ دْ دَ نْهُ قَ عَ

قْضِ  يَ مْ وَ هُ ائِلَ مَ عَ ْدُ يخَ مْ وَ اهُ امَ جَ أَيَ وّ زَ نْ ـإلىَ أَنْ يُ ـرُ  يَ عَ مَ أَبَى عُ هُ وَ لّ هُ كُ لّمَ سَ ا إلاّ أَنْ يُ وْ أَبَ مْ فَ هُ مَ ارِ يعنـي   .»غَ
شـوهر آنـان را بشـوهر     فرمود و زنان بـي  هاشم از خمس عطا مي به بني ص رسول خدا

عمر نيز ايشان را دعوت كرد تـا زنـان بـي شوهرشـان را بشـوهر دهـد و عيـال         ،داد مي
هاشم از آن سر باز زدند  لكن بني ،ء دين كندوارشان را خادم بخشد و از وامدارشان قضا

و  !مگر اينكه عمر تمام خمس را به ايشان واگذارد عمر نيز از ايـن پيشـنهاد سـر بـاز زد    
و عباس عموي پيغمبر از خمس  ÷اخباري نيز در اين باره هست كه اميرالمؤمنين علي

ايشان درخواسـت   لكن عمر از ،القربي كردند غنائم بعض غزوات از عمر مطالبه سهم ذي
المال باشد و ايشان به همان سهمي كه در ديوان مقرر داشـته اكتفـا    نمود كه آن جزو بيت

نگريم زيرا با اصـولي   اما ما بدين اخبار با نظر ترديد و تحير مي .كنند و آنان نيز پذيرفتند
ه كه در اسلام مقرر است و ما بدان ايمان داريـم اينگونـه اخبـار سـازگار نيسـت چنانك ـ     

 .خواهد آمد انشاءاالله
 )شـيء مـن  (است كه چون در آيه شـريفه قيـد    )شيء من(كلمه  :هشتم ي هنكت - 8

آنـرا دليـل    )هـا  سـودهاي كسـب  (متشبثين موجبين خمس بر اربـاح مكاسـب   است  هآمد
گونـه   كـه ايـن   يعني از تمام اموال بايد خمس گرفته شود در حـالي  ،كه هر چيزاند  هگرفت

در  .وجه با مدعاي ايشان سـازگار نيسـت   هيچ   ل حشيش است و بهاستدلال تشبث به ك

 ـ  )مـن ( ي هكلمجا  اين «   ¼  ½   ﴿ :در جملـه  )مـن (چـون  اسـت   هكـه بياني

  Á  À  ¿  ¾﴾ )اشيائي اسـت كـه از غنـائم     ،است مراد از آن )30:الحج
كـه بدسـت    يعني هر چيزي از غنيمت هر چند جزئي باشـد همـين  است  هجنگ عايد شد

توان آنرا بدون تقسيم يا قبل از تقسيم تصـاحب و   مشمول خمس غنائم است و نميآمد 
س خود خـارج نگشـته و هرگـز    شريفه از جن ي هآيپس كلمه من شيء در  .تصرف كرد

كـه بـا ايـن     كسـاني  )ةلغنيمـا  مـنء شيمـن  يء يعنـشيمـن (شود  بساير اشياء تعميم داده نمي
  !فكرشان عجيب است ي هنحوواقعاً عملشان و  خواهند مطلبي را اثبات كنند تشبثات مي
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ساعت فروشي و يا دوا فروشي وارد شـويد و در آنجـا اعلانـي     ي همغازشما اگر در 
گويد كه آنچه بخواهيـد در ايـن    ببينيد يا از صاحب دكان بشنويد كه به مشتريان خود مي

اين اسـت كـه از    دانيد كه مقصود او مي ،مغازه موجود و در اختيار مشتريان محترم است
از است  هجنس ساعت فروشي يا از جنس دوا فروشي يا هر چيزي كه مربوط به آن مغاز

 ،دهيد كه در دكـان دوافروشـي   بقالي و عطاري و غيره موجود است و هرگز احتمال نمي
ميز  ،پالان الاغ و در دكان عطاري افسار و نعل اسب و در دكان حلوافروشي براي فروش

 ؟و مبل همه باشد
صاحب دكان بخوانيد و بشنويد كه هرچه بخواهيد در  ي هگفتهرچند در اعلان يا در 

اين مغازه موجود است و اگر اشياء مكان معيني قاچاق اعلان شود مربوط و مخصـوص  
همان مكان معين است نه اينكه در هر كجا كه اشيائي شبيه اشياء آن مكـان بدسـت آيـد    

همان مكان اسـت و تعمـيم آن بسـاير     يء مربوط بهبلكه قاچاق بودن آن ش !قاچاق است
مربوط به غنيمت  »من شيء«شريفه كلمه  ي هآيپس در اين  .است سفسطهاشياء ناداني يا 

هرچه باشد مشمول خمـس اسـت   است  هدارالحرب است كه آنچه از غنيمت بدست آمد
مـس  نه هر چيزي از هر جا كه بدست آمده باشد ولـو از حمـالي و كنّاسـي مشـمول خ    

 ؟!!باشد
اتفاقاً در اخبار و احاديث خمس راجع به اين موضوع شواهد فراوان است كـه جلـو   

 .گيرد هرگونه وسوسه و تشبث را مي
 رقـم  ،5ج ،242ص(صـنعاني » المصنَّف«در كتب سير و احاديث از جمله در  - الف

كـه عقيـل بـن ابـي طالـب بـر       است  هآمد )3ج ،918ص(واقدي  »المغازي«و در  )9494
مـن   :چكيـد زنـش بـه او گفـت     كه از شميرش خون مي خود وارد شد در حالي ي هجزو
عقيـل گفـت    ؟اي دانم كه تو با مشركين مقاتله كردي از غنائم آنان چه بدسـت آورده  مي

و آن زن فاطمه  !اين سوزن را تا با آن پيراهن خود را بدوزيم و سوزان را به زن خود داد
زند كه هر  االله فرياد مي در اينحال شنيد كه منادي رسول .دختر وليد بن عتبه بن ربيعه بود

االلهِ« :عقيل به زن خود رجوع كرده گفـت  ،كه يه چيزي از غنيمت دست يافته بياورد ـا  وَ مَ
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بَتْ  هَ دْ ذَ تَك إلاّ قَ رَ  إبْ آنگـاه   !بيـنم كـه سـوزنت از دسـت رفـت      يعني بخدا چنين مي .».أَرَ
 .دسوزن را برداشت در ميان غنائم افكن

در همان كتاب و ساير كتب تواريخ است كـه عبـداالله بـن زيـدالمازني در روز      - ب
انـداخت پـس از اتمـام كـار آنـرا       مي تيرجنگ كماني از غنائم برداشت و با آن مشركين 

 .بغنائم رد كرد
و در المصـنفّ   )304ص(مالـك   أو در موط )943ص(المغازي در همان كتاب  - ج

ـولَ « :خدا اعلام فرمود كه رسول )5ج ،243ص(صنعاني  لُ الْغُ مْ وَ ـاكُ إِيّ ـيَطَ وَ ِخْ المْ يَـاطَ وَ ِ وا الخْ أَدّ

نَارٌ  شَ ارٌ وَ نَ ارٌ وَ هُ عَ إِنّ ةِ  فَ يَامَ مَ الْقِ وْ و برحـذر   ،يعني هر نخي و سـوزني را از غنـائم بپردازيـد    .»يَ
آنگـاه   ،باشيد از خيانت كه آن ننگ است و آتـش اسـت و عيـب اسـت در روز قيامـت     

بخـدا قسـم از آنچـه خـدا بشـما فـيء        :اري كرك از پهلوي شتري گرفت و فرمـود مقد
بر من حلال نيست حتي بقدر اين كرك جز خمس و حال اينكـه خمـس هـم    است  هداد

ـ﴿دارد  و دهها از اين قضايا كـه معلـوم مـي    .شود بشما رد مي مـن شيء « :يعنـي  ﴾شيءٍ  نْ مِ

 .»ةالغنيم
عـن معمـر عـن « :)9493رقـم   5ج ،242ص( چنانكه در المصنف عبدالرزاق صـنعاني 

 رجـلاً  ألا لا يغلـنَّ  ،فـما دونـه مخيطـاً  رجـلٌ  يغلنَّ  لا :بعث منادياً  إذا غنم مغنماً  كان النبي  :قتادة قال

فيـأتي بـه يـوم القيامـة عـلى ظهـره لـه  فرسـاً  ألا لا يغلـنَّ  ،فيأتي به على ظهره يـوم القيامـة لـه رغـاء بعيراً 

هر گاه غنيمتي به دست ميآورد منادي  ص ن قتاده گفت كه پيغمبريعني معمر ب ،»ٌحمحمة
كمتـر از آن خيانـت   يـا  داد كه اعلام كنند آگاه باشيد هيچ مردي نخـي را و   را دستور مي

در حالي كـه آن شـتر را    )خائن(آيد  آگاه باشيد هيچ شتري را خيانت نكنند كه مي ،نكند
است آگاه باشيد اسبي را خيانـت نكننـد    در روز قيامت در پشت دارد و براي آن صدائي

پشت او است در روز قيامـت و او را فريـادي    در حالي كه آن اسب بر )خائن(كه ميآيد 
 .است

د و رسول خدا بر او نماز نگذارد زيرا از غنائم خيبر به رْو همچنين مردي از اشجع م
 !!قدر دو درهم خيانت كرده بود
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ُ  هِ لَّ ـلِ   نَّ أف(نكته نهم جمله  -9 ـخمُ دارد كه اين خمس حـق خداسـت و    كه معلوم مي )هَ سُ
ايـن   :بايـد دانسـت كـه   است  هاختصاص به كسي ندارد و اگر بعد از آن نام رسول را برد

آنكـه   بـدون آورد  است كه در موارد بسياري نام رسول را بعد از نام خـدا مـي   قرآنادب 
بعـد از خـدا كسـي كـه     جهـت اسـت كـه     و اين شـايد از آن  !رسول را رديف خدا داند

بيان احكام خدا است زيـرا   ي هنماينداطاعت است رسول است از آن سبب كه  ي هشايست
كند گرچـه   شود و كساني كه آن فرمان را اجرا مي رسول ابلاغ مي ي هفرمان خدا به وسيل

كنند لكن در حقيقت اطاعتشـان اطاعـت از    بصورت ظاهر از پيغمبر اطاعت و پيروي مي
اين كيفيت هرگز خدا و رسول را در يك رديف و در يـك ميـزان تسـاوي     و .خدا است
اي دنبـال نـام    دهد چنانكه در آيات شريفه ذيل نام رسول همواره همچون مايـه  قرار نمي

 .خدا است بدون آنكه او را شريك و نظير و سهيم خدا بداند

°    ¯ª  »  ¬  ®    ﴿ :فرمايـد  النساء مي ي هسور 13 ي هآيدر  -1

 ).13النساء/( ﴾ ²  ³  ´ ± 

½  ¾  ¿  Â  Á  À   ﴿ :فرمايـد  همين سوره مـي  14 ي هدر آي -2

Ä    Ã  Æ  Å ﴾ )/14النساء.( 

Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  Ä       ﴿ :همين سوره 100 ي هآيدر  -3

ÉÈ  Ç  Æ  Å  ﴾ )/100النساء.( 

d  c  b   a  \  [  ^  _     `   ﴿ :التوبـه  ي هسور 59 ي هآيدر  -4

  ef  j   i  h  g ﴾ )/59التوبه.( 

ــدر  -5 !  "  #  $  %  &  '   )   ﴿ :همــين ســوره 62 ي هآي

  ).62التوبه/( ﴾*   +  ,    (

ــدر  -6 ــوره  74 ي هآيـ ــين سـ  ﴾ F   E  D  C  B       A  @  ?GH   ﴿ :همـ
 ).74التوبه/(



 مساله خمس (ماخوذ از كتاب و سنت)   46

  ).48النور/( ﴾r  q   p  o  ns        t    ﴿ :سوره النور 48 ي هآيدر  -7

º  ¹         ¸  ¶À       Â   Á  «    ¼  ½    ¾  ¿   ﴿ :همين سـوره  51 ي هآيدر  -8

Å  Ä    Ã ﴾ )/51النور(. 

ــدر  -9 ــور 57 ي هآيـــ ــزاب ي هســـ  ﴾ U  T   S  R  QW  V   ﴿ :الاحـــ

 .)57الاحزاب/(

µ    ¹  ¶  ¸²  ³  ´    ﴿ :9الفـتح آيـه    ي هسور -10

  º﴾ )/9الفتح(. 

ــدر  -11 ــرات 14 ي هآي ــوره الحج  ﴾ p   o  n  mr  q    vu  t  s   ﴿ :س
 .)14الحجرات/(

در تمام اين آيات فاعل و مفعول مفـرد خـدا اسـت و نـام رسـول از آن جهـت كـه        
اي دنبال نام خدا است پس اگر مطيع را داخـل   نماينده مشار بالبنان خدا است چون سايه

شـود خـدا    را بايد دعوت به حكم بين ايشان مـي  كند و اگر كسي كند خدا مي بهشت مي
كند خداست و اگر بايد كسي را توقير و تسبيح كرد  حاكم است و اگر كسي را لعنت مي

و نام رسول از آن جهت كه سـمبل و نماينـده راه خـدا اسـت در ايـن آيـات        .خداست

!  ﴿ :وگرنه هيچ اثر استقلال و تشخص و تعـين در آن نيسـت چنانكـه نظيـر    است  هآمد

ــتح( ﴾"    #  $  %  &    ﴾ '  )  (  *   +  ,  - ﴿ - )10:الفـــ

نظيـر  است  هآمد )41:لالأنفا( ﴾ '  )  (  * ﴿پس اگر بعد از جمله  ).17:الأنفال(

 :و آيـه شـريفه   )1:الأنفـال ( ﴾!  "  #$  %  &  '  )(   ﴿ :آيات فـوق و آيـه  

﴿   ¶µ   ´  ³   ²  ±  °  ¯﴾ )ايـن آيـات نيـز    است كـه در   )24:الأنفال
هرگاه فاعل يحييكم خـدا  (كند خداست  نكه آن كس كه زنده ميانفال از آن خداست چنا
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سهمي از آن خـدا و سـهمي از آن    :شود پس اين معني كه خمس شش سهم مي )9F1()باشد
سبيل درست  القربي و سه سهم ديگر از يتامي و مساكين وابن االله و سهمي مال ذي  رسول

 .االلهءشود انشا تي كه ذيلاً توضيح ميبجها ،رسد بنظر نمي
القربي و  در اثبات اين مطلب كه خمس فقط مال خدا است و حقي است از براي ذي

كتب  ،الله خمسه نَّأف :فرمايد صريح آيه شريفه كه مي سبيل علاوه از يتامي و مساكين وابن
آن را  نيـز  ÷ اي از احاديث از طريق اهـل بيـت طهـارت    و پاره ص االله رسول ي هسير

 :كند تأييد مي
و طبقـات   696رقـم   1صابه جلـد  و الإ )1ج ،175ص(ابه طبق روايت اُسدالغ - الف

اسـت   هبـن عبـداالله نوشـت     به فجيع صاي كه رسول خدا در نامه )1ج ،274ص(سعد  ابن
ْ  وأعطى من المغانم ...« :ضمن جملات آن اين عبارت مصرح است  .»...االله سَ خمُ

الطـائبين   حـزين    اي كـه حضـرتش بـه بنـي     الـذكر نامـه   وق و نيز در مصادر ف - ب
وفـارق  ،وآتـى الزكـاة ،وأقـام الصـلاة«...اسـت  هاين جمله با انـدك تفـاوت آمـد   است  هنوشت

ُسَ االلهِ ،وأطاع االله ورسوله ،المشـركين انِمِ خمُ نْ المَغَ طَى مِ أَعْ  .»..وسهم النبيِّ  وَ
 ،264ص(سـعد   اريخ و طبقـات ابـن  ت )2ج ،64ص(و نيز بنا به روايت يعقوبي  - ج

هـاي آن ايـن عبـارت     از جملهاست  هبه اهل يمن نوشت ص جناب اي كه آن در نامه )1ج
 .»االله  خمس المغانم منعطيتم أو « :شريفه است

 ـ -د ك وائلـي  و همچنين در مكتوبي كه وجود مقدس ختمي مرتبت به نهشل بن مال
 .»االله سخم نمالمغا منعطيتم أو « :اين جمله استاست  هنوشت

ايضاً در نامه آنجناب به جناده ازدي و قوم او طبق روايت ابن سـعد در طبقـات    -ـه
 .»االله  خمس المغانم منعطوا أو« :)5ج ،320ص(و كنزالعمال 

 ،75ص(و البدايه والنهايه ابن كثيـر   )2ج  ،281ص(نيز طبق روايت تاريخ طبري  -و
 المغـانم  مـنعطيـتم أو « - )4ج  ،258ص(شـام  ه و سيره ابـن  )82ص(البلدان  و فتوح )5ج 

                                                 
در اين جا كلمه دعاكم كه مفرد است خداست هرچند ضمير متصل يحييكم مرجعش (فاعلش) ما  )1(

 .باشد
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 .»االله  خمس
و  )5ج  ،76ص(و البدايــه والنهايــه  )2ج  ،388ص(كــذالك بــه روايــت طبــري  -ز
ج  186ص (و كنزالعمال  )4ج  ،265ص(هشام  و سيره ابن )80ص(البلدان بلادري  فتوح

آنحضـرت   اي كـه  در نامه )72ص(والخراج ابويوسف  )10ص ،10ج(الاعشي  و صبح )3
الامـوال   و در كتـاب  .»االله  خمـس الغنـائم  مـره ان يأخـذ مـنأو« :به عمر و بن حزم نوشته است

 :اي كه رسول خدا بـه بنـي زهـر بـن حـبش نوشـته اسـت        نامه )19ص(قاسم بن سلام 
  اي كه رسـول  نامه )19ص(الاموال قاسم بن سلام  و در كتاب .»االله  خمس المغانم عطيتم منأو«

ضـبط   »النبـي و سـهم - االله  خمـس المغـانم عطيتم منوأ« :زهر بن حبش نوشته است خدا به بني
پرسـد آن   مردي از پيغمبر خدا از غنيمت مي )427ص (و همچنين در الاموال است  هشد

هِ « :فرمايد حضرت مي از آن خدا و بـراي   )يك پنجم(كه يك سهم  :»ةبعأرلاء ؤو له سهمٌ  لـلَّ
  .تمجاهدان چهار پنجم ديگر اس

فرمايـد   مي )االله  خمـس(ها رسول خدا قيد كلمه  فرمائيد كه در تمام اين نامه ملاحظه مي
 !!كه خمس خاص خدا است نه آن شش سهمي كه خدا هم يكي از آنها است

 السلام اما در احاديث اهل بيت عليهم
بنِ محمد عنْ  روى السكُوني عنْ جعفَرِ« :الوصايا  كتاب ،الفقيه  در من لاحضره -الف

 هائنْ آبع ينَ  ÷أَبِيهنْؤميرُ المََنَّ  :÷قَالَ قَالَ أم سِ لأِ مُ يَّةُ بِالخُ صِ ـهِ  االلهَالْوَ سِ َ لِنَفْ ضيِ ـلَّ رَ جَ ـزَّ وَ عَ

سِ  مُ  .»بِالخُ
نْ جعفـَرِ   «الجعفريات  از كتاب  )1ج ،551ص(الوسائل   در مستدرك - ب بإِِسنَاده عـ
حنِ مبٍ بنِ أَبيِ طَالب يلنْ عع نْ أَبِيهنِ عيسنِ الْحب يلع هدنْ جع نْ أَبِيهع دـانَ   ÷م هُ كَ أَنَّ

سِ  مُ ةِ بِالخُ نِيمَ نَ الْغَ هِ مِ سِ َ لِنَفْ ضيِ الىَ رَ عَ تَ كَ وَ بَارَ قُولُ إِنَّ االلهَ تَ يَ سِ وَ مُ يَّةَ بِالخُ صِ بُّ الْوَ تَحِ سْ  .»يَ
روايتي است از حضـرت   )290ص(الصفار  الحسن صائرالدرجات محمد بندر ب - ج

ـ االلهُ  :قـال..« :شود كه در آن اين جمله ديده مي ÷ جعفر امام محمد باقر  ابي َ ـدْ يَسرَّ االلهِ لَقَ وَ

مَ  اهِ رَ ةِ دَ سَ مْ مْ بِخَ هُ اقَ زَ نِينَ أَرْ مِ لىَ المُؤْ داً عَ احِ ِمْ وَ بهِّ لُوا لِرَ عَ بَ  جَ لُوا أَرْ أَكَ ةً وَ  .»!حلالاً عَ
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نْ « ...12الخمس في غنائم دارالحرب حديث  وجوب :الشيعه باب در وسائل - د ٍّ عَ ـليِ عَ

ــالَ  ÷ لُــهُ  :...قَ وْ قَ ةِ فَ ــارَ مَ ِ ــهُ الإْ جْ ــا وَ أَمَّ !  "  #  $  %  &  '  )  (  *   +   ﴿فَ
نَائِمِ  ﴾,  -  .   ُسُ الْغَ هِ خمُ لَّ عِلَ لِـ  .»..فَجُ

ل بيت طهارت دلالت دارد كه خمـس غنـائم از آن خداسـت    احاديث فوق از اه -  ه
 :چنانكه احاديث از طريق عامه نيز مؤيد اين مدعي است

أبـا بكـر أوصى بخمـس عـن خالـد بـن أبي عـزة أن  ..« )3ج ،19ص(سعد  در طبقات ابن -

  .»آخذ من مالي ما أخذ االله من فيء المسلمين :أو قال ،ماله
 ،لي من مالي ما رضي ربي مـن الغنيمـة :أبو بكر :قال :دة قالعن قتا« :رگودر يك روايت دي -

  ».فأوصى بالخمس
ـالَ « )...6ج ،336ص(در سنن بيهقي  و - َ قَ ـينْ قَ لْ ـنْ بَ ـلٍ مِ جُ ـنْ رَ يقٍ عَ ـقِ ـنِ شَ بْدِ االلهِ بْ يْـتُ  :عَ أَتَ

لْـتُ  النَّبِىَّ  قُ ـا فَ سً رَ ضُ فَ عْرِ وَ يَ هُ  وَ رَ ادِ الْقُ وَ بِوَ هُ ـولَ  :وَ سُ ـا رَ ـالَ  يَ ـةُ قَ نِيمَ ـولُ فىِ الْغَ قُ ـا تَ هِ « :االلهِ مَ ـلَّ  لِـ

ا هَ ُسُ يْشِ  خمُ َاسٍ لِلْجَ ةُ أَخمْ عَ بَ أَرْ   .».»وَ
اسـت   الجـدلي آورده   بن سـلم   از قيس )5ج ،238ص(و صنعاني نيز در المنصنف  -

 "  #  $  %  &  '   ﴿ :سألت الحسن بن محمد بن على ابن الحنفية عن قول االله تعالى« :قال
هِ الدنيا والآخـرة ،هذا مفتاح كلام :قال ؟]41﴾ [الأنفال/..)  (   لَّ رساند چون  كه مي ،»..لِـ

 .مفتاح كلام است خمس بنام خدا است
نتيجه اين بحث آن است كه خمس غنائم از آن خداست و نام رسول در دنبـال نـام   

 )٦٢بـة/التو( ﴾ %  &  '   )  ( ...﴿ :حضرت در آياتي ماننـد  خدا چون نام آن

ــال( ﴾...%  &  '  ) ﴿ ــال( ﴾...¯  °  ±   ﴿و ).1/الأنفــ  )24/الأنفــ
اند درآورد  توان در رديف شش نفري كه فقها آورده باشد كه در آن نه تنها خدا را نمي مي

   .توان اثبات كرد نيز نمي صبلكه حتي از آن حقي از براي رسول خدا
االله  د كـه آن حضـرت از خمـس   شو رسول خدا ديده نمي ي هچنانكه در تاريخ و سير

است كه  حقي براي خود جدا كرده باشد در تمام غنائم غزوات چيزي كه معلوم است آن
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هـائي هـم    نمود و در نامه آنجناب از صفاياي جنگ آنچه مخصوص آنجناب بود اخذ مي
   .فرمود النبي را مطالبه مي نوشت از آنان صفي كه برؤساي قبايل مي

شود كه آنحضرت از خمس غنائم سهمي خاص بـراي   ده نمياما در هيچ تاريخي دي
القربـي والمسـاكين واليتـامي     االله را كـه حـق ذي   جنابش فقط خمس ،خود برداشته باشد

داد زيرا بدان نيازي نداشت و زندگاني و  داشت و به مستحقين آن مي سبيل بود برمي وابن
   .گذشت معيشت حضرتش از فيَء كه اختصاص بحضرتش داشت مي

البلـدان   و فتـوح  )161ص(السـلطانيه مـاوردي    چنانكه در تواريخ معتبره چون احكام
و  )2ج ،140ص(هشـام    ابـن  ي هو سير )36ص(بن آدم  والخراج يحيي )26ص(ري ذبلا

مخيريـق كـه يكـي از احبـار و دانشـمندان يهـود و از علمـاي         :تاريخ طبري آمده است
بود از كتب آسماني رسول خدا را شناخته بود  الاموال النضير بود و مردي غني و كثير بني

دانيد كه نصرت محمـد بـر    و چون جنگ احد پيش آمد يهود را خواسته و گفت شما مي
اي  امـا او گفـت هرگـز شـنبه     ،شما واجب است يهود به او گفتند امروز روز شنبه اسـت 

كشـته   اگـر مـن   :براي شما نباشد و خود شمشير و سلاح برداشته و ببازماندگانش گفت
كند آنگاه به جنـاب پيغمبـر    شدم مال من از آن محمد است كه در آن هر چه خواهد مي

آمد در در ركاب حضرتش قتال كرد تا كشته شد و اموال او عبارت از هفت باغستان بود 
عبارت از ميثب و صافيه و دلال وحشي و برقه و اعراف و مشربه كه آنها را رسول خـدا  

شـكني    النضير را بعلت پيمـان  ود قرار داد و سرزمين يهود بنيبرداشته و جزء صدقات خ
بن اشرف بتصرف درآورد و يهود را جلاي وطن كرد و ملك آنهـا خـاص رسـول     كعب

 .و فدك نيز مصالحه برسول خدا واگذار شد .خدا شد
النضـير   است رسول خدا از امـوال بنـي   آورده )378ص(و چنانكه واقدي در المغازي 

هـاي   و در زيـر نخـل   .كـرد  اش انفـاق مـي   بود بـر اهـل و خـانواده   كه خاص حضرتش 
نمود و قوت ساليانه اهل و عيال خود را از جو خرمـا بـراي زنـان     ها زراعت مي باغستان

فرمود و مازاد آنـرا صـرف اسـلحه و مهمـات      خود و فرزندان عبدالمطلب از آن تهيه مي
د از همـان اسـلحه و آلات   كرد چنانكه ابوبكر و عمـر در زمـان خلافـت خـو     جنگي مي

النضـير   پـس درآمـد امـوال بنـي     .كردنـد  جنگي كه رسول خدا خريده بـود اسـتفاده مـي   
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سـبيل   شـد صـرف ابـن    مخصوص احتياجات خود آنجناب بود و آنچه از فدك عايد مـي 
پرداخـت   فرمود و درآمد خيبر را سه قسمت كرده بود دو قسمت آنرا به مهاجرين مي مي

فرمـود بهـر صـورت از تـواريخ و سـير       خـانواده خـود انفـاق مـي    و يك قسمت آنرا بر 
آيد كه رسول خدا خمس را به شش قسمت كرده باشد قسمتي از آن مـال خـدا و    نمي بر

القربي و سـه سـهم ديگـر از يتـامي و مسـاكين       قسمتي مال خود او و سهمي از آن ذوي
توان بطور قطـع چنـين    پس چنانكه گفته شد از كلمه و للرسول نيز نمي !سبيل باشد وابن

گانه اسـت زيـرا در سـيره     نتيجه گرفت كه رسول خدا را در خمس غنائم يك سهم شش
حضـرت بـراي خـود سـهمي      شود كـه آن  جناب چنين چيزي به اين كيفيت ديده نمي آن

(خاص از سهام ششگانه برداشته باشد تا چه رسد
10F

به اينكه پس از وفات از غنائمي كـه   )1
يفتاده و بعداً خواهد افتاد سهمي از براي آنجناب باشد يـا سـهمي   هنوز بدست مسلمين ن

براي جانشينان او منظور شود چنانكه تاريخ خلفـاي حـق و باطـل آنجنـاب هـم چنـين       
دهـد و چنانكـه گفتـيم نـام      عنوان حق رياست و فرماندهي نشان نمي  سهمي را حتي به

'  )(  *    %  & ﴿ :رسول خدا در دنبال آيـه غنيمـت چـون نـام آن حضـرت     

االله از  باشد و اگر به اتكاء اقوال فقهـاء سـهمي هـم بـراي رسـول      مي )1:الأنفال( ﴾...+
حضرت مصداقي ندارد مگر اينكه آنرا بزمامدار  م منظور شود پس از فوت آنخمس غنائ

                                                 
كانت الغنيمة « است كه گفت: عباس روايت شده  ) از ابن453بن سلام (ص  قاسم )موالالأ ( در كتاب )1(

هِ ربعة منها لمن قاتل عليها، وخمس واحد يقسم على أربعـة، فربـع تقسم على خمسة أخماس، فأ ـلّ وللرسـول ولـذي  لِـ

هِ ، قـال: فـما كـان غالقربى، يعني قرابة النبي  ـلّ مـن  غ، ولم يأخـذ النبـي غوللرسـول منهـا فهـو لقرابـة النبـي  لِـ

ن السـبيل، وهـو الضـيف الفقـير الخمس شيئا، والربع الثاني لليتامى، والربع الثالث للمساكين، والربع الرابـع لابـ

شود چهار قسمت آن براي كسـاني اسـت كـه     . يعني غنيمت بر پنج تقسيم مي»الذي ينزل بالمسـلمين
چهارم آن كه مال خدا و رسـول   شود. يك پنجم آن به چهار قسمت تقسيم مي اند و يك جنگ كرده

سـت مـال خويشـاوند    القربي يعني خويشاوند پيغمبر است. پس آنچه مـال خـدا و رسـول ا    و ذي
چهـارم دوم از آن يتيمـان اسـت و     داد و يـك  پيغمبر اسـت و خـود پيغمبـر چيـزي از آن برنمـي     

چهارم چهـارم از آن در راه مانـده اسـت و آن مهمـان      چهارم سوم از آن مسكينان است و يك يك
 شود. فقيري است كه به مسلمانان وارد مي
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مسلمين كه رياست جنگ را نيز برعهده دارد از اين جهت قائل شـويم كـه متأسـفانه يـا     
خلفاء آن حضرت كه سهمي در تاريخ وجـود نـدارد هرچنـد در     ي هرخوشبختانه در سي

(احاديث آمده است
11F

1(. 
سبيل است كه در آيه شريفه اسـت و بايـد مـورد     كلمات يتامي و مساكين وابن -10

اين افراد و اشـخاص   ،اي از احاديث  دقت قرار گيرد بسياري از فقهاء شيعه به استناد پاره
 !كه حقيقت غير اين است اند در حالي داده ص االله را اختصاص به منسوبين رسول

تر شود بايد چند نكتـه در ايـن مـورد در نظـر گرفتـه       براي اينكه اين حقيقت واضح

                                                 
) از 59الهـدي از تفسـير نعمـاني (ص     مرتضـي علـم   مرحـوم سـيد   )در رساله (المحكم والمتشابه )1(

ـدَ «: فرمايش اميرالمؤمنين آورده است كه آن حضرت فرموده است ينَ بَعْ ـلِمِ ورِ المُسْ أُمُ ـائِمِ بِـ قَ الَ إِنَّ لِلْ ثُمَّ قَ

ولِ  سُ انَتْ لِرَ الَ الَّتِي كَ فَ َنْ لِكَ الأْ االله  بـا رسـول  يعني انفالي كه در زمان رسول خدا اختيـار آن   » ص االلهِذَ
بوده است بعد از آن حضرت اختيار آن با كسي است كـه قـائم بـه امـور مسـلمين اسـت (يعنـي        

آيد كه زمامدار مسلمين حقـي خـاص بـه     پيشواي سياسي اسلام) معهذا از اين حديث بدست نمي
 شود. انفال داشته باشد چنانكه از آن حقي خاص براي رسول خدا استنباط نمي

از غنائم جنگ آنچه را كه بـراي كفايـت مؤونـه يكسـاله      ص است كه رسول خدا در كتب عامه آمده
  كرد چنانكه در بدايه نمود و بقيه را صرف مصالح مسلمين مي خود و عيالش لازم بود برداشت مي

) و 5ج ،440) و البحرالزخـار (ص 5ج ،106المحتـاج (ص  ) و نهايه1ج ،38المجتهد ابن رشد (ص
) آمده است. اما فقهاء عامه و خاصـه را در  8ج ،11و تفسير قرطبي (ص) 10ج ،7تفسيرالمنار (ص

 از خمس غنائم نظرات و فتاوائي است كه نتيجه همه آنها يكي است! صاالله موضوع سهم رسول
شـود و   االله از غنائم بعد از آن حضرت صرف مصـالح مسـلمين مـي    شافعي معتقد است كه سهم رسول

شود و بقيه مـال فـرق    الانثيين تقسيم مي راي ايشان للذكر مثل حظالقربي بين اغنياء و فق سهم ذوي
 سبيل عموم مسلمين است. ثلاثه يتامي و مساكين وابن

اما ابوحنيفه قائل است كه سهم رسول خدا پس از وفـات آنحضـرت سـاقط اسـت و همچنـين سـهم       
المـال   زكـات و بيـت  القربي كه ايشان نيز در صورت فقير بودن مانند ساير فقرا هستند كـه از   ذوي

شـود.   سبيل عموم مسلمين تقسيم مـي  كنند پس خمس غنائم بين يتامي و مساكين وابن استفاده مي
داند و در نتيجـه رأي تمـام    دار مسلمين مي اما مالك، امر خمس غنائم را مفوض برأي امام و زمام

 شود. المال مسلمين مي شود يعني خمس غنائم تحويل بيت آنها يكي مي
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 :شود

  )41:الأنفال( ﴾ "  #  $  %  &  ﴿زمان نزول آيه شريفه  - الف
كه ائل است در غزوه بني قينقاع اين آيه در هنگام جنگ بدر بوده يا چنانكه واقدي ق

اسـت و در   نازل شده )يا سه ماه بعد از جنگ بدر(در نيمه شوال يعني ماه بيستم هجرت 
دانـيم در ايـن هنگـام وضـع      و چنانكـه مـي   .هر صورت در سال دوم هجرت بوده است

كيفيتي بود كه قبلاً بيان كرديم و دعاي رسـول خـدا در     مسلمانان از حيث فقر و فاقه به
ـمَّ « :كـرد  ديم بهترين معرف وضع آنها بود كه عرض مـي اين هنگام چنانكه يادآور ش اللهُ

مْ  هُ بِعْ أَشْ يَاعٌ فَ ُمْ جِ مَّ إِنهَّ هِ مُ اللَّ هُ سُ اكْ اةٌ فَ رَ ُمْ عُ مَّ إِنهَّ مُ اللهُ هُ ِلْ احمْ اةٌ فَ فَ ُمْ حُ  .»إِنهَّ
زيرا هنوز گشايشي براي مسلمين پيدا نشده بود و اسلام از قلمرو شهر مدينه بخارج 

 :و صدقات كه گرفتن آن پس از توسعه اسلام به موجب فرمان زكاته بود و راه نيافت

﴿   m  l  k  j﴾ )در آن موقع اگر هم در آيـات   ،صدقه واجب شد )103:التوبه
ريح تـاريخ و  دادن آن فرض شده بود لكن بر مرحله عمل نيامده بود و طبـق تص ـ  ،قرآن

أمور اخذ زكـات شـد و   م صاحاديث صحيحه در سال نهم يازدهم هجرت رسول خدا
 .مأموران و عامليني براي اخذ آن بقبائل و بلاد اعزام داشت

شـدند عيـال و اولادي از    بديهي است كه در ميدان جنگ كساني كه شهيد مـي  - ب
گذاشتند هرچند طبق روايات وارده براي شهدائي كه بدرد فـيض شـهادت    خود باقي مي

چنانكه در المغازي واقدي روايـت شـده   نائل شده بودند رسول خدا سهمي مقرر داشت 
است كه رسول خدا براي چهارده نفر از شهداء بدر سهمي مقـرر فرمـود و عبـداالله بـن     

سهم پدرم را مأخوذ داشتيم معهذا كساني بودند كه بدين فوز  ،سعد بن خيثمه گفته است
بـي   قهـراً فقيـر و   ،كـه اكثـر   )1ج ،102ص(و در هر صورت يتامي بودنـد   ،نائل نگشتند

سرپرست بودند و همچنين كسان بسياري از مسلمانان بودند كه فقير و پريشان بودنـد و  
اي  شايد بعلت پيري و يا فقيري نتوانسته بودند در ميدان جنگ حاضر شوند چنانكه پـاره 

 :فرمايد مي 92از آيات قرآن حاكي حالات آنهاست در سوره التوبه آيه 

¨  ©  ª  »  ¬   {  ~  ے  ¡  ¢  £  ¤  ¥  ¦  §   ﴿
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  µ  ´  ³  ²  ±    °  ¯  ®﴾ )/92توبه( 
و اينگونه محروميت از فيض جهاد بعلت فقر و فاقه قهراً محروميت ديگري از سهم 

(غنائم جنگ از پي داشت
12F

نمـود كـه سـهمي از غنـائم بـراي ايـن طبقـه كـه          و لازم مي )1
 .شان باشدمساكينند منظور شود تا تسكيني براي خاطر محزون و پريشان اي

اي از مسلمانان از قبيله يا بلاد خود در راه مانده و به  و نيز در اثر هجرت و فرار پاره
بـن غـزوان كـه بـا كفـار        سبيل بودند مانند مهاجرت مقداد بن عمر و عتبـه  اصطلاح ابن

قريش كه به منظور جنگ با رسول خدا بيرون آمدند اينان نيز بيرون آمدند تـا شـايد بـه    
چنانكـه در تـاريخ    !خود را به مسلمين برسانند و اگر نه بـديار خـود برگردنـد    اي وسيله

نمود كـه اگـر مسـلمين و مخصوصـاً      است فلذا واجب مي آمده )2ج ،18ص(خلدون  ابن
مجاهدين به مال و غنائي دست يابند اين طبقات از نظر دور نيفتند از اين جهـت اسـت   

صله كلمات يتامي و مسـاكين وابـن سـبيل آمـده     القربي بلافا بينيم بعد از كلمه ذي كه مي
است كه اگر بدرجه رفيعه شهادت نائل گرديدند باري فكرشان از جهت عيـال و اطفـال   
خود تا حدي راحت باشد و بدانند كه اگر خود ايشان با فرا رسيدن اجل و نيـل بفـيض   

 ـ      شهادت از غنيمت محرم مي د گردند يتيمـان ايشـان بهـر صـورت سـهمي از آن خواهن
ي را ا سبيل كه در اين هنگـام مرجـع و ملجـأ    ابن همچنين افراد فقير و مسكين و !داشت

كردند كه رفع نيازمندي شديد خود را بنمايند لذا پروردگار عـالم سـهمي از    جستجو مي
 .غنائم جنگ را به ايشان اختصاص داد

خداينـد در  اند كه يتامي و مساكين وابن سبيل از خويشاوندان رسول  اينكه گفته - ج
تاريخ نزول اين آيه شريفه و هنگام تقسيم غنائم جنگ در ميان خويشاوندان رسول خـدا  
يتامي و مساكين وابن سبيلي وجود نداشت كه خدا براي آنان مخصوصاً سـهمي منظـور   

                                                 
) و از طريـق خاصـه در المصـنف عبـدالرزاق صـنعاني      13داود (ص  ز طريق عامه در مراسيل ابنا )1(

العدو  رض أالرجل بعد ما يدخل   ذا ماتإ«) حديث مرفوعي است كه رسول خداص فرمود: 188(
. همينكه مرد مجاهد براي جهـاد از  ».هلهن سهمه لأإالصلح ف  رضأالمسلمين و   رضأو يخرج من 
 رسد. نان و صلح خارج شد و مرد سهم غنيمت او به اهلش ميزمين مسلما
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 القربي آورديم در زمان نـزول آيـه خمـس كسـاني از آل      دارد زيرا چنانكه در بحث ذي
سـبيل   ابـن  هيچكدام از آنان مشمول افـراد يتـامي و مسـاكين و    محمد كه مسلمان بودند 

اعمـام او و اكثـر خويشـاوندان آن      نبودند نه از دختران رسول خدا و نه از اعمام و بنـي 
شدند پس چگونه  حضرت در اين هنگام كافر بودند كه هرگز مشمول حكم اين آيه نمي

م مسلمانان تنها يتامي و مسـاكين  ممكن است كه پروردگار جهان در اين ميان از بين تما
را اختصاص به خمس غنائم داده و چنين امتيـازي را   صوابن سبيل ناموجود آل محمد

 ؟!امتياز اسلام بديشان بخشد در شريعت بي
لذا از نظر عقل و شرع و تاريخ هرگز امكان نداشـت و نـدارد كـه مـراد از يتـامي و      

 ؟!.باشدمحمد  سبيل آل  و مساكين وابنسبيل در اين آيه شريفه يتامي  مساكين وابن
انـد   ابن سبيل در اين آيه عموم مسلمين يتامي و مساكين و ،پس از نظر عقل و تاريخ

و در آيات كتاب الهي و در احاديث وارده از اهل بيت نيز يتامي و  صمحمد  نه تنها آل
ي به اين موضوع از جمله آيات كه وابستگي تام ،اند سبيل از عموم مسلمين ابن مساكين و

 :فرمايد الحشر است كه مي ي هسور 7 ي هشريف ي هدارند آي

﴿     i             h  g  f  e  d   c  b   a  `  _  ^  ]  \  [  Z  Y  X

  v    u   t  s  r  q  p  on  m  l  k   j...﴾ )/7الحشر( 

 ﴾¢  £  ¤  ¥  ¦  §  ¨     ﴿ :فرمايـد  و بلافاصله در آيه بعد مي
 )8الحشر/(

 )9الحشر/( ﴾ ...¸  Á  À  ¿  ¾    ½  ¼  »  º  ¹ ﴿ :و در دنبال
 ،سـبيل  دارد يتـامي و مسـاكين وابـن    دارد مـي  همين سوره كه معلوم مي 9تا آخر آيه 

انـد و اختصـاص بـه     سبيل مهاجرين و انصارند كـه مشـمول فـيء    يتامي و مساكين وابن
يتـامي و   صمحمـد  نگـام اصـلاً در آل  ندارند و صرفنظر از اينكه در آن ه صمحمد آل

 .سبيل وجود نداشت و پس مهاجرين و انصار يعني عموم مسلمين آن روز مساكين وابن
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 نظر از صحت و سقم آنها السلام صرف بيت عليهم اما در احاديث اهل
در  )555ص(العقول كـه از كتـب معتبـره فرقـه اماميـه اسـت در        در كتاب تحف -1

هِ ( :فأمـا قولـه« :در موضوع غنائم ÷قحديث طويلي از حضرت صاد ـلَّ ـأَنَّ لِـ ـولُ  )فَ قُ ـماَ يَ كَ فَ

وَ  انُ هُ نْسَ ِ هِ «الإْ لَّ مُ  »لِـ قْسَ لاَ يُ هِ «ولَكَ وَ لَّ ْ  »لِـ نْهُ شيَ ولُ االلهِ مِ سُ سَ رَ مَّ ـةِ  صءٌ فَخَ سَ مْ بَضَ بِخَ ةَ الَّتِي قَ نِيمَ الْغَ

يِي  ْ هِ يحُ سِ مَ االلهٍ لِنَفْ هْ بَضَ سَ قَ مٍ فَ هُ ـذَ أَسْ فَ أَنْ بِ فَ بْـدِ المُطَّلِـ ي عَ نِـ ـنْ بَ هِ مِ تِـ ابَ رَ ماً لِقَ ـهْ هُ وسَ ـدَ عْ ثُ بَ هُ ويُورَ رَ بِهِ ذِكْ

ين لِمِ نَ المُسْ بِيلِ مِ بْنِ السَّ ماً لاِ هْ مْ وسَ اكِينِهِ ماً لمَِسَ هْ ينَ وسَ لِمِ تَامِ المُسْ َيْ ماً لأِ هْ اينكه در آيـه   :فرمايد مي .»  سَ
گويد اين چيز مال خداست  آن چنان است كه شخصي مي است پس شريفه كلمه الله آمده

پـس غنيمتـي كـه رسـول      .شود و از براي تو باشد اما چيزي از آن براي خدا تقسيم نمي
جنـاب   نمود سهمي از آنرا كه مال خدا بود خود آن كرد آن را پنج سهم مي خدا قبض مي

آن را به ميـراث گـذارد و   داشت تا بدان وسيله نام خدا را زنده دارد و پس از خود  برمي
سهمي براي خويشان از فرزندان عبدالمطلب و سهمي هم براي يتيمـان مسـلمانان انفـاذ    

سبيل كه در اين حـديث بـه    داشت و سهمي براي مساكين مسلمين و سهمي براي ابن مي
 .سبيل عموم مسلمين است هاي يتامي و مساكين وابن روشني معلوم است كه سهم

نيـز روايتـي    ÷راز حضـرت بـاق   ابن حمـزه از  )8ج ،285ص(در روضه كافي  -2
ـلَ ...« :فرمايـد  رساند زيرا مـي  است كه همين مضمون را مي ا أَهْ ـلَ لَنَـ عَ ـالىَ جَ عَ كَ وتَ بَـارَ إِنَّ االلهَ تَ

يْ  ِيعِ الْفَ ةً فيِ جمَ ثَ اماً ثَلاَ هَ وابـن دون سـهام اليتـامى والمسـاكين « :فرمايـد  تا آنجا كه مـي  .»..ءِ  الْبَيْتِ سِ

االله نيست  سبيل از خويشان رسول يعني سهام يتامي و مساكين و ابن »...السبيل فإنها لغـيرهم
 .و از غير ايشان است

 ،2ج ،22ص(الفقيـه  يحضره  لا  و در من )2ج ،125ص(در تهذيب شيخ طوسي  -3
الجعفي روايت اسـت    از زكريا بن مالك )2ج ،34ص(الشيعه  و در مختلف )چاپ نجف
ـا لاَ  ...« :امام جعفر صادق فرمود كه حضرت ـتَ أَنَّ فْ رَ ـدْ عَ قَ ـبِيلِ فَ نَاءُ السَّ بْ أَ اكِينُ وَ ا المَسَ أَمَّ ـلُ  وَ أْكُ نَ

ـبِيل نَاءِ السَّ بْ اكِينِ وأَ سَ يَ لِلْمَ هِ ِلُّ لَنَا فَ ةَ ولاَ تحَ قَ دَ  السبيل مردم غير بنـي   يعني مساكين و ابن( » الصَّ
  .)هاشم 

چـاپ   )4ج ،134ص(و در تهذيب شيخ طوسي  )158ص(ه الفقي لايحضره در من -4
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روايـت   ÷از حضرت امام محمد بـاقر  )7:الحشر( ﴾ Y  X ﴿ :نجف در ذيل آيه شريفه

لُـهُ « :است كـه فرمـود   وْ ـا قَ لَـةِ ] ٧[الحشرـ/  ﴾..Z  Y  X  ]  \  [  ^  _ ﴿وَ أَمَّ نْزِ ا بِمَ ـذَ هَ فَ

نَمِ  انَ أَبيِ  ،المَغْ لِكَ  ÷كَ قُولُ ذَ لَيْ  ،يَ ـنُ وَ ـمَّ نَحْ ـى ثُ بَ رْ مِ الْقُ ـهْ سَ ـولِ وَ سُ مِ الرَّ ـهْ ِ سَ ينْ مَ ـهْ ُ سَ ـيرْ ا فِيـهِ غَ سَ لَنَـ

قِيَ  اءُ النَّاسِ فِيماَ بَ كَ َ  ـ  ءفرمايد في مي ».شرُ غنـائم جنـگ اسـت و پـدرم      ي هو انفال نيـز بمنزل
پس براي ما از آن جز دو سهم نيسـت سـهم    :فرمايد چنين مي »ع(نالعابدي حضرت زين(

يعني سهم يتامي  .ما با ساير مردم شريكيم ،القربي آنگاه در باقيمانده الله و سهم ذيا رسول
سبيل كه مال عموم مسلمين است يتيمان و مسكينان و ابناء سبيل ما هـم   و مساكين و ابن

 .با آنها شريكند
روايتي است كه علامه مجلس آنرا در بحارالانوار  )2ج ،63ص(در تفسير عياشي  -5

 ،2ج ،88ص(و سيد هاشم بحراني آنرا در تفسـير البرهـان    )چاپ كمپاني ،20ج ،52ص(
 :اسـت كـه   الشيعه نيز آن را در ابواب تقسيم خمس آورده و صاحب وسائل )چاپ سالك

 :اسـت  القربي را مذكور داشـته فرمـوده   بعد از آنكه سهم رسول و ذي ÷قحضرت صاد
يعني سه سهم ديگر مال يتيمان و مسـكينان و   »السبيل بناءأسهام لليتامي والمساكين وأو ثلاثه «

 .يعني عموم مسلمين ،در راه ماندگان است بطور اطلاق و بدون قيد مال محمد
ــيخ طوســي   -6 ــذيب ش ــماره ،4ج ،128ص(در ته والاستبصــار  )،365 حــديث ش

روايـت   ÷قبن الجارود از حضرت صاد  بن عبداالله  از ربعي )176 شماره ،2ج ،56ص(
ولُ االلهٍ« :فرمايد ن حضرت مياست كه آ كرده سُ انَ رَ كَ  صكَ لِـ ـانَ ذَ كَ هُ وَ وَ ـفْ ذَ صَ نَمُ أَخَ اهُ المَغْ ا أَتَ إِذَ

َ النَّاسِ الَّ  َاسٍ بَينْ ةَ أَخمْ عَ بَ مُ أَرْ قْسِ مَّ يَ هُ ثُ ُسَ ذُ خمُ أْخُ َاسٍ ويَ ةَ أَخمْ ْسَ يَ خمَ قِ ا بَ مُ مَ قْسِ مَّ يَ ـمَّ لَهُ ثُ يْـهِ ثُ لَ لُوا عَ اتَ ينَ قَ ذِ

سَ  َ قَ ةَ الأْ عَ بَ َرْ مُ الأْ قْسِ مَّ يَ هِ ثُ سِ لَّ لِنَفْ زَّ وجَ ُسَ االلهٍ عَ ذُ خمُ أْخُ َاسٍ يَ ةَ أَخمْ ْسَ هُ خمَ ذَ ي أَخَ سَ الَّذِ مُ َ مَ الخُ َـاسَ بَـينْ خمْ

لِ  ذَ كَ ِيعاً وَ مْ جمَ نْهُ دٍ مِ احِ لَّ وَ طِي كُ عْ بِيلِ يُ نَاءِ السَّ بْ اكِينِ وأَ ى والمَسَ بَى والْيَتَامَ رْ ي الْقُ وِ ـماَ ذَ ـذُ كَ أْخُ ـامُ يَ مَ ِ كَ الإْ

ولُ  سُ ذَ رَ چنين بود كـه همينكـه غنيمـت را بخـدمتش      صيعني رسول خدا .)»ص(االلهِأَخَ
صـفاياي جنـگ عبـارت از    (داشت و آن مال خـودش بـود    آوردند صفاياي آنرا برمي مي

 )اسب زبده و شمشير خوب و كنيز و امثال آن است كه مال فرمانده و رئيس جند اسـت 
داشـت و سـپس    كرد و يك پنجم آنرا برمـي  آنچه را باقي مانده بود پنج قسمت مي آنگاه
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فرمود آنگـاه آن   چهار پنجم آنرا در بين مردمي كه بر آن غنيمت جنگيده بودند تقسيم مي
پـنجم خـدا را بـراي خـود      كـرد يـك   يك پنجمي را كه برداشـته بـود پـنج قسـمت مـي     

دارندگان قرابت و يتيمـان و بينوايـان و در    داشت و سپس چهار پنجم ديگر را ميان برمي
پيشـواي   ي ههمچنين است وظيف ،داد كرد بهر كدام از ايشان حقي مي راه مانده تقسيم مي
زمامـدار   ي هيعنـي وظيف ـ  .فرمـود  كند چنانكه رسول خـدا اخـذ مـي    مسلمين كه اخذ مي

   .كرد او نيز بايد چنين كند عمل مي صمسلمين همان است كه رسول خدا
ر اين حديث نيز يتامي و مساكين و ابناءالسبيل از غيـر خويشـان رسـول خـدا نيـز      د

 .القربي نيز بطور اطلاق است هستند يعني عموم مسلمين اند و حتي كلمه ذي
مـع المـأمون في الفـرق بـين  ÷ذكـر مجلـس الرضـا  ،23 باب ÷ در عيون اخبارالرضا -7

 ـ  در مجلس ÷از فرمايشات حضرت رضا ،العترة والأمـة  ي همناظره با علماء در شـرح آي

الْيَتامى« :فرمود ﴾...!  "  #  $  %  & ﴿ ي هشريف المَساكِينِ فإن اليتيم إذا   و أما قوله وَ وَ

الغنائم ولم يكن له فيها نصيب وكذلك المسكين إذا انقطعـت مسـكنته لم يكـن لـه  انقطع يتمه خرج من

دارد كـه   حديث نيز بطور اطلاق معلـوم مـي  كه در اين  .»..نصيب من المغنم ولا يحل له أخذه
 .يتيم و مسكين در اين آيه يتيم و مسكين عموم مسلمين اند

بن ابـراهيم از پـدرش و او از    علي ،58باب  ÷اايضاً در كتاب عيون اخبارالرض -8
در  ÷ادر نـزد مـولاي خـود حضـرت رض ـ     :كند كه او گفت محمدبن سنان روايت مي

مـأمون   .يه كه سرقت كرده بود خبرش را به مأمون دادنـد خراسان بودم كه مردي از صوف
همينكه نظر مامون به آن مرد افتاد او را پارسا يافت كـه در ميـان    ،به احضار آن امر نمود

بدا به اين آثار جميلـه و ايـن كـردار     :چشمان او اثر سجده نمايان بود مأمون به او گفت
آنمرد گفت من ايـن سـرقت    :گويد يتا آنجا كه م !...زشت كه نسبت سرقت گرفته است

را از روي اضطرار نه از راه اختيار مرتكب شدم و اين در حالي است كه تو حـق مـرا از   
براي اينكـه   ؟تو چه حقي در خمس و فيء داري :خمس و فيء مانع شدي مأمون گفت

 ﴾ !  "  #  $  %  & ﴿ :خداي عزوجل خمـس را شـش قسـمت كـرد و فرمـود     

Z  Y  X  ]  \   ﴿ :قسمت فرمود و گفـت  ء را نيز شش و في ...ر آيهتا آخ )41:الأنفال(
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  g  f  e  d   c  b   a  `  _  ^  ]﴾ )تا آخر )7:الحشر... 
سبيل هستم و دستم از خانـه   كه من ابن تو حق مرا منع كردي در حالي :آن مرد گفت

 ي هاز جمله حملتوانم بچيزي رجوع كنم و نيز  و مالم منقطع است و نيز مسكينم كه نمي
االله را كـه در   آيا من حدي از حدود خـدا و حكمـي از احكـام    :مأمون گفت .قرآن هستم

 ،ابتـدا  :آن مـرد صـوفي گفـت   ( ؟هـاي تـو   باره سارق است معطل كنم براي ايـن افسـانه  
حـد خـدا را    .پاك كن آنگاه بغير خود بپرداز )دوبوسيله خ(بخويشتن كن و اول خود را 

نمـوده و   )الرضا(روي بحضرت ابوالحسن  مأمون !كن آنگاه بغير خوداول بر خود اقامه 
يعنـي ايـن شـخص     فسـرقَ  انـه يقـول سـرقت    :حضرت فرمود ؟گوئي تو چه مي :گفت

مأمون در غضـب شـديدي فـرو     !گويد چون تو دزدي كردي او هم دزدي كرده است مي
 ؟دهـي  رأي مـي او چـه   ي هدربار :تا آنكه بار دگر متوجه حضرت رضا شد و گفت .رفت

ـالحُ   هِ لَّ ـلِـفَ  :فرمـود  صتعالي جل جلالـه بـه محمـد    حضرت فرمود خداي ـالِ البَ  ةُ جَّ و آن  ،ةُ غَ
كنـد چنانكـه عـالم آنـرا      جهلش آگاه مـي   كه بجاهل رسيد او را به حجتي است كه همين

و ايـن مـرد حجـت خـود را      .بوسيله علمش ميداند و دنيا و آخرت بـه حجـت قائمنـد   
   .مأمون امر به آزادي آن صوفي كردفلذا  .برآورد

هاشـم نبـوده در حضـور     در اين حديث شريف آن مـرد صـوفي كـه مسـلماً از بنـي     
هاشم بودند ادعاي خمس و سـهم مسـكين و    و مأمون كه هر دو از بني÷احضرت رض

پس معلوم شد كـه   .سبيل كرد و حضرت رضا او را تصديق و مأمون را محكوم نمود ابن
 .ندا سبيل عموم مسلمين در آيه شريفه مساكين و ابن سبيل مسكين و ابن

 ،نفـال الخمـس والأ   بـاب  ،356ص(ن بـن الحسـي    بن علي در مسند حضرت زيد -9
فـإذا  ،هـو لنـا مـا احتجنـا إليـه :عـن الخمـس قـال )عليه السلام(سألتُ زيدَ بن علي « )چاپ بيروت

ى والمساكين وابن السبيل فإذا بلغ اليتـيم واسـتغنى ألم تر إن االله قرننا مع اليتام ،استغنينا فلا حق لنا فيه

ابوخالـد واسـطي    .».المسكين وأمن ابن السبيل فلا حق لهم وكذلك نحن إذا اسـتغنينا فـلا حـق لنـا
الحسين از مسئله خمس غنائم جنـگ    بن علي بن گويد از حضرت زيد راوي حديث مي

مـا همينكـه    !حتـاج شـديم  آن براي ماست مادامي كه بـدان م  :حضرت فرمود پرسيدم آن
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بيني كه خدا ما را بـا يتيمـان و    مستغني شديم ديگر در آن حقي براي ما نيست مگر نمي
كه يتيمي بالغ شـود و مسـكين مسـتغني     پس همين .است سبيل قرين كرده  مسكينان و ابن

همچنين ما نيز هنگـامي   .سبيل بمحل امن برسد ديگر براي ايشان حقي نيست شود و ابن
   .تغني شويم ديگر حقي از خمس براي ما نيستكه مس

االله و از  كـه خـود از سـلاله هاشـم و اقربـاي رسـول      » د بن علـي زي«در اين حديث 
سـبيل سـاير مـردم     بيت طاهرين است خود را قرين يتامي و مسـاكين و ابـن   بزرگان اهل

علـوم  گـذارد كـه م   پندارد و معذالك فرق بين خود و ديگران با كلمـه لنـا و لهـم مـي     مي
هاشم و ذريه رسول  اند نه فقط بني سبيل از عموم مسلمين دارد يتيمان و مساكين و ابن مي

 !خدا
سيوطي در  )المنثور  الدر( ي هاالله بن عباس كه در حاشي مه عبدالأ در تفسير حبر -10

"    ﴿« :نويسـد  شريفي مي ي هدر ذيل آي 64 ي هصفح 2است در جلد  مصر چاپ شده
ــ ﴾ ــ الم ــا معشر ــوال  ﴾"  #  $  %  &   ﴿ؤمنين ي ــس  ﴾'  )  (   ﴿مــن الأم ــرج خم يخ

 ﴾ - ﴿ ولقبـل قرابـة النبـي  ﴾ +  , ﴿لقبـل الرسـول  ﴾ * ﴿الغنيمة لقبل االله 

ولقبـل المسـاكين غـير مسـاكين بنـي عبـد  ﴾ . ﴿ولقبل اليتامى غير يتامى بني عبـد المطلـب 

ان وكان يقسم الخمس في زمن النبـي ولقبل الضيف والمحتاج كائناً من ك ﴾ /  0 ﴿المطلب 

  على خمسة أسهم سهم للنبي  وهو سهم االله وسهم للقرابة لأن النبي  كان يعطـي قرابتـه لقبـل

 سـقط سـهم النبـي  االله وسهم لليتامى وسهم للمسـاكين وسـهم لابـن السـبيل فلـما مـات النبـي 

طعمـة في حياتـه فـإذا  لكـل نبـيٍّ «ول يقـ والذي كان يعطى للقرابة لقول أبي بكر سمعت رسول االله 

في خلافـتهم الخمـس  وكان يقسم أبو بكـر وعمـرو وعـثمان وعـليّ  »مات سقطت فلم يكن بعده لأحد

على ثلاثة أسهم سهم لليتامى غير يتامى بني عبـد المطلـب وسـهم للمسـاكين غـير مسـاكين بنـي عبـد 

 .»المطلب وسهم لابن السبيل للضيف والمحتاج
و چـه در زمـان    صااست كه چه در زمان رسـول خـد   عباس آن نبملخّص تفسير ا

هاشـم   سبيلان بنـي  يتيمان و مسكينان و ابن ،سبيل يتامي و مساكين و ابن ،خلفاي راشدين
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   .شد نبودند بلكه عموم مسلمين هستند كه در زمان رسول خدا و خلفا بايشان داده مي
اسـت و   اين مـورد وارد شـده   بيت رسول خدا در است كه از ناحيه اهل اينها احاديثي

كـه در   كنـد چنـان   است نيز اين كيفيت را تصـديق مـي   اخبار و احاديثي كه در كتب عامه
بكر و عمر و  ن اباإ« :كند بن رومان و او از عروه نقل مي از يزيد )381ص(المغازي واقدي 

بكـر و عمـر و    ابـو يعنـي   .».السـبيل المسـاكين و ابـن اليتـامي و  في )الخمـس(علياً كـانوا يجعلونـه 
 .السبيل قرار داده بودند خمس را در يتيمان و مساكين و ابن ÷يعل

توضيح استدلال به اين احاديث فقط از اين نظر است كه به نص قطعي آنها يتـامي و  
نبـوده بلكـه يتـامي و     ،اي بنـام سـاداتند   سبيل كه مراد از آنها امـروز طبقـه   مساكين و ابن
القربـي    القربي بفرض آنكـه مـراد از آن ذي   سلمانند و اما ذيسبيل عموم م مساكين و ابن

شود نه افـراد خاصـي چـون علـي و فاطمـه و       هاشم مي االله باشد شامل عموم بني  رسول
قربـاي  اصورت هم مراد از ايشـان   كه قبلاً گفته شد در اين و چنان )عليهم السلام(نحسي

ندارد بـدلايل گذشـته و مـا ايـن     آن روز رسول خدا بود كه امروز از آن مصداقي وجود 
 .احاديث را از باب اسكات خصم و اتمام حجت آورديم

 خمس ي هسبيل آي شيعه در يتامي و مساكين و ابن ياقوال علما
معلـوم شـد كـه يتـامي و      ÷تبي ـ عقلاً و نقلاً از آيات شريفه و احاديث مرويه از اهـل 

سبيلان عموم مسلمين انـد نـه    نسبيل در آيه خمس يتيمان و مسكينان و اب مساكين و ابن
اي از فقهـاي شـيعه باسـتناد     سبيل فرزندان هاشم چنانكه پاره فقط يتامي و مساكين و ابن

 :اي از احاديث قائلند پاره
 .آوريم اي از علماي بزرگ شيعه را در اين باره مي اينك آراء و اقوال پاره

 :نويسد ين باره ميدر ا)1ج ،358ص(مرحوم كليني صاحب كافي در كتاب كافي  -1
ولِ « سُ ي لِلرَّ الَّذِ مٌ وَ هْ ولِ سَ سُ لِلرَّ مٍ وَ هُ ةُ أَسْ عَ بَ نَائِمِ أَرْ نَ الْغَ اتَلَ مِ عِلَ لمَِنْ قَ مٍ  صفَجُ ـهُ تَّةِ أَسْ لىَ سِ هُ عَ مُ قْسِ يَ

بِيلِ  ابْنِ السَّ اكِينِ وَ المَسَ ى وَ يَتَامَ ةٌ لِلْ ثَ ثَلاَ ةٌ لَهُ وَ ثَ ن از غنائم مقرر است يعني آنچه براي مجاهدي .»ثَلاَ
و آنچـه   )جمعاً پنج سـهم (يك سهم  )االله از خمس(چهار سهم است و براي رسول خدا 

كند كـه سـه سـهم آن     آنرا بر شش سهم تقسيم مي )يعني خمس غنائم(مال رسول است 
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و سـه سـهم ديگـر مـال      )رسـاند  مصارفي كه لازم بداند مـي   يعني به(براي خود اوست 
 .است )بطور اطلاق(سبيل  ابنيتيمان و مسكينان و 

 )تهـران  ،چـاپ اسـلاميه   ،9ج ،612ص(البيـان   مرحوم شـيخ طبرسـي در مجمـع    -2
قـال قلـت    )عليهمـا السـلام  (و روى المنهال بن عمرو عن علي بن الحسـين  « :نويسد مي

هـم قربانـا    :قال ؟]41[الأنفال/ ﴾..+  ,  -  .  /  0   ..﴿ :قوله
هـم يتـامى النـاس عامـة و كـذلك المسـاكين و أبنـاء  :جميـع الفقهـاء وقـال .ومساكيننا وأبناء سـبيلنا 

اعم از شيعه (يعني جميع فقهاء اسلام  .»..)عليهم السـلام(و قد روي أيضاً ذلك عنهم  ،السبيل
چنـين   قائلند به اينكه مراد از يتامي در آيه شـريفه يتيمـان عمـوم مردمنـد و هـم      )و سني

نيـز   ÷نو اين معني از خود ائمه معصـومي  )سلميننداز عموم م(مساكين و ابناء السبيل 
 .است روايت شده

 )ضرة في أحكـام العـترة الطـاهرةالنـا  الحـدائق(مرحوم شيخ يوسف بحراني در كتـاب   -3
و مرحـوم حـاج    )المعتـبر(و مرحوم محقق حلي در كتاب  )،چاپ نجف ،12ج ،387ص(

اسـت كـه    جنيـد فرمـوده   ابن :اند آورده )1ج ،145ص( )الفقيه مصباح (آقا رضا همداني در 
سبيل كه نصف خمس است مال كساني است كه اهـل ايـن    سهام يتامي و مساكين و ابن

القربـي از   كـه ذوي  القربي از عموم مسلمين همـين  القربي و غير ذوي صفت باشند از ذوي
(آن مستغني شوند

13F

1(.   
 )مختلفـه و قـرآنال  متشـابه(شيخ جليل محمد بن علي بن شهرآشوب در كتاب خود  -4

 )...41:الأنفال( ﴾"  #  $  %  &    ﴿ :شريفه ي هچاپ جديد ذيل آي )2ج ،175ص(
 :»والفقـير الـذمي والغنـيّ  و كالمشرـ  في عـام السـبيل  والمسـاكين و ابـن ىيتـامال و لفظة « :نوشته است

سبيل عام است و هيچ قيـدي نـدارد حتـي مشـرك و      يعني لفظ يتيمان و مسكينان و ابن
 .ي و غني و فقيرذم

                                                 
عنهـا  نىتثاسـ القيـد (اذا ن هـذاأوالظـاهر «جنيد آورده است:  قول ابن مرحوم صاحب مدارك پس از نقل  )1(

 .»ةالشريف  ةيالآطلاق إما ذكره  على يدل و التعيين سبيل  فضيله لا علىسبيل الأ ) علىىالقرب  ذوي
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از صـاحب شـرايع و علامـه از بعضـي علمـاي       )2ج ،144ص(الفقيه   در مصباح -5
يك سـهم از رسـول    :است كه خمس خدا پنج قسمت فرمود شيعه قولي را حكايت كرده

القربي و سـه سـهم باقيمانـده مـال يتيمـان و مسـكينان و        خدا است و يك سهم از ذوي
 .ر اين قولندابناءالسبيل است و اكثر علماء ب

اسـت   از قول صاحب مـدارك گفتـه   )387ص(و در  )12ج ،382ص(در حدائق  -6
 ،اي اخبار قيد يتامي آل محمد براي افضليت است نه براي تعيين ظاهر اينست كه در پاره

ربعـي اسـت كـه     ي هشريفه و صحيح ي هدليل بر فرمايش او اطلاق آي :است آنگاه فرموده
 .اديث آورديماح 6قبلاً آنرا ذيل رقم 

در  )488ص ،2ج(» المعاد في شرح الإرشـاد  ةذخير«مرحوم محقق سبزواري در كتاب  -7
لتعـذر الحمـل  ،الجـنس :إن المراد باليتامى والمساكين في الآيـة« :نويسد باب خمس در اين باره مي

 .كند نيز آنرا تأييد مي »..ويؤيده صحيحة محمد بن أبي نصـر ،على الاستغراق
» الفقيـه  يحضرـه لا  لوامع صـاحبقراني شرح مـن«ملا محمد تقي مجلس اول در  ومحمر -8

 :اسـت  گذشـت نوشـته   7الرضا كه ذيل رقـم   در شرح حديث عيون اخبار )2ج ،50ص(
 .ظاهرش آنست كه يتامي و مساكين از غير سادات باشند

است كه آن صاحب صرف سـهم يتـامي و    از اسكافي نقل كرده» رياض«صاحب  -9
دانسـت بلكـه    المطلـب نمـي   سبيل را در خمس شرط منتسب بودن به عبد ن و ابنمساكي

 .شمرد القربي جايز مي صرف آن را بغير ايشان از مسلمانان با استغناء ذوي
در ذيل خبر زكريـا بـن    )12ج ،377ص(» حدائق«خود شيخ يوسف بحراني در  -10

وأمـا المسـاكين وأبنـاء « :فرمايـد  ياز احاديث قبلاً گذشت امام م 3مالك جعفي كه ذيل رقم 

ا لا نأكل الصـدقة فـربما يتـوهم عمومهـا للهاشـميين أيضـاً فـأراد « :نويسد مي »السبيل فقد عرفتَ أنَّ

عليه السلام دفع هذا الوهم بأنهم وإن دخلوا في عموم اللفظين المذكورين لكـن قـد عرفـت أن الزكـاة 

بسا باشد كه توهم شود كه  :يعني »بناء سبيلنا فيهافلا يدخل مساكيننا وأ ،محرمة علينا أهل البيت
است رفع اين تـوهم كنـد    ن باشند ولي امام خواستهيمراد از مساكين و ابناءالسبيل هاشمي

هسـتند لكـن    )مسكين و ابن سبيل(اينكه هر چند هاشميين نيز در عموم اين دو لفظ   به
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ابناءالسبيل ما در آن داخل چون دانستي كه زكات بر اهل بيت حرام است پس مساكين و 
   .نيستند

يتـامي و   ي هاست كـه در بـار   ده نفر از علماي بزرگ شيعه اين آراء و اقوال و فتوايِ
اي از فقهـاء   پس اينكه پـاره  ؛است سبيل كه شامل عموم مسلمين است آمده مساكين و ابن

 ـ   ،سـبيل  اند كه مـراد از يتـامي و مسـاكين و ابـن     گفته سـبيل آل   نيتـامي و مسـاكين و اب
كـه در اولـين    ،است هاشمند از حقيقت دور و از عقل و انصاف مهجور از بني صمحمد

غنيمت و اموالي كه بدست رسول خدا برسد بدون اينكـه حقـي بـراي يتيمـان شـهداي      
سبيل ايشان در نظر بگيرد  ءميدان جنگ و مسكينان پريشان امت از مهاجر و انصار و ابنا

سبيلان آنها باشد و سهمي از آن براي  يتيمان و مسكينان و ابنتنها بفكر خويشان خود و 
و فقـراء و ايتـام و ابناءالسـبيل     )كه فاقد چنين اشخاصي است در حالي(ايشان مقرر دارد 

ترميم حوائج ايشان را حواله به زكاتي دهد كه بعد از نه سال ديگر  ،مسلمين را واگذاشته
كه كسي چنين نسبتي را به پيغمبر رحمت كه  وجداني زهي بدبيني و بي !اخذ خواهد شد

|  {   ﴿ :فرمايـد  خـدا مـي   !معـاذاالله  !!معاذاالله :سخت حريص بر امت بوده بدهد

  ª  ©    ¨  §  ¦  ¥  ¤  £   ¢  ¡  ے  ~﴾ 
كه دستش بمالي و منالي رسيد همـه مسـلمانان را    آيا چنين پيغمبري همين ).128:التوبه(

بـدترين   ؟!!سـبيل نـاموجود خـود افتـاد     مي و مساكين و ابنفراموش كرد و فقط بفكر يتا
هاي ناروا به ايشان داده تحريف آيـات الهـي    انبياء و اولياء خدا كسانيند كه نسبت ي هقتل

 !نمايند
السلام و آراء  البيت عليهم آنچه در اوراق قبلي مسطور شد احاديث معتبره از ائمه اهل

 ي هالسـبيل آيـه شـريف    يتـامي و مسـاكين و ابـن    و اقوال علماء و فقهاء بـزرگ شـيعه در  
اسـت برخـي از آن از نظـر     اينك آنچه از طريق عامه در اين بـاب رسـيده   .بود )خمس(

انـد كـه آن    اي از فقهاء قائل شـده  گذرد تا دانسته شود كه تقسيمي كه پاره خوانندگان مي
القربـي و   االله و سـهمي مـال ذي   سهمي از آن خدا و سـهمي از رسـول   ،شش سهم است

چنين كيفيتـي در زمـان    ،السبيل سهمي مال يتامي و سهمي از آن مساكين و سهمي از ابن
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است بلكه خمس غنائم جنگ در اختيار رسول خدا بـود و بـه هـر     االله انجام نشده رسول
(داد مي دانست كس آنچه را صلاح مي

14F

1(: 
عبداالله بـن عمـر    در باره غنائم خبير روايتي از )6ج ،340ص(الكبري بيهقي  در سنن

ـولُ « :نويسد آورد تا آنجا كه مي مي سُ ـذُ رَ أْخُ يَ َ وَ يْـبرَ ـفِ خَ ـنْ نِصْ نِ مِ ماَ ـهْ ـلىَ السُّ ـمُ عَ سَ قْ رُ يُ انَ الثَّمَ كَ وَ

ولُ  صااللهِ سُ انَ رَ كَ سَ وَ مُ ْراً يُ  صااللهِالخُ قٍ تمَ سْ ةَ وَ ائَ سِ مِ مُ نَ الخُ هِ مِ اجِ وَ نْ أَزْ أَةٍ مِ رَ لَّ امْ ِ  طْعِمُ كُ عِشرْ ينَ وَ

قاً  سْ عِيراً  وَ فرمود و آن جناب بهـر   خمس غنائم جنگ را اخذ مي صيعني رسول خدا .»شَ
اع تقريبـاً يـك مـن    ص ـو هـر  ( يك از ازواج مطهرات خود صد وسق شصت صاع است

 فرمود و اهل بيت وسق جو اطعام مي )تبريز
ـولُ االلهِ« :تو در حديث ديگر اس سُ ـمَ رَ سَ مَّ قَ َ أَ  صثُ ـينْ ـهُ بَ ُسَ َ خمُ بَـينْ ـائِهِ وَ َ نِسَ ـينْ بَ هِ وَ تِـ ابَ رَ ـلِ قَ هْ

ولُ االلهِ سُ مَ رَ قَسَ ا فَ نْهَ مْ مِ طَاهُ ينَ أَعْ لِمِ نَ المُسْ اءٍ مِ نِسَ الٍ وَ جَ ئَتَـ صرِ لاَمُ مِ ا السَّ يْهَ لَ ةَ عَ اطِمَ نَتِهِ فَ بْ ـقٍ  يْ لاِ سْ وَ

                                                 
از حضـرت صـادق تـا حضـرت     «هجري (معاصر ائمـه)   224سم بن سلّام متوفاي سال عبيد قا ابو )1(

 أن الخمس إنما هـو مـن الفـيء، والفـيء والخمـس جميعـاً «نويسد:  ) مي457موال) (ص (الأ در كتاب» هادي

ر . قـبلاً د  »أصلهما من أموال أهل الشرك ، فرأوا رد الخمس إلى أصله عند موضع الفاقـة مـن المسـلمين إلى ذلـك
 .»ليه علي قدر ما يرإض وَّ مف هو و الامام  ن النظر فيه الىإ«نويسد:  باره صرف خمس غنائم مي

ن توخـذ مـن أفحكمهـا  ةالمسـلمين خاصـ  مـوالأنـما هـي مـن إالصـدقه   نإ«نويسـد:   آنگاه در خصوص زكات مي 

 فـافترق الكفـر  موالأ من ذاک و سلمينالم  موالأفقرائهم، فلا يجوز فيها نفل و لا عطاء فهذه من  لىإ غنيائهم فتردّ أ

 »ا ذكر.لم والصدقه الخمس  حكم
ترجمه: همانا خمس همان فيء است و فيء و خمس هر دو اصل آنها از اموال اهل شـرك اسـت   

كـه مسـلمانان دچـار پريشـانيند بـه اصـل خـود         اند كه خمـس را در هنگـامي   پس چنين نظر داده
ين صلاح بداند مصرف شـود، امـا زكـات چـون از امـوال      برگردانده شود و بدانچه پيشواي مسلم

خاص مسلمين است حكمش آن است كه از اغنياء ايشان گرفته شده بفقراء ايشان داده شود پـس  
بخشش و عطاء از آن جائز نيست زيرا زكات از اموال مسلمانان و خمس از اموال كفر است. لـذا  

 رد.حكم خمس و زكات بدانچه مذكور شد با هم تفاوت دا
توانـد هـم از آن بخشـش     عبيد چون خمس از اموال مشركين و كفار است پس امـام مـي   بوأبنظر 

المال و اموال مسـلمين اسـت بايـد در     كرده و هم صرف امور سياسي نمايد لكن زكات چون بيت
 مصارف خاص خود صرف شود اما بنظر بعضي از فقهاء امام چنين اختياري ندارد.
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الِبٍ  ِّ بْنِ أَبِى طَ لىِ لِعَ دٍ  ÷وَ يْ ةَ بْنِ زَ امَ لأُسَ قٍ وَ سْ ةَ وَ ائَ ئَتَ  مِ ـنِ  يمِ ى بْ لِعِيسَ  وَ ا نَوً قً سْ ونَ وَ ْسُ ا خمَ نْهَ قٍ مِ سْ وَ

ئَتَ  يمٍ مِ قِ ئَتَ  يْ نُ يقِ مِ دِّ رٍ الصِّ لأَبِى بَكْ قٍ وَ سْ ـا يْ وَ نْهَ مْ مِ ـمَ لَــهُ سَ ـاءِ قَ النِّسَ ـالِ وَ جَ ـنَ الرِّ ةً مِ َاعَ ا جمَ رَ كَ ذَ قٍ فَ سْ  .»وَ
 )داشـت  االله برمـي  وان خمسيعني از آنچه بعن(خمس خود را  صيعني آنگاه رسول خدا

بين خويشاوندان و بين زنان خود و بـين مـردان و زنـان مسـلمانان تقسـيم كـرده از آن       
پس براي دختـر خـود فاطمـه دويسـت وسـق و بـراي علـي بـن          .فرمود بايشان عطا مي

صد وسق و براي اسامه بن زيد دويست وسق تقسيم داد كه پنجاه وسـق آن   ÷بابيطال
بكر صديق دويسـت وسـق و    دويست وسق و به ابو نُقَيمبن  ه عيسيهسته خرما بود و ب

 .جماعتي از مردان و زنان  همچنين به
در تقسـيم غنـائم خيبـر     7وادث سـنه  ح ـضـمن   )2ج ،306ص(و در تاريخ طبـري  

   :نويسد مي
بن اوسهم ذوي القربى واليتامى والمساكين و صكانت الكتيبة خمس االله عز وجل وخمس النبي«

يعنـي   .»...وطعم رجال مشوا بين رسول االله وبـين أهـل فـدك بالصـلح ،وطعم أزواج النبيّ  ،السبيل
خمس غنائم خيبر قـرار گرفـت و خمـس     )هاي هفتگانه خيبر بود كه يكي از قلعه(كتيبه 
سـبيل و محـل اعاشـه زنـان      القربي و يتيمان و مسـاكين و ابـن   و سهم ذوي  صپيغمبر

كه بين رسول خدا و بين مردم فدك براي صلح آمـد و   پيغمبر و مورد اعاشه مرداني بود
 .كردند شد مي

است كه خمس غنائم جنگ در اختيـار رسـول    آيد آن پس آنچه از اين احاديث برمي
هاشم و  است اعم از بني دانسته است و به هر كس آنچه را لازم و صلاح مي بوده صخدا

اسـت و در   اصـي نداشـته  اسـت و هرگـز آن اختصـاص بطريـق خ     داده هاشم مي غير بني
بخشيدن آن به افراد تا آن حد جرأت داده بود كه اعراب به جنابش چسبيده و حضرتش 
را محاصره كرده بودند كه مجبوراً به درخت سمره پناه برده و ردايش از دوشـش افتـاده   

رْ لنا من مال االله الذي عندك« :گفتند بود و هر كدام به او مي ال خـدا  يعني دستور بده از م :»مُ
   .فرمود و آن جناب با خنده به ايشان از آن مال عطا مي ،كه در نزد تو است به من بدهند

پـس از فـتح مكـه و     صكه در كتب سير و تواريخ درج است رسـول خـدا   و چنان
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غزوه حنين كه در سال هشتم هجرت اتفاق افتاد بيش از چهل هزار گوسفند و بيسـت و  
قيه غنيمت جنگ گرفت كه سهم بيشتر آنـرا بـه مؤلفـه    چهار هزار شتر و چندين هزار او

سفيان و صد شتر  قلوبهم داد از آن جمله صد شتر به ابوسفيان و صد شتر به يزيد بن ابي
به معاويه بن ابي سفيان و همچنين ساير مسلمانان جديدالاسلام داد و در صحيح بخاري 

مْ إِ « :است از قتاده روايت كرده )مبولطچاپ اس ،2ج ،121ص( هُ أَلَّفُ ا أَتَ شً يْ رَ طِى قُ مْ  ،نِّى أُعْ ُـ لأَنهَّ

لِيَّـةٍ  اهِ دٍ بِجَ هْ يثُ عَ دِ بخشـم تـا تـأليف قلـوب      پيغمبر خدا فرمود من بقريش مي :ترجمه .»حَ
 .ايشان كنم زيرا اينان تازه مسلمانند نسبت بجاهليت

مركـزي اسـلام    ي هبر مهاجرين و انصار كـه در حقيقـت هسـت    صاين عمل پيغمبر
چكد ولـي سـهم بيشـتر     ند بسيار گران آمد و گفتند از شمشيرهاي ما خون قريش ميبود

 !!ها نصيب همانها گشته است غنيمت
را نزد خود خواست و چگونگي را جويا شـد آنـان    پيغمبر خدا كه اين را شنيد آنان 

اينان تازه مسلمان هسـتند   .به ايشان فرمود صخود را كتمان نكردند رسول خدا ي هگفت
آنها سهم بيشتري دادم تا مسلمانان بمانند و نزديكان خود را به اسلام دعوت كنند آيـا   به

براي شما بهتر نيست كه شما با پيغمبر خدا بخانه خود بازگرديد و اينان با شتر و گـاو و  
 .انصار كه اين را شنيدند راضي شدند ؟گوسفند

 ،جلـد اول  )سـلامي الإ التمدن  تاريخ(جرجي زيدان مسيحي در كتاب پر ارزش خود 
نزديك بود بر سر تقسيم امـوال بـين مسـلمانان     ،نويسد در موضوع غنيمت جنگ بدر مي

غنيمت را عادلانه بين آنان تقسيم كرد و چيزي براي خـود   صنزاع درگيرد ولي پيغمبر
 .برنداشت و به اين تدبير از كشمكش بين مسلمانان جلوگيري شد

كه از روز اول بعثت مبـارك خـود همـواره مـرام و     اساساً مقبول نيست كه پيغمبري 

باشد و پيوسته محترز است كه مبادا او  مي )51:هود( ﴾ µ  ´     ³  ²     ¶ ﴿شمارش 
معهـذا در اولـين    ،چينـد  را متهم كنند كه زمينه رسالت براي جلـب مـال و رياسـت مـي    

ون اينكـه  برخورد بمال و دست يافتن بغنيمت آن را بخويشان خود اختصـاص دهـد بـد   
آنچه از خمس غنـائم جنـگ بدسـت     :بحال درويشان و بينوايان ديگر توجه نمايد بگويد
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سبيل كـه احـدي در آن روز    آنهم بنام يتامي و مساكين و ابن ،آيد مال من و خويشانم مي
 .!!شد حضرت شناخته نمي بدين نام و نشان در خاندان آن

اسـت كـه    آمده ÷ قول بعضي از ائمهشود كه از  اي از احاديث ديده مي اگر در پاره
الفقيه از ابوبصـير از حضـرت   ه يحضر لا اند مانند اين حديث در من  خود را يتيم خوانده

لُ  !االلهُأصَلَحك  :÷قُلتْ لأَبيِ جعفَرٍ « :گويد است كه ابوبصير مي ÷رباق خُ ـدْ ـا يَ ُ مَ ا أَيْسرَ مَ

بْدُ النَّارَ  الَ  ؟بِهِ الْعَ لَ  :قَ نْ أَكَ اً  مَ همَ الِ الْيَتِيمِ دِرْ نْ مَ يمُ  ،مِ نُ الْيَتِـ نَحْ حضـرت بـاقر عـرض     يعني به .»وَ
حضـرت فرمـود    ؟كند چيسـت  مي )جهنم(ترين چيزي كه بنده را داخل آتش  كردم آسان

  .و ما يتيم هستيمكه درهمي از مال يتيم بخورد  كسي

Y  X  W  V  U  T  Z   ﴿اين حديث كه ظاهراً در تفسير آيـه شـريفه   

اسـت   كه به آن اضافه شـده  اليتـيم نحن است كلمه  آمده )10:النساء( ﴾]  \   [  ^
 ÷و اصلاً از حضرت باقر .سبيل آيه خمس نيست هرگز ناظر به يتامي و مساكين و ابن

بـن ابـي حمـزه     خصوصاً كه راوي ايـن حـديث علـي     .بعيد است كه خود را يتيم بداند
الغضـائري   كـه ابـن   تر نيست تا جـائي  از او بدنامبطائني است كه در رجال حديث مردي 

يعنـي «بن حمزة لعنه االله أصل الوقف وأشـدّ الخلـق عـداوةً للمـولى  عليُّ « :او فرموده است ي هدربار

حمزه ريشـه و پايـه مـذهب     يعني علي بن ابي ):»ع(بعد أبي إبـراهيم  »-عليه السلام  -الرضا 
نسـبت   ،عـداوت  حيـث دترين مردم اسـت از  است خدا او را لعنت كند و از شدي واقفيه

گـذاران خمـس    و او از پايـه  .÷بن جعفر بعد از پدرش موسي ÷ابمولي حضرت رض
از شيعيان اموال زيادي دريافـت نمـود    ÷كذايي است كه بنام حضرت موسي بن جعفر

حضرت همه را حتي كنيزاني را كه بنام امام گرفته بود تصاحب كـرد و   و بعد از فوت آن
و شايد اين حديث را هم براي بهانه و تمسـك اخـاذي خـود     .اقفيه را پايه نهادمذهب و

 .است جعل كرده
را خاصـه يتـامي و    است و آنان سبيل آمده احاديثي كه در مورد يتامي و مساكين و ابن

كدام صحيح نيست و اكثر آنهـا از راويـاني    داند هيچ مي صمحمد سبيل آل مساكين و ابن
زه و علـي بـن فضـال و حسـن بـن فضـال ضـال مضـل روايـت          نظير علي بن ابي حم ـ
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(ايم را در كتاب زكات معرفي كردهن كه ما هويت آنا ،است شده
15F

1(. 

                                                 
قرار  ل است كه مختصر آن بدينص) ببعد شرح حال علي بن فضال مف189ص در كتاب زكات از ( )1(

 :است
الصادق بـوده و   باتفاق علماي رجال علي بن فضال فطحي مذهب و قائل بامامت عبداالله بن جعفر

) چاپ تهران كتابي هـم در اثبـات امامـت عبـداالله     196حتي بتصريح نجاشي در رجال خود (ص 
بعد از وقات حضرت صادق بيش از هفتاد و چند روز نبوده است پس نوشته است و چون عبداالله 

اند علي بعد از وفات عبداالله از او عدول نموده است صحيح نيست زيـرا مسـلماً    اينكه بعضي گفته
وي اين كتاب را در ظرف هفتاد و چندروز ننوشته است، در اين مـدت كوتـاهي معارضـي بـراي     

نبوده است بلكه بطور قطع آنرا بعد از وفات عبداالله نوشـته و   بن فضال عبداالله و مجالي براي علي
 تا آخر خود بر اين عقيده باقي بوده است. 

اسـت  پـس روي    چنانكه اكثر ارباب رجال بدان معتقد و بعداً قائل به امامت جعفـر گـذاب شـده   
كه درك كرد)  عشر (هر كدام را اثني  قواعد و موازين علماي رجال كسي كه امامي نباشد و از ائمه
قبول ساقط است يا صحيح نيست  ي هاز وي منحرف شود ضال و مضل بوده و احاديث او از درج

 اينك اقوال علماي رجال در باره اين شخص:
عـلي بـن «نويسـد   بن فضـال مـي   ) چاپ جديد تهران در ضمن علي195نجاشي در رجال خود (ص -1 

ثمان عشرة سنة بكتبه و لا  يْ و قال كنت أقابله و سنِّ  عن أبيه شيئاً  ، و لم يروكان فطحياً ... الحسن بن علي بن فضال

(يعني من روايت كـردن احاديـث او را از وي حـلال    » .أفهم إذ ذاك الروايات و لا أستحل أن أرويها عنه
 دانم). نمي

المـذهب ميدانـد و    ) چـاپ نجـف او را فاسـد   93در كتـاب رجـال خـود (ص    -الف : علامه حلي -2
) در روايت اعطـاي زكـات بـه    534المطلب (ص در كتاب منتهي -ب » فاسداً  هكان مذهب«نويسد  مي
) در ذيـل  524و نيز در همان كتاب (ص -ج » ضعيف هو و فضال و في طريقه ابن«نويسد  هاشم مي بني

الشـيعه   باز هم در كتاب مختلـف  - د» فضال و هو ضعيف و في طريقه علي بن«نويسد  حديثي مي
بن فضال از محمد مسلم و ابوبصـير و بريـد و فضـيل از     در ذيل حديثي كه علي) 7جلد دوم (ص
نويسـد   بن فضـال اسـت مـي    كنند چون راوي آن علي از اشياء تسعه سؤال مي (ع) حضرت صادق

) 492المطلـب (ص  ايضـاً در كتـاب منتهـي    -  ه». ن فضـالبـ  ن في طريقهـا عـليإالسـند فـ  ةممنوع ةوالرواي«
 يث او را ضعيف شمرده است.) در ذيل احاد535(ص

 ) او را در قسم مجروحين و مجهولين آورده است.483داود حلي در كتاب رجال خود (ص ابن -3
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بـاب   )چـاپ نجـف   ،4ج ،125ص( )ره(حكام شيخ طوسي الأ  يبذمثلاً در كتاب ته
 :در آخـر ايـن حـديث ايـن عبـارت اسـت       361حديث  )الخمس و مستحقه  تمييز اهل(
ى يَ « الْيَتَامَ مْ وَ هِ ِ ـيرْ مْ إِلىَ غَ ـنْهُ جُ مِ ْـرَ ـلاَ يخُ مْ فَ ـنْهُ ـبِيلِ مِ اءُ السَّ نَـ بْ أَ مْ وَ نْهُ اكِينُ مِ المَسَ ولِ وَ سُ ى آلِ الرَّ ايـن   »تَامَ

بن الحسن بن علي بن فضال و او از پدرش حسـن بـن فضـال از امـام      حديث از احمد
بقـول  حسن بن فضال كه راوي متصل بـه معصـوم ايـن حـديث اسـت       .كند روايت مي

   .حسن كافر و ملعون است و رأس ضلالت :مرحوم صاحب سرائر
در آن ايـن جملـه    )126ص(و حديث ديگر يعني حـديث سـوم از همـين بـاب در     

ـنُ « :است االلهِنَحْ ُمُ  وَ نهَ ـرَ ينَ قَ ـمُ الَّـذِ هُ بَـى وَ رْ ي الْقُ ذِ يَ بِـ نِـ بِنَبِيِّـهِ  االلهُعُ ـهِ وَ سِ ـ صبِنَفْ ُسَ ـأَنَّ اللهَِِّ خمُ ـالَ فَ قَ هُ فَ

                                                                                                                            
السـرائر در بـاب تقسـيم خمـس از شـيخ        لي از اعيان علماي شيعه، در كتابحال  ريسدبن ا محمد -4

رواي «نويسـد   گـاه مـي  بن فضال روايت كرده است آن طوسي انتقاد شديدي نموده است كه از علي

بـن فضـال    پدر و طائفه علـي  ي هو در بار» الفضـال الحسن بن  علي هو و ملعون كافر المذهب حدهما فطحيأ
 ».الضلال و بنو فضال كلهم فطحيه والحسن رأسهم في«نويسد  مي

را  بن فضال آورده اسـت او  در هر جا كه نامي از علي ذخيرة المعـادمرحوم محقق سبزواري در كتاب  -5
 ضعيف خوانده است.

 صاحب مدارك نيز در مواردي بسيار او را بضعيفي نكوهيده است. -6
 .اند مرحوم شهيد ثاني و مرحوم محقق حلي در كتاب مسالك و شرايع او را ضعيف شمرده - 8و  7 
) با نقـل از صـاحب   253) و در (ص 12ج ،380مرحوم شيخ يوسف بحراني در كتاب حدائق (ص -9

 و قول محقق در المعتبر، او را ضعيف دانسته است. ملل و نحل 
) 68در (ص  »في الجمع بين الأشباه والنظائرالناظر ة نزه«صاحب كتاب هـ) 689يحيى بن سعيد الحلي ( -10

 ضعيف شمرده است. [فطحي مذهب و] او را 
بن فضال از  ليكه ع  الجنات و در ضمن انتقادي  الخاجوئي بنا بنقل صاحب روضات مولانا اسمعيل -11

 .»!ره نمرودلمن كفَّ  ويلٌ «بن ابي حمزه بطائني كرده است او را نمرود خوانده و گفته است   علي
) در بـاره او نوشـته اسـت    279المقـال (ص   مرحوم حاج شيخ عبداالله مامقاني در جلد دوم تنقـيح  -12

بـن فضـال عـلاوه بـر اينكـه       ليو از او انتقاد كرده است. ع» الرجل ة رواي في التوقف  صدر عن جمع من«
) ببعـد  194فطحي مذهب بوده اخيراً قائل بامامت جعفر كذاب شده اسـت كـه شـرح آن در (ص    

 ت.اس كتاب زكات آمده
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بى رْ ي الْقُ لِذِ ولِ وَ سُ لِلرَّ الْيَتامى  وَ ةِ   وَ قَ ـدَ مِ الصَّ ـهْ ا فيِ سَ ـلْ لَنَـ ْعَ ْ يجَ لمَ ـةً وَ اصَّ نَّـا خَ ـبِيلِ مِ ـنِ السَّ ابْ المَْساكِينِ وَ وَ

مَ  ــرَ ــيباً أَكْ ي النَّــاس االلهُنَصِ ــدِ ــاخَ أَيْ سَ نَــا أَوْ طْعِمَ نَــا أَنْ يُ مَ رَ ــهُ وأَكْ بِيَّ ز ايــن حــديث كــه متــنش نيــ .»نَ
ءاالله بيان آن خواهد آمد سندش به علي بـن فضـال    رساند چنانكه انشا اعتباري آنرا مي بي
رسد كه ما هويت كامل آنرا بشرحي تمام در كتاب زكات آورديـم كـه وي از رجـال     مي

 .بدنام حديث است و خود و پدرش بقول صاحب سرائر ملعونند
اسـت در آن ايـن    آمـده  )4ج ،128ص(و حديث دوم از قسمت غنائم كه در تهذيب 

اءِ « .است جمله نَـ َبْ مٌ لأِ ـهْ سَ مْ وَ ـاكِينِهِ مٌ لمَِسَ ـهْ سَ مْ وَ هِ تَـامِ َيْ مٌ لأِ ـهْ هِ سَ يْتِـ لِ بَ َ أَهْ سِ الْبَاقِي بَينْ مُ فُ الخُ وَ نِصْ

مْ  بِيلِهِ نَ  ..سَ بْ أَ اكِينِ النَّاسِ وَ سَ مْ دُونَ مَ ةً لَـهُ اصَّ سَ خَ مُ ا الخُ ذَ عَلَ االلهُ هَ إِنَّماَ جَ ـنْ وَ مْ مِ ضاً لَــهُ وَ مْ عِ بِيلِهِ اءِ سَ

ولِ االلهِ سُ نْ رَ مْ مِ تِهِ ابَ رَ نَ االلهِ لِقَ مْ مِ يهاً لَـهُ نْزِ اتِ النَّاسِ تَ قَ دَ لَ  صصَ عَ اخِ النَّاسِ فَجَ سَ نْ أَوْ مْ عَ ةً لَـهُ امَ رَ كَ وَ

مْ فيِ  هُ َ يرِّ نْ أَنْ يُصَ مْ بِهِ عَ نِيهِ غْ ا يُ هِ مَ نْدِ نْ عِ ةً مِ اصَّ مْ خَ نَةلَـهُ ـكَ المَسْ لِّ وَ عِ الذُّ ضِ وْ اين حديث نيز از  .»...مَ
است و بقدري در آن تشـويش و اضـطراب    بن فضال روايت شده  همان ضال مضل علي

اي از مضـامين آن كـه راجـع     توان آن را به معصوم نسبت داد هرچند پـاره  است كه نمي
 .بوظائف حكومت اسلامي است با ساير اخبار صحيحه سازش دارد

اتمه اين بحث بايد يادآور شـويم كـه در تفسـير و تعيـين يتـامي و مسـاكين و       در خ
در كتب احاديـث جمعـاً بـيش از     صمحمد سبيل آل به يتامي و مساكين و ابن ،سبيل ابن

و يك  .است االله  الفضال لعنهم پنج حديث نيست كه سه حديث آن چنانكه گذشت از بني
زيرا در آن حديث حضـرت صـادق    شبثين استتحديث آن برخلاف و عكس مطلوب م

ـ« :فرمايد مي سَ ـيَ لِلْمَ هِ ِلُّ لَنَـا فَ لاَ تحَ ةَ وَ قَ دَ لُ الصَّ أْكُ ا لاَ نَ فْتَ أَنَّ رَ دْ عَ قَ بِيلِ فَ ابْنُ السَّ اكِينُ وَ ا المَسَ اكِينِ وَ أَمَّ

ـبِيل اءِ السَّ نَـ بْ أَ ســبيل عمــوم مســلمينند چندانكــه در فصــل  كــه مقصــود مســاكين و ابـن  »وَ
است  الصفار روايت كرده الحسن آن قبلاً گذشت و حديث ديگر آنرا محمد بنمخصوص 

   .كه مجهول و منقطع است و ارزش استناد ندارد
گـواه كـذب ايـن نسـبت      صتر تاريخ و سيره رسول خدا از تمام آنها بهتر و روشن

استيثار و اختصاص و امتيـازي بـراي    صخدا  است زيرا صرفنظر از اينكه هرگز رسول
ان خود قائل نبود و اينگونه نسبت بآن حضرت ظلـم بزرگـي اسـت اساسـاً در آن     خويش
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سـبيلي وجـود نداشـت و رسـول      هنگام در بين خاندان رسول خدا يتيم و مسكين و ابن
خدا براي خويشان خود چنين سهمي نگذاشت بلكـه غنـائم را بـين ايتـام و مسـاكين و      

d     c  b   ﴿ :فرمـود  رف مـي سبيل عموم مسلمين و حـوائج لازمـه مسـلمين مص ـ    ابن

h  g  f  e ﴾ )17:يونس.( 

 اند هاشم دانسته اعتباري علتي كه خمس را خاص بني بي
اند آن است كـه چـون اينـان     علتي كه گفته :هاشم است در سبب اينكه خمس خاص بني

باره امتيـاز خـاص بخشـيده و     خويشاوندان رسول خدايند پروردگار عالم به آنان در اين
تـر داشـته و از همـين نظـر صـدقه را بـر آنـان حـرام          ا از ديگـر مردمـان گرامـي   آنان ر
 :گويند برايشان حرام است از آن جهت كـه  است و لذا زكات كه آن صدقه هم مي فرموده
است كـه ايـن    هاي دست مردم است و گرفتن آن نوعي ذلت است و خدا نخواسته چرك

چون نيازمند به مـال هسـتند    ز طرفي همقوم شريف و ممتاز گرفتار چنين ذلتي باشند و ا
اسـت در مقـام اعـلاي     لذا خمس را در مقابل زكات كه بر آنان حرام است مقرر فرمـوده 

 .كرامت و امتياز خود باقي بمانند
 :اين ادعا بچند دليل باطل است

اينكه عقلاً هيچ فردي بر فردي ديگر و هيچ قومي بر قومي از حيـث نسـب و    - اول
و عشيره و وطن و مسكن و امثال آن مزيت و رجحاني ندارد و فضيلت هـر  نژاد و قبيله 

نمايد و چنين فضايلي قابل جريان و سـريان   كس در چيزي است كه آنرا خود كسب مي
زيرا فضايل نفساني يك فرد چون مال و امـوال   .تواند موروثي باشد بديگري نبوده و نمي

و تنها طريـق كسـب    .قال داد يا به او بخشيداو نيست كه آنرا بتوان بغير خود به ارث انت
اين مطلـب از حيـث    .فضايل سعي و كوشش خود شخص است نه فضايل آباء و امهات

 .بداهت مسلم است و احتياج به بيان و برهان ندارد
از حيث نقل در اين باره كتاب آسماني اسلام است كـه از خصوصـيات ايـن     - دوم

   .و اين خود يكي از مزاياي اسلام استدين مبين لغو امتيازات موهوم است 
 .اينك آياتي چند از قران مجيد در اين موضوع
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النساء پروردگار عالم جميع بني آدم را از يـك پـدر    در اولين آيه شريفه سوره - الف
و مادر دانسته و با يادآوري اين حقيقت تمام آنان را بـا يكـديگر بـرادر و برابـر شـمرده      

$  %  &  '  )  (  *  +    ,  -  .  /  0          !  "  #  ﴿ :فرمايـــد مـــي

 )1النساء / ( ﴾21
يعني اي همه مردمان از پروردگار خودتان كه همه شماها را از يك نفس آفريـده و  «

اسـت   جفت او را نيز از وي آفريده و از آن دو نفر مردان و زنـان بيشـماري خلـق كـرده    
 .»...بترسيد و تقوي پيشه كنيد

دارد كه هيچ فردي را بر فرد ديگـر   مي و معلومو منطق متفق و مبرهن  با اين روشن
 .از جهت پدر و مادر مزيتي نيست

K  J  I  H     G  F  E   ﴿ :فرمايـد  سوره الحجـرات نيـز مـي    12در آيه  - ب
 Z  Y   X  W  VU  T  S  R    Q  PO  N  M   L﴾ )/ 13الحجرات( 

را از يكنفر نر و يكنفر ماده آفريـديم و شـما را   همانا ما شما  ،يعني اي همه مردمان«
ترين شـما در   ها گردانيديم تا بدينوسيله يكديگر را بشناسيد همانا گرامي ها و قبيله طائفه

 .»نزد خدا باتقواترين شماهاست همانا كه خدا بسيار داناي آگاه است
ت و ترين كس در نزد خدا شخص با تقـواتر اس ـ  پس بنص صريح آيات الهي گرامي

چنين كسي هم شناختنش با خدا است و مزدش هم با خـدا اسـت و در دنيـا هـيچكس     
تـر بـودن    و مزد تقوا يـا گرامـي   ،تر از نوع خود بداند تواند خود را با تقواتر و گرامي نمي

 .خود را از ديگران بخواهد
اي است كه خاص و مستقل براي لغـو و   در همين سوره مباركه كه گويي سوره - ج

¬  ®   ﴿ :فرمايـد  آن مـي  10متيازات موهومي كه از آثار جاهليت است در آيه قمع ا

و با اعلام برادري اسلامي تمام امتيازات و افتخارات نـژادي را   ،)10الحجرات /( ﴾¯       
كه بنيادش بر موهومات و خرافات جاهليت است از بين برداشته بعناوين مجعولـه سـيد   

 .شدك قرشي و عبد حبشي قلم نسخ مي
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Â   Á  À    ¿   ¾    ½  ¼  »  º   ﴿ :فرمايد همين سوره مباركه مي 11در آيه  - د

Ï     Î   Í  Ì  Ë  Ê  É    È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã﴾ )/ 11الحجرات(. 
ايد نبايد گروهي از شما گروهي ديگر را مسخره كند  كه ايمان آورده يعني اي كساني«

 .»ان بهتر باشنداز ايش )مسخره شده(گروه  كه بسا باشد آن
و چون علم بهتر بودن با خداست از اين جهت است كه نبايد كسي بر ديگري فخـر  

 ؟!داند كه مسخره كننده بهتر است و يـا مسـخره شـده    كرده و او را مسخره كند چه نمي
شود كه چه قوم و چه كسي از چه قوم و چه كسي ديگر بهتر  پس در اين دنيا داشته نمي

اي از بندگان خود  د كه پيغمبر زادگي امتيازي است كه خدا به پارهشايد تصور شو !است
چنانكه منصب پيغمبري چنين است و بهمين جهت بايد بـه آنـان خمـس كـه      ،است داده

اين تصور از هر جهت غلط اسـت   ؟!يك امتياز خاصي از اموال و ماليات است داده شود
 :زيرا

اي  اند بجهت پيغمبر زادگي  ين كردهخمسي كه در مذهب شيعه براي سادات تعي :اولاً
باشـد و حتـي بـه     جهت انتساب آنان بهاشم كه جد پيغمبر است مي ايشان نيست بلكه به

پرست بودند  كه بتصديق تاريخ بت )برادر هاشم(برادرزادگان هاشم يعني فرزندان مطلب 
تيـاز را  باشـند ايـن ام   االله مـي  بايد خمس داد و فقط از اين جهت كه خويشاوندان رسـول 

 !!!!اند براي ايشان قائل شده
هيچ نسبتي حتي پيغمبرزادگي در دين حق براي كسي مزيت و فضيلتي نخواهد  :ثانياً

نـوح در قـرآن    ي هچنانكـه خداونـد در بـار    !.بهـره باشـد   هرگاه خود او از تقوا بـي  ،بود

نواده تـو  يعنـي ايـن پسـر از خـا     )46:هـود ( ﴾ $  %  &'  )        (  *  + ﴿ :فرمايد مي
پسر نوح مشمول نفرين خود نـوح   :توان گفت نيست زيرا عمل او صالح نيست بلكه مي

 ﴾ ¿  Æ   Å  Ä  Ã  Â     Á     À ﴿ .كنـد  است كـه در دعـاي خـود بخـدا عـرض مـي      
پروردگار من در روي زمين از كافران دياري را بـاقي مگـذار و تنهـا از نسـل      )26:نوح(

و بزرگ شدن هر گاه مـؤمن نباشـد بـراي كسـي امتيـازي      پيغمبر بودن و حتي در خانه ا

Õ     Ô  Ó   ﴿:كنـد  ضمن دعا و استغفار تصريح مـي  ÷نوح آورد چنانكه حضرت  نمي
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  Ü  Û  Ú   Ù  Ø  ×  Ö﴾ )يعني خـدايا مـرا و والـدين     ).28:نوح
است و مردان مؤمن و زنان مؤمنـه   مرا و آنكسي كه با حال ايمان در خانه من داخل شده

   .بياموز را
پس در دين اسلام پسر پيغمبر بودن و در خانه پيغمبر بزرگ شدن هيچگونه امتيازي 

 .كند و فقط ايمان و عمل صالح مميز افراد است سي تحصيل نميبراي ك

µ     ´  ³  ²  ¶  ¸   ﴿ :فرمايد عمران مي سوره آل 68خداوند منان در آيه 
  À    ¿  ¾  ½¼  »  º  ¹﴾ )محققاً دوستدارترين مردم بـه  « ،)68عمران /  آل

كنند او را و اين پيغمبر و كسـاني كـه ايمـان     هر آينه كساني هستند كه پيروي مي ابراهيم
 .»و خدا دوست مؤمنين است .اند آورده

در اين آيه شريفه با كمال صراحت كسـاني را كـه بفرزنـدزادگي ابـراهيم مفـاخرت      
كننـد و   اند كه او را متابعت مـي  كساني براهيم آناولي به ا :فرمايد كنند ملامت كرده مي مي

يعني كسان ديگر هر چنـد فرزنـدزادگان ابـراهيم     .اند كه ايمان آورده اين پيغمبر و كساني
اسرائيل است كه خود را فرزندان  باشند به او اولي نيستند و اين معني ناظر به يهود و بني

 !فروختند دانستند و بدان فخر مي ابراهيم مي

\  [  ^  _  `  a    ﴿:د كساني تصـور و يـا تشـبث كننـد كـه آيـه شـريفه       شاي

p  o  n   m  lk  j  i  h  g  f  e  d  c        b   ﴾ ) 33:آل عمـران-
ران را بـر عالميـان برگزيـد    خدا آدم و نوح و خاندان ابراهيم و خانـدان عم ـ « :يعني )34

امتياز و اختصاص براي خانـدان   .».اي پاره ديگرند و خدا شنواي داناست اي كه پاره ذريه
رساند نظـر   در حالي كه اين برگزيدگي چنانكه صدر و سياق آيه مي ،كند هاشم احراز مي

چنانكه  ،هاست و هرگز امتيازي بر افراد ديگر آنها نيست به انتخاب پيغمبر از اين خاندان
ئيل و همچنـين  اسـرا  آيـد كـه يهـودان بنـي     آيه شريفه قبل آن را نفي كرد وگرنه لازم مي

هاشـم و لااقـل    رديف سادات بني فرزندان عمران كه عيسي مسيح از آن خاندان است هم
بعلاوه آيات  !و چنين نيست ،بعد از پذيرش اسلام بوده و با آنان شريك و همشأن باشند
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²  ³   ﴿ :الحجـرات و آيـه   ي هشريفه قرآن ناقض اين تصور است چنانكه آيات سـور 
  ¸  ¶  µ     ´﴾ )شريفه و آيات ديگر كاملاً بر ضد ايـن   ي هو آي )68:آل عمران

 .تصور است

 اي كه مؤيد اين حقيقت است احاديث شريفه
ديث بسياري كه بحد تواتر از پيغمبر اكرم در اين باره رسيده مخصوصـاً  ادر اح :اولاً

اب« :حضرت مانند جملاتي از خطبات آن ـرَ نْ تُ مُ مِ آدَ مَ وَ دَ مْ لآِ لُّكُ مه شـماها از آدميـد و   ه :» كُ
ـنَانِ المُ «و ،آدم از خاك است أَسْ اءٌ كَ وَ ـطِ النَّاسُ سَ هـاي يـك    مانند دنده ،همه مردم مساوي :»شْ

لعجمي على عربي و لا لأحمر على أسود و لا لأسـود عـلى  لا فضل لعربي على عجمي ولا«و  اند شانه

هيچ سياهي فضيلت نـدارد  و هيچ سفيدي بر عجمي هيچ عربي بر هيچ  :» أحمر إلا بـالتقو
   .جز بتقوي

و اساساً يكي از مزاياي درخشان اسلام بر سـاير اديـان و سـنن اقـوام و ملـل ديگـر       
و در صـدر اول   ،جهان آن است كه امتيازي در آن براي نژاد و رنـگ و امثـال آن نيسـت   

 .همين مزيت اسلام موجب پيشرفت محيرالعقول آن شد
االله علـيهم   جناب و اهل بيت عصـمت سـلام   خود آن احاديث شريفه ديگر از - ثانياً

 :از آن جمله .است بحد استفاضه و تواتر در اين باب رسيده
 :÷وصايا النبي لعلـي  ):تهران ،چاپ سالك ،575ص(الفقيه  در من لايحضره - الف

ةَ الجَ « وَ مِ نَخْ لاَ سْ ِ بَ بِالإْ هَ دْ أَذْ الىَ قَ عَ تَ كَ وَ بَارَ ُّ إِنَّ االلهَ تَ ليِ ا عَ مَ يَ ـنْ آدَ اسَ مِ ا أَلاَ إِنَّ النَّـ ائِهَ ا بِآبَ هَ رَ اخُ فَ تَ لِيَّةِ وَ اهِ

مْ  اهُ قَ نْدَ االلهِ أَتْ مْ عِ هُ مَ رَ أَكْ ابٍ وَ رَ نْ تُ مَ مِ آدَ يعني اي علي همانا خداوند تبارك و تعالي نخـوت   .»وَ
جاهليت و افتخار كردن بپدران را در جاهليت بوسيله اسلام از بين بـرد آگـاه بـاش كـه     

تـرين   اسـت و گرامـي   باشند و آدم خود از خـاك آفريـده شـده    مه مردم از نسل آدم ميه
 ،25ص(سعد  اين حديث شريف در طبقات ابن .آدميان در نزد خدا باتقواترين آنان است

ابٍ « :صاالله عن ابي هريره قال رسول :بدينطريق است )1ج  رَ نْ تُ مُ مِ مَ وآدَ لَدُ آدَ  .»النَّاسُ وَ
عن ابيه عن جده علـي   ÷دعن جعفربن محم )...147ص(عثيات در كتاب اش - ب
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إن االله تبـارك و تعـالى « :صاالله قال رسول :قال ÷الحسين عن ابيه عن علي بن ابيطالب بن

بِّـيَّـة لِقَ من تراب و  [عنية] الجاهلية وفخرها بالآباء فالناس بنو آدم رفع عنكم عُ  كرمهم عندأو آدم خُ

 .است الفقيه  ان حديث من لا يحضرهمضمون هم .».تقاهمأاالله 
عن حنان بن سدير عن عـن   )...146(و در امالي طوسي  )9ص(كشي  در رجال - ج

و فـيهم سـلمان  ،ينتسبون ويفتخرون ص جلس جماعة من أصحاب رسول االله« :قال ÷جعفر ابي

كنـت  ،ن عبـد االلهأنـا سـلمان بـ :فقـال ؟ر ما نسبتك أنت يا سلمان و ما أصـلكمَ فقال له عُ  )،رحمه االله(

فــأعتقني االله  وكنــت مملوكــاً  صفأغنــاني االله بمحمــد وكنــت عــائلاً  ،صفهــداني االله بمحمــد ضــالاً 

ومـا  ،فذكر له سلمان ما قـال عمـر صثم خرج رسول االله .رمَ بي يا عُ سَ نَ فهذا حسبي وَ  ،صبمحمد

قال  ،وأصله عقله ،ومروءته خلقه ،إن حسب المرء دينه !يا معشر قريش :صفقال رسول االله ،أجابه

ــالى(االله  T  S  R    Q  PO  N  M   L  K  J  I  H     G  F  E   ﴿ :)تع
  VU﴾  إنه ليس لأحد من هـؤلاء عليـك فضـل إلا  ،فقال له يا سلمان )رحمه االله(ثم أقبل على سلمان

 .».فمن كنت أتقى منه فأنت أفضل منه ،بتقو االله
كنـد كـه    روايـت مـي   ÷رم محمد بـاق بن سدير از پدرش از حضرت اما يعني حنان

هـاي خـود را    نشسـته نسـب   صاي از اصـحاب رسـول خـدا    عـده  :حضرت فرمـود  آن
عمـر رو بـه او    .نمودند و در ميان آنها سلمان فارسي هم بود شمردند و بآن افتخار مي مي

 ي هسلمان گفت مـن سـلمان فرزنـد بنـد     ؟كرده گفت اي سلمان نسب و نژاد تو چيست
هدايت فرمود و درويش و بينوا بودم  صه بودم خدا مرا بوسيله محمدمن گمرا ،خدايم

آزاد  صنياز نمود و نيز برده بودم خدا مرا بوسيله محمـد  بي صخدا مرا بوسيله محمد
از منزل بيرون آمـد   صدر اين هنگام رسول خدا .ساخت اينها حسب و نسب من است

چه را او در جواب به ايشان گفته بود سلمان آنچه را عمر يا آنمردم به او گفته بودند و آن
ديـن   ،اي گروه قـريش همانـا نـژاد مـرد     :فرمود صرسول خدا .به حضرت عرض كرد

اسـت   خداي تعالي فرمـوده  .عقل اوست ،خلق او واصل و ريشه او ،اوست و مردانگي او
بيلـه  ق ،ما شما را از يك انسان نر و يك انسان ماده آفريديم و شما را طائفه طائفه و قبيله

 ،ترين شما در نزد خدا با تقواترين شماسـت  گردانيدم تا يكديگر را بشناسيد همانا گرامي
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اي سلمان هيچ يك از اين مردم را بـر تـو    :آنگاه رسول خدا متوجه سلمان شده و فرمود
پس اگر تقواي تو از ايشان بيشتر بـود تـو از آنهـا     .فضيلتي نيست مگر به تقواي از خدا

 .بهتري
عـن أبي عبيـدة الحـذاء قـال سـمعت أبـا ...« :)16ص(الشيعه صدوق   كتاب صفاتدر  - د

ـالَ  صلما فتح رسـول االله  :يقول ÷عبد االله  قَ ا فَ ـفَ ـلىَ الصَّ ـمٍ  :مكـة قـام عَ اشِ ي هَ نِـ ـا بَ بْـدِ  !يَ ي عَ نِـ ـا بَ يَ

مْ  !المُطَّلِبِ  يْكُ لَ يقٌ عَ فِ إِنيِّ شَ مْ وَ ولُ االلهِ إِلَيْكُ سُ ولُ  .إِنيِّ رَ قُ نَّالاَ تَ داً مِ َمَّ لاَ  ،وا إِنَّ محُ مْ وَ ـنْكُ لِيَـائِي مِ ـا أَوْ االلهِ مَ فوَ

ـون مْ إِلاَّ المُتَّقُ كُ ِ يرْ نْ غَ  صشنيدم كه هنگامي كه رسول خدا ÷ق يعني از حضرت صاد .» مِ
هاشم اي فرزندان عبدالمطلب مـن   آهاي بني :مكه را فتح نمود بر كوه صفا ايستاده فرمود

مگوئيد كه محمـد   ،ا هستم و بر شما بسي دلسوز و مهربانمبه سوي شم صرسول خدا
بخدا سوگند كه دوستان من از ميان شما و  )يعني بدان مغرور و مفتخر نشويد(از ماست 

 .از غير شما كسي نيست جز پرهيزكاران
مْ وَ وَ أَلاَ « :در آخر رسول خدا فرمود يْـنَكُ بَ ي وَ يْنِـ يماَ بَ تُ فِـ رْ ـذَ ـدْ أَعْ يماَ إِنيِّ قَ َ  فِـ ـينْ ـلَّ  االلهِبَ جَ ـزَّ وَ عَ

م  يْنَكُ بَ مْ وَ لَكُ مَ مْ عَ لَكُ ليِ وَ مَ إِنَّ ليِ عَ ام بود بين من و شما و بين مـن   يعني من آنچه را وظيفه ،»وَ
همان كردار من از آن مـن و كـردار    )نشما را ترسانيدو ،يعني تبليغ رسالت الهي(و خدا 

 .شما از آن شماست
ـرٍ « :در مناقب ابن شهرآشوب -  ه فَ عْ ـنِ جَ ـى بْ وسَ ـنُ مُ ـدُ بْ يْ ـلَ زَ ـهُ  ÷دَخَ مَ رَ أَكْ ونِ فَ ـلىَ المَـأْمُ عَ

ا  ضَ هُ الرِّ نْدَ عِ مِي ÷وَ لاَ َّ سَ ليَ دُّ عَ رُ لاَ تَ ا ابْنُ أَبِيكَ وَ الَ أَنَ قَ ِبْهُ فَ لَمْ يجُ يْهِ فَ لَ دٌ عَ يْ مَ زَ لَّ سَ الَ  ؟!فَ قَ أَنْـتَ  :÷فَ

يْ  صَ ا عَ إِذَ ا أَطَعْتَ االلهَ فَ ي مَ كأَخِ يْنَـ بَ ي وَ يْنِـ اءَ بَ بـن   يعني زيد فرزند حضـرت موسـي   ،»تَ االلهَ لاَ إِخَ
 ÷بر مأمون وارد شد مأمون او را گرامي داشت در حالي كه حضـرت رضـا   ÷رجعف

زيد  !هم در نزد مأمون بود پس زيد به حضرت سلام داد ليكن حضرت جواب او را نداد
حضرت فرمود تـو بـرادر    ؟دهي ميگفت من فرزند پدر تو هستم و تو جواب سلام مرا ن

كه خدا را معصيت كردي ديگر در ميان  كني پس همين مني مادامي كه خدا را اطاعت مي
 !من و تو برادري نيست

ـاءِ «...الاخبار صدوق و معاني ÷ در عيون اخبارالرضا - و شَّ وَ ـى الْ وسَ ـنِ مُ ـنِ بْ َسَ ـنِ الحْ عَ
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الَ  ادِيِّ قَ دَ بَغْ انَ  :الْ اسَ رَ نْتُ بِخُ ا كُ ضَ ى الرِّ وسَ ِّ بْنِ مُ
ليِ عَ عَ ـدْ  ÷مَ قَ ٌ وَ

ـاضرِ ـى حَ وسَ دُ بْنُ مُ يْ زَ هِ وَ ْلِسِ فيِ مجَ

ـنُ  نَحْ ـنُ وَ ـولُ نَحْ قُ يَ مْ وَ ـيْهِ لَ ـرُ عَ تَخِ فْ لِـسِ يَ ـةٍ فيِ المَجْ َاعَ لىَ جمَ بَلَ عَ ـنِ  ،أَقْ َسَ ـو الحْ أَبُ مٍ  ÷وَ ـوْ ـلىَ قَ لٌ عَ بِـ قْ مُ

مْ  هُ ثُ َدِّ يْ  ،يحُ ةَ زَ الَ قَ عَ مَ مِ الَ فَسَ قَ يْهِ فَ تَ إِلَ تَفَ الْ ـدُ  :دٍ فَ يْ ـا زَ ـنَتْ  !يَ صَ ـةَ أَحْ اطِمَ ـةِ إِنَّ فَ وفَ ـاليِ الْكُ قَّ لُ بَ ـوْ كَ قَ ـرَّ أَ غَ

ارِ  ـلىَ النَّـ ا عَ تَهَ يَّ رِّ مَ االلهُ ذُ رَّ ا فَحَ هَ جَ رْ ـا أَ  ؟فَ أَمَّ ـةً فَ اصَّ ـا خَ طْنِهَ لْـدِ بَ وُ ِ وَ ـينْ سَ الحُ ـنِ وَ سَ كَ إِلاَّ لِلْحَ لِـ ـا ذَ االلهِ مَ نْ وَ

رٍ  فَ عْ ى بْنُ جَ وسَ ونَ مُ كُ ـةِ  ÷يَ يَامَ مَ الْقِ ـوْ ِيئَـانِ يَ ـمَّ تجَ ـيهِ أَنْـتَ ثُ تَعْصِ ـهُ وَ ومُ لَيْلَ قُ يَ هُ وَ َارَ ومُ نهَ يَصُ طِيعُ االلهَ وَ يُ

اءً  وَ نْه ؟!سَ لَّ مِ جَ زَّ وَ لىَ االلهِ عَ زُّ عَ َنْتَ أَعَ ِ  ،لأَ ينْ سَ َّ بْنَ الحُ ليِ سِ  ÷إِنَّ عَ قُولُ لمُِحْ انَ يَ رِ كَ َجْ نَ الأْ نِ مِ لاَ نِنَا كِفْ

ابِ  ذَ نَ الْعَ انِ مِ فَ عْ يئِنَا ضِ لمُِسِ   .وَ

اءُ  شَّ نُ الْوَ سَ الَ الحَ قَ الَ  :وَ قَ َّ وَ تَ إِليَ مَّ الْتَفَ نُ  :ثُ سَ ا حَ ةَ  !يَ يَ هِ الآْ ذِ ونَ هَ ءُ رَ قْ يْفَ تَ !  "  #       $   ﴿كَ

لْتُ  ؟﴾%  &'  )        (  *  +,   قُ اسِ  :فَ ـنَ النَّـ أُ  مِ ـرَ قْ ـنْ يَ أُ  ﴾)        (  *  +,   ﴿مَ ـرَ قْ ـنْ يَ مْ مَ ـنْهُ مِ وَ

نْ أَبِيهِ  ﴾)        (  *  +,  ﴿ اهُ عَ فَ الَ  .نَ قَ ـاهُ االلهُ  :÷فَ فَ ـلَّ نَ جَ زَّ وَ صىَ االلهَ عَ لَكِنْ لمََّا عَ نَهُ وَ انَ ابْ دْ كَ لاَّ لَقَ كَ

نْ أَبِيهِ  طِعِ االلهَ ،عَ ْ يُ نَّا لمَ انَ مِ نْ كَ ا مَ ذَ نَّا كَ يْسَ مِ لَ ـلَ الْبَيْـت ،فَ ا أَهْ نَّـ أَنْـتَ مِ ـتَ االلهَ فَ ا أَطَعْ أَنْـتَ إِذَ يعنـي   .» .وَ
الرضا در مجلس او  بن موسي من در خراسان با حضرت علي :الوشا گفت حسن بن موسي

كـه روي بجماعـت نمـوده و برايشـان      بودم و زيد بن موسي نيز حاضر بـود و در حـالي  
حضرت رضا روبروي مردم بود و با ايشـان   ...ما چنانيم ،ا چنينيمم :گفت افتخار كرده مي

اي زيـد آيـا گفتـار     :در گفتگو بود كه گفتار زيد را شنيد لذا به او متوجه شده و فرمـود 
چـون فاطمـه عفـت خـود را      :گوينـد  است كه مي كوفه ترا مغرور كرده )يا نقالان(بقالان 

بخدا سوگند اين موهبت جز براي حسـن   ؟!حفظ كرد خدا ذريه او را بر آتش حرام كرد
و حسين و فرزندان خاص او كه از شكم او بيرون آمدند نيست و اما هر گاه كـه چنـين   

بن جعفر اطاعت خدا كند كه روزه خود را روزه دارد و شب خـود را بـه    باشد كه موسي
باشيد عبادت قيام كند و تو خدا را معصيت كني آنگاه هر دو شما در روز قيامت يكسان 

 ؟؟!!!در آن صورت تو در نزد خدا عزيزتر از او خواهي بود
اي حسـن   :حضرت پس از اين گفتار متوجه من گشـته فرمـود   :گويد الوشا مي حسن

!  "  #       $  %  &'  )         ﴿ :فرمايـد  كنيد كه خدا مي شما اين آيه را چگونه قرائت مي
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از خاندان تو نيست او را عملي ناصـالح   يعني اي نوح اين پسر ).46:هود( ﴾(  *  +,  
خوانند كه او عمل غيرصالح بود يعني پسر نوح نبـود   مردم آنرا چنان مي :است من گفتم
نْ أَبِيهِ « :حضرت فرمود اهُ االلهُ عَ فَ لَّ نَ جَ زَّ وَ صىَ االلهَ عَ لَكِنْ لمََّا عَ نَهُ وَ انَ ابْ دْ كَ لاَّ لَقَ ْ  ،كَ ا لمَ نَّـ ـانَ مِ ـنْ كَ ا مَ ذَ كَ

نَّايُ  يْسَ مِ لَ لَ الْبَيْت ،طِعِ االلهَ فَ نَّا أَهْ أَنْتَ مِ ا أَطَعْتَ االلهَ فَ أَنْتَ إِذَ براستي  ،فرمايد نه چنين است مي .».وَ
او پسر نوح بود لكن چون خداي عز و جل را عصيان نمـود خـدا او را از پـدرش نفـي     

ا نيست تو هر گـاه  كرد همچنين است هر كه از ما بوده باشد چون اطاعت خدا نكند از م
 .اي اطاعت خدا كني پس تو از ما خانواده

اريِ    « ...اخبارالرضا  ايضاً در كتاب عيون - ز ي الْأنَْصـ نِ علـ تمَيم الْقُرَشي عنْ أحَمد بـ
 ـ   ÷عنِ الْهرَويِ قَالَ سمعت الرِّضَا  لصيلَ قـَالَ لاعم ـا  :÷ادقِ يحدثُ عنْ أَبِيه أنََّ إِسـ يَ

تَاهْ  بَ ا !أَ نَ ِ يرْ نْ غَ مِ نَّا وَ نِبِ مِ قُولُ فيِ المُذْ ا تَ الَ  ؟مَ قَ ـلْ  :÷فَ مَ عْ ـنْ يَ ـلِ الْكِتـابِ مَ ِّ أَهْ لا أَمانيِ مْ وَ لَيْسَ بِأَمانِيِّكُ

هِ  ْزَ بِـ وءاً يجُ پسـر  (كند كه اسـمعيل   از پدر بزرگوارش روايت مي÷ايعني حضرت رض ،»سُ
گـويي در   پدر جان چـه مـي   :عرض كرد ÷قضرت صادبه ح )،بزرگ حضرت صادق

كـه خـدا   (حضرت ايـن آيـه شـريفه را تـلاوت فرمـود       ؟باره گناهكار از ما و از غير ما
هر كس عمل بدي  ،نه كار به آرزوهاي شماست و نه به آرزوهاي اهل كتاب ):فرمايد مي

پسران خدا و  صاري كه خود رانيعني چون اهل كتاب از يهود و  .شود كند بدان كيفر مي
دانستند و معتقد بودند كه در قيامت اهل نجاتند و همچنين مسلماناني كـه   دوستان او مي

 .دانند چنين نيست هر كه عملي كند بدان پاداش يابد اهل نجات مي ،خود را بدون عمل
َ « )...34مجلس  110ص(در امالي صدوق  -  ح ـنِ محُ ـرِ بْ فَ عْ نْ جَ بِيِّ عَ لْ كَ بَّادٍ الْ نْ عَ ـنْ عَ ـدٍ عَ مَّ

 َ تِ محُ ـةَ بِنْـ هِ فَاطِمَ نْ أُمِّ ٍّ عَ ليِ ِ بْنِ عَ ينْ ُسَ نِ الحْ  عَ رَ غْ ةَ الصُّ نْ فَاطِمَ ِ عَ ينْ ُسَ ِّ بْنِ الحْ ليِ نْ عَ اتُ أَبِيهِ عَ ـلَوَ ـدٍ صَ مَّ

الَتْ  مْ قَ يْهِ لَ ولُ االلهِ  :االلهِ عَ سُ يْنَا رَ لَ جَ عَ رَ ـالَ  خَ قَ ةَ فَ فَ رَ يَّةَ عَ شِ ـرَ إِنَّ االلهَ  :عَ فَ غَ ـمْ وَ ى بِكُ ـاهَ ـالىَ بَ عَ تَ كَ وَ بَـارَ تَ

َابٍ  َ محُ يرْ مْ غَ ولُ االلهِ إِلَيْكُ سُ إِنيِّ رَ ةً وَ اصَّ ٍّ خَ ليِ لِعَ ةً وَ امَّ مْ عَ ي لَكُ تِـ ابَ رَ از  ÷قيعني حضـرت صـاد   ،»لِقَ
و او از مـادرش فاطمـه    ÷پدران بزرگوارش از حضرت حسين بن علـي سيدالشـهداء  

بر ما وارد شد تـا   ي هپيغمبر خدا در شامگاه غرف :كه فرمود دختر پيغمبر خدا روايت كرد
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(همانا من رسول خدايم بسوي شما بدون اينكه طرفدار خويشانم باشم :آنجا كه فرمود
16F

1(.   
 روى الشـيخ فـي التهـذيب   « ):چاپ نجف ،12ج ،227ص(» هضرلناا  دائقالح«در  -  ط
يقُولُ وسئلَ عنْ قسَمِ بيت المالِ  ÷با عبد االلهِ سمعت أَ :عنْ حفْصِ بنِ غياث قَالَبسنده 

َ االلهِ  :فَقَالَ بَينْ مْ وَ يْنَهُ مْ بَ هُ ائِلُ فَضَ طَاءِ وَ مْ فيِ الْعَ يْنَهُ ي بَ وِّ مِ أُسَ لاَ سْ ِ نَاءُ الإْ بْ مْ أَ مِ هُ لاَ سْ ِ لُ الإْ ي أَهْ بَنِـ ـمْ كَ هُ ِلُ أُجمْ

داً مِ  لُ أَحَ ضِّ دٍ لاَ نُفَ احِ لٍ وَ جُ ـوصٍ رَ نْقُ عِيفٍ مَ رَ ضَ لىَ آخَ اثِ عَ يرَ
ِ هِ فيِ المْ حِ لاَ صَ لِهِ وَ ضْ مْ لِفَ ـالَ  .نْهُ قَ ا  :وَ ـذَ هَ

ولِ االلهِ سُ وَ فِعْلُ رَ هِ  صهُ ـرِ وِ أَمْ ـدْ شـنيدم كـه حضـرت     :گويـد  حفـص بـن غيـاث مـي     »..فيِ بَ
المـال پـس    كه از او سؤال كرده بودند از قسمت كردن بيت فرمود در حالي مي ÷قصاد
تمام اهل اسلام فرزندان اسلامند و من در تقسيم عطا بين آنها بطور مساوي عمل  :دفرمو
دانـم   كنم و فضائل آنها بين خودشان و خداست من آنان را چون فرزندان يك نفر مي مي

كه هيچكدام بجهت فضل و صلاح او در ميراث بر فرد ديگيـر كـه ضـعيف و منقـوص     
(يز در ابتداي امر چنين بودهاست فضيلتي ندارد و كردار رسول خدا ن

17F

2(.   
بن موسي بن نصر از پدرش روايـت اسـت    از محمد ÷ا اخبارالرض  در عيون - ي

كَ أَبـاً « :عرض كرد ÷ا كه مردي به حضرت رض نْـ فُ مِ َ ضِ أَشرْ َرْ هِ الأْ جْ لىَ وَ ا عَ ـالَ  !وااللهِ مَ قَ  :فَ

مْ  ظَتْهُ ةُ االلهِ أَحْ اعَ طَ مْ وَ تْهُ فَ َّ  شرَ وَ قَ  .التَّقْ رُ فَ ُ النَّاسِ  :الَ لَهُ آخَ يرْ االلهِ خَ الَ لَـهُ  !أَنْتَ وَ قَ ا :فَ ـذَ ـا هَ فْ يَ لِـ ْ  !لاَ تحَ

عَ لَهُ  أَطْوَ لَّ وَ جَ زَّ وَ هِ عَ لَّ قَى لِـ انَ أَتْ نْ كَ نِّي مَ ٌ مِ يرْ ـةٌ  .خَ ـةَ آيَ يَ هِ الآْ ـذِ تْ هَ ـخَ ـا نَسَ االلهِ مَ M   L   ..﴿ :وَ
VU  T  S  R    Q  PO  N..﴾ /يعني بخدا سـوگند در روي   .».]١٣[الحجـرات

شـرف آنهـا    :زمين كسي از جهت نسبت پدران از تـو شـريفتر نيسـت حضـرت فرمـود     
 :شخص ديگـري گفـت   ،رمانبرداري از خدا سرمايه ايشان بودبواسطه تقواي آنها بود و ف

                                                 
ألا إن كـل سـبب ونسـب منقطـع يـوم «اسـت كـه:    روايت شـده  ص االله اما حديث معروف كه از رسول )1(

اسـت از   ) آورده1ج ،282الموضـوعات (ص  جـوزي در  كـه ابـن   طـوري  . بـه »القيامة إلا سببي ونسبي
 موضوعات است و كذب بر رسول خدا است.

ذهب أبو بكـر في التسـوية إلى أن المسـلمين إنـما هـم «نويسد:  ) مي375الاموال قاسم بن سلام (ص  در كتاب )2(

أعلى من بعـض بنو الإسلام، كإخوة ورثوا آباءهم، فهم شركاء في الميراث تتساو فيه سهامهم، وإن كان بعضهم 

 .»في الفضائل ودرجات الدين والخير
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بهتـر از مـن آن    ،اي فـلان سـوگند مخـور    ،حضرت فرمود .بخدا قسم تو بهترين مردمي
بخـدا قسـم ايـن آيـه شـريفه       .خدا باتقواتر و فرمانبردارتر است كسي است كه نسبت به

 ﴾U  T  S  R    Q  PO  N  M   L ﴿ :فرمايـد  اسـت كـه مـي    نسخ نشده
 .ترجمه آيه شريفه قبلاً گذشت ).13:الحجرات(

احاديث شريفه كه دلالت دارد بر اينكه هيچگونه امتيازي از حيث نژاد و نسـب بـين   
دين مبين اينگونـه موهومـات هـيچ ارزشـي نـدارد و مـلاك        فرزندان اسلام نيست و در

فضيلت تنها تقوا و خداپرستي است شماره آنها شايد از صد حديث هم متجاوز باشـد و  
چون چنين احاديثي مورد تأييد و تصديق قرآن مجيد است و همان ميزان و دليل صحت 

تـوانيم   يل بيش از اين نميلكن متأسفانه ما در اينجا براي گريز از تطو ،و اعتبار آن است
بياوريم و برحسب عادت و سيره خود كـه در هـر مـورد معمـولاً بعـد از حجـت اكتفـا        

   .ايم نمايم كه تلك عشره كامله لذا بدين بسنده كرده مي
هـاي حتـي متمـدن     اساساً اينگونه امتيازات و افتخارات كه متأسفانه اخيراً بين ملـت 

شيوع يافته حتي در بين امـت اسـلام    )نژادپرستي(يسم بسختي جان گرفته و بنام ناسيونال
است بكلي با دين اسلام مباين و مخالف و در تمام مـذاهب و   خصوصاً عربها شايع شده

(است اديان حقه مردود و منفور بوده
18F

1(.   

                                                 
اساس بودن افتخار به آباء و اجداد مورد تأييد تمـام كتـب آسـماني و     عدم امتياز خويشاوندي و بي )1(

هاي مهم جميع ابناي الهي بوده است. چنانكه در انجيل متي بـاب   لغو اين آثار جاهلي از مأموريت
يهوديان آمده است كه به ايشان فرمود: و اين سخن را بخاطر به (ع) از قول حضرت يحيي 9آيه  3

گويم. خـدا قـادر اسـت كـه از ايـن سـنگها        خود راه مدهيد كه پدر ما ابراهيم است زيرا بشما مي
فرزندان براي ابراهيم برانگيزاند و الحال تيشه به ريشه درختان نهاده است پس هر درختي كه ثمره 

شود يعني هر كس در گرو عمـل خـويش اسـت پـدر و      افكنده مي نيكو نياورده بريده و در آتش
 جدش هر كه هست. 

فرمايد زيرا هر كه اراده خدا را بجا آورد همان برادر  حضرت عيسي مي 35آيه  3در انجيل مرقس باب 
 .باشد و خواهر من مي
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هاشم يك امتياز مالي است كه در آن نظـري   شايد تصور شود كه اين امتياز براي بني
كه در اسلام ملغي است خر چند بعيد است كه شخص عاقلي چنين بامتياز نژادي نيست 

تصوري كند زيرا اين امتياز براي اين طائفه فقط بـر اصـل نـژاد و نسـب اسـت و آن را      
معهذا براي رد چنين  .است كنند كه موجب اين امتياز مالي گشته فضيلتي بزرگ تصور مي

 :گوييم تصوري مي
هاشـم را   حاكي است كه در صدر اسلام بنـي  ص االله رسول ي ههم تاريخ و هم سير

اسـت و اگـر گـاهي ديـده      هيچگونه مزيت از حيث امتياز حقوق مالي بر ديگـران نبـوده  
شود كه رسول خدا بيك فردي كه تصادفاً با رسول خدا قرابتي داشت از خمس غنائم  مي

اسـت چنانكـه در    آن بخشش هرگز بجهت قرابـت بـا آن حضـرت نبـوده     ،داد چيزي مي
فحات قبل آورديم كه رسول خدا خمس خود را بين خويشاوندان و زنان خود و بـين  ص

داد و بـه   دويست وسق خرمـا مـي   ÷ه كرد مثلاً بفاطم مردان و زنان مسلمين تقسيم مي
داد در حاليكه  بن زيد نيز دويست وسق مي صد وسق آنگاه به اسامه ÷ب بن ابيطال علي

دويسـت   نُقَيماصلاً از قريش نبود همچنين بعيسي بن  هاشم نمود بلكه زيد نه تنها از بني
وسق و به ابوبكر صديق نيز دويست وسق و به بسياري از زنان و مـردان ديگـر چنانكـه    
در غنائم هوازن و حنين نيز از خمس آن بقريش و اهل مكه عطا فرمود كـه از آن جملـه   

نـين بـه معاويـه بـن ابـي      به ابوسفيان صد شتر داد و به يزيد بن ابوسفيان صد شتر همچ
ســفيان صــد شــتر و بــه عبــاس بــن مــرداس پنجــاه شــتر و همچنــين بســاير مســلمين 

هاي حق و باطل  يك از حكومت هاشم در هيچ و بعد از رسول خدا نيز بني .جديدالاسلام

                                                                                                                            
ن ايسـتاده  در جواب كسـاني كـه بعيسـي گفتنـد. مـادر و برادرانـت بيـرو        21آيه  8در انجيل لوقا باب 

خواهند ترا ببينند در جواب ايشان گفت، مادر و برادران من اينانند كه كلام خدا را شـنيده آنـرا    مي
كـه يزيـد   ا(ع) بجاي آورند. چقدر شبيه است اين فرمايش حضرت عيسي بفرمايش حضرت رض ـ

نحال ببين كه خدا را اطاعت كني و اگر معصيت خدا را كردي در آ فرمايد: تو برادر مني مادامي مي
الوهيـت   من و تو برادري نيست. آري دين حق بهـر نـام باشـد همـان اسـلام اسـت كـه از منبـع         

 .]285:هالبقر[﴾z  y  x  w  v  } ﴿سرچشمه گرفته است. 
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 .االله نداشتند سهمي خاص بجهت انتساب به هاشم و قرابت برسول
االله و اصحاب و  اي از ازواج و اقارب رسول هو اگر در زمان عمر كه ديوان نهاد و پار

اي ديگر امتياز داد برخلاف روح و قانون روشن اسلام بـوده چنانكـه    را بر پاره امثال آنان
گويند خود او بعداً پشيمان شده و در صدد تغيير اين سنت غلط برآمـد و بـدان تصـميم    

ومـت اميرالمـؤمنين   و در حك .داشت كه آنرا از ميـان بـردارد لكـن اجـل مهلـتش نـداد      
زيرا علي تابع دين خـدا   .هاشم كمترين امتيازي بر ديگري نداشت احدي از بني ÷يعل

بـه احـدي از خويشـان خـود      صاالله بود و خود ديده بود كه رسول خدا و مطيع رسول
و اگـر   ،چنين امتيازي نداد و جنابش بهتر از هر كس بحقايق اسلام اطلاع و ايمان داشت

 .فرمود د آنرا اجرا ميچنين امتياز بو
ترين كتابي اسـت كـه در    الصنعاني كه قديم  عبدالرزاق بن همام» المصنف « در كتاب

متولـد و در سـال    126است زيرا مؤلـف آن در سـال    فن فقه و حديث بدست ما رسيده
اسـت وي در كتـاب    شيعي مذهب بـوده  ،است و بتصريح علماي رجال فوت نموده 211

است كـه حسـن    يس بن مسلم از حسن بن محمدالحنفيه آوردهاز ق )5ج ،238ص(خود 
القربـي پـس از وفـات رسـول خـدا اخـتلاف        االله و ذي است در سهم خمس رسول گفته
انـد   اي گفتـه  االله و پاره القربي مال خويشاوندان رسول اند سهم ذي اي گفته پاره .است افتاده

االله بـر ايـن    اصـحاب رسـول  اسـت و رأي   القربي متعلق به خويشاوندان خليفـه  سهم ذي
است كه اين دو سهم را در راه ساز و برگ جهاد در راه خـدا بگذارنـد و در    اجتماع يافته

كرد زيـرا كرامـت    خلافت ابوبكر و عمر نيز چنين بوده و اميرالمؤمنين علي نيز چنين مي
اسـحق از   و در حـديث ابـن   .داشت كه ادعا شود كـه او مخـالف ابـوبكر و عمـر اسـت     

چرا علي در ايـن   :حضرت گفته اند است كه به آن ÷رجعفر امام محمد باق ابيحضرت 
بخدا سوگند كراهـت داشـت از اينكـه بـر      :حضرت فرمود ؟مورد برأي خود عمل نكرد

  .!!حضرت ادعا شود كه او برخلاف ابوبكر و عمر است آن
 است امـا مـا هرگـز    كتاب خود آورده )2ج  ،136ص(طحاوي نيز اين حديث را در 

زيرا اميرالمؤمنين علي كسي نبود كه دين خـدا و حكـم قـرآن و     .پذيريم اين ادعا را نمي
 .را بگذارد و تابع رأي ابوبكر و عمر گردد ص االله تبعيت رسول
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 زبيـر كه طلحـه و   است كه هنگامي آمده ،چنانكه در احاديث صحيحه و تواريخ معتبر
به ايشـان   ؟كند كر و عمر عمل نميكردند كه چرا به سنت ابوب حضرت اعتراض مي به آن

ــولِ االلهِ« :فرمــود سُ ــنَّةُ رَ سُ ــرَ  صفَ مَ ــنَّةُ عُ ماَ أَمْ سُ كُ ــدَ نْ ــاعِ عِ بَ تِّ لىَ بِالاِ ــالاَ  ؟أَوْ ــولِ االلهِ :قَ سُ ــنَّةُ رَ و در  .»سُ
ـمْ فِيـهِ و« :فرمود جواب آنها صريحاً مي كُ ْ أَحْ ـرٌ لمَ كَ أَمْ لِـ ـإِنَّ ذَ ةُ فَ ـوَ الأُسْ ـمُ وَ سْ ـا القَ ـدْ  أَمَّ ءٍ قَ ـدْ ـادِئَ بَ بَ

ولَ االلهِ  سُ تُماَ رَ نْ ا وأَ تُ أَنَ دْ جَ نْ  وَ أْتِيهِ الباطِلُ مِ ي لا يَ وَ الكِتَابُ الَّذِ اطِقٌ بِهِ وهُ لِكَ وكِتَابُ االلهِ نَ مُ بِذَ ْكُ يحَ

ِيدٍ  كِيمٍ حمَ نْ حَ يلٌ مِ نْزِ هِ تَ فِ لْ نْ خَ هِ ولا مِ يْ دَ ِ يَ  .»بَينْ
كه از او خواستند كه بروش شيخين عمل كنـد   مينگر او نبود كه در شوراي سته هم

   ؟كنم االله و اجتهاد خود عمل مي قبول نكرد و فرمود بكتاب خدا و سنت رسول
 :فرمايـد  مگر علي آن شخصيت بيمانند و آواز رسالت عدالت انساني نيست كـه مـي  

الِيمَ السَّ « طِيتُ الأَقَ االلهِ لَوْ أُعْ كِهَ ـوَ ْتَ أَفْلاَ ةَ بِماَ تحَ صِ بْعَ لىَ أَنْ أَعْ ـا ـا عَ ةٍ مَ يرَ
ـعِ لْبَ شَ ا جِ بُهَ لُ ةٍ أَسْ لَ يَ االلهَ فيِ نَمْ

تُـهُ  لْ عَ يعني بخدا سوگند اگـر اقـاليم سـبع را بـا آنچـه در زيـر        )البلاغه نهج 219خطبه ( »فَ
آسمانهاي آن است بمن بدهند كه معصيت خدا را در باره موري كه پوسـت جـوي را از   

 .كاري نخواهم كرددهان آن مور بگيرم چنين 
اي از اصـحاب آن حضـرت    كـه طايفـه   نظير نيست كـه هنگـامي   مگر علي آن امام بي

بجنابش پيشنهاد كردند كه از اين اموال مقداري بمردم بيده و اشراف عرب را بر ديگران 
ترسـي   و قريش را بر موالي و عجم برتري بخش و دل كساني را كـه از مخالفتشـان مـي   

رِ « :بخود مايل كن فرمود وْ َ بالجَ لُبَ النَّصرْ ونيِّ أَنْ أَطْ رُ أْمُ سٌ وَ  لاَ  ؟؟أَتَ مْ لَعَتْ شَ ا طَ لُ مَ عَ ا أَفْ االلهِ مَ  مـاوَ

مٌ  ءِ نَجْ ماَ حَ فيِ السَّ ماَ  .لاَ إِنَّ يْفَ وَ كَ مْ وَ يْنَهُ يْتُ بَ اسَ مْ ليِ لَوَ الهُُ انَ مَ االلهِ لَوْ كَ يَ وَ مْ  هِ الهُُ ـوَ يعني آيا بمن  .»؟!أَمْ
نـه بخـدا    ؟هيد كه من نصرت و پيروزي را بوسيله ظلم و جـور طلـب كـنم   د دستور مي

اي در  كه سـتاره  كند و مادامي سوگند چنين كاري نخواهم كرد مادامي كه آفتاب طلوع مي
كردم  مال خود من بود با ايشان مواسات مي ،درخشد بخدا سوگند اگر اين مال آسمان مي

  ؟ال خودشان استكه آن مال م پس چگونه خواهد بود در حالي
القربـي را هـر    آيا چنين كسي حاضر است كه به تبعيت از ابوبكر و عمر حقوق ذوي

 .المقال االله و نستجير باالله من هذا معاذ ؟گاه حقي داشته باشند از بين ببرد
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در زمان حيات خـود هيچگونـه مزايـاي مـالي      صسخن در اين بود كه پيغمبر خدا
بلكه تا سر حد امكان از امتيازي كـه ديگـران    .ائل نشدهاشم و خويشان خود ق براي بني

داشتند و اموري كه براي عموم مردم مباح بود خويشان و نزديكان خود را از آن مضايقه 
 :داشت از آن جمله كرده و محروم مي

پسـرعمو  (كه ربيعه و عبـاس   است كه هنگامي آمده )7ج  ،32ص(در سنن بيهقي  -1
واستند خدمت رسول خدا آمده از حضرتش تقاضا كنند خ مي »ص( و عموي رسول خدا

كه پسران ايشان را رسول خدا جزو مأمورين صدقات كند تـا از آن حقـوقي كـه از ايـن     
در ايـن هنگـام    .منـد گردنـد   شود اينان نيز بهره به ديگران داده مي )عامليت زكات(بابت 

صـدي دارنـد و بـه    نيز وارد شد و دانست كه ربيعـه و عبـاس چنـين ق    ÷اميرالمؤمنين
لا تفعلا فواالله ما هو بفاعل يعني چنين نكنيد بخدا سوگند كه رسـول خـدا    :ايشان فرمود

لكـن   .چنين كاري نخواهد كرد كه فرزندان شـما را بچنـين مأموريـت اختصـاص دهـد     
 .رد و بـدل شـد   ÷يالحارث بن عبدالمطلب قبول نكرد و سخناني بين او و عل بن ربيعه

 )ربيعـه و عبـاس  (برخاست كه نمازگزاران فرزندان اين دو نفـر   صهمينكه رسول خدا
سبقت گرفتند بحجره آن حضرت و اتفاقاً آن روز حضرت در خانـه يكـي از زوجـاتش    
بنام زينب بنت جحـش بـود چـون اداي آن سـخن كردنـد و مقصـود خـود را بعـرض         

ور اخذ صـدقات  ايم تا ما را مأم ايم و آمده آنحضرت رسانيدند كه ما بحد زناشوئي رسيده
دهي بما نيز بدهي تا بدينوسـيله بمقصـود خـود     فرمائي تا آنچه از اين بابت بديگران مي

همانـا ايـن صـدقه بـراي      :حضرت مدتي طولاني سكوت كرد آنگاه فرمـود  .نائل گرديم
(هاي دست مردم است سزاوار نيست زيرا آن چرك ص محمد آل

19F

1(.   

                                                 
الاموال قاسم بن سلام نيز اين داستان بتفصيل بهمين سبب آمده است. بهترين دليل اينكـه   در كتاب )1(

و حيـات آنحضـرت    ص هاشم اختصاص بزرمـان رسـول خـدا    بنيمحمد و  حرمت صدقه بر آل
هاشم عاميت زكـات و ولايـت    داشت همين قضيه است كه آنحضرت در زمان خود باحدي از بني

كه آنجناب را بولايت و حكومت يمن و اخذ زكوات ي(ع) بلاد نداد مگر مدتي اندك بحضرت عل
هاشـم از جانـب    بينيم كه اكثر بنـي  مي) ي(عو صدقات آن زمان مأمور كرد اما در زمان خلافت عل

آنحضرت بولايت بلاد واجبات زكوات مأمور شدند چنانكـه فرزنـدان عبـاس هـر كـدام در بـلاد       
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ـا « :س روايـت اسـت كـه گفـت    عبـا  از ابـن  )7ج  ،31ص(در همين كتاب  -2 االلهِ مَ وَ

ولُ االلهِ  سُ نَا رَ تَصَّ ْ  اخْ ةَ  :ءٍ دُونَ النَّاسِ إِلاَّ ثَلاَثٍ بِشيَ قَ ـدَ لَ الصَّ أْكُ ا أَنْ لاَ نَ نَ رَ أَمَ وءَ وَ ضُ بِغَ الوُ ا أَنْ نُسْ نَ رَ أَمَ

نْزِ  لاَ نُ يْـلِ  يَ وَ ـلىَ الخَ رَ عَ مُ م را بچيـزي  هاش ـ مـا بنـي   ،يعنـي بخـدا سـوگند رسـولخدا     .)20F1(»الحُ
امر فرمـود مـا را كـه     :اختصاص نداد كه با مردم ديگر فرق داشته باشيم مگر به سه چيز

وضوء را بطور كامل بگيريم و امر كرد ما را كه صدقه را نخوريم و امـر كـرد مـا را كـه     
(خران را بر اسبان نرانيم

21F

2(.   
قه كه در ايـن  در اينجا تذكار اين نكته براي مطالب بعدي لازم است كه خوردن صد

بيـت مـذموم اسـت در رديـف اعمـالي اسـت كـه         هاي وارده از اهـل  احاديث و حديث

                                                                                                                            
عبداالله بن عباس در بصره و عبيداالله بن عباس در يمن و قثم  :بولايت و اخذ زكات گماشته شدند

بن وهـب   بن هيبره ا در ساير بلاد و جعدهالعباس در مكه و معبدبن العباس را در مدينه و نيز آنه بن
 پسر خواهر خود را بولايت خراسان و اخذ زكات و خراج آن گماشت.

الطبرسـي از   بن الحسـن  ) چاپ امير بهادر نظير اين حديث را از فضل2ج ،36در وسائل شيعه (ص  )1(
ُّ «رضا نقل كرده است بدين عبارت:   صحيفه سيِ ِ نِ الطَّبرْ لُ بْنُ الحَسَ ضْ ـالَ الفَ نَادِهِ قَ ا (ع) بِإِسْ ضَ ةِ الرِّ يفَ حِ  فيِ صَ

ولُ االلهِ  سُ الَ رَ تِي: صقَ ـلىَ عَ ـاراً عَ َ يَ حمِ نْـزِ أَنْ لاَ نُ ـوءِ وَ ضُ ـبَاغِ الوُ ا بِإِسْ نَ رْ أُمِ ةُ وَ قَ دَ ِلُّ لَنَا الصَّ يْتٍ لاَ تحَ لُ بَ ا أَهْ ، ولاَ إِنَّ ـةٍ قَ

فٍّ  لىَ خُ حَ عَ سَ  .)نَمْ
تاب (الذكري) در خصوص امامت در نمـاز جماعـت دربـاره مقـدم بـودن      مرحوم شهيد اول در ك )2(

قرشي و هاشمي عبارتي آورده است بدين مضمون ابوالصلاح در امامت بعد از افقه بودن، قرشـي  
 ـا زهره، هاشمي بـودن را! و همچنـين سيدمرتضـي و ابـن     بودن را جعل كرده است! و ابن و  دلجني

الـدين يحيـي بـن سـعيد و      ار و ابن ادريس و شيخ نحيـب بن بابويه و پسرش (صدوق) و سلّ علي
پسرعمش (محقق) در معتبر و نيز آن را در شرايع ذكر كـرده اسـت همچنـين فاضـل (علامـه) در      

است اين يك مطلب مشهوري است، يعني مقدم داشتن هاشمي! بعد خود مرحوم  مختلف كه گفته
بينم مگر آنچـه را كـه    د من در اخبار نميفرمايد: چيزي را كه در اين معني ذكر شده باش شهيد مي

سلّار بطريق مرسل، كه سندش غيرمسلم است آورده است كه پيغمبر خدا فرمود قدموا قريشاً و لا 
تقدموها يعني قريش را به جلو اندازيد و بر اين طايفه پيشي نگيريد و بر فرض كه تسـليم چنـين   

ن فقط در نمـاز ميـت تقـدمش مشـهور     صراحت ندارد و آ احديث غيرمسلمي شويم در اين مدع
 .پايان فرمايش شهيد اول .است بدون آنكه روايتي بر آن دلالت داشته باشد
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اسـت و حـرام    است زيرا راندن خر بر اسب و عدم اسباغ وضو از اعمال مكروهـه  مكروه
 .نيست چنانكه خواهد آمد انشاءاالله

و  حد در آخر عمر خود و با دسترسي او به اموال بي ص با اينكه پيغمبر خدا -3
بيش از يكدختر  ،حصر چنانكه در غنائم خيبر و غزوه حنين و امثال آن وارد شد

پيمود و از  آنقدر راه احتياط و احتراز مي ي همعذلك در بذل مال به آن حبيب ،نداشت
اي  از آن جناب خادمه ÷هفرمود كه وقتي آن معصوم دادن اندك چيزي زائد مضايقه مي

خود خواست از آن مضايقه داشت و در عوض  براي كمك و معاونت كارهاي خانه
را به او آموخت چنانكه حديث آن در كتب  »ع(اتسبيح فاطمه زهر(تسبيح معروف به 

  كتاب )،چاپ سالك تهران -88ص (الفقيه   معتبره از آن جمله در من لا يحضره
نِينَ « :است الصلوات آمده مِ يرَ المُؤْ

يَ أَنَّ أَمِ وِ لٍ  ÷وَ رُ جُ الَ لِرَ نْ قَ نِّي وعَ ثُكَ عَ دِّ دٍ أَ لاَ أُحَ عْ نِي سَ نْ بَ مِ

تَّ  ى حَ حَ نَتْ بِالرَّ ا وطَحَ هَ رِ دْ رَ فيِ صَ تَّى أَثَّ ةِ حَ بَ رْ تَقَتْ بالقِ اسْ ي فَ نْدِ انَتْ عِ َا كَ اءِ أَنهَّ رَ هْ ةَ الزَّ اطِمَ لَتْ فَ ِ ى مجَ

تْ  دَ قَ ا وأَوْ َ تْ ثِيَابهُ َّ برَ تَّى اغْ تِ البَيْتَ حَ حَ ا وكَسَ اهَ دَ لِكَ  يَ نْ ذَ ا مِ َ ابهَ أَصَ ا فَ َ كِنَتْ ثِيَابهُ تَّى دَ رِ حَ دْ ْتَ القِ تحَ

لِ  مَ ا العَ ذَ نْ هَ ا أَنْتِ فِيهِ مِ رَّ مَ يكِ حَ فِ كْ ادِماً يَ أَلْتِهِ خَ سَ يْتِ أَبَاكِ فَ ا لَوْ أَتَ لْتُ لهََ قُ يدٌ فَ دِ ٌّ شَ أَتَتِ النَّبِيَّ  ضرُ  فَ

تْ  دَ جَ وَ تَحْ   فَ اسْ اثاً فَ دَّ هُ حُ نْدَ لِمَ عِ عَ فَتْ فَ َ انْصرَ افِنَا  يَتْ فَ نُ فيِ لحَِ يْنَا ونَحْ لَ ا عَ دَ غَ ةٍ فَ اجَ اءَتْ لحَِ دْ جَ َا قَ أَنهَّ

مَّ قَ  تْنَا ثُ كَ مْ فَسَ يْكُ لَ مُ عَ لاَ الَ السَّ انِنَا ثُمَّ قَ يَيْنَا لمَِكَ تَحْ تْنَا واسْ كَ مْ فَسَ يْكُ لَ مُ عَ لاَ الَ السَّ قَ مْ فَ يْكُ لَ مُ عَ لاَ الَ السَّ

إِنْ أُذِنَ لَهُ وإِلاَّ فَ  ثاً فَ مُ ثَلاَ لِّ يُسَ لِكَ فَ لُ ذَ عَ فْ انَ يَ دْ كَ فَ وقَ ِ نْصرَ يْهِ أَنْ يَ لَ دَّ عَ ْ نَرُ ينَا إِنْ لمَ شِ نَا ـ انْصَ خَ لْ قُ فَ فَ رَ

ةُ  اطِمَ ا فَ الَ يَ مَّ قَ نَا ثُ وسِ ءُ نْدَ رُ لَسَ عِ لَ وجَ خَ دَ لْ فَ ولَ االلهِ ادْخُ سُ ا رَ مُ يَ لاَ يْكَ السَّ لَ تُكِ  وعَ اجَ انَتْ حَ ا كَ مَ

ا  كَ يَ ُ برِ االلهِ أُخْ ا وَ لْتُ أَنَ قُ أْسيِ فَ تُ رَ جْ رَ أَخْ ومَ فَ قُ بْهُ أَنْ يَ ْ نُجِ يتُ إِنْ لمَ شِ دٍ فَخَ َمَّ نْدَ محُ سِ عِ َا أَمْ ولَ االلهِ إِنهَّ سُ رَ

لَ  ِ تَّى مجَ ى حَ حَ تْ بِالرَّ رَّ ا وجَ هَ رِ دْ رَ فيِ صَ تَّى أَثَّ ةِ حَ بَ رْ تَقَتْ بِالقِ َّتْ اسْ برَ تَّى اغْ تِ البَيْتَ حَ حَ ا وكَسَ اهَ دَ تْ يَ

ادِماً  أَلْتِهِ خَ سَ اكِ فَ يْتِ أَبَ ا لَوْ أَتَ لْتُ لهََ قُ ا فَ َ كِنَتْ ثِيَابهُ تَّى دَ رِ حَ دْ ْتَ القِ تْ تحَ دَ قَ ا وأَوْ َ ا أَنْتِ ثِيَابهُ رَّ مَ يكِ حَ فِ كْ يَ

ماَ  كُ لِّمُ الَ أَ فَلاَ أُعَ لِ قَ ا العَمَ ذَ نْ هَ ثِينَ فِيهِ مِ بَعاً وثَلاَ ا أَرْ َ برِّ كَ ماَ فَ كُ نَامَ َا مَ تمُ ذْ ا أَخَ ادِمِ إِذَ نَ الخَ ماَ مِ ٌ لَكُ يرْ وَ خَ ا هُ  مَ

ةُ  اطِمَ تْ فَ جَ رَ أَخْ ةً فَ يدَ مِ ْ ثِينَ تحَ ثاً وثَلاَ ا ثَلاَ َدَ ةً واحمْ بِيحَ ثِينَ تَسْ ثاً وثَلاَ ا ثَلاَ بِّحَ ةً وسَ بِيرَ الَتْ  ÷تَكْ ا وقَ هَ أْسَ رَ

يتُ عَ  ضِ ولِهِ رَ سُ نْ رَ نِ االلهِ وعَ يتُ عَ ضِ ولِهِ رَ سُ نْ رَ  .».نِ االلهِ وعَ
به مـردي فرمـود آيـا     ÷يخلاصه مضمون حديث شريف آن است كه حضرت عل
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همانا فاطمه در حنانه من انقدر با مشـك   ؟ترا حديث نكنم از وضع خودم و فاطمه زهرا
هاي او پينه كرد و  دست آب كشيد كه در سينه او اثر گذاشت و آنقدر دست آسيا كرد كه

آلود شـد و آنقـدر در زيـر ديـگ      هاي او غبار آنقدر خانه را رفت و رو كرد تا آنكه لباس
هاي او چركين شد و از اين جهت بـه او صـدمه شـديدي رسـيد      آتش افروخت تا لباس

پس من به او گفتم اگر خدمت پدرت رسول خدا بروي و خادمي از او بخـواهي تـرا از   
لذا فاطمه خدمت رسول خدا مشـرف شـد و چـون     .كفايت خواهد كرد شدت اين عمل

در نزد آن حضرت كساني را در حال گفتگو يافـت شـرم نمـوده برگشـت رسـول خـدا       
است پس صبحگاهي بر ما وارد شد در حالي كه  دانست كه حاجتي فاطمه را بآنجا آورده

داشتيم آنگاه بار ديگر  ما در زير لحاف خود بوديم سلام داد اما ما سكوت كرديم و شرم
سلام داد باز ما سكوت كرديم و چون مرتبه سوم سـلام داد ترسـيديم كـه اگـر جـواب      

گفـت اگـر    حضرت چنين بود كه مرتبه سـوم سـلام مـي    نگوئيم باز گردد زيرا عادت آن
گشت پس جواب سلام را داديم و عرض كرديم داخل شـو پـس    شنيد برمي جواب نمي

مـن   ؟نشست و گفت اي فاطمه ديروز چه حاجتي با من داشـتي  وارد شد و بالاي سر ما
مطلب را تماماً گفتم كه وضع فاطمه چنين و چنان است حضرت فرمود آيا بشما چيـزي  

كه در خوابگاه خود قرار گرفتيد سـي   همين ؟تعليم نكنم كه براي شما از خادم بهتر است
 ،االله و سي و سه مرتبه الحمـداالله  و چهار مرتبه االله اكبر بگوئيد و سي و سه مرتبه سبحان

در اين هنگام فاطمه سر خود را از لحاف بيرون آورد و دو مرتبه عرض كـرد از خـدا و   
 .رسول او راضي شدم

است كه فاطمه زهـرا سـالها    مسلماً بعد از جنگ بدر و در زماني بوده اين داستان كه
سترسي آنجناب بغنائم فـراوان  االله و د يعني در زمان فتوحات رسول .است داري كرده خانه
و  !اش حتي از بخشيدن يك كنيز مضـايقه فرمـود   است معهذا به يگانه دختر محبوبه بوده

 !!در راه احتياط و احتراز از امتياز حتي به اين امتياز ناچيز تن در نداد
 ÷الرضا  بن موسي الائمه علي از حضرت ثامن )51ص(در كتاب ذخائرالعقبي  -4

نْدَ « :است كه او گفت ت كه آن حضرت از اسماء بنت عميس آوردهاس روايت كرده نْتُ عِ كُ
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لَ  تِكَ إِذْ دَخَ دَّ ةَ جَ اطِمَ بٍ  صعليها النبيُّ فَ هَ نْ ذَ ةٌ مِ دَ ا قِلاَ هَ نُقِ فيِ عُ َ تَ أَ وَ الِبٍ ى بهِ ُّ بْنُ أَبيِ طَ ليِ  ÷ا عَ

نْ سَ  ا لَهُ مِ اهَ َ ترَ الَ النَّبِيُّ  ارَ صَ  مٍ هْ اشْ قَ ا :صإليه فَ نَيَّةُ  يَ ي أَنْ  لاَ  !بُ ِّ ترَ وتَغْ قُ اطمةُ النَّاسُ  لَ يَ دٍ  فَ َمَّ بِنْتُ محُ

يْكِ  لَ عَ ةِ  وَ بَابِرَ ا  !لِبَاسُ الجَ تْهَ طَعَ قَ تِها فَ اعَ ا لِسَ تْهَ اعَ بَ ا وَ هَ مِ َتْ لِيَوْ ترَ اشْ نِ وَ بَةً بالثَّمَ قَ نَةً رَ مِ ؤْ امُ تْهَ تَقَ أَعْ فبلغَ  .فَ

ولَ  سُ سُ  صااللهِ رَ  ص اسماء بنت عميس نزد فاطمه بود كه ناگاه رسول خدايعني  .»رَّ ـفَ
بن ابيطالب از سهم  اي از طلا بود كه آنرا علي كه در گردن فاطمه حلقه وارد شد در حالي

غنائم خود براي فاطمه آورده بود و رسول خدا فرمود اي دخترك من بگفته مردم مغرور 
پس فاطمه در  !جباران است دختر محمد است در حاليكه بر تو لباس ،مشو كه فاطمه

همان ساعت حلقه را بريد همان روز فروخت و بقيمت آن يك برده خريد و آزد كرد و 
 .كه اين خبر به رسول خدا رسيد خوشحال و مسرور شد همين
اي  از غـزوه  صاسـت كـه رسـول خـدا     در همان كتاب از ثوبـان روايـت كـرده    -5

ادت رسول خدا بود كـه از هـر سـفر كـه     و اين ع(مراجعت فرمود و به خانه فاطمه آمد 
بـود و    اي آويختـه  او پرده ي هدر حالي كه در خان )آمد گشت اول به خانه فاطمه مي برمي

كـه چنـين ديـد فـوراً      هائي از نقره بود رسول خدا همـين  در پاي حسن و حسين خلخال
آن فاطمه چون اين وضع را مشاهده نمود تصـور كـرد كـه پيغمبـر خـدا را از       !برگشت

پـس پـرده را گشـود و     ،جهت بروي وارد نشد كه آن تجمل را بر او و بر كودكانش ديد
و  كردند كه آن دو طفل گريه مي ها را از پاي حسن و حسين بيرون آرود در حالي خلخال

آنها  صخدا  االله كرد پس رسول را روانه خدمت رسول به دست آن دو كودك داد و آنان
 .ترنـد  يعني آنها مستحق !بني فلان ببر ي هاين اشياء را به خانرا گرفت و فرمود اي ثوبان 

پرده و انگشـتر و خلخـال كـه    (كه رسول خدا اشياء تجملي  همين ،و در داستان نظير اين
كه آنها را براي تصدق و انفاق بفقرا بخدمت رسـول خـدا فرسـتاده     )در فاطمه ديده بود

رسـول خـدا    ي هاين سـير  .بوهاأفداها  فعلت :بود آنقدر خوشحال شد كه سه مرتبه فرمود
 .نزديكان و خويشان خود كه ما بمقدار مختصري از آن اكتفا كرديمبا  بود

توان باور كرد كه رسول خدا خمس چنين بـراي فرزنـدزادگان    با اين بيان چگونه مي
 .كند كه كتاب و سنت آنرا تكذيب مي در حالي ؟!هفتاد نسل بعد تعيين فرموده باشد
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در دادن امتياز به افرادي از هر خاندان  ÷ب اميرالمؤمنين علي بن ابيطال ي هاما سير
زيرا حضرتش  .تر است كه بشرح و بيان احتياج داشته باشد در تقسيم اموال از آن روشن

حَ « :فرمود همواره مي لْدِ إِسْ لىَ وُ يلَ عَ عِ ماَ لْدِ إِسْ دْ لِوُ لَمْ أَجِ تُ فيِ كِتَابِ االلهِ فَ لاً إِنيِّ نَظَرْ يعني  »اقَ فَضْ
قريش و (من هر چه در كتاب خدا نظر كردم در آيات آن نيافتم كه فرزندان اسمعيل 

  .فضلي و برتري باشد )بني اسرائيل و يهود(را بر فرزندان اسحاق  )هاشم بني
حضرت امر مال بود از آن جهت كه  ترين علت تقاعد مردم از آن  با اينكه مهم

ر مشروف و عربي را بر عجم و سفيدي را بر سياه و آنجناب هرگز شريفي را ب
و از  !داد نهاد و ديناري به احدي زياده از ديگران نمي اي را بر برده فضيلت نمي خواجه

زيرا در اولين روز بيعت  ،اين جهت بود كه بصورت ظاهر متحمل آنهمه صدمات شد
 « :استالحديد آمده  البلاغه ابن ابي خود بخلافت چنانكه در شرح نهج وَ دِ رَ َمَّ ُّ بْنُ محُ ليِ عَ

ال دِ قَ عْ يْلِ بْنِ الجَ نْ فُضَ ائِنِيِّ عَ يْفٍ المَدَ نِينَ  :بْنِ أَبيِ سَ مِ يرِ المُؤْ نْ أَمِ بِ عَ رَ دِ العَ اعُ قَ انَ فيِ تَ بَابِ كَ دُ الأَسْ آكَ

رُ المَالِ  مُ أَمْ لاَ يْهِ السَّ لَ لىَ  ،عَ يفاً عَ ِ لُ شرَ ضِّ فَ نْ يُ كُ ْ يَ هُ لمَ إِنَّ وفٍ فَ ُ شرْ يٍّ  ، مَ مِ جَ لىَ عَ بِيّاً عَ رَ لاَ عَ  :يعني .»وَ
جهت كه  امر مال بود از آن ÷ترين اسباب در تقاعد عرب از اميرالمؤمنين علي مهم
جناب در بخشيدن مال هيچ شريفي را بر دني و هيچ عربي را بر عجم فضيلت  آن

(نهاد نمي
22F

1(.  

                                                 
ـولِ « بر طبق تواريخ متعبره ضمن شرح برنامه دولت حقه خود فرمـود:  )1( سُ لِلرَّ هِ وَ ـلَّ ابَ لِـ ـتَجَ ـلٍ اسْ جُ ـماَ رَ أَيُّ

اسْ  لَ فيِ دِينِنَا وَ دَخَ تَنَا وَ لَّ قَ مِ دَّ ـالُ االلهِ فَصَ المَـالُ مَ بَـادُ االلهِ وَ تُمْ عِ ـأَنْ هُ فَ ودَ دُ حُ مِ وَ لاَ قُوقَ الإِسْ بَ حُ جَ تَوْ دِ اسْ قَ تَنَا فَ بَلَ قِبْلَ تَقْ

لىَ  دٍ عَ َحَ لَ فِيهِ لأِ ةِ لاَ فَضْ يَّ وِ مْ بِالسَّ يْنَكُ مُ بَ قْسَ أَفْضَ  يُ اءِ وَ زَ نُ الجَ سَ داً أَحْ نْدَ االلهِ غَ تَّقِينَ عِ لِلْمُ دٍ وَ ـلِ االلهُ أَحَ ْعَ ْ يجَ ابِ لمَ لُ الثَّـوَ

َبْرار ٌ لِلأْ يرْ نْدَ االلهِ خَ ما عِ اباً وَ وَ لاَ ثَ ] وَ اءً زَ راً [جَ تَّقِينَ أَجْ يَا لِلْمُ نْ . يعني آگـاه باشـيد هـر مـردي كـه خـدا و       »الدُّ
رسول او را اجابت كرده است (يعني به خدا و رسول خدا ايمان آورده است) و تصديق ملـت مـا   

و بقبله ما روي آورده است چنين كساني مستوحب تمـام حقـوق اسـلامي و حـدود آن      را نموده
است. پس شما مردم بندگان خدائيد اين مال هم مال خداسـت بطـور تسـاوي بـين شـما تقسـيم       

شود هيچكس را بر هيچكس فضلي و فزوني نيست، و براي پرهيزكاران فرداي قيامت بهتـرين   مي
دنيا را براي پرهيزكاران اجر و ثواب قرار نداده بلكه آنچه در نزد  جزا و فاضلترين ثواب است خدا

 خداست براي نيكوكاران بهتر است.
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ه و زبير قـرار گرفـت كـه چـرا     كه در تسويه عطا مورد اعتراض طلح هنگامي - الف
لكنكما شريكـاي في الفـ« :ايشان را بر ديگران امتياز نداده با كمال صراحت فرمود واالله  ء يلا وَ

لا عــلى عبــد  لا وَ  مجــدع بــدرهم فــما دونــه لا ]حبشيــ[لا أســتأثر علــيكما وَ ــا وَ ــأن الحســن   اي هــذاندَ لَ

دهم و نه خودم را و نـه ايـن    ييعني بخدا سوگند شما را امتياز و اختصاص نم .»والحسين
 .دو فرزندم حسن و حسين را بر بنده گوش و دماغ بريده بيك درهم و كمتر از آن

مـن كـلام لـه « :اسـت  البلاغه آمـده  نهج 125چنانكه در خطبه  - ب لمـا عوتـب عـلى  ÷وَ

لُبَ النَّصْ  :التسوية في العطاء ونيِّ أَنْ أَطْ رُ أْمُ لِّ ـأَتَ نْ وُ رِ فِيمَ وْ يْـهِ رَ بِالجَ لَ االلهِ لاَ  ؟!يـتُ عَ رَ  وَ ـمَ ـا سَ هِ مَ ـورُ بِـ أَطُ

ماً  ءِ نَجْ ماَ مٌ فيِ السَّ ا أَمَّ نَجْ مَ يرٌ وَ
مِ ـالُ االلهِ .سَ ـماَ المَـالُ مَ إِنَّ يْـفَ وَ كَ مْ فَ يْـنَهُ يْتُ بَ وَّ انَ المَالُ ليِ لَسَ يعنـي   »؟لَوْ كَ

اي مـورد   المال عـده  يتحضرت را در مساواتي كه در بين افراد در تقسيم ب كه آن  هنگامي
كنيد كه نصرت و پيروزي را بوسيله جـور و سـتم    عتاب قرار دادند فرمود آيا مرا امر مي

نـه بخـدا سـوگند     ؟!ام خواستار شوم در حق كساني كه من برايشان والي و زمامدار شده
اي در اسـمان دنبـال سـتاره     هيچگاه بر پيرامون چنين عملي نخواهم بود مادامي كه ستاره

اگر اين مال مال خودم هم بـود   ،)يعني هرگز چنين كاري نخواهم كرد(درخشد  يگر ميد
توان مساوات نكرد و حـال اينكـه    پس چگونه مي .كردم در بين افراد رعايت مساوات مي

 .؟مال خداست ،مال
 ،2ج ،431ص(الشـيعه   و در وسـايل  )چاپ اسـلاميه  ،34ص(كافي  ي هدر روض - ج

بْـدِ االلهِ  ...« ):چاپ اميربهادر ـنْ أَبيِ عَ ـلِمٍ عَ سْ دِ بْنِ مُ َمَّ نْ محُ ـالَ  ÷عَ ٌّ  :قَ ـليِ َ عَ ليِّ َ  ÷لمََّـا وُ برَ ـعِدَ المِنْـ صَ

الَ  مَّ قَ يْهِ ثُ لَ نَى عَ أَثْ دَ االلهَ وَ مِ مْ  :فَحَ كُ ؤُ زَ ا أَرْ االلهِ مَ ا إِنيِّ وَ بَ  أَمَ قٌ بِيَثْـرِ ـذْ ـامَ ليِ عِ ـا قَ ـاً مَ همَ ا دِرْ ـذَ مْ هَ يْـئِكُ نْ فَ  ،مِ

مْ فَ  كُ سُ فُ مْ أَنْ كُ قْ دُ تَصْ مْ  ،لْ يَكُ طِـ عْ مُ انِعاً نَفْسيِ وَ نيِ مَ وْ َ ترَ ـالَ  ؟؟أَفَ ـالَ  :قَ قَ ـهُ فَ هَ جْ مَ االلهُ وَ ـرَّ يـلٌ كَ قِ ـامَ إِلَيْـهِ عَ قَ  :فَ

                                                                                                                            
يْ «: و در خطبه روز چهارم فرمود ا الفَ ذَ ا هَ أَمَّ الُ االلهِ  فَ وَ مَ هُ تِهِ فَ مَ نْ قِسْ غَ االلهُ مِ رَ دْ فَ قَ ةٌ فَ رَ دٍ فِيهِ أَثَ لىَ أَحَ دٍ عَ َحَ يْسَ لأِ لَ ءُ فَ

تُ  نْ أَ نَاوَ لَمْ لَهُ أَسْ ا وَ نَ رْ رَ ا كِتَابُ االلهِ بِهِ أَقْ ذَ هَ ونَ وَ لِمُ بَادُ االلهِ المُسْ  .)مْ عِ
و اما اين فيء و غنيمت هيچكس را بر هيچكس امتيازي نيست  خدا خود از تقسيم آن فارغ شده يعني 

داشـته  است و اين هم كتاب خدا است كه ما بدان اقرار  ذات احديت خود متصدي تقسيم آن شده
 ايم. و تسليم آن گشته
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اءً  وَ ينَةِ سَ دَ فيِ المَدِ وَ أَسْ نِي وَ لُ عَ تَجْ الَ  ؟؟فَ قَ كَ  :فَ ُ يرْ لَّمُ غَ تَكَ دٌ يَ نَا أَحَ اهُ انَ هَ ا كَ لِسْ مَ يْهِ إِلاَّ  اجْ لَ لُكَ عَ ا فَضْ مَ وَ

 ـوَ قْ ةٍ أَوْ تَ ابِقَ حضـرت   كند كـه ان  يعني محمد بن مسلم از حضرت صادق روايت مي .».بِسَ
زمامدار شد بر منبر برآمد و حمد و ثنـاي الهـي را    ÷يكه اميرالمؤمنين عل فرمود همين

ي را كـم و زيـاد   درهم ـ ،بخدا قسم من از اين فيء و غنائم شما :بجاي آورد آنگاه فرمود
كنم مادامي كه نخلي براي من در مدينه برپا باشد بايـد خودتـان ايـن را بـاور كـرده       نمي

باشيد كه ممكن نيست كه من خودم را مانع شوم ولي بشما ببخشم در اين هنگام عقيـل  
تو مرا با يك سياه  )با اين كيفيت(برپاي خاست و گفت بخدا سوگند  )حضرت برادر آن(

آيا در اينجا كسـي غيـر از    .بنشين :حضرت بر او فرمود .كسان خواهي گرفتدر مدينه ي
آيا در سابقه به اسلام يـا در   ؟ترا بر يك سياه چه فضيلتي است ؟!تو نبود كه سخن گويد

يعني اگر فضيلتي براي كسي باشد در سبقت باسلام يا در تقوي اسـت كـه مـزد    ( ؟تقوي
 ).هر دو با خدا است

چــاپ تبريــز از كتــاب شــريف كــافي  )393ص(حــارالانوار در جلــد هشــتم ب - د
ـالَ عَ  ..«...است آورده ـهُ قَ عَ فَ يِّ رَ بِـ قَ ـرٍ العَ فَ عْ ـنِ جَ دِ بْ َمَّ نْ محُ يدَ عَ زِ قُوبَ بْنِ يَ عْ نِينَ  :نْ يَ مِ ـيرُ المُـؤْ طَـبَ أَمِ خَ

ـالَ  ÷ مَّ قَ يْهِ ثُ لَ نَى عَ أَثْ دَ االلهَ وَ مِ ْ  :فَحَ مَ لمَ اسُ إِنَّ آدَ ـا النَّـ َ ارٌ أَيهُّ ـرَ ـمْ أَحْ هُ لَّ اسَ كُ إِنَّ النَّـ ـةً وَ لاَ أَمَ بْـداً وَ دْ عَ لِـ  يَ

ـزَّ  ـلىَ االلهِ عَ نَّ بِهِ عَ مُ ِ فَلاَ يَ يرْ َ فيِ الخَ برَ ءٌ فَصَ انَ لَهُ بَلاَ نْ كَ مَ مْ بَعْضاً فَ كُ لَ بَعْضَ وَّ لَكِنَّ االلهَ خَ ـدْ وَ قَ ـلَّ أَلاَ وَ جَ  وَ

ضَ  ْ ـحَ ونَ فِ  رَ شيَ وُّ سَ نُ مُ نَحْ ماَ ءٌ وَ كُ َ ـيرْ ا غَ ـذَ َ ادَ بهِ ـا أَرَ ِ مَ بَيرْ الـزُّ ـةَ وَ انُ لِطَلْحَ وَ ـرْ الَ مَ قَ َرِ فَ الأَحمْ دِ وَ وَ َ الأَسْ يهِ بَينْ

ـلاَ  ـدُ غُ عْ ـاءَ بَ جَ يرَ وَ
ـانِ نَ ـةَ دَ ثَ ـارِ ثَلاَ ـنَ الأَنْصَ ـلاً مِ جُ طَـى رَ أَعْ يرَ وَ

ـانِ نَ ةَ دَ ثَ دٍ ثَلاَ احِ لَّ وَ طَى كُ أَعْ الَ فَ دُ قَ ـوَ مٌ أَسْ

طَ  أَعْ يُّ فَ ارِ الَ الأَنْصَ قَ يرَ فَ
انِ نَ ةَ دَ ثَ نِينَ  :اهُ ثَلاَ مِ يرَ المُؤْ

ا أَمِ اءً  !يَ ـوَ ـاهُ سَ إِيَّ ي وَ نِـ لُ عَ ْ سِ تجَ تُـهُ بـالأَمْ تَقْ مٌ أَعْ ـلاَ ا غُ ـذَ هَ

الَ  قَ لاً « :فَ اقَ فَضْ حَ لْدِ إِسْ لىَ وُ يلَ عَ عِ ماَ لْدِ إِسْ دْ لِوُ مْ أَجِ لَ تُ فيِ كِتَابِ االلهِ فَ  .»»إِنيِّ نَظَرْ
اي خواند پس حمد خـدا   خطبه ÷است كه اميرالمؤمنين مضمون حديث شريف آن

ايها الناس همانا آدم فرزندي بحالت بـرده و كنيـز    :را كرد و ثنا بر وي گفت آنگاه فرمود
نياورده در حقيقت همه مردم آزادند وليكن اين يك سنت غلطي است كه در ميان شماها 

فروشد پس كسي را كه آزمايشي پـيش آيـد و در    رگي مياي بز اي بپاره رايج شده و پاره
آگاه باشيد مقـداري مـال موجـود     .آن صبر كند نبايد بر خداي جليل و عزيز منت گذارد
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 :مروان بطلحه و زبيـر گفـت   .كنيم است ما آن را بنحو مساوي بر سفيد و سياه تقسيم مي
دنيار داد بمـردي از   آنگاه حضرت بهر كس سه :راوي گفت ،مقصودي غير از شما ندارد

انصار نيز سه دينار داد و پس از آن غلام سياهي آمد حضرت به او هم سه دينـار داد آن  
مرد انصاري بحضرت عرض كرد يا اميرالمؤمنين اين غلامي است كـه مـن ديـروز او را    

من بكتاب خدا نظر كردم در آن « :حضرت فرمود ؟گيري آزاد كردم آيا مرا و او را يكسان مي

 .»ي فرزندان اسمعيل نسبت به فرزندان اسحق فضيلتي نيافتمرا
اسـت كـه    اين شعار علي است كه از ايمان علـي بكتـاب خـدا مايـه و منشـأ گرفتـه      

و  روزهاشمند بر فرزنـدان اسـحق كـه آن     آنها قريش و بني ي هكه زبد اسماعيلفرزندان 
ه بايد يكسان بخورند ترين آنها يهودند فضيلتي از جهات مادي نيست و هم پست ،امروز

پروردگار خود برگردند و هر كس به سزاي ه و يكسان بپوشند و يكسان زندگي كنند تا ب
 .اعمال نيك و بد خود برسد

اثير در  و ابن )چاپ تبريز ،367ص(علامه مجلسي در جلد هشتم بحارالانوار  -  ه
است تا آنجا كه  هحضرت را بعد از قتل عثمان آورد داستان بيعت آن» التواريخ  كامل«

ٌّ « :نويسد مي ليِ اءَ عَ جَ دَ وَ جِ َ النَّاسُ المَسْ ضرَ ةِ حَ عَ مُ مُ الجُ وْ وَ يَ هُ ةِ وَ مَ الْبَيْعَ وْ وا يَ بَحُ ماَّ أَصْ لَ عِدَ  ÷فَ فَصَ

الَ  قَ َ وَ قٌّ  :المِنْبرَ دٍ فِيهِ حَ َحَ مْ لَيْسَ لأِ كُ رُ ا أَمْ ذَ نٍ إِنَّ هَ إِذْ ٍ وَ لإَ نْ مَ َا النَّاسُ عَ نَا أَيهُّ قْ َ دِ افْترَ قَ تُمْ وَ رْ نْ أَمَّ إِلاَّ مَ

هُ لَيْسَ ليِ  إِنَّ مْ أَلاَ وَ يْكُ لَ ونَ عَ يْتُمْ إِلاَّ أَنْ أَكُ أَبَ مْ فَ كُ رِ َمْ هاً لأِ ارِ نْتُ كَ كُ رٍ وَ لىَ أَمْ سِ عَ َمْ اتِيحُ بِالأْ فَ مْ إِلاَّ مَ ونَكُ  دُ

ونَكُ  اً دُ همَ ذَ دِرْ لَيْسَ ليِ أَنْ آخُ عِي وَ مْ مَ ا لَكُ نُ مَ الُوا نَحْ قَ دٍ فَ لىَ أَحَ ذُ عَ إِلاَّ فَلاَ آخُ مْ وَ تُ لَكُ دْ عَ ئْتُمْ قَ إِنْ شِ مْ فَ

د هَ مَّ اشْ هُ الَ اللَّ قَ سِ فَ َمْ يْهِ بِالأْ لَ نَاكَ عَ قْ ارَ ا فَ لىَ مَ كه مردم روز بيعت را صبح كردند  همين :يعني .»عَ
بر بالاي منبر برآمد  ÷يو آن روز جمعه بود همه مردم حاضر شدند و اميرالمؤمنين عل

اين امر حكومت شما را كسي حق ندارد  ،ايها الناس از نزديك و دور :پس فرمود
رسد  مستبدانه صاحب شود جز آن كسي را كه شما امارت و زمامداري دهيد و مرا نمي

خواهيد من از زمامداري صرفنظر كرده كناري  اگر مي .كه بدون شما درهمي اخذ كنم
يچكس را بر هيچكس مزيتي نيست مردم گفتند ما بهمان قول و نشينم وگرنه ه مي

  .پس حضرت عرض كرد خدايا تو گواه باش ،قراريم كه ديروز با تو كرديم
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آنگاه داستان اعتراض طلحه و زيبر را بآن حضرت در خصوص تسويه عطاء 
طَّ « :است كه طلحه و زبير بآن حضرت عرض كردند ردهوآ رَ بْنَ الخَ مَ فَكَ عُ لاَ مِ خِ  .ابِ فيِ الْقَسْ

نْ لاَ  َ مَ بَينْ يْنَنَا وَ يْتَ بَ وَّ سَ ا وَ نَ ِ يرْ قِّ غَ مِ كَحَ نَا فيِ الْقَسْ قَّ لْتَ حَ عَ يَافِنَا  إِنَّكَ جَ الىَ بِأَسْ اءَ االلهُ تَعَ نَا فِيماَ أَفَ ثِلُ ماَ يُ

يْهِ  لَ تْ عَ رَ ظَهَ لِنَا وَ جِ رَ يْلِنَا وَ يْهِ بِخَ لَ نَا عَ فْ جَ أَوْ نَا وَ احِ مَ رِ مَ وَ لاَ ِسْ  الإْ رَ َّنْ لاَ يَ راً ممِ هْ قَ اً وَ اهُ قَسرْ نَ ذْ أَخَ نَا وَ تُ وْ عَ دَ

هاً  رْ الخطاب در  يعني از جمله اعتراضات ما بر تو اينست كه تو بر خلاف عمربن .»إِلاَّ كَ
شأن ما  حق ما را چون حق ديگران قرار داده و بين ما و كساني كه هم ،تقسيم اموال

از روي كراهت نپذيرفتند در آنچه از اموال كه خداوند تعالي نيستند و اسلام را جز 
هاي ما غنيمت داد و ما بر آن غنايم با اسبان و نيروي خود  بوسيله شمشيرها و سر نيزه

تاختيم و دعوت ما بر آن ظهور يافت و آنها را جبراً و قهراً بزور شمشير گرفتيم يكسان 
  .و مساوي گرفتي

عتراضات آنها را مفصلاً داد آنگاه در خصوص تقسيم بعد از آنكه حضرت جواب ا
تُماَ « :بالسويه فرمود أَنْ ا وَ تُ أَنَ دْ جَ دْ وَ ءٍ قَ دْ ادِئَ بَ مْ فِيهِ بَ كُ ْ أَحْ رٌ لمَ لِكَ أَمْ إِنَّ ذَ ةُ فَ وَ ُسْ الأْ مُ وَ ا الْقَسْ وَ أَمَّ

ولَ االلهِ سُ وَ ا صرَ هُ اطِقٌ بِهِ وَ كِتَابُ االلهِ نَ لِكَ وَ مُ بِذَ ْكُ لا يحَ هِ وَ يْ دَ ِ يَ نْ بَينْ أْتِيهِ الْباطِلُ مِ ي لا يَ لْكِتَابُ الَّذِ

نَ  احُ مَ رِ نَا وَ يُوفُ هُ سُ تْ اءَ ا أَفَ مَ يْئَنَا وَ لْتَ فَ عَ ماَ جَ لُكُ وْ ا قَ أَمَّ ِيدٍ وَ كِيمٍ حمَ نْ حَ يلٌ مِ نْزِ هِ تَ فِ لْ نْ خَ َ مِ بَينْ يْنَنَا وَ اءً بَ وَ ا سَ

بَقَ إِلىَ ا يماً سَ دِ قَ ا فَ نَ ِ يرْ ولُ االلهِغَ سُ مْ رَ هُ لْ ضِّ فَ مْ يُ لَ مْ فَ هِ احِ مَ رِ مْ وَ يُوفِهِ وهُ بِسُ ُ نَصرَ مٌ وَ وْ مِ قَ لاَ سْ ِ فيِ  صلإْ

مْ  لهَُ ماَ ةِ أَعْ يَامَ مَ الْقِ وْ دَ يَ اهِ المُْجَ ابِقَ وَ فٍّ السَّ وَ هُ مُ انَ بْحَ االلهُ سُ بْقِ وَ مْ بِالسَّ هُ رَ لاَ آثَ مِ وَ االلهِ  الْقَسْ ماَ وَ لَيْسَ لَكُ وَ

نْدِ  لاَ عِ ا ي وَ ذَ ماَ إِلاَّ هَ كُ ِ اينكه مرا به تقسيم بالسويه و يكسان گرفتن همه مردم  :يعني .»لِغَيرْ
اين امري نيست كه من آن را اختراع كرده و اولين مرتبه بآن حكم كرده باشم  ،معترضيد

رسول خدا را يافتيم كه بهمين رويه و طريق حكم  )طلحه و زبير(خود من و شما 
اي بر او نه  كننده  اب خدا نيز بدان ناطق است و آن كتابي است كه باطلفرمود و كت مي

است و از جانب خداي حكيم و حميد نازل  در زمان نزول آن و نه بعد از آن نيامده
هاي ما  گوئيد فيء و غنايم ما را و آنچه بوسيله شمشيرها و نيزه و اما اينكه مي ،است شده

پيش از اين هم گروهي بودند كه  ؟آن يكسان گرفتي است ما را با غير مادر بدست آمده
لكن رسول خدا در  ،هاي خود نصرت و ياري كردند اسلام را بوسيله شمشيرها و نيزه
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 .تقسيم بر ايشان مزيتي و فضيلتي قائل نشد و امتيازي بعلت سبق در اسلام به ايشان نداد
است در روز  جاهد بودهالبته خود خداي سبحان آنكس را كه سبقت در اسلام دارد و م

پس براي شما و غير شما در نزد من جز  ،قيامت به اعمال ايشان جزاي كامل خواهد داد
 .همين مقدار چيزي نيست

في رواية عن أبي الهيثم بن و« :چاپ قم )2ج ،111ص(در مناقب ابن شهر آشوب  - و

طِينَا  :لمؤمنين و قالاإلى أمير ا التيهان و عبد االله بن أبي رافع أن طلحة و الزبير جاءا عْ انَ يُ لِكَ كَ ذَ لَيْسَ كَ

رُ  مَ الَ  !عُ ولُ االله :قَ سُ ماَ رَ طِيكُ عْ انَ يُ ماَ كَ تَا ؟صفَ كَ الَ  .فَسَ َ  :قَ ةِ بَينْ يَّ وِ مُ بِالسَّ قْسِ ولُ االلهِ يَ سُ انَ رَ أَلَيْسَ كَ

ينَ  لِمِ الاَ  ؟المُسْ مْ  :قَ عَ الَ  .نَ ولِ االلهِ :قَ سُ نَّةُ رَ سُ لىَ بِا صفَ رَ أَوْ مَ نَّةُ عُ مْ أَمْ سُ كُ نْدَ بَاعِ عِ تِّ الاَ  ؟لاِ ولِ  :قَ سُ نَّةُ رَ سُ

نِينَ  صاالله مِ يرَ المُؤْ
ا أَمِ ةٌ  .يَ ابَ رَ قَ نَاءٌ وَ عَ ةٌ وَ ابِقَ الَ  .لَنَا سَ تِي :قَ ابِقَ بَقُ أَمْ سَ ماَ أَسْ تُكُ ابِقَ الاَ  ؟سَ تُكَ  :قَ ابِقَ  .سَ

الَ  تِي :قَ ابَ رَ ماَ أَمْ قَ تُكُ ابَ رَ قَ الاَ  ؟فَ تُكَ  :قَ ابَ رَ نَائِي .قَ نْ عَ ظَمُ مِ ماَ أَعْ كُ نَاؤُ عَ الَ فَ الاَ  ؟قَ كَ  :قَ نَاؤُ الَ  .عَ ا  :قَ وَ االلهِ مَ فَ

ة دَ احِ لَةٍ وَ نْزِ ا إِلاَّ بِمَ ذَ ي هَ يرِ أَجِ ا وَ التيهان و عبداالله بن ابي  ابولهيثم بن .»بيده إلى الأجير أو أوم أَنَ
اند طلحه و  بودند روايت كرده ÷ن نيرافع كه هر دو از اصحاب و شيعيان اميرالمؤم

چنان  آمدند و عرض كردند تقسيمي كه تو كردي آن ÷ زبير خدمت اميرالمؤمنين
رسول خدا بشما چگونه و چه  :المال بما ميداد حضرت فرمود نيست كه عمر از بيت

مگر نه اين بود كه رسول  :طلحه و زبير سكوت كردند حضرت فرمود ؟داد مقدار مي
پس  :فرمود .آري :گفتند ؟فرمود يان مسلمانان بطور تساوي قسمت ميدر م صخدا

گفتند سنت  ؟االله در نزد شما سزاوارتر و اولي به پيروي است يا سنت عمر سنت رسول
االله ليكن يا اميرالمؤمنين ما داراي سابقه و زحمت و رنج در اسلام بوده بعلاوه با  رسول

سابقه شما اقرب است يا سابقه  :رت فرمودحض .رسول خدا قرابت و خويشاوندي داريم
بيش از زحمت و  )شما ي هبعقيد(پس زحمت و رنج شما  :فرمود .سابقه تو :گفتند ؟من

پس بخدا سوگند كه من و  :فرمود .زحمت و رنج تو بيشتر است :گفتند ؟رنج من است
آنجا بود المال جز بيك منزلت نيستيم و به اجيري كه در  اين اجير و كارگر من در بيت

 .اشارت فرمود
اين سلوك آن حضرت با رجال قريش و خويشاوندان نسبتاً دور بود بـا اينكـه زبيـر    
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 .پسر عمه آن حضرت يعني پسر صفيه دختر عبدالمطلب بود
اينك ببينيم با اقرباي نزديـك و فرزنـدان هاشـم و عبـدالمطلب و ابيطالـب چگونـه       

 ؟بود فرمود و چه امتيازي براي آنان قائل سلوك مي
كه بدين جمله شريف آغاز  219البلاغه خطبه  در كتب معتبره مخصوصاً نهج -1

نْ أَ « :شود مي َّ مِ بُّ إِليَ داً أَحَ فَّ صَ لِ مُ لاَ َغْ رَّ فيِ الأْ داً أَوْ أُجَ هَّ سَ انِ مُ دَ عْ كِ السَّ سَ لىَ حَ َنْ أَبِيتَ عَ نْ وَ االلهِ لأَ

ةِ  يَامَ مَ الْقِ وْ ولَهُ يَ سُ رَ باً لِشيَ  أَلْقَى االلهَ وَ اصِ غَ بَادِ وَ المِاً لِبَعْضِ الْعِ طَام ءٍ ظَ نَ الحُ تا آنجا كه  ...»... مِ
عْثَ « :فرمايد مي هُ شُ بْيَانَ أَيْتُ صِ رَ اعاً وَ مْ صَ كُ رِّ نْ بُ نِي مِ حَ تَماَ تَّى اسْ لَقَ حَ دْ أَمْ قَ يلاً وَ قِ أَيْتُ عَ دْ رَ وَ االلهِ لَقَ

نْ فَ  انِ مِ َلْوَ َ الأْ برْ ورِ غُ عُ لَ الشُّ وْ َّ الْقَ ليَ رَ عَ رَّ كَ داً وَ كِّ ؤَ دَنيِ مُ اوَ عَ مْ بِالْعِظْلِمِ وَ هُ وهُ جُ دَتْ وُ وِّ أَنَّماَ سُ مْ كَ هِ رِ قْ

 َ أَحمْ تِي فَ يقَ رِ قاً طَ ارِ فَ هُ مُ بِعُ قِيَادَ أَتَّ هُ دِينِي وَ عِي فَظَنَّ أَنيِّ أَبِيعُ مْ يْتُ إِلَيْهِ سَ غَ أَصْ داً فَ دِّ رَ ةً ثُ   يْتُ مُ يدَ دِ مَّ لَهُ حَ

مِ  يسَ نْ مِ قَ مِ ِ ْترَ ادَ أَنْ يحَ كَ ا وَ ِهَ نْ أَلمَ نَفٍ مِ يجَ ذِي دَ جِ جَّ ضَ ا فَضَ َ َ بهِ تَبرِ هِ لِيَعْ مِ سْ نْ جِ ا مِ يْتُهَ نَ لْتُ لَهُ أَدْ قُ ا فَ  :هَ

يلُ  قِ ا عَ اكِلُ يَ تْكَ الثَّوَ نيِ  !ثَكِلَ رُّ ُ تجَ بِهِ وَ عِ َا لِلَ انهُ ا إِنْسَ َاهَ ةٍ أَحمْ يدَ دِ نْ حَ ئِنُّ مِ ا أَتَ هَ بَّارُ ا جَ هَ رَ جَ ارٍ سَ  إِلىَ نَ

بِهِ  نْ لَظ ؟؟لِغَضَ لاَ أَئِنُّ مِ َذَ وَ نَ الأْ ئِنُّ مِ يعني بخدا سوگند عقيل را ديدم در حال  .»؟!ىأَتَ
كه  از گندم شما تقاضا نمود در حالي )يكم تبريز(شدت فقر تا آنكه از من صاعي 

نانكه گوئي صورتهايشان از فقر نيل كودكان او را پريشان مو و چرك و غبارآلود ديدم چ
اندود و قيرآلود است او چند مرتبه با تأكيد تمام بمن مراجعه نمود و گفتار خود را بر 

ا رچون بجانب او گوش فرا داشتم گمان كرد كه من دين خود  .من مردد و تكرار كرد
ام پيروي  خود را مفارقت كرده ي هكه طريق در حالي ،فروشم و دلبخواه او را باو مي

اي را داغ نموده آنگاه آنرا ببدن او نزديك كردم تا بدان عبرت  پس آهن پاره ،نمايم مي
او همچون دردمندي از الم آن بضجه درآمد و نزديك بود از داغ آن بسوزد به او  .گيرد

كني از پاره آهني كه انساني  اي عقيل آيا ناله مي ،گفتم زنان فرزند مرده بر تو گريه كنند
كشي كه آفريدگار جبار  و مرا بسوي آتشي مي ؟است ا ببازيچه خود گرم و داغ نمودهآنر

آيا تو آزاري اندك مينالي و من از جهنم سوزان  ؟است آنرا از روي غضبش برافروخته
 ؟نالم

قـانع   ÷يدانيم عقيل نتوانست بر حقوق خويش در حكومت عدل عل و چنانكه مي



 مساله خمس (ماخوذ از كتاب و سنت)   98

 .شود و بطرف معاويه رفت
 ـا - ):1964چاپ سال  ،204ص(يخ الخلفاء سيوطي در تار -2  ن عسـاكر از حميـد  ب

 ÷است كه او گفـت عقيـل بـن ابيطالـب از اميرالمـؤمنين علـي       بن حلال روايت كرده
حضرت فرمود صبر كن تا  .درخواست نمود كه من محتاج و فقيرم چيزي بمن عطا فرما

عقيل اصرار  .نمايم رداخت ميحق ترا نيز با ايشان پ .موقع پرداخت ما به مسلمانان برسد
زيرا عقيل كور بود و بايد كسي دست (حضرت بمردي فرمود دست عقيل را گرفته  ،كرد

 :عقيـل گفـت   .هـا را بشـكن   هاي بـازار ببـر و بگـو ايـن قفـل      او را به دكان )او را بگيرد
تو هم ميخواهي مـن نيـز بـه تهمـت      :ميخواهي مرا بعنوان دزدي بگيرند حضرت فرمود

عقيـل   ؟أخوذ شوم به اين طريق كه اموال مسلمانان را بگيـرم و بتـو تنهـا بـدهم    دزدي م
پس عقيل بطرف معاويه رفت و او  !خود دان :ميروم بطرف معاويه حضرت فرمود :گفت

 .هزار دينار داد وي را صد
و مجلسي در بحارالانوار جلد  )2ج ،200ص(البلاغه  الحديد در شرح نهج ابن ابي -3

عبداالله بن جعفر بن ابيطالب  :اند روايت كرده )سعد خ ل(مسعده  بنهشتم از هرون 
ام را  عرض كردم اگر امر كني بمن كمكي شود يا نفقه ÷نبه عمويم اميرالمؤمني :گفت

بخدا سوگند كه من نفقه خود را ندارم مگر اينكه اسب خود را  ،زياد كنند بسي بجاست
االلهِ« :حضرت در جواب فرمود ،بفروشم قُ  ،لاَ وَ ِ كَ يَسرْ مَّ رَ عَ أْمُ يْئاً إِلاَّ أَنْ تَ دُ لَكَ شَ ا أَجِ مَ

طِيكَ  يُعْ يعني نه بخدا سوگند من چيزي را براي تو سراغ ندارم مگر اينكه دستور دهي  .»!فَ
 .كه عمويت دزدي كند و بتو ببخشد

و در كتــاب شــريف تهــذيب  )2ج ،3ص(ورام بــن ابــي فــراس  ي هدر مجموعــ -4
داسـتان عاريـه    ،و ساير كتب معتبـره  )چاپ نجف ،10ج ،151ص( حكام شيخ طوسيالأ

دار  از علي بن ابي رافـع خزانـه   ÷مضمونه گرفتن عقد مرواريد دختر اميرالمؤمنين علي
دار را مذمت كرد كـه   المال مفصل و مشهور است كه اميرالمؤمنين پس از انكه خزانه بيت

معلوم شد كـه آن عقـد مرواريـد را     است و المال مسلمين خيانت كرده چرا به اموال بيت
المـال   است دستور داد كه آن را فوراً به بيت بعاريه مضمونه گرفته ÷ندختر اميرالمؤمني
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اولين دستي كـه   ،است اگر نه اين بود كه آنرا بعاريه مضمونه برده :برگردانند آنگاه فرمود
 .بريدم دست دخترم بود هاشم به سرقت مي از بني
المال است كه  هاي عسل بيت از خيك ÷رداشتن حضرت حسينداستان عسل ب - ه

با اينكه اندك عسلي بعنوان قرض برداشته بـود تـا از ميهمـان خـود پـذيرائي كنـد و در       
ــد همــين  هنگــام پخــش و تقســيم عســل آن مقــدار از ســهم آن  كــه  حضــرت كــم كنن

پرسـيد  المال آمد و سـر خيـك عسـل را بـاز ديـد و از آن       بيت  بخزانه ÷ناميرالمؤمني
دار ماوقع را بعرض آن حضرت رسانيد چنان خشمناك شد كه بلافاصـله باحضـار    خزانه

حضرت حسين دستور داد و همين كه حسين ترسان و لرزان بحضور آن حضرت رسـيد  
چنان بر خود ترسيد كه با عـذرخواهي و   جناب را ديد آن آلود آن و حالت متغير و غضب

حضـرت در   امـا خـود آن   ،آن حضرت مأمون شد جناب را از قهر و ضرب قسم دادن آن
ها داستان از ايـن   اينها و ده .اي از خزانه نشست و با گريه غضب خود را فرونشاند گوشه

حال بايد ديد كساني  .حضرت با اقربا و فرزندان و خويشان او بود رفتار آن ي هقبيل نمون
رفتار خود را بـا كـردار    توانند نمايند چگونه مي را مي ÷يكه ادعاي پيروي و تشيع عل

كننـد بتبعيـت و    حضرت تطبيق نمايند و مذهبي را كه بعنوان مذهب شيعه قلمداد مـي  آن
 .پيروي از آن حضرت نسبت دهند

خبر بوده يا با باخبر  از آن بي ÷يآيا امكان دارد خمسي را كه اينان مدعيند عل
اين رفتار خود قلم نسخ بر هاشم و اقرباي خود را تضييع كرده و يا  بودن از آن حق بني
كه راضي نيست اقاليم سبعه را و آنچه آسمان بر آن سايه  است و كسي حقوق آنان كشيده

يا اينكه  ،اي را از دهان موري بظلم بيرون آورد افكند دريافت دارد و در عوض دانه مي
نجير گويد بخدا سوگند اگر بر روي خار مغيلان بخوابم و يا با غل و ز چنانكه خود مي

اي از بندگان خدا ستم  تر است از اينكه به پاره در روي زمين كشيده شوم براي من آسان
وقت چنين بزرگواري چگونه حق خمس چنين افرادي را نديده گرفت و  كرده باشم آن

هيچ انگاشت و آنان را با ديگران  هاشم نسبت بديگران داشتند به امتيازي را كه بني
لاً « :مساوي دانسته و فرمود اقَ فَضْ حَ لْدِ إِسْ لىَ وُ يلَ عَ عِ ماَ لْدِ إِسْ دْ لِوُ مْ أَجِ لَ تُ فيِ كِتَابِ االلهِ فَ  ،»إِنيِّ نَظَرْ
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جناب در  است آن از ابي اسحق همداني روايت شده )الغارات(و يا چنانكه در كتاب 
ا االلهِوَ « :فرمود تقسيم فيء و غنايم مي ذَ يلَ فيِ هَ عِ ماَ دُ لِبَنِي إِسْ يْ  لاَ أَجِ نِي  الْفَ لىَ بَ لاً عَ ءِ فَضْ

اق حَ   .)23F1(»إِسْ
هاشم كه منسوبين پيغمبرند حرام است و بهمين جهت  اند صدقه بر بني اما اينكه گفته

 .است شدهخمس براي آنان وضع 
اين ادعا را نيز نه تنها كتاب خدا تصديق نكرده و در آن ساكت نيست بلكه صـريحاً  

كـه فرزنـد    غمبر حرام نيست بلكـه حتـي بـر كسـاني    ناطق است كه صدقه بر منسوبين پي
بلافصل پيغمبر و بدون واسطه از نسل آن سرورند حلال است پروردگار عالم در كتـاب  

7  8  9  :  ;  >     =  <   ﴿ :فرمايد مي 88محكم خود در سوره يوسف آيه 

L  K  J  I   HG  F  E  D  C  B    A  @      ? ﴾ ) / يوسف
كــه او را  در حــالي(كــه بــرادران يوســف بــر يوســف وارد شــدند  مييعنــي هنگــا« )88

بمـا   )لقبي كه حاكي از منصب بزرگي در مصـر بـود  (گفتند اي عزيز مصر  )شناختند نمي
ايـم در   اي انـدك و نـاچيز آورده   خاوندان ما سختي و بينـوائي مسـتولي شـده و سـرمايه    

دهنـدگان را پـاداش    خدا صدقهپيمايش بر ما رسا و پر پيما باش و بر ما صدقه بخش كه 
 .»خواهد داد

بينيد كه پيغمبرزادگان بلافصل از عزيز مصر كه بنظر آنان شخصي بيگانه و شـايد   مي
نمود تقاضـاي صـدقه كـرده و آن را دون شـأن      پرست و لااقل خارج از دين آنان مي بت

شـريفه   در فهم تفسير ايـن آيـه   .شمارند خود و مخالف كرامت و پيغمبرزادگي خود نمي
 .بايد چند نكته را در نظر داشت

به تهمت سرقت گرفتـار   )يامين بن(اينكه اين تقاضا در وقتي است كه برادر آنان  -1
اسـرائيل   شده و جاي هيچ ترديدي نيست كه دولت مصر كه مخالف طريقه و رويـه بنـي  

                                                 
 الخمس مصرفنويسد: ( مي 151) مسئله 1ج ،322مرحوم شيخ طوسي در كتاب (الخلاف) (ص )1(

دارد مصرف خمس و فيء يكي است و بنا بفرمايش  ) كه معلوم ميالفيء  مصرف والمعادن الركاز من
 نيست.هاشم) و غير آن  اسمعيل (قريش و بني  فرقي بين بني ن(ع)مولاي متقيا
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 .نگرد است به اينان بچشم عداوت و نفرت مي

است تا متشبثين بهانه جوي نگويند كـه   شدهقيد  ﴾ ;  > ﴿در اين آيه كلمه -2
از يوسـف تقاضـاي صـدقه كردنـد و بنـابراين صـدقه پيغمبـرزاده بـر          ،برادران يوسـف 

Ì    ﴿ :اسـت  همين سوره آمده 20پيغمبرزاده حرام نيست و چون كلمه عزيز قبلاً در آيه 

Õ  Ô    Ó  Ò      Ñ  Ð  Ï  Î    Í ﴾ )بروشني مسلم است كه لقب )30:يوسف 
 .است و به يوسف ارتباطي ندارد مخصوص صدراعظم مصر ،عزيز

است و ايـن قيـد و شـرط در     )88:يوسف( ﴾ =  <  ? ﴿ :در آيه شريفه قيد -3
ان جاري است و انحصار به پيغمبرزادگان ندارد پس هر كس كـه در  گتمام صدقه گيرند

اق كند خود و رتزحال اضطرار بود حق دارد كه تقاضاي صدقه كند يا از صدقه استفاده ا
 .اش خانواده

ــ -4 ــه  ي هدر آي ــريفه جمل ــف( ﴾@  E  D  C  B    A   ﴿ :ش  )88:يوس
اي چيزي اندك به كسي داد مثل اينكه  است تا دلالت كند بر اينكه هر گاه پيغمبرزاده آمده

دهند و در  نبات يا نقل و يا خرمائي بكسي مياي  در گدايان سادات معمول است كه حبه
است كه اگر در  گيرند صدقه انتظار احساني دارند هر چند زياده از داده خود ميمقابل آن 

 .حال اضطرار و بينوايي باشند بر ايشان جايز است و الا فلا
آيــد هرچنــد آن محســن  شــرافت و برتــري محســن از روح آيــه شــريفه برمــي -5

م گيـر باشـد زيـرا مقـا     در مـذهب باطـل و مخـالف مـذهب حـق صـدقه       )كننده احسان(
 .كننده مقام شامخي است هر چند كافر باشد احسان
دهـد كـه در    صدقه تعلـيم مـي   ي هادب و تواضع گيرنده صدقه را در مقابل دهند -6

پيشگاه او چگونه رعايت احترام شود حال بايد ديد چه شد كـه بـر فرزنـدان يعقـوب و     
بنص صريح قـرآن   زادگان بلا فصل ابراهيم ابوالموحدين كه ابا عن جد پيغمبرزاده بودند

پرست  كه پدرانشان بت )عبدالعزي(صدقه حلال است و اما بر فرزندان حارث و ابولهب 
صدقه بر آنها حرام و خمس كذائي دادن بـه آنهـا واجـب     ،بودند از جهت شرافت نسب

اين امتياز از جانب هر كسي باشد برخلاف عقل و وجدان و شريعت حقـه   ؟!شده است
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   .پيغمبر و امامان ندارد قرآن است و ارتباطي به
 شـهرت ضـعيفه احاديث از اي كه به استناد پاره صاساساً قضيه حرام بودن صدقه بر آل محمد

  .ور استمشه كه آنست از غير مطلب كه شود است با دقت در كتب اخبار و سير معلوم مي يافته
است كه در ابتداي تشريح فريضه زكات چون پرداخت آن بر  حقيقت قضيه آن

چنانكه شرح اين كراهت با دلائل آن در كتاب زكات (است  آمده سلمانان گران ميم
اي از مسلمانان در صدد خيانت برآمده و اموال خود را كه در آن زمان  گذشت و عده

معمولاً همان شتر و گاو و گوسفند و احياناً پولهاي طلا و نقره بود پنهان نموده و به 
پرداختند لذا  شدند نمي گسيل مي صرسول خدا مأمورين اخذ صدقات كه از جانب

فرمود كه علاوه بر اخذ زكات از خائنين شطر  رسول خدا بر طبق فرمان خدا دستور مي
اموال ايشان نيز بعنوان غرامت مأخوذ شود آنگاه آنچه را كه بعنوان غرامت اخذ شده بود 

ن حكم اخذ غرامت منسوخ ولي بعداً اي .داد محمد حرام كرده و به ايشان نمي آنرا بر آل
هِ ع«)...4ج ،105ص(چنانكه در سنن بيهقي  .شد دِّ نْ جَ نْ أَبِيهِ عَ ةَ عَ يَ اوِ عَ كِيمِ بْنِ مُ ْزِ بْنِ حَ  َنْ بهَ

ولَ االلهِ  سُ تُ رَ عْ مِ الَ سَ ولُ  -غ-قَ قُ ِ «:يَ تجَ ؤْ ا مُ طَاهَ نْ أَعْ نَةُ لَبُونٍ مَ ةِ ابْ ائِمَ بِلِ سَّ نَ الإِ بَعِينَ مِ لِّ أَرْ ا فىِ كُ رً

ا )أي راضياً ومحتسباً أجره عند االله( هَ رُ هُ أَجْ لَ نْ  ،فَ ةً مِ يمَ زِ طْرَ إِبِلِهِ عَ شَ ا وَ وهَ ذُ ا آخِ إِنَّ ا فَ هَ تَمَ نْ كَ مَ وَ

دٍ  َمَّ لاَ لآلِ محُ دٍ وَ مَّ ِلُّ لمُِحَ بِّكَ لاَ يحَ اتِ رَ مَ زَ الَ أَكْ  .»عَ قَ كِيمٍ وَ زِ بْنِ حَ ْ نْ بهَ ةٌ عَ َاعَ اهُ جمَ وَ لِكَ رَ ذَ مْ كَ هُ ةً  :ثَرُ مَ زْ عَ

نَا بِّ اتِ رَ مَ زَ نْ عَ   .».مِ
 :پس از تعيين نصاب زكات حيوانات فرمود صمضمون حديث يعني رسول خدا

يعني براي رضاي (كه خواهان اجر آن است  هر كه زكات اموال خود را بدهد در حالي
كند بهر البته به اجر آن خواهد رسيد اما كسي كه آنرا پنهان  )دهد خدا بدون كراهت مي

كنيم بعلاوه نيمي از شترانش اين غرامتي است از غرامات  صورت ما زكات آنرا اخذ مي
سپس  .پروردگار يعني از جانب اوست ولي بر محمد و خاندان محمد حلال نيست

دْ « :نويسد بيهقي مي قَ انَ  وَ عِيفُ  كَ ةِ  تَضْ امَ رَ لىَ  الْغَ نْ  عَ قَ  مَ َ اءِ  فىِ  سرَ تِدَ لاَمِ  ابْ سْ مَّ  ،الإِ ارَ  ثُ ا صَ وخً نْسُ  »مَ
 )اموال مشمول زكات را پنهان كند(كه دزدي كند  يعني چند برابر كردن غرامت بر كسي

 .در ابتداي اسلام معمول بود سپس منسوخ شد
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اسـت و محشـي سـنن نسـائي نيـز       آمـده  )5ج ،12ص(اين حديث در سنن نسـائي  
م بـودن صـدقه   اين حديث منسوخ است يعني هم غرامت گرفتن و هـم حـرا   :نويسد مي

كند پس چنانكه معلوم  آيد نيز اين ادعا را تصديق مي شواهدي كه بعداً مي .منسوخ است
شود چون امر زكات در ابتداي تشريع زكات بر مسلمانان دشوار و ناگوار بود رسـول   مي

ضربت شمشير چنانكه شـرح   فرمود حتي بوسيله جنگ نيز آنرا بشدت اخذ مي صخدا
ورديم لذا براي احتراز از هر گونه انديشه ناروا و تهمتي كه ممكـن  آنرا در كتاب زكات آ

الايمان زده شود آنرا بر خود و خاندان موجـود   بود از طرف منافقين و اشخاص ضعيف 
خود حرام فرمود تا اين شبهه و تصور نابجا و خيال اينكه او اموال مردم را بشدت اخـذ  

اي خطـور نكنـد و بهمـين     نماينـد در خـاطره   اش از آن ارتزاق كند تا خود و خانواده مي
بينيم در آن زمان وسائل معيشت خود و زنـان و فرزنـدان خـود را از     جهت است كه مي

(كند النظير و امثال آن فراهم مي طريق غنائم خيبر و اموال بني
24F

زيرا آن اموال كفار بود و  .)1

                                                 
السـلطانيه   ) والاحكـام 3ج ،412) و (ص2ج ،140م (صاهش ـ ابـن  ي هدر تواريخ معتبره چـون سـير   )1(

) چنـين  36) والخـراج يحيـي بـن آدم (ص    26ري (ص ذالبلـدان بـلا   ) و فتـوح 161ماوردي (ص
 :اند آورده

 النضـير بـود كـه چـون بـا رسـول خـدا        فتح كرد سرزمين يهود بني صاولين سرزميني كه رسول خدا
شكني كردند و كعب بن اشرف و رئيس آن طايفه با چهل سوار به مكه آمده بـا قـريش هـم     پيمان

كه رسول خدا از يهود در ديه  را بقتال رسول خدا تحريض كرد و زماني پيمان شد و آنان قسم و هم
رسول خدا نيز ايشان را  .حضرت را بكشند و مقتول كمك خواست در صدد برآمدند كه ناگهان آن

روز  ر به جلاي وطن كرد، آنان اعلان جنگ برسول خدا دادند و همينكه حضـرت پـانزده شـبانه   ام
آنانرا محاصره كرد ناچار با آن حضرت مصالحه كردند كه از آن بلد اخراج شوند و هر چه باريك 

اي به خيبر مهاجرت كردند كـه از جملـه ايشـان آل     شتر باشد از اموال خود با خود ببرند لذا عده
اي از ايشان بشـام مهـاجرت كردنـد و سـرزمين آنهـا       التحقيق و آل حيي بن اخطب بود و پاره ياب

خالص براي رسول خدا شد جز دو نفر از آنان كه يكي از ايشان يا مين بن عميـر و ديگـري ابـي    
سعد بن وهب بود كه اسلام آوردند و جميع اموالشان را اسلامشان محـرز داشـت. و ايـن قضـيه     

 الاول سال چهارم هجرت واقع شد.  از جنگ احد يعني در ربيعشش ماه پس 
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را جز اراضي بر مهاجرين اولين تقسيم فرمود و به انصار چيزي نداد  پس رسول خدا اموال منقول ايشان

جز بدو نفر يكي سهل بن حنيف و ديگري ابودجاله سماك بن خرشه كه فقرشـان محـرز بـود. و    
رسول خدا بر نفس مبـارك حـبس فرمـود كـه از صـدقات آن       النضير را خود سرزمين زراعي بني

از اين سرزمين هزينه ساليانه خود و عائلـه خـود را از آن برداشـت     صحضرت بود. رسول خدا
النضـير   داد. قبـل از قضـيه بنـي    نمود و بقيه را در تهيه اسلحه و آلات جنگ در راه خدا قرار مي مي

رموده بود مخيريـق يكـي از دانشـمندان و احبـار     آنحضرت اراضي و حوائط مخيريق را حيازت ف
النضير بود كه از مطالعه كتب آسماني رسول خـدا   بزرگ يهود بود و نيز از علماي همين طائفه بني

را شناخته بود و به او ايمان آورده بود و در جنگ احد نيز يهود را بيـاري رسـول خـدا دعـوت و     
كه محمد برحق است و نصـرت او بـر مـا واجـب     گفت شما بدانيد  كرد و به آنان مي تحريض مي

كنيم لـذا خـود او شمشـير     است. لكن يهود عذر آوردند كه امروز روز شنبه است و اما جنگ نمي
برداشت و بياري رسول خدا شتافت و به كسان خود گفت: اگر من كشته شـوم امـوال مـن از آن    

د تا كشته شد و اموال او عبـارت  كند پس با كفار قتال كر محمد است كه در آن هر چه خواهد مي
از هفت باغ بزرگ بود كه رسول خداص آنها را جزو صدقات خود قرار داد و در فـتح خيبـر نيـز    
قلعه كتيبه يكي از قلاع هفتگانه را بعنوان خمس غنـائم برداشـته بقيـه را بمسـلمين واگذاشـت، و      

 حضرت بود. از آن فدك نيز مصالحه برسول خدا واگذاشته شده بود كه نصف محصول آن
نياز بود از اينكه از صدقات و زكوات استفاده و ارتزاق نمايد  پس چنانكه در متن آورديم رسول خدا بي

 لذا از آن احتراز داشت. 
اي از احاديـث آمـده    نمود و كلمه حرمت كـه دربـاره   از زكوات و صدقات ارتزاق نمي صرسول خدا

. در بسياري از كتب احاديث چون صـحيح بخـاري   است ظاهراً نابجاست يا از باب كراهت است
مورد استعمال نشده است بلكه آنچه آمده است كلمه لا يأكل است چنانكه  اصلاً كلمه حرام در اين

در حديث تمر حنين كه از احاديث مشهوره است كه رسول خدا تمر را از دهان حضـرت حسـن   
(يعنـي مگـر    »؟الصـدقة  لا يـأكلون صدمـمـا علمـت آن آل محأ«يا حضرت حسين بيرون آورده فرمود: 

فرمايـد:   خورند) و در حديث ديگري بحضرت حسـن مـي   داني كه خانواده محمد صدقه نمي نمي
 .خوريم) داني كه ما صدقه نمي (آيا نمي »الصدقة  نأكل نا لاأما شعرت أ«

ت كه بجـاي  هاي داغتر از آش اس پس كلمه حرام كه در احاديث ديگر هست به احتمال قوي كار كاسه
ها بسـيار   خدا از اينگونه حرام اند و اگر چنين كاري را حرام گويند براي رسول كلمه لا تأكل آورده

كند چنانكـه   بود كه آنرا بايد از شئون و خصوصيات شخصي نبيص شمرد و بديگران سرايت نمي
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و نـاگوار نبـود و از    اش از آن امـوال بـر مسـلمين تحميـل     ارتزاق رسول خدا و خانواده
شدت احتراز از اين لحاظ است كه حتي بخويشانش مأموريت و عاملي صدقات را هـم  

                                                                                                                            
رحي كه در متن را به ش اتشمرد اول زك اند كه رسول خدا چند چيز را براي خود جايز نمي  آورده

 آورديم كه هيچ دلايلي از آيات الهي بر آن نيست. 
خوردن سير و پياز و گندنا و چيزهايي كه داراي بوي بد بود كه بايد گفت مكروه است نه حـرام   -دوم

 بمعني مصطلح. 
 .)ئاً كِ كل متَّ آنا فلا أفرمود ( كه تكيه داده باشد چنانكه مي اكل غذا در حالي -سوم

Z  Y  X  W  V           U  T              ]  \  ﴿شتن چنانكه آيـه شـريفه نيـز بـدان دلالـت دارد      چهارم خط نو

   a  `  _  ^]﴾:48{العنكبوت{. 

 } 69{يس:﴾½  ¾  ¿   É  È  Ç  Æ   Å     Ä  ÃÂ  Á  À﴿: شعر گفتن بمدلول آيه شريفه -پنجم
قضيه جنگ احد پس از مشورت با  بيرون كردن جامه جنگ بعد از پوشيدن آن چنانكه در - ششم

حضرت را در جنگ در  كه اصحاب رأي آن اصحاب و بعد از انكه اسلحه جنگ پوشيد هنگامي
داخل شهر پسنديدند و بحضرتش رجوع كرده خواستند بر طبق رأي مبارك عمل كند و برگردد 

نْبَغِ «به شهر فرمود:  بِ وَ  يٍّ لِنَبِ  يلاَ يَ رْ ةَ الحْ ذَ لأْمَ ا أَخَ اتِلَ إِذَ قَ تَّى يُ عَ حَ جِ رْ وِّ أَنْ يَ دُ وجِ إِلىَ الْعَ رُ نَ فيِ النَّاسِ بِالخُ  .»أَذَّ

ــتم  ــريفه     -هف ــه ش ــدلول آي ــا بم ــات بزخــارف دني v  u  t  s  r  q  p     o  n  m   l   ﴿التف

w﴾:131{طه{ 
 بـن مسـعد   و اشارت بسر و چشم چنانكه در قضيه فتح مكه و امـان دادن بعبـداالله   خائنة اعـين  -هشتم 

كسي را عطا كردن و هديـه دادن بقصـد آنكـه      -نهم  الاعين  خائنة له يكون ان للنبي لاينبغيفرمود: 

 }. 6{المدثر: ﴾¬  ®  ¯  ﴿تر از آنچه داده است بگيرد بمدلول آيه شريفه:  افزون
ز ازدواج گفـت:  داشتن زني را كه آن زن نكاح او را مكروه دارد چنانكه دختر نعمان را كه پس ا -دهم 

 . رسول خدا او را رها كرد. منک اعوذباالله
 .  كتابية حرهنكاح  -يازدهم 

نكاح كنيزك مسلمه زيرا نكاح كنيز بدو شرط جايز است اول خوف عفت دوم فقد قـدرت   -دوازدهم 
 و اين دو شرط در رسول خدا منتفي است. 

بعد تا آخر آيه پس اينها  }  من52زاب:{الأح ﴾M   L  K  J﴿حرمت ازدواج با زنان ديگر:  -سيزدهم 
 اختصاصات آن جناب است كه بر فرض حرمت سرايت آن بديگران بعيد است.
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   .داد چنانكه شرح آن گذشت نمي
بينيم  حضرت چون ديگر خوف چنين انديشه و تهمتي در بين نبود مي لكن بعد از آن

 ـ   كه مسئله حرمت صدقه اثر خود را از دسـت داد و اهـل   ان پيغمبـر و  بيـت و اقربـا و زن
المال كـه رقـم    حضرت جزو خاندان و عائله او بودند عموماً از بيت كه در زمان آن كساني

نمودنـد و هـم منسـوبين     داد استفاده و ارتزاق مي كوات و صدقات تشكيل ميزمهم آنرا 
گرديدنـد چنانكـه كتـب تـواريخ و سـير و       االله مأمور اخذ صدقات و زكـوات مـي   رسول

بر بدان گواه و صراحت دارند و ما برخي از آنهـا را در ايـن اوراق   احاديث صحيح و معت
شود كـه ايـن    است معلوم مي االله و از احاديثي هم كه در كتب معتبره شيعه ء آوريم انشا مي

كـه مسـتقيماً و بلافصـل در     صدقه يا زكوه فقط بر شخص پيغمبر حرام بوده و بر كساني
شدند اين  و نانخور آن بزرگوار محسوب مي حضرت بوده و عيال تحت كفالت و نفقه آن

 ،4ج ،58ص(الاحكام شـيخ طوسـي    است چنانكه در كتاب تهذيب حرمت سرايت داشته
 .است و در كتاب كافي آمده )چاپ نجف

قـال « :السلام روايت است كـه فرمودنـد   از حضرت باقر و حضرت صادق عليهما -1

دِ  :االله رسول  اخُ أَيْ سَ ةَ أَوْ قَ دَ إِنَّ إِنَّ الصَّ ـهُ  االلهَي النَّاسِ وَ مَ رَّ ـدْ حَ ـا قَ ا مَ هَ ِ يرْ نْ غَ مِ ا وَ نْهَ َّ مِ ليَ مَ عَ رَّ يعنـي   ،»حَ
هاي دستهاي مردم است و خـدا از آن و غيـر آن    چرك )زكات(رسول خدا فرمود صدقه 

دارد صـدقه از آن جهـت كـه     كه معلـوم مـي   ،است آنچه بايد حرام كند بر من حرام كرده
است يعني نتيجه زحمت و رنجدست مردم است بر رسـول خـدا    هاي دست مردم چرك

است زيرا ممكن است آن اجراي در مقابل رسالت فـرض شـود پـس چنانكـه      حرام بوده
حضرت حرام است زكوه كه رنجدست مردم است خصوصاً كه رسول  اجر رسالت بر آن

هاي ديگري كه ضمن چيز ،است حرام است نياز بوده خدا با وجود غنائم از كفار از آن بي
ا« :فرمايد است زيرا مي حضرت حرام بوده بر آن هَ ِ يرْ نْ غَ مِ ا وَ نْهَ  .»مِ

در پـاورقي صـفحات قبـل    ( .اسـت  حضرت حرام بوده اينك تفصيل اشيائي كه بر آن
 :)آورده شد

*** 



 

 
 

 ص االله  اختصاصات رسول

است بدين  اختصاصاتي براي رسول خدا ذكر كرده ،»ءالفقهـا تذكرة «علامه حلي در كتاب 
 :شرح
 :قربـاني كـردن   -3 ،مسواك زدن -2 .اول نماز وتر كه بر حضرتش واجب است -1

يَّةُ « :ص االله قال رسول ـحِ ُضْ الأْ رُ وَ تْ الْوَ اكُ وَ وَ مْ السِّ يْكُ لَ تَبْ عَ كْ ْ يُ لمَ َّ وَ ليَ تِبَ عَ ثٌ كُ قيام اليل  -4 ،»ثَلاَ

﴿   R  Q   P  O  N  M﴾ )او بـر ديگـران   حرمت ازدواج-5 )،79:الإسراء﴿   Æ  Å

 ÌË  Ê  É   È  Ç﴾ )جواز دخول در مسجد در حال جنابـت  -6 )،53:الأحزاب، 
 -8 ،حضـرت حـاكي اسـت    جواز ازدواج با بيش از چهار زن چنانكه عـدد ازواج آن  -7

 -9 )50:الأحـزاب ( ﴾ §  ¨  ©  ª      »  ¬  ®   ¯  ° ﴿ :هبـةجواز نكاح بلفـظ  

 ﴾I    O  N  M  L  K   J ﴿ :حضــــرت وجـــوب صـــلوات بـــر آن   
   )56:الأحزاب(

اما آنچه از قلم علامه ساقط شده است با اينكه آيات الهـي بـدان صـراحت دارد كـه     
 :االله است رعايت آنها خاصه رسول

t  s  r  q  p   ﴿حضـرت    حرمت بلند كردن صـدا بـالاي صـداي آن    - الف

|  {  z    y  x  w  v   u....﴾ )2:الحجرات(  
الـذين   هـاي مبـارك ان   حضرت را از پشت حجره ردن مردم آنواز ندا كعدم ج - ب

﴿Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿   ¾  ½ ﴾ )4:الحجرات( 

1  2    3  4  5  76  8   ﴿ :حضرت بـا زنـان ديگـر    امتيازات زنان آن - ج
  D  C  B  A  @  ?  >  =   <  ;  :  9﴾ )تا آخر آيـه   )32:الأحزاب

  .سوره احزاب 134
تيازات و اختصاصاتي است كه خاصي رسول خـدا اسـت و در زمـان حيـات     اينها ام
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حضـرت   حضرت است و در زمـان حيـات زوجـات آن    حضرت آنچه مربوط بخود آن آن
   .است العنايهو واجب  هالرعاي  آنچه مربوط به آنها است لازم

اما پس از رسول خدا ديگر موضـوع آن منتفـي اسـت مگـر همـان صـلوات بـر آن        
اگـر   .نيز مانند استغفار بساير اموات اجزاء آن ممـدوح و مطلـوب اسـت    حضرت كه آن

است و يا در صرف زكـوه حرمـت يـا     اي بوده فرضاً رسول خدا را در خمس غنائم بهره
كراهتي وجود داشته مربوط بزمان حيات آن حضرت است و پس از آن بزرگوار موضوع 

نه حرمت اكـل صـدقه آن   رسد و  حضرت بكسي مي و مصداقي ندارد نه سهم خمس آن
 :زيرا اينها از خصوصـيات حيـات اسـت و آن حضـرت     .كند جناب بديگري سرايت مي

﴿   Ö  Õ  Ô  Ó﴾ )30:الزُّمر.( 
هاشم است حديثي است كه  كه ناقض احاديث حرمت صدقه بر بني دومين حديثي

از  است پس الفقيه و هم در تهذيب شيخ طوسي آمده هم در كافي و هم در من لا يحضره
(حذف سند باين عبارت

25F

بْدِ االلهِ « )1 نْ أَبيِ عَ اةَ  ÷عَ كَ طُوا الزَّ الَ أَعْ مْ  قَ نْهُ ا مِ هَ ادَ نْ أَرَ مٍ مَ اشِ نِي هَ بَ

ِلُّ لَ  َا تحَ إِنهَّ مْ ـفَ لىَ النَّبِيِّ  ،هُ مُ عَ رُ ْ إِنَّماَ تحَ ةِ  صوَ َئِمَّ لىَ الأْ عَ هُ وَ دَ عْ ونُ بَ كُ ي يَ امِ الَّذِ مَ ِ لىَ الإْ عَ  يعني .».وَ
هاشم كه زكات خواست به او بدهيد زيرا  فرمود هر كسي از بني ÷ حضرت صادق

و بر پيشواي بعد از او و بطور كلي بر  صزكات برايشان حلال است و فقط به پيغمبر
 .تمام پيشوايان حرام است

احمدبن محمـدبن خالـد البرقـي كـه از كتـب       )المحاسن(در كتاب  - سومين حديث
 :چاپ تهران در حديثي از عبداالله بن عجـلان قـال   )1ج ،145ص(معتبره شيعه است در 

ـــــرٍ « فَ عْ ـــــا جَ بَ ـــــأَلْتُ أَ ـــــالىَ  ÷سَ عَ لِ االلهِ تَ ـــــوْ ـــــنْ قَ   ﴾ +   ,     -    .  /  0  1  2  3 ﴿ :عَ

/الَ  ؟]٢٣[الشور قَ ـم :فَ ِلُّ لهَُ لاَ تحَ ةَ وَ قَ دَ لُونَ الصَّ أْكُ ينَ لاَ يَ ةُ الَّذِ َئِمَّ مُ الأْ مْ هُ مون حديث كه مض »نَعَ

                                                 
ما برحسب طريقه خود احاديثي كه كتاب خدا آنرا تصديق كند يـا لااقـل مخـالف آن نباشـد، آنـرا       )1(

ول داريم و احـاديثي  صحيح دانسته و بسند آن از هر كه باشد اعتنائي نداشته آنرا حق شمرده و قب
كه مضمون آن برخلاف كتاب خداست يا دليلي از آن در كتاب نيست از هر كه باشد آنرا صـحيح  

 دهيم. شماريم و بدان اعتباري نمي نمي
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باشـند لا   كساني كه صدقه بر آنهـا حـلال نيسـت فقـط پيشـوايان و ائمـه مـي        :رساند مي
(غيرهم

26F

1(.   
هاشم اسـت   كه خود مخالف و مناقض احاديث حرمت صدقه بر بني چهارمين حديثي

َنِ « چاپ نجف است )4ج ،61ص(حديثي است كه در تهذيب شيخ طوسي  حمْ بْدِ الـرَّ نْ عَ عَ

اجِ  جَّ بْدِ االلهِ بْنِ الحَ نْ أَبيِ عَ الَ  ÷عَ هُ قَ لَّ  :أَنَّ َنَّ كُ ةَ لأِ كَّ جَ إِلىَ مَ رُ ِلَّ لَنَا أَنْ نَخْ ْ يحَ ةُ لمَ قَ دَ يْنَا الصَّ لَ تْ عَ مَ رِّ لَوْ حُ

ةَ  كَّ َ مَ اءٍ بَينْ ةٌ وَ  مَ قَ ـدَ وَ صَ هُ ينَةِ فَ فرمود اگر صدقه بر ما حرام بود  ÷يعني حضرت صادق ».المَدِ
و جايز نبود كه بسوي مكه خارج شويم زيرا همه آنچه ما بين مكـه  هرگز براي ما حلال 

   .و مدينه است همه آنها صدقه است
هاشم حرام بود تاكنون هيچكس از آنان بر روي زمين باقي  براستي اگر زكات بر بني

نمانده بود زيرا اكثر مؤسسات اجتمـاعي مخصوصـاً در خـاك حجـاز از طريـق ماليـات       
چاهي كه كنده شده و هر آبي كه جاري شـده و هـر مضـيف و    هر  ،زكات تأسيس شده

االله توان گفت از زكات تأمين و تأسيس  مهمانسرائي ساخته شده و هر چه بدان في سبيل
   .شده است

آيا پيغمبر رحمت براي خويشاوندان و اقرباي خود چنين مشقت و زحمت و شدت 
ل اين همه محروميت بـراي آنـان   و اگر قبول كنيم كه خمس را در مقاب .؟!را آورده است

وضع كرده است چون بدون هيچ شك و ترديد جز خمس غنـائم نيسـت در زمـاني كـه     
 ؟!تكليف اين گروه بيچاره چيست ،جنگي و غنيمتي نيست

                                                 
شود كه كراهت اكل كه تا حد حرمـت رفتـه    از احاديثي كه در كتب عامه و خاصه است معلوم مي )1(

ده بلكه بر تمام پيشوايان اسلام اين عمـل مكـروه يـا    نبو ص است از صدقه منحصر برسول خدا
) صدقه 2ج ،184) و كتاب البحرالزخار (ص2ج ،735الزكات (ص حرام است چنانكه بنابر نقل فقه

كه از شير گوسفندان زكـات خـورد،    بر امام همچون رسول خدا حلال نيست چنانكه عمر هنگامي
 كه فهميد از زكات است آن را قي كرد. همين

نيز از عامليت صدقات اباء داشت نه تنها اقربـاي   ص الصامت از اصحاب كبار رسول خدا اده ابنو عب
االله و اصحاب كبار آن حضرت از اكل صدقات كراهت داشتند بلكه اكثـر مسـلمانان حاضـر     رسول

 شود دريافت دارند. نبودند كه از مالي كه از طريق زكات گرفته مي
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را شيخ طوسي باسناد خود از محمدبن يعقوب كلينـي آورده اسـت و    حديث پنجمين
هيم الهاشمي روايت كرده است و شيخ حـر  شيخ مفيد نيز آنرا در المقنعه از جعفربن ابرا

از كافي نقل كرده اسـت كـه    )چاپ اميربهادر ،2ج  ،37ص(الشيعه  عاملي آنرا در وسائل
مضمون و نتيجه حديث فوق است كـه تمـام آبهـاي جـاري در راه      ،مضمون و نتيجه آن

هاشـم تبـاه    مكه از طريق صدقات و زكوات اسـت و در صـورت حرمـت روزگـار بنـي     
 .شود مي

اينها احاديثي است كه مناقض احاديث حرمـت اسـت عـلاوه بـر آنكـه سـيره ائمـه        
 .نيز در اخذ و اكل زكات مخالف و مناقض حرمت است ÷ معصومين

هاشم را از زكـات متكـي بـدليلي از آيـات      بني صاساساً محروم داشتن رسول خدا
اختيـار خـود    و هرگز جنبه تشريعي نداشته بلكه اين عمـل مبتنـي بـر    .كتاب خدا نيست

اش  بوده كه اكل آن را در زمان حيات شريف خود بر خود و خـانواده  صپيغمبر مختار
رسـد ايـن بـوده اسـت كـه نينديشـند كـه         نظر مي شمرد و حكمت آن آنچه به جايز نمي

حضرتش دعوي مقام رسالت را چون طالبان دنيا براي نان و آب و تهيه وسائل عـيش و  
نمايد لذا اخذ زكات را كـه بـار سـنگيني بـر مسـلمانان       نوش براي خود و خاندانش مي

اي از آنان بهمين جهـت راه ارتـداد را پـيش گرفتنـد و از      جديدالاسلام بوده چنانكه پاره
بـراي   )چنانكه در كتاب زكـات آورديـم  (دادن زكات تن زدند تا جايي كه خود آنچناب 

و  .و زمانشـان را اسـير كـرد   مردان آنها را كشـت   .اخذ زكات اقدام بجنگ با ايشان نمود
كردند و در باطن خيانت كرده امـوال خـود را    كساني كه بصورت ظاهر اظهار اطاعت مي

نمودند بر آنها غرامتي مقرر كرد كه تا نيمي از اموال ايشـان از ايـن بابـت اخـذ      پنهان مي
صدقه را  انديشه و خيال ناروائي از طرف آنان اكل  فرمود لذا براي احتراز از هر گونه مي

شمرد تا مردم خيال نكننـد كـه    كه شايد همان زكات باشد بر خود و خاندانش جايز نمي
بلكه براي تأمين حوائج فقـراء   .نمايد اخذ مال براي نفقه اهل و عيال مي صرسول خدا

 .كند و مصارف في سبيل االله زكات اخذ مي
ف خويش انجام ها گاهي بر نفس شري م و تحليلياز اين قبيل تحر صرسول مختار
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داده است چنانكه برخي از آن گذشت و چون جنبه تشريعي نداشت و مـورد تبعيـت    مي
اي از آنهـا كـه    گرفت لذا در كتاب خدا به آنها اشارتي نيسـت امـا پـاره    ديگران قرار نمي

ممكن بود روزي مورد تبعيت امت قـرار گيـرد قـرآن كـريم را در نهـي از آن صـراحتي       
قضيه تحريم عسل و يا تحريم مقاربت با ماريـه قبطيـه يكـي از    روشن است چنانكه در 

زوجات است كه رسول خدا مرتكب تحريم شد و عسـل يـا مقاربـت ماريـه را برخـود      
الاربـاب   حرام كرد چون هيچگونه مصلحتي در اينكار نبود لذا مورد عتاب حضـرت رب 

  ).1:حريمالتَّ( ﴾ !  "  #    $  %  &  '  )(  *    +  , ﴿ :قرار گرفت كه
چون اكل پياز و سير و استعمال روايح بـد بـو و اكـل صـدقه      :ها اما در ساير تحريم

اين قبيل حوادث در زندگي  .الجمله مصلحتي براي نفس رسول بود ممنوع نشد چون في
د پيغمبـري برخـو   ،انبياي گذشته نيز شبيه و نظير دارد كه براي مصلحتي خيلي كـوچكتر 

است كه متأسفانه بعداً جنبه تشريع به خـود و بـراي پيـروان آن    كرده  چيزي را حرام مي
ديني شده است در حالي كه هرگز منظور آن پيغمبـر ايـن معنـي نبـوده      ي هپيغمبر فريض

 .است
نيز گوشت شتر را بر خويشتن حرام كـرد   )يعقوب پيغمبر(چنانكه حضرت اسرائيل 

يافت و خـداي متعـال از ايـن     جهت كه اكل آنرا بر سلامتي نفوس خويش مضر مي از آن

3  4   5  6  7      8  9  :  ;  >     ﴿ :فرمايـد  دهد كه مي تحريم او خبر مي

اما بدبختانه يهود بـه آن جنبـه تشـريح داده و آن را حكـم      ).93:آل عمران( ﴾=  <  
اين تجاوز و تعدي از حدود الهـي   !!!ده و گوشت را بر خود حرام نمودندخدا فرض كر

تأسفانه در تمام امم و ملل موجود است و در اين مسأله در مذهب شيعه فعلي است كه م
اي از احاديث آمده است زكات دادن حتـي   آنقدر تجاوز شده است كه بنابر آنچه در پاره

مْ أَنْ « .به شيعه حرام است زيرا او برادر شماست و نبايـد او را چـركين كـرد    كُ ـدُ بُّ أَحَ ِـ أَيحُ

دَ  خَ بَ سَ لَ وَ غْسِ يهِ يَ لىَ أَخِ بَّهُ عَ مَّ يَصُ  .تفسير امام.»؟؟نِهِ ثُ
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كه همان زكات بود اخذ و ارتزاق  المال از بيت ص بيت پيغمبر تمام يا اكثر اهل
 نمودند مي

مـورد بحـث قـرار     )ائمـه اثنـي عشـر   (در اين فصل دو نوع اخذ زكات را بوسـيله ائمـه   
 :دهيم مي

 .فرمودند از دهندگان آن اخذ ميمستقيماً زكات  ÷ه اينكه خود حضرات ائم :اول
 .نمودند آنچه بعنوان جوايز و عطايا از خلفاء و سلاطين خود دريافت مي :دوم

چنانكه در من لا يحضره الفقيه و تهذيب از محمدبن اسماعيل  :اما اخبار قسمت اول
ا « :بن بزيح روايت است كه گفت ضَ ثْتُ إِلىَ الرِّ عَ نْ قِبَلِ بَ  ÷بَ يرَ مِ

انِ نَ تَبْتُ إِلَيْهِ بِدَ كَ ليِ وَ عْضِ أَهْ

تَبَ  كَ ةٌ فَ لَ الْبَاقِيَ صِ بْعُونَ وَ سَ ةٌ وَ ْسَ اةً خمَ كَ ا زَ هُ أَنَّ فِيهَ ُ برِ يرَ ليِ  ÷أُخْ
انِ نَ ثْتُ إِلَيْهِ بِدَ بَعَ تُ وَ بَضْ طِّهِ قَ بِخَ

تَبَ  كَ يَالِ فَ ةِ الْعِ نْ فِطْرَ َا مِ تَبْتُ إِلَيْهِ أَنهَّ كَ ي وَ ِ لِغَيرْ طِّ  ÷وَ تُ بِخَ بَضْ يعني محمدبن اسماعيل بن  .»هِ قَ
دينارهائي از جانب  :است گفته است ÷ابزيح كه از اصحاب خاص حضرت رض

فرستادم و به آن حضرت نوشتم و خبر  ÷ااي از خويشانم بخدمت حضرت رض پاره
حضرت به  ،است دادم كه در اين دينارها زكات هفتاد و پنج نفر است و بقيه آن صله

حضرت دينارهائي كه از خودم بود  ت كه دريافت داشتم و نيز به آنخط مبارك نوش
 .فرستادم و نوشتم كه آنها از فطره عيال من است حضرت نوشت كه دريافت داشتم

سـيد كلينـي بعـلاوه     .در كافي اين حديث از همان محمدبن اسماعيل روايـت شـده  
كلمه قبلت ب بـوده زيـرا كملـه    جنا شود حق خاص خود آن كه معلوم مي بعد از قبضت

 .قبلت حاكي از قبول حق است
است كه  روايت شده حو نيز در كافي از عبداالله بن جعفر از ايوب بن نو :اخبار دوم

نِ « :او گفت سَ تَبْتُ إِلىَ أَبيِ الحَ ا إِلَيْكَ  :÷كَ تَهَ لُوا قِيمَ ْمِ أَلُونيِّ أَنْ يحَ سْ يَ ةِ وَ طْرَ نِ الْفِ أَلُونيِّ عَ سْ ماً يَ وْ  أَنَّ قَ

دْ بَعَثَ إِلَيْكَ الْعَ  قَ لِكَ وَ يتُ ذَ نَسِ أَلَكَ فَ أَلَنِي أَنْ أَسْ سَ لٍ وَ امَ أَوَّ لُ عَ جُ ا الرَّ ذَ دْ بَعَثَ إِلَيْكَ هَ قَ لِّ وَ نْ كُ امَ عَ

نِيَ االلهُ فِ  لَ عَ أْيُكَ جَ رَ مٍ فَ هَ رْ ْرٍ بِدِ الِ تمَ طَ ةِ أَرْ عَ ةِ تِسْ نْ قِيمَ مٍ عَ هَ رْ يَالِهِ بِدِ نْ عِ أْسٍ مِ لِكَ رَ اكَ فيِ ذَ تَبَ  ؟؟دَ كَ فَ

اقْ  :÷ لِكَ فَ رَ ذَ وا ذِكْ طَعُ اقْ ةِ فَ رَ هْ ا أَدَّ إِلىَ الشُّ لَّ مَ هُ كُ رَ ا أَكْ أَنَ ا وَ نْهَ الُ عَ ؤَ ثُرَ السُّ دْ كَ ةُ قَ طْرَ عَ الْفِ فَ َّنْ دَ بِضْ ممِ

عْ  فَ دْ ْ يَ نْ لمَ مَّ كْ عَ سِ أَمْ ا وَ ه گروهي از من از ك )ايضاء(يعني من نوشتم بحضرت ابوالحسن  .»لهََ
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كنند كه قيمت آنرا بحضرت تقديم كنند و من  كنند و درخواست مي فطره سؤال مي
سائل اول بسوي تو فرستادم و از من خواسته بود كه  )كه حامل نامه است(همين مرد را 

از شما اين مسئله را سوال نمايم لكن من فراموش كردم اينك من از هر نفر از عيال 
قيمت نه رطل به يك درهم است براي شما فرستادم و رأي حضرتت  خودم يكدرهم كه

در اين مسئله خواستارم حضرت نوشت از مسئله فطره سؤال  )خدا مرا قربانت كند(را 
است و من از اينكه اين قضيه منجر به شهرت بشود كراهت دارم ديگر دنباله  زيادي شده

 .دهد از او خودداري كن و اگر نمي دهد بگير اين مطلب را بِبريد هر كس بتو چيزي مي
احاديث ديگري نيز در اين باب است كه فعلاً مجال بيش از اين نيست و چون زكوه 

گيرد چنانكه در كافي از  فطره و زكوه مال را امام يعني پيشواي سياسي و ديني اسلام مي
هَ « :روايت است كه فرمود ÷قفُضيل از حضرت صاد عُ مُ يَضَ لَ امُ أَعْ مَ ِ نَعُ الإْ يَصْ اءُ وَ شَ يْثُ يَ ا حَ

 رَ ا يَ ا مَ آنرا براي مستحقيني كه خود  ÷مكنيم كه اما چنان حمل مي .»فِيهَ
است تا تقسيم كند هر چند براي تقسيم آن بمستحقين بوسيله  گرفته است مي شناخته مي

 .امام دليلي از اخبار نداريم

ل و جوايز و عطايا از خلفا الما السلام بعنوان سهم از بيت اما آنچه معصومين عليهم
 گرفتند مي

بينيم  در قضيه تصرف فدك از جانب خليفه اول مي ص بعد از رسول خدا -1
كند كه تكليف  از غصب فدك شكايت مي ÷اكه دختر پيغمبر خدا فاطمه زهر هنگامي

طبق روايات مندرجه  ؟او و فرزندانش در امر معيشت با غصب فدك چگونه خواهد بود
در جواب از اين مشكل چنين آمده  )تبريز پچا ،103ص(بحارالانوار  در جلد هشتم

ولَ االلهِ « :است سُ عْتُ رَ مِ رٍ إِنيِّ سَ الَ أَبُو بَكْ قَ الَ  صفَ ةٌ  لاَ  :قَ قَ دَ نَا صَ كْ رَ ا تَ ثُ مَ رِّ دٍ  ،نُوَ َمَّ لُ آلُ محُ أْكُ ماَ يَ إِنَّ

ا المَالِ  ذَ نْ هَ گذاريم  ما ارث نمي :ه فرمودمن از رسول خدا شنيدم ك :يعني ابوبكر گفت .»مِ
پس  .خورند است مي محمد هم از همين مال كه صدقه است و آل هر چه از ما ماند صدقه

المال خدا بر تمام مستحقين از مردم از هر طبقه  چنانكه گفتيم اكل از صدقه و از بيت
  .حلال است
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متفق است ابوبكر و در روايات بسياري از طرف عامه و خاصه كه لفظاً و معناً تقريباً 
ولَ االلهِ« :گفته است سُ عْتُ رَ مِ يداً أَنيِّ سَ هِ ى بِهِ شَ فَ كَ دُ االلهَ وَ هِ قُولُ  صوَ إِنيِّ أُشْ بِيَاءِ  :يَ َنْ َ الأْ

عَاشرِ نُ مَ نَحْ

ثُ  رِّ ْ ...« :دگوي تا آنجا كه مي »لاَ نُوَ ا أَنْ يحَ نَ دَ عْ رِ بَ َمْ ِّ الأْ ليِ لِوَ ةٍ فَ مَ عْ نْ طُ انَ لَنَا مِ ا كَ مَ هِ وَ مِ كْ مَ فِيهِ بِحُ  .»كُ
آنچه براي خوراك ما لازم است بر زمامدار و ولي امر بعد از  :يعني رسول خدا فرمود

 .)يعني تكليف اعاشه ما را معلوم كند(ماست كه در آن بنظر خود حكم دهد 
المال خواهـد   دار كه پس از رسول خدا اعاشه خاندان او از همان بيت پس معلوم مي

بقسمت اول اين حديث كه ابوبكر روايت كـرد كـه رسـول     ÷افاطمه زهر بود با اينكه
امـا   .احتجاج فرمود و ببطلان آن از كتاب خدا آيـاتي آورد  )لا نورث( :خدا فرموده است

و اينكـه اعاشـه خانـدان     )انما ياكـل آل محمـد مـن هـذا المـال     (به قسمت ديگرش كه 
المال تأمين نمايـد   كه از همان بيتزمامدار وقت است  ي هبعد از او برعهد صاالله رسول

 صاالله و چون اين واقعه در حضور اصحاب رسـول  !اعتراض نداشت و احتجاجي نكرد
كه ممدوح قرآن هستند واقع شد هيچكدام باين مطلب ايراد و اعتراضـي نكردنـد يقـين    

 عملاً صبينيم عموم اهل بيت پيغمبر است بخصوص كه مي است كه ابوبكر دروغ نگفته
المال كه بطور مسلم و يقين رقـم مهـم آن از    بوبكر را تصديق كرده و از همان بيتقول ا

زكوات و صدقات بوده اخذ و مصرف نمودند و بعد از آنكه عمـر ديـوان نهـاد خانـدان     
 .داشتند سهم خود را از آن دريافت مي صرسول
 )109ص(چنانكه در تمام كتب تواريخ و سير مخصوصاً جلد هشتم بحارالانوار  -2

 ،لفاً أاثني عشر  :وقيل ،رين ألفاً ـفرض للعباس خمسة وعش )عمر بن الخطاب(وكان « :نويسد مي

 فقال نسوة رسول االله .إلا من جر عليها الملك ،رة آلافـرة آلاف عشـعش صي وأعطى نساء النب

يعني عمر براي  .».ففعل ؛فسو بيننا ،يفضلنا عليهن في القسمة ص ما كان رسول االله :ص
دوازده هزار درهم يا دينار  يهزار و بقول المال بيست و پنج س عموي پيغمبر از بيتعبا

كه كنيز بودند و چون  بهر كدام ده هزار جز آناني صمقرر داشت و براي زنان پيغمبر
نهاد لذا در  زنان پيغمبر بعمر گفتند كه رسول خدا ما را بر كنيزان در قسمت فضيلت نمي

و در حديثي كه در كافي از حماد بن  .عمر نيز چنين كردبين ما بمساوات عمل كن 
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است در تقسيم  روايت شده ÷اي از اصحاب از حضرت موسي بن جعفر عيسي از پاره
اين اختيار بزمامدار مسلمين داده  .س هرچند مجهول و مرسل استاارزاق و اخم

 .المال سهمي دهد اي را از بيت است كه هر طبقه شده
 رُ مَ ن عُ دوَّ « :نويسد در موضوع ديوان عمر مي )2ج ،106ص(ي در تاريخ يعقوب -3

فدعا  ،فأشير عليه أن يجعل ديواناً  .قد كثرت الأموال :وقال ،سنة عشرين العطاءَ  وفرضَ  الدواوينَ 

اكتبوا الناس  :وقال ،وجبير بن مطعم بن نوفل بن عبد مناف ،ومخرمة بن نوفل ،عقيل بن أبي طالب

والحسن  ،بن أبي طالب في خمسة آلاف فكتب أول الناس عليّ  .ببني عبد منافوابدءوا  .على منازلهم

وقيل بدأ بالعباس بن عبد المطلب في ثلاثة  ،في ثلاثة آلاف والحسين بن عليّ  ،في ثلاثة آلاف بن عليّ 

دارد از اموال  معلوم مي ،تا آخر خبر »....من شهد بدراً من قريش في ثلاثة آلاف وكلّ  ،آلاف
شد و آنان  هاشم برحسب منزلت ايشان داده مي هاشم و غير بني ل مسلمين بنيالما بيت

نمودند و احدي بآن اعتراضي نداشت و اصلاً سخني از  نيز اخذ كرده و مصرف مي
 .است هاشم و غير آن در ميان نبوده حليت و حرمت صدقه بر بني

 )319ص(م و در الاموال قاسم بن سلّا )43ص(ابويوسف  )الخراج(در كتاب  -4
خمسة  للمهاجرين والأنصار ممن شهد بدراً  أي عمرُ][ففرض « :نويسد در اين باره مي )322(

وفرض  ،هل بدر أربعة آلاف أربعة آلافأوفرض لمن كان إسلامه كإسلام  ،آلاف خمسة آلاف

عم وفرض للعباس  :...نويسد تا آنجا كه مي ...اثني عشر ألفاً  اثني عشر ألفاً  ص لأزواج النبي

وفرض للحسن والحسين خمسة  ..., وفرض لأسامة بن زيد أربعة آلاف,اثني عشر ألفاً  ص رسول االله

تا  »..وفرض لأبناء المهاجرين والأنصار ألفين ألفين .ص آلاف, ألحقهما بأبيهما لمكانهما من رسول االله
  .آخر

ديـوان خـود    در اينجا بايد اين نكته را يادآور شويم كه تفاضل و تمايزي كه عمر در
معمول داشت برخلاف روح اسلام بوده و مقبول نيست چنانكه گوينـد خـود او از ايـن    
عمل پشيمان شد و در صدد تغيير آن بود لكن اجل مهلتش نداد سخن ما در ايـن اسـت   

هاشـم   داد همـه بنـي   المال كه قسمت اعظم آنرا زكوات و صدقات تشكيل مـي  كه از بيت
 .گز سخني از حرمت و حليت آن در ميان نبودنمودند و هر اخذ و مصرف مي
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و در كتاب  )چاپ نجف ،6ج  ،327ص(در كتاب تهذيب شيخ طوسي  -5
و  )35ص(الاسناد حميري  و در كتاب قرب )2ج ،1025ص(المطلب علامه حلي  منتهي

بْدِ « :الشيعه در كتاب وسائل نْ أَبيِ عَ ءِ عَ يَى بْنِ أَبيِ الْعَلاَ ْ نْ يحَ انٍ عَ نْ أَبَ نْ أَبِيهِ  ÷االلهِ  عَ أَنَّ  ÷عَ

 َ ينْ سَ الحُ نَ وَ سَ ةَ  ÷الحَ يَ اوِ عَ ائِزَ مُ وَ نِ جَ بَلاَ قْ ا يَ انَ  ن عليهما السلامهم حسن و هم حسي يعني .».كَ
 .پذيرفتند جوائز معاويه را مي

 ÷ناست از حضرت امام حسي احمد بن ابيطالب الطبرسي در احتجاج آورده -6
تَبَ كِتَاباً « :كه هُ كَ ةَ  أَنَّ يَ اوِ عَ رَ الْكِتَابَ  ،إِلىَ مُ كَ ذَ لِيغٌ  ،وَ بِيخٌ بَ وْ تَ ظِيمٌ وَ يعٌ عَ رِ قْ فِيهِ تَ و در آن نامه  .».وَ

الَ « :نويسد است سرانجام مي و سرزنش بسياري به معاويه نوشته عريقحضرت ت تَبَ  :قَ ماَ كَ فَ

ةُ بِش يَ اوِ عَ هُ  يْ ـَ إِلَيْهِ مُ وؤُ بْعَثُ إِلَيْهِ  ،ءٍ يَسُ انَ يَ كَ نْ  وَ ا مِ ايَ دَ هَ وضٍ وَ رُ  عُ وَ مٍ سِ هَ نَةٍ أَلْفَ أَلْفِ دِرْ لِّ سَ فيِ كُ

بٍ  ْ لِّ ضرَ آميز حضرت امام حسين چيزي بانحضرت  يعني معاويه در جواب نامه توبيخ .»كُ
فرستاد سواي  حضرت چول مي ننوشت و معاويه در هر سالي يك ميليون درهم براي آن

اند عطرها و بوهاي خوش با بار شتر  ا جائي كه گفتهت(اجناس و هداياي ديگر از هر نوع 
 ).پذيرفت حضرت نيز مي فرستاد و آن مي

از خـراج و   داشتند شايد گفته شود اين اموالي كه ائمه و ديگران از خلفا دريافت مي
است در حالي كه مسلم است كه در آن ايـام بلكـه هـيچ روزي بـراي      غنائم و جزيه بوده

المال نبوده كه در آنها زكوه و خراج جدا از يكـديگر   انه و بيتهيچكس از خلفاء دو خز
 .است المال بوده باشند و تمام اموال در يك بيت

نِ « :»قرب الإسناد«عبد االله بن جعفر الحميريِ در كتاب  -7 نِ  عَ يفٍ عَ نِ بْنِ ظَرِ سَ الحَ

نْ أَ  دٍ عَ َمَّ رِ بْنِ محُ فَ عْ نْ جَ انَ عَ وَ لْ ِ بْنِ عُ ينْ سَ َ  ÷بِيهِ الحُ ينْ سَ الحُ نَ وَ سَ ةَ  ÷أَنَّ الحَ يَ اوِ عَ انِ مُ زَ مِ غْ ا يُ انَ كَ

هُ  ائِزَ وَ نِ جَ بَلاَ قْ يَ انِ فِيهِ وَ عَ قَ يَ روايت  ÷راز پدرش حضرت باق ÷قحضرت صاد :يعني »وَ
هاي او را  زدند و زشتي ها مي كند كه حضرتين حسنين عليهما السلام بر معاويه طعنه مي

 .كردند جوايز او را قبول ميشمردند و معهذا  برمي
ولما قدم الحسن بن علي « :چاپ قديم مصر )2ج ،102ص(العلوم غزالي  در احياء  -8

 قبلك من العرب ولا أجيزها أحداً  رضي االله عنهما على معاوية فقال لأجيزك بجائزة لم أجزها أحداً 
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 .»قال فأعطاه أربعمائة ألف درهم فأخذها ،بعدك من العرب
بر معاويه وارد شد معاويه گفت هر آينه ترا  ÷نكه حضرت امام حس يعني هنگامي

ام و بعـد از تـو هـم     اي نـداده  اي دهم كه قبل از تو به احدي از عرب چنين جايزه جايزه
اي نخواهم داد آنگاه چهارصـد هـزار درهـم بـه آنحضـرت داد و آن       بعرب چنين جايزه

 .جناب هم آنرا گرفت
در داستان ازدواج مصعب بن زبير  )16ج ،150ص(ني در اغاني ابوالفرج اصفها -9

 ،زوجه إياها أخوها علي بن الحسين« :نويسد مي ÷ءبا سكينه دختر حضرت سيدالشهدا

أن علي بن الحسين  :وحدثني مصعب بن عثمان :قال مصعب .ومهرها مصعب ألف ألف درهم

برادر  ÷ن العابدي نيعني حضرت امام زي .».فأعطاه أربعين ألف دينار ،أخاها حملها إليه
آن مكرمه را بسوي مصعب حمل داد مصعب  .حضرت سكينه بعد از ازدواج با مصعب

 .حضرت چهل هزار دينار بخشيد هم به آن
 عن خالد بن سعيد عن محمد بن علي أخبرنا :قال« )2ج ،213ص(سعد  در طبقات ابن -10

ها فأخذها أن يقبلها وخاف أن يردّ  هَ رِ كَ فَ  ،بمائة ألف ÷بن حسين بعث المختار إلى عليِّ  :قال المقبري

إن المختار بعث  :إلى عبد الملك بن مروان ÷المختار كتب علي بن حسين لَ تِ فلما قُ  ،فاحتبسها عنده

فكتب إليه  .ها وكرهت أن آخذها فهي عندي فابعث من يقبضهابمائة ألف درهم فكرهت أن أردّ  إليَّ 

يعني مختار صدهزار درهم براي  :».فقبلها ،لكخذها فقد طيبتها  !يا بن عم :عبد الملك
فرستاد اما امام از قبول آن كراهت داشت و ترسيد كه آنرا  ÷نالعابدي حضرت امام زين

اي  رد كند لذا آنرا گرفت و در نزد خود نگاه داشت چون مختار كشته شد حضرت نامه
رهم براي من زمان بود نوشت كه مختار صد هزار د ي هبه عبدالملك مروان كه خليف

فرستاده لكن من از قبول و رد آن كراهت داشتم و آن در نزد من است كسي را بفرست 
اي پسرعم آنرا مأخوذ دار كه من آنرا بتو  تا آنرا قبض كند عبدالملك بحضرت نوشت كه

 .بخشيده حلال كردم حضرت آنرا قبول كرد
ار بنقل از حب 11و در جلد  )194ص(در كتاب خرائج و جرايح قطب راوندي  -11
بَعَثَ « :نويسد مي ÷ن العابدي اليقين ضمن معجزات حضرت امام زين كشف [عبد الملك وَ
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دِ بن مروان]  ماَّ قَ لَ اجِ فَ جَّ هُ إِلىَ الحَ بْدُ المَلِكِ كِتَابَ ا عَ ذَ فِيهَ فَ ةِ الَّتِي أَنْ اعَ يخِ السَّ مٍ لَهُ بِتَارِ لاَ عَ غُ مُ بِهِ مَ مَ الْغُلاَ

لَ الْكِ  صَ كَّ فيِ أَوْ مْ يَشُ لَ يخِ كِتَابِهِ فَ افِقاً لِتَارِ وَ هُ مُ دَ جَ وَ يخِ الْكِتَابِ فَ ارِ بْدُ المَلِكِ فيِ تَ نَظَرَ عَ قِ  تَابَ إِلَيْهِ فَ دْ صِ

يعِ حَ  مِ طَ إِلَيْهِ بِجَ بْسُ أَلَهُ أَنْ يَ سَ يرَ وَ
انِ نَ رِ دَ قْ بَعَثَ إِلَيْهِ بِوِ لِكَ وَ حَ بِذَ رِ فَ ينَ فَ ابِدِ نِ الْعَ يْ لِ زَ ائِجِ أَهْ وَ حَ هِ وَ ائِجِ وَ

الِيهِ  وَ مَ يْتِهِ وَ يعني عبدالملك مروان يك خروار دينار براي حضرت سجاد فرستاد و از  .».بَ
 .اش مصرف كند آن جناب خواهش كرد كه آنرا در احتياجات خود و خانواده

وابِ «كتاب به نقل از  )13ج  ،178ص (» الوسائل  مستدرك«در  -12 سـيد  » فَتْحِ الأَبـ
يلسٍ  عنِ طَاوكه عبدالملك اثر سجده را در ميان دو چشمان علي  همين :است كه آوردهب
 .السلام ديد آنرا بزرگ شمرد و حضرتش را بمال مدد كرد الحسين عليهما بن

 :اســت كــه از محاســن برقــي آورده )چــاپ تبريــز ،20بحــار ص 11در جلــد ( -13
 ÷نالحسـي  در نزد حضرت علي بـن  صاعبدالملك مروان شنيد كه شمشير رسول خد
جناب از دادن آن خودداري كرد عبـدالملك   است آنرا از آن حضرت خواست و چون آن

المال قطـع خواهـد    آن حضرت را تهديد نمود كه اگر شمشير را ندهد رزق او را از بيت
 .است المال بوده حضرت در آن زمان از بيت رساند كه رزق آن اين روايت مي .كرد

عبـدالملك مـروان بـر طبـق      )5ج ،112-111ص(ابن سـعد  ر طبقات الكبري د -14
الحنفيه ديـن او را پرداخـت و بـراي او و فرزنـدان و شـيعيانش       تقاضاي محمد بن علي

 .المال مقرر كرد اي از بيت وظيفه
طَـارِ «علي بن طاوس در سيد  -15 انِ الأَخْ  ي هنوشـت  ،[به نقل از كتاب دلائل الإمامه »أَمَ
(ن جرير طبري إمامي]محمد ب

27F

است كه آن  وايت كردهر ÷از حضرت امام محمد باقر )1
حضرت خبري طولاني در امر كردن هشام بن عبدالملك به اعزام آن حضرت و پـدرش  

 .است بشام و آنچه بين ايشان جريان يافت ذكر كرده
نْ « :تا آنجا كه فرمود ا أَنْ نَ نَ رَ أَمَ ةِ وَ ائِزَ بَعَثَ إِلَيْنَا بِالجَ ةِ فَ ينَـ ـفَ إِلىَ المَدِ ِ َ  ..صرَ ـبرَ يعنـي هشـام    .»الخَ

 .جائزه براي ما فرستاد و دستور داد كه ما بمدينه برگرديم
نِ « :هئمالأ عن بسطام في طب  )2ج ،450ص(الوسائل  در مستدرك -16 عَثِ بْ َشْ نِ الأْ عَ

                                                 
 ).15031، ح (13، ج178تدرك الوسائل، صاه كنيد: نوري طبرسي، مسگن )1(
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دِ بْنِ  َمَّ نْ محُ بْدِ االلهِ عَ ا عَ   عَ ضَ نِ الرِّ سَ نْ أَبيِ الحَ ى عَ يسَ رٍ عِ فَ عْ ى بْنِ جَ وسَ انِيقِ  ÷نْ مُ وَ لَبَ أَبُو الدَّ الَ لمََّا طَ قَ

بْدِ االلهِ  ا عَ ولَهُ  ÷أَبَ رَ دُخُ كَ هَ بِهِ إِلَيْهِ إِلىَ أَنْ ذَ جَّ وَ ينَةِ وَ بُ المَدِ احِ هُ صَ ذَ أَخَ تْلِهِ فَ مَّ بِقَ هَ مَّ  ÷وَ الَ ثُ يْهِ قَ لَ عَ

نْصِ  هُ بِالاِ رَ طَ ـأَمَ أَعْ بَاهُ وَ حَ افِ وَ ثِيرٍ رَ ٍ كَ يرْ خَ ةٍ وَ ايَ كِفَ نَاءٍ وَ ا فيِ غَ نِينَ أَنَ مِ يرَ المُؤْ
ا أَمِ الَ يَ قَ يْئاً وَ بَلَ شَ قْ أَبَى أَنْ يَ اهُ فَ

تْلَ  مُ الْقَ نْهُ عْ عَ فَ ارْ يْتِي فَ لِ بَ نْ أَهْ ينَ مِ لِّفِ يْكَ بِالمُْتَخَ لَ عَ ي فَ ِّ تَ بِبرِ مْ َ ا همَ إِذَ الَ  .فَ ا عَ  :قَ ا أَبَ بِلْتُ يَ دْ قَ دْ قَ قَ بْدِ االلهِ وَ

نِينَ  مِ يرَ المُؤْ
ا أَمِ مَ يَ حِ لْتَ الرَّ صَ الَ وَ قَ مْ فَ يْنَهُ قْ بَ رِّ فَ مٍ فَ هَ ةِ أَلْفِ دِرْ ئَ تُ بِماِ رْ َ  ....أَمَ برَ  .»الخَ

كه منصور دوانقي حضرت  خلاصه خبر و مضمون حديث شريف آن است كه همين
از گفتگو امر به انصراف كرد  صادق را كه قصد قتل او را داشت ببغداد احضار نمود پس

و گفت دستور دادم كه صد هزار درهم بشما داده شود آنرا در بـين خويشـان و خـانواده    
 .صله رحم بجاي آوردي اي اميرالمؤمنين :كن حضرت فرمود خود پخش

 :بن جعفر را در اختصاص شيخ مفيد در باره احضار هرون حضرت موسي -17
دَّ لمََّ « :نويسد كه حضرت فرمود مي رُ مْ يَ لَ تُ فَ لَّمْ سَ يْهِ فَ لَ لْتُ عَ ليِ دَخَ مْ يدُ بِحَ شِ ونُ الرَّ ارُ رَ هَ ا أَمَ

مَ  لاَ ونَ  )تا آنجا كه فرمود( ...السَّ ارُ نِي هَ عْ الَ يَ قَ كَ  :فَ ائِجَ وَ عْ حَ فَ ارْ عٌ فَ امِ زٌ جَ وجَ مٌ مُ لاَ وَ كَ هُ نْتَ وَ سَ أَحْ

ى وسَ ا مُ لْتُ  .يَ قُ نِينَ  :فَ مِ يرَ المُؤْ
ا أَمِ ليِ  !يَ افِ إِلىَ أَهْ َ نْصرِ نَ ليِ فيِ الاِ أْذَ تِي إِلَيْكَ أَنْ تَ اجَ لُ حَ الَ  ..أَوَّ قَ دْ  :فَ دَ  !ازْ

لْتُ  قُ تِهِ  :فَ ادَ عَ نِينَ وَ مِ يرِ المُؤْ لِ أَمِ ةٌ إِلىَ فَضْ ودَ ْدُ دَ االلهِ ممَ عْ يُنُنَا بَ أَعْ يرٌ وَ
ثِ يَالٌ كَ َّ عِ ليَ مٍ  .عَ هَ ةِ أَلْفِ دِرْ ئَ رَ ليِ بِماِ أَمَ  فَ

ماً  رَّ كَ ليِ مُ نيِ إِلىَ أَهْ دَّ رَ نِي وَ لَ َ حمَ ةٍ وَ وَ كِسْ يعني هرون دستور داد كه صدهزار درهم با خلعت و  .»وَ
 .ام برگردانيد اسب سواري بمن داده شود و مرا با احترام بخانواده

[أي المهدي المهدي  ليَّ إقال الربيع وأرسل « ):1ج ،394ص(الجنان يافعي   تآدر مر -18

وكان أحسن الناس  ،فجئته فإذا هو يقرأ هذه الآية ،فراعني ذلك ،ليلاً والد هارون الرشيد]  العباسي

يا أبا الحسن إني رأيت  :فجئته به فعانقه وأجلسه إلى جانبه وقال ،بموسى بن جعفر وقال عليَّ  ،صوتاً 

أحد  أو على ن تخرج عليفتؤمنني أ ،كذا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي االله عنه في النوم يقرأ عليَّ 

 ،صدقت أعطوه ثلاثة آلاف دينار:قال ،وما هو من شأني ،واالله لا فعلت ذلك :فقال ؟؟من أولادي

يعني مهدي عباسي گفت سه هزار دينار بحضرت كاظم بدهيد و  ».أهله إلى المدينة ورده إلى
 .اش برگردانيد او را بمدينه و بخانواده

الرشيد گفـت در خـواب     وايت است كه هارونهمين كتاب ر 395 ي هدر صفح -19



 مساله خمس (ماخوذ از كتاب و سنت)   120

اي بـا آن حضـرت بـود و     ديدم كه بجانب من آمد در حاليكه حربـه  ÷نحضرت حسي
كني و اگر نه با اين حربـه نحـرت    يا موسي بن جعفر را در همين ساعت آزاد مي :فرمود

 !و هارون آنرا انجام داد .هزار درهم باو بده برو او را آزاد كرده سي ،كنم مي
 ÷االرض ـ مـأمون روزي بحضـرت موسـي    )13ص(الجنـان   در جلد دوم مرأت -20

در باره جد ما عباس بـن عبـدالمطلب چـه     »ع(ييعني فرزندان عل(گفت فرزندان پدرت 
فأمر له بـألف ألـف  !رجل فرض االله طاعة بنيه على خلقه ؟ما يقولون« :حضرت فرمود ؟گويند مي

داد امـر كـرد كـه يـك ميليـون درهـم بـه         كه حضرت جواب او را نيكو همين .»!!درهـم
 !!حضرت بدهند آن

اتِ «در  -21 وَ عَ جِ الـدَّ هَ ـا ...« :ابن طاوس »مُ ضَ ـنِ الرِّ ْ إِلىَ ابْ ٍ سرِ ونُ لِيَـاسرِ ـالَ المَـأْمُ ـهُ  ÷قَ لِغْ أَبْ وَ

ارٍ  ينَ أَلْفَ دِينَـ ِ ِلْ إِلَيْهِ عِشرْ احمْ مَ وَ لاَ نِّي السَّ بـرو بـه    :گفـت  يعني مأمون به ياسر خادم خود .»..عَ
و از جانب من به او سلام برسان و بيست هزار دينار  )تقي محمد ماما(الرضا  خدمت ابن

 .براي او بار كرده ببر
وكـان المـأمون ينفـذ إليـه في  ...« :)2ج ،80ص(الجنـان يـافعي    تآمرنين در چو هم -22

امـام   يعني مأمون در هر سال يـك ميليـون درهـم بـراي حضـرت      .»السنة ألف ألف درهم
   !داشت محمد تقي انفاذ مي

ج وزوَّ « :نويسد مي هـ]1375سال  ،چاپ بيروت[ )2ج ،150ص(و در تاريخ يعقوبي 

إني أحببت  :وقال ،الفضل وأمر له بألفي ألف درهم ه أمَّ تَ ابنَ  ÷بن الرضا  محمدَ  )المأمون العباسي(

شود در  كه معلوم مي .».منهفلم تلد  ،أن أكون جداً لامرئ ولده رسول االله وعلي بن أبي طالب
است بعلاوه مقررات  همان حين ازدواج دو ميليون درهم بان حضرت تقديم شده

 .سنواتي
است كه متوكل مريض شد آنگاه كيفيت شفا يافتن او  شيخ مفيد در ارشاد آورده -23

است و اينكه مادر متوكل ده هزار دينار  ذكر كرده ÷ي النق را بمعالجه حضرت امام علي
شهر آشوب نيز داستان نذر متوكل و شفا يافتن  و در مناقب ابن .راي آن حضرت فرستادب

است آنگاه متوكل ده هـزار   اي كه حضرت از آن جواب داده و در مسئله ،است وردهآاو را 



 121   مساله خمس (ماخوذ از كتاب و سنت) 

 !درهم بآن حضرت عطا كرده است
متوكل چهـار هـزار دينـار     :نويسد اي مي الذهب مسعودي ضمن قضيه در مروج -24
ــيبحضــ ــام عل ــن قضــيه را   رت ام ــد اي ــزلش برگرداني ــه بمن النقــي داده و او را محترمان
است كه متوكل بحضرت چهـار   آورده  در ضمن استفتائي )2ج ،160ص(الجنان در  مرأت

 .هزار درهم داد و شايد قضيه ديگري باشد
را و خواندن آن حضرت اشعار  ÷يدر داستان احضار متوكل حضرت هاد -25
اند كه متوكل  در كتب حديث و تاريخ نوشته ...علي قلل الجبال تحرسهمباتو ا :معروف

نٌ « :سخت گريه كرد و گفت يْ يْكَ دَ لَ ن عَ سَ ا الحَ الَ  ؟يا أَبَ مْ  :قَ ةُ نَعَ عَ بَ فِ دِينَارٍ  أَرْ ا إلَيْهِ  ،آلاَ عِهَ رَ بدفْ  فأمَ

ماً  رَّ كَ لِهِ مُ نْزِ هُ إِلىَ مَ دَّ رَ حضرت فرمود آري  ؟روضييعني متوكل از حضرت پرسيد كه مق .»وَ
متوكل امر كرد كه آن مبلغ را بحضرت بپردازند و او را محترمانه  ،چهار هزار دينار

 .بمنزلش برگردانيد
داشتند و سـخني از   دريافت مي )اثني عشري(ما در اين رساله فقط اموالي را كه ائمه 

گـاه استقصـا   كـه هـر    المال نبود چند نمونه آورديم در حالي حليت و حرمت زكات بيت
هاشم از خلفـا و غيـر    شود خيلي بيش از آن است كه ذكر شد وگرنه اموالي كه ساير بني

كـه دختـر    عبداالله جعفر هنگـامي  :كردند حد و حصرش مشكل است مثلاً آن دريافت مي
طبق نوشته مرحوم سـيد علـي خـان     ،كلثوم را به حجاج بن يوسف به ازدواج داد خود ام

بنابر تصريح تواريخ دو ميليـون درهـم    )175ص(ي طبقات الشيعه در الدرجات الرفيعه ف
در پنهاني و پانصد هزار درهم آشكارا از حجاج گرفت كه تمام آنرا حجـاج پرداخـت و   
عبداالله دختر خود را بعراق براي حجاج گسيل داشت تمام اين اموال كه بحضرات ائمـه  

المـال   و اموال بيـت  ،المال بود بيتشد از  هاشم پرداخته مي معصومين و غير ايشان از بني
شد هر چند خراج اراضـي و جزيـه اهـل     در آن روز در درجه اول از زكوات تشكيل مي

و  ،ذمه و گاهي غنائم جنگ نيز در آن بود اما بهر صورت قيمت مهـم آن از زكـات بـود   
 المـال  المال جداگانه و براي اموال ديگـر بيـت   پرواضح است كه آن روز براي زكات بيت

   !المال ديگر بود شد به ايشان از بيت ديگري نبود كه گفته شود آنچه داده مي
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هاشم بعد از رسول خـدا احـرام    پس با اين كيفيت چگونه صدقات و زكوات بر بني
مگر دين اسلام جز دين خـدايي اسـت كـه پيغمبـران      ؟است و چرا بايد حرام باشد بوده

مگـر پيغمبـر    .م دين آدم تا خاتم اسـت كردند در حقيقت اسلا سلف نيز بدان دعوت مي

Z  Y  X    ]   \  ﴿ ؟كنـد  اسلام جز پيغمبر خاتم است كه بهمان دين خدائي دعـوت مـي  

گـزاري از پيغمبـران    آور و بيعـت  مـن تـازه   )اي پيغمبر(بگو « :)7الاحقاف / ( ﴾...[
 .»نيستم

تور داده مگر احكام ابدي اين دين جز همان است كه خدا به پيغمبـران گذشـته دس ـ  
المال و زكوات و صدقات بـر فرزنـدان و    است كه اموال بيت چنين دستوري نبوده ؟است

و بنص صريح قرآن فرزندان يعقـوب پيغمبـر از عزيـز مصـر      ؟خويشان آنان حرام باشد
مطالبه صدقه كردند اما بر منسوبين دور و خويشاوندان حتي متـروك و مهجـور پيغمبـر    

باشد و اين محروميت را براي آنان نوعي امتياز و افتخـار  اسلام صدقات و زكوات حرام 
باز اگر خمس كذائي كه يك پنجم ثروت دنياست براي آنـان جعـل نكـرده    ( !؟قرار دهد

هاشـم   قانون حرمت صدقه بر بني !!)شد يك نوع امتيازي محسوب داشت بودند شايد مي
حتيـاط و احتـراز   است مگر چند روزي كه خود رسول خـدا از بـاب ا   هرگز عملي نشده

است و بلافاصله بعد از او تمام خاندان  بيكي دو نفر از خاندان خود اكل آنرا روا ندانسته
و ازواج و خويشاوندان نزديك و دور او بكيفيتي كه در تمام تواريخ مصرح است اخذ و 

   !اند اكل كرده
ض است هاشم چند حديث ضعيف و متناق تمام اتكاء و استناد محرمين صدقه بر بني

است كه هـر گـاه دقـت شـود      كه در كتب شيعه و احياناً در كتب حديث اهل سنت آمده
علي بن فضال است كه ما هويت و دلائل ضعف و  ،اكثر راويان و رجال احاديث حرمت

فســاد او را در كتــاب زكــات آورديــم و در همــين كتــاب هــم مختصــري از آن آورده  
   .است شده

كند چنانكه در  تهذيب از او روايت ميوي در حديثي كه شيخ طوسي در 
نِ بْنِ بإسناده عَ « :چاپ اميربهادر نقل كرده است )2ج ،37ص(الشيعه  وسائل سَ ُّ بْنُ الحَ ليِ
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بْدِ االلهِ  نْ أَبيِ عَ اجٍ عَ رَّ ِيلِ بْنِ دَ نْ جمَ كِيمٍ عَ دِ بْنِ حَ َمَّ رِ بْنِ محُ فَ عْ نْ جَ الٍ عَ الَ  ÷فَضَّ ِلُّ  :قَ لْ تحَ أَلْتُهُ هَ لِبَنِي  سَ

ةُ  قَ دَ مٍ الصَّ اشِ الَ  ؟هَ لْتُ  !!.لاَ  :قَ مْ :قُ الِيهِ ِلُّ لمَِوَ الَ  ؟تحَ مْ  :قَ هِ اتُ بَعْضِ قَ دَ مْ إِلاَّ صَ ِلُّ لهَُ لاَ تحَ مْ وَ الِيهِ ِلُّ لمَِوَ تحَ

لىَ بَعْضٍ   .»عَ
هاشم  كند كه صدقه بر بني همين علي بن فضال كه از حضرت صادق روايت مي

 ،است از هم بنابر آنچه شيخ طوسي در تهذيب آوردههمين شخص ب ،حلال نيست
نِ « :است نقل كرده )2ج ،36ص(الشيعه آنرا در  وسائل سَ ِّ بْنِ الحَ ليِ نْ عَ نَادِهِ عَ يْخُ بِإِسْ اهُ الشَّ وَ وَ رَ

الٍ  بْدِ االلهِ  ...بْنِ فَضَّ نْ أَبيِ عَ الَ  ÷عَ هُ قَ نِ  :أَنَّ نْ بَ ا مِ هَ ادَ نْ أَرَ اةَ مَ كَ طُوا الزَّ مٍ أَعْ اشِ مْ ي هَ ِلُّ لهَُ َا تحَ إِنهَّ ماَ  !فَ إِنَّ وَ

لىَ النَّبِيِّ  مُ عَ رُ ْ ةِ  ص تحَ َئِمَّ لىَ الأْ عَ هِ وَ دِ نْ بَعْ ي مِ امِ الَّذِ مَ ِ لىَ الإْ عَ در اين حديث زكات بر  )»ع(وَ
و  ؟داند خود اين راويان چه دين و مذهبي داشتند كسي نمي !هاشم حلال شده است بني

گاهي از قول امامي چيزي را  ؟!كردند به اين احكام چگونه عمل مي اگر مسلمان بودند
  !!كنند كنند و باز همان چيز را از قول همان امام حرام مي حلال مي

و اگر در احاديثي كه در اين موضوع عامه و خاصـه   ،نعوذ باالله من همزات الشياطين
نيست بلكه فقط از آن  كنند قضيه حرمت چنانكه غلاه تفسير مي .در آن متفقد دقت شود

 :جنبه كراهت حاصل است
ِلُّ لَنَا « :الرضا الشيعه از طبرسي از صحيفه چنانكه طبق نقل وسائل -1 يْتٍ لاَ تحَ لُ بَ ا أَهْ إِنَّ

ةٍ  تِيقَ لىَ عَ َاراً عَ يَ حمِ نْزِ أَنْ لاَ نُ وءِ وَ ضُ بَاغِ الْوُ ا بِإِسْ نَ رْ أُمِ ةُ وَ قَ دَ ه صدق :يعني رسول خدا فرمود .»الصَّ
 .ايم كه وضو را كامل بگيريم و خري را بر اسبي نرانيم بر ما حلال نيست و مأمور شده

االلهِ« :عباس روايت است كه گفت  از ابن )7ج  ،30ص(و در سنن بيهقي  -2 ا وَ  مَ

نَا تَصَّ ولُ  اخْ سُ ونَ  ءٍ بِشيَ  ص االلهِ رَ ا :ثَلاَثٍ  إِلاَّ  النَّاسِ  دُ نَ رَ بِغَ  أَنْ  أَمَ وءَ  نُسْ ضُ ا الْوُ نَ رَ أَمَ لَ  لاَ  أَنْ  وَ أْكُ  نَ

ةَ  قَ دَ لاَ  الصَّ نْزِ  وَ رَ الحُ  يَ نُ لىَ  مُ هاشم را به  يعني بخدا سوگند كه رسول خدا ما بني .».يْلِ الخَ  عَ
چيزي اختصاص نداد كه با مردم فرق داشته باشد مگر به سه چيز امر فرمود ما را كه 

نخوريم و امر كرد ما را كه  وضو را بطور كامل بگيريم و امر كرد ما را كه صدقه را
 .خرانرا بر اسبان نرانيم

هاشم در رديـف خـر را بـر     شود موضوع اكل صدقه در بني پس چنانكه ملاحظه مي
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و اين قبيل اعمال هرگـز بـه حـد حرمـت كـه موجـب عقـاب باشـد          !اسب راندن است
   .كند است كه هر شخص شرافتمندي از آن اجتناب مي مكروهيرسد بكله عمل  نمي

 :است است كه رسول خدا فرموده است آن ذر ديگري كه در اين باره گفته شدهع
يعني بكد  )هاي مردم است هاي دست يعني زكات چرك( اس استالن  يدياوساخ ازكات 

رنجدست مردم است و خوردن آن براي  :و بعبارت ساده .يمين و عرق جبين مردم
بن ابراهيم از پدرش از حماد از  چنانكه در كتاب كافي از علي .هاشم جايز نيست بني

است كه همه آنها از حضرت باقر و  حرير از محمدبن مسلم و ابوبصير و زراره آورده
اخُ « :اند كه رسول خدا فرمود حضرت صادق عليهما السلام روايت كرده سَ ةَ أَوْ قَ دَ إِنَّ الصَّ

ا وَ  نْهَ َّ مِ ليَ مَ عَ رَّ دْ حَ إِنَّ االلهَ قَ ي النَّاسِ وَ دِ بْدِ المُطَّلِبِ أَيْ ِلُّ لِبَنِي عَ ةَ لاَ تحَ قَ دَ إِنَّ الصَّ هُ وَ مَ رَّ دْ حَ ا قَ ا مَ هَ ِ يرْ نْ غَ  .»مِ
 .شرح اين حديث قبلاً گذشت

نيز در داسـتان آمـدن ربيعـه و عبـاس بـراي عـاملي        )7ج ،31ص(و در سنن بيهقي 
ـدَ « :اسـت كـه رسـول خـدا فرمـود      آمـده  صفرزندان خود خدمت رسول خدا ةَ إِنَّ الصَّ قَ

نْبَغِ  لاَ  ماَ هِ  يتَ دٍ إِنَّ َمَّ اسِ  يَ لآلِ محُ اخُ النَّـ سَ اين صدقه بـراي آل محمـد سـزاوار نيسـت     يعني  .»أَوْ
 .الناس است ايدي ساخزيرا آن او

اين احاديـث كـه اگـر حرمـت يـا كراهـت از آن اسـتنباط شـود مخصـوص بزمـان           
كـه   نيسـت و در صـورتي  است و در حالي كه هيچ دليلي از كتـاب خـدا بـر آن     االله رسول

زيرا اگـر   !هاشم سخت بزحمت ميافتند اجراء شود هر گاه غنيمت جنگي نباشد فقراء بني
است كه غنـائم جنگـي فراوانـي در     اين احاديث صحيح باشند ناظر بزمان صدور آن بوده

توانستند با اسـتفاده از خمـس آن غنـائم     هاشم مي است كه بني اختيار دولت اسلامي بوده
اين محروميت حرمت صدقه را بنمايند اما در زماني كه از خمـس غنـائم خبـري    جبران 

امـا تلافـي    .است كه هرگز در ديـن حـق نيسـت    گونه محروميت بسي ظالمانه نيست اين
كه در زمان مـا معمـول و علـت آن     )سودهاي كسبها(كردن آن از خمس ارباح مكاسب 

   .است بسي عجيب است شمرده شده
است عوض در مقابـل آن وضـع    ز احاديثي كه حرمت صدقه آمدهدر هيچ يك ا اولاً
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   ؟است مگر خمس غنائم باشد آن هم در حديثي مرسل نشده
تـرين جعليـات و    وضع خمس ارباح مكاسب بجـاي آن محروميـت از عجيـب    ثانياً

زيرا نه خمس ارباح مكاسب داراي برهان و حجتـي از كتـاب و    .است هاي شايعه بدعت
مسـلمين    هاشم است بلكه خـاص امـام   مخصوص بني ،فرض وجودسنت است و نه بر 

 .است
هـائي كـه    است و با قيد و شـرط  العاده عادلانه هر گاه زكات كه يك ماليات فوق ثالثاً

پردازند كه در هر سي يا چهل گاو غيرمعلوفـه   بر آن بسته شده جز اغنياء درجه اول نمي
نقـره مسـكوك و منقـوش كـذايي و      و غيرعامله و چهل گوسفند چنين و چنان و طلا و

انـد يـك    تا درجـه اسـتحباب بـالا بـرده     !حتي زكات تجارت كه فقها آنرا با كرامت خود
هاشـم از   و روا نباشد كه مثلاً بني ،الناس باشد چهلم درآمد ثروتمندان است اوساخ ايدي 

مـا  كـه فقهـاء زمـان     !؟چگونه رواست از خمس ارباح اسـت  ،آن استفاده و ارتزاق كنند
كن و كناس بايد از كمترين درآمد خود حق اگـر پـنج    گويند هر حمال و بقال و هيزم مي

 !؟ريال درآمد زائد در سال داشته باشند بپردازند و راه فرار هم ندارند
تواند از صد گوسفند بلكه از هزار آنهـم بـه    اما آنكه صد گوسفند يا بيشتر دارد و مي

النـاس يـا    اين خمس كذائي اوسـاخ ايـدي  (ن فرار كند ها از زكات دادن آ عذرها و بهانه
هـائي   بعذرها و بهانه !!!)چرك دست مردم يا كد يمين و عرق جبين نيست و حلال است

 :اند به اين شرح كه فقهاء در دسترس آن قرار داده
صد رأس آن گوسفندان مخصوص شير مصرف خانوادگي و عائله اوست كه  - الف

 .از زكات دادن معاف هستند
صد رأس آن نر است كه مخصوص راندن گوسفندان ماده و يا بـاروري اسـت    - ب

 .كه آن نيز معاف است
ده مجاور تقسيم شده تا آنها را افراد مختلف كـه اجـاره    10سيصد رأس آن در  - ج
رسـد كـه در    اند بدو دهند و هيچكدام از آنها كه در هر دهي هستند بچهل عدد نمي كرده

 .ل بماند و مشمول زكات شود لذا از زكات معاف استتمام سال در يك مح
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چهار صد رأس بواسطه اينكه صحرا علف كافي ندارد بـراي روزانـه يـا در هـر      - د
هفته و يا هر ماه مقداري علف دستي يونجه و شبدر و جو و امثال آن داده شود يا اينكـه  

سـت هـر چنـد    در فصل زمستان در آغول نگاهداري شود كه معلوفه از زكـات معـاف ا  
 .مدت كمي باشد

گوسفند از اين هزار گوسفند را از قيـد و بنـد ايـن     هزار توان يك بصراحت مي -  ه
هـا بيـرون آورد و مشـمول زكـات شـمرد و بـا شـرط         ها يا بگـو عـذرها و بهانـه    شرط

غيرمعلوفانه بودن خيلي مشكل است كـه يكصـد عـدد آن مشـمول زكـات شـود در آن       
كه در  !توان بعنوان زكات اخذ نمود اين صد گوسفند را ميصورت فقط يك گوسفند از 

امـا همـين يـك گوسـفند هـم بـر        .است حقيقت از هزار گوسفند يك گوسفند داده شده
از كـد   !!چرك دست مـردم اسـت   :الناس است هاشم حرام است زيرا آن اوساخ ايدي بني

ت كـه  اسـت و روا نيس ـ  يمين و عرق جبين اين صـاحب هـزار گوسـفند بدسـت آمـده     
   !هاشم از آن ارتزاق نمايند بني

مقـداري از آن شـمش اسـت و     ،هزار مثقـال يـا بيشـتر طـلا دارد     ،يا فلان مرد غني
 .كه هرگز مشمول زكات نيسـت  ،مقداري از آن ظرف است و مقداري از آن زينت است

اگر گاهي اتفاق بيفتد كه يك مرد غني بيست اشرفي طلا داشته باشد كه در تمام سال در 
اي از صندوق يا كنـار رف اطـاق او مانـده باشـد و نتوانـد آنـرا مشـمول يكـي از          گوشه

تـوان   كند نمايد در آن صورت يك چهلـم آنـرا مـي    عذرهائي كه آنرا از زكات معاف مي
يـك هـزارم ثـروت     رفـت تـوان گ  اما همين يك چهلم كه مي !بعنوان زكات از او گرفت

چـرك دسـت مـردم و نتيجـه      !لناس اسـت ا طلاي اين مرد غني است چون اوساخ ايدي
 ؟!هاشم حرام است زحمت و رنج دست و كد يمين و عرق جبين است پس بر بني

هـاي نقـره كـه مـا در زمـان خـود        همچنين صاحبان شتران و گاوان و دارندگان پول
و صاحبان الاف  !شناسيم احدي از چنين اشخاص كه اموال آنها مشمول زكات باشد نمي

ها كه بفتواي فقهاي اين عصر اموال اين  و اوراق بهادار و چكها و سفته ها الوف اسكناس
هاشم حرام اسـت زيـرا    صورت هم بر بني قبيل اشخاص هرگز مشمول زكات شد در آن

االله از  آن چرك دست مردم و نتيجه زحمت و رنج دست است و نبايد منسـوبين برسـول  
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 !!!آن ارتزاق نمايند
ريـس هـر    عرق جبين هر پير حمال و زن پيري چرخ اما از رنج دست و كد يمين و

 .هاشم ارتزاقش حلال است چند پنج ريال درآمد فزوني در سال داشته باشند بر بني
تـا   ،هاي فتوا و به اصطلاح رساله علميه اقايان فقها در زمان مـا  اينك نظري به رساله

النـاس   سـاخ ايـدي  هاشـم را از او  هاي بالغـه چگونـه بنـي    ببينيد اين آيات الهي و حجت
   !اند نجات داده )رنج دست و عرق جبين مردم ،چركهاي دست مردم(

هاي خود عموماً منافع تجارت و زراعت و صناعت و جميع انواع اكتسـاب   در رساله
بايد از آن ارتزاق كننـد   )و به اصطلاح سادات(هاشم  اند كه بني را مشمول خمس دانسته

رسـاله خـود در    163ارند مثلاً يكي از آنان در صفحه كه سهم بيشتري د بعلاوه خود آنان
 :نويسد شود چنين مي ضمن بر شمردن اموالي كه مشمول خمس مي

پنجم منافع تجارت و زراعت و صنعت و جميع انواع اكتساب و زيادي آنچـه تهيـه   «
شود از براي سال از خوراكي و غير آن اگر از منافع باشد و زيادتي منـافع زراعـت و    مي

هرچند كم باشد مثل صيد كردن و هيمه و پوشش كنـدن يـا آوردن و فـروختن و     كسب
سقائي كردن و اجير شدن حتـي بـه عبـدت و تعلـيم اطفـال و علـف صـحرا چيـدن و         
گزانگبين و عسل كوهي جمع نمودن و عملگي و قاصدي نمـودن و جعالـه در عملگـي    

 .».گرفتن و نحو اينها
 !عيناً همين جملات را تكرار كرده استرساله خود  )95ص(االله ديگر در  آيت
باضـافه   :است رساله خود عين همان عبارت آورده )55ص(االله مرحوم ديگر در  آيت

ريسـي و و جـولائي و آرد كـردن و رختشـويي و      بنائي كردن و دلالي و خياطي و چرخ
 ..فروشي حتي بند زير جامه فروختن و حمالي و كفشدوزي و كفش

رسـاله خـود    )148ص(ا كـه مرجعيـت عـام و تـام داشـت در      االله ديگر زمان م آيت
رساله خود همـين   )385ص(است و مرجع اعظم زمان ما در  عبارات فوق را تكرار كرده

چنـان ايـن    !!عبارات را با اندكي پس و پيش آورده و همچنين ساير اين آيات عظام الهي
كه بايد بدون تصـرف   اند و گويي آيه محكمي از قرآن مجيد است عبارت را تكرار كرده
 !!و تحريف تكرار شود
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كنـد يـا آن زن    كنيد آن عمله بدبختي كه كناسي و حمالي مي پس چنانكه ملاحظه مي
اي كـه از صـبح تـا شـام جـان       كند يا آن عملـه  ريسي و رختشوئي مي بيچاره اينكه چرخ

نجم ريزد اگر پنج ريالي بدست آورد مشمول خمس است و بايد يك پ كند و عرق مي مي
اين چرك دست مردم  .االله بپردازد تا از آن ارتزاق كنند منسوبين رسول هاشم به آنرا به بني

از و بـر   ؟!از كديمين و عرق جبين تهيه نشده است ؟!الناس نيست اوساخ ايدي ؟!!نيست
 ؟!!!هاشم چون شير مادر حلال است بني

هاشـم   غنـي بـر بنـي    اما يك چهلم از يكهزام يا يكهزام از صد هزارم ثروت آن مـرد 
نتيجه زحمت و  !چرك دست مردم است ؟!الناس است زيرا آن اوساخ ايدي !!حرام است

 !رنجدست آن مرد غني است
و اگر كسـي از   !!آورد كه از شنيدن آن انسان شاخ در ميبي الاعاجي اينست آن اعجب

 :اينان بپرسد
مـا ايـن خمـس كـذائي     ا :الناس است به چه دليل آن زكات كذائي اوساخ ايدي :اولاً

و حال اينكـه انسـان هـر چقـدر هـم سـخاّر باشـد بـاز هـم           ؟الناس نيست اوساخ ايدي
چنـاني را اوسـاخ    تواند عقل و فهم مردم را تا اين حـد مسـخّر كنـد كـه زكـات آن      نمي

ريـس و كنـاس و    اما خمس اين چنيني را از هر حمال و عمله و چرخ !الناس بداند ايدي
 !؟لناس نداندا رختشوي اوساخ ايدي

كه در  در حالي .به چه دليل اين خمس كذائي جانشين آن زكات كذائي شد :ثانياً
است كه همان حديث كافي از  الناس آمده حديث مرسلي كه اين عبارت اوساخ ايدي

اي از اصحاب كه معلوم نيست  بن ابراهيم است از پدرش از حمادبن عيسي از پاره  علي
 :شياءة أالخمس من خمس« :گويد مين حديث بعد از آنكه مياست آري در ه چه كس بوده

در همين حديث هر چند  »...ةلملاحا  من و المعادن من المغانم والغوص و من الكنور و من 
خماس بين من قاتل الأ ربعة و يقسم الأ« :عبارت ناقص و مشوش است باز صراحت دارد كه

و پس از آنكه خمس غنايم جنگ را  »...سهمأ ةست علي الخمس عليه و ولي ذلک و تقسم بينهم 
هاشم اختصاص  سبيل بني كند و سه قسمت آنرا بمساكين و يتامي وابن شش قسمت مي
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ضاً لَ « :نويسد دهد مي مي وَ نَ االلهِ لَ ـعِ يهاً مِ نْزِ اتِ النَّاسِ تَ قَ دَ نْ صَ مْ مِ ولِ االلهِ ـهُ سُ مْ بِرَ تِهِ ابَ رَ مْ لِقَ  هُ

نَ االلهِ لَ  ةً مِ امَ رَ كَ لَ لَ ـوَ عَ اخِ النَّاسِ فَجَ سَ نْ أَوْ مْ عَ مْ فيِ ـهُ هُ َ يرِّ نْ أَنْ يُصَ مْ بِهِ عَ نِيهِ غْ ا يُ هِ مَ نْدِ نْ عِ ةً مِ اصَّ مْ خَ هُ

نَةِ  كَ المَسْ لِّ وَ عِ الذُّ ضِ وْ   .»..مَ
كـه فاقـد ايـن    (كـرد   پس اگر اين حديث صحيح بود و قرآن مجيد آنرا تصديق مـي 

شـد كـه مـزد هـر عملـه و       ن استفاده و استنباط نميباز هم از آن هرگز چني )شرط است
هاشم داد بلكه آنچه مـتن حـديث    ريس و رختشوي را بايد به بني كناس و حمال و چرخ

ايـن   )بـين مـن قاتـل عليـه(دهد اين خمس غنايم جنگ است  و عبارت آن بدان گواهي مي
 ريـس و  چه ربطي دارد به خمس رنجدسـت حمـال و كنـاس و بنـاء و خيـاط و چـرخ      

 ؟!رختشوي
خمس ارباح مكاسب اگر هم حقيقتي داشته باشد مخصوص امام است كـه پيشـواي   

عشر باشد كه به استناد بيش از سي  اثني  است و اگر مراد از آن امام معصوم از ائمه جامعه
اند كه مـا انشـاءاالله در    حديث آن بزرگواران سهم خويش را از خمس به شيعيان بخشيده

 ؟!خواهيم كرد و اگر نه سالبه بانتفاع موضوع است فصل مخصوص به آن بحث
كه هرگز نخواهند  :بالقطع واليقين پاسخي ندارند و اگر حجت روشني دارند بياورند

 .توانست ولن تفعلوا فاتقوا
واقعاً عجيب است كه اگر يك مرد غني صـاحب آلاف الـوف اسـكناس و چكهـاي     

هـا و شـركتها و كارتلهـاي تجـارتي      انـه تضميني و اوراق بهادار ديگر بود از درآمد كارخ
بفتواي فقهاء زمان ما اين اموال مشمول زكات نيست و اگر همين مرد غني اتفاقاً بيسـت  
دينار طلا با ان قيد و بندها كه اولاً مسكوك بسكه سلطان وقت و رايـج در بـازار روز و   

ول زكـات  يكسال تمام در كنار طاقچه و يا گوشه گاو صندوق بود يك چهلـم آن مشـم  
امـا اگـر از    .هاشم روا و حلال نيست الناس است بر بني بوده و آن هم چون اوساخ ايدي

ها پنج تومـان يـا كمتـر يـا زيـادتر آنـرا يكنفـر عملـه          ها و چكها و سفته همين اسكناس
تـر   هاشم از شير مادر حلال ريس رختشوي داشت مشمول خمس است و براي بني چرخ
 !!واقعاً عجيب است !است



 مساله خمس (ماخوذ از كتاب و سنت)   130

كـه حقيقـت هـم همـان     (شـد   از اگر در مسئله خمس بهمان غنائم جنگي اكتفا مـي ب
شد اين مطلب را پذيرفت كه چون زكات نتيجه زحمـات و دسـترنج    به آساني مي )است

ـرَ  :است بر طبق دستور خـدا كـه   نهاست و پيغمبر خدا نخواسته مسلما يْـهِ أَجْ لَ مْ عَ ـأَلُكُ  ،اً لاَ أَسْ
امـا چـون    !و اكل نمايند لذا آنرا حرام يا مكـروه شـمرده اسـت    خاندان او از آن استفاده

صاحبي است كه مسلماني در باره آن زحمـت   غنايم جنگي مال كفار بوده و فعلاً مال بي
اسـت خـوردن آن را    آورده نكشيده و رنج دست او نيست و به اصطلاح معروف مال بـاد 

 ؟!رض كنمبراي خانواده خود جايز دانسته اما خمس كذايي را چه ع

 
*** 



 

 
 

 لط ـغ ابـحس

اند بطور كلـي   خمسي كه فقهاي شيعه براي منسوبين يا منتسبين به يغمبر اسلام قرار داده
هاي روي زمين است و اگر روزي انشاءاالله همه مـردم روي زمـين    يك پنجم كليه ثروت

نماينـد و شـماره    كه ادعاي سيادت مي مسلمان شدند در آن صورت به هر يك از كساني
رسـد بهـر كـدام     تمام آنها از راست و دروغ امروز در روي زمين به سه ميليون نفر نمـي 

اگر تنها درآمد كشـور ايـران را كـه از     !روزانه پيش از چند صدهزار تومان خواهد رسيد
هاشم بيش  حيث درآمد از كشورهاي متوسط اسلامي است و از حيث وجود سادات بني

از معادن و كنوز و ارباح مكاسب كه فقهـا آنهـم را    از تمام كشورها است بحساب آورده
دانند منهاي غنايم جنگي كه امروز وجود ندارد باز هم بهـر   مشمول خمس آل رسول مي

توانند  بعلاوه اينكه آنان مي !يك از سادات ايران روزانه بيش از هزار تومان خواهد رسيد
هاشـم نيـز    از زكات غير بنـي  ور شوند و عند الزوم نژاد خويش بهره از زكات سادات هم

 !!استفاده كنند
بعلاوه اينكه از زكات ساير مردم احتياجات اجتماعي آنان از آلات و جنگ و اسلحه 
و مهمات و تأمين و تعمير طرق و شوارع و مـدارس و بيمارسـتان و مسـاجد و مشـاهد     

كـات  تأمين شده است زيرا اين قبيل احتياجات و مؤسسـات اجتمـاعي بايـد از طريـق ز    
راسـتي ايـن چـه ميراثـي      .تأمين شود اما از طيق خمس جايز نيست )االله سهم في سبيل(

براي خويشـاوندان خـود    ،پيغمبر اجر نخواه ،پيغمبر رحمت ،بوده است كه پيغمبر اسلام
قرار داده است او كه به نص آيات شريفه قـرآن نبايـد اجـر و مـزد از كسـي بخواهـد و       

و اينكـه خواسـته اسـت     ؟بوده است كه نخواسته است پس اجر و مزد او چه ،نخواست
كدام پادشـاه جبـار و چنگيـز خونخـواري      ؟!...پس چه چيز است )اگر او خواسته باشد(

صرفنظر از پيغمبران و حتي  ؟!براي خويشاوندان خود چنين ماترك ميراث گذاشته است
ن ميراثـي بـراي   كردنـد چنـي   آيا فرعون و نمرود و شداد كه ادعاي خدائي مـي  !پادشاهان
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يمٌ  نعوذ ؟نوادگان خود توانسته است تأمين كند ظِـ تَانٌ عَ ْ ا بهُ ذَ اين چه تهمت بـزرگ و   .!باالله هَ
اند كه او را جبارترين مرد روي زمين  بهتان عظيمي است كه به پيغمبر بزرگوار اسلام زده

راحتاً مگر اين پيغمبر اسلام نيست كه در بيش از هشـت آيـه قـرآن ص ـ    ؟اند معرفي كرده

برآورده است و بـر تبليـغ رسـالت خـود اجـر و       ﴾ ..ËÊ  É  È        Ç  Æ   ﴿ :فرياد
 ؟!مزدي از مردم نخواسته است

اساساً اين از خصوصيات جميع انبياي الهي بلكه هر داعي و مبلغ حق اسـت كـه از   
ل چنين باشد زيرا مال دنيا مطلـوب و محبـوب اه ـ   مردم مال و منالي نخواهند و بايد هم

كند معمـولاً بـراي    دنيا است و هر كس در هر كجاي دنيا هر گونه جنبش و كوششي مي
بدست آوردن مال دنياست پس اگر پيغمبران خدا در تبليغ رسالت خـود انـدك تـوجهي    
به اموال مردم نمايند فوراً متهم خواهنـد شـد كـه مقصودشـان گـردآوري مـال اسـت و        

خواهند بدون زحمت جهت ثروت كنـد   يهدفشان هدف همگاني ارباب طمع است كه م
 .كند معرفي مي جراً أسألكم عليه ألا اينست كه آيات شريفه قرآن شعار تمام انبياء را 

 كند  معرفي مي »لا اسألكم عليه اجراً«آياتي كه شعار انبياء را 
از زبان حضرت نوح اولـين پيغمبـر اولـوالعزم خـداي      72يونس آيه  ي هدر سور -1

Q  PO  N    M  L      K  JI  H  G  F  E  D   ﴿ :فرمايـد  او مي متعال از زبان

  U  T  S  R﴾ ) / 72يونس( 

!  "  #   ﴿ :فرمايـد  حضرت مـي  نيز از زبان آن 29هود آيه  ي هدر سور -2
 )29هود / ( ﴾ $  %&  '    )  (      *  +

Ù  Ø     Û  Ú  ﴿ :فرمايـد  حضـرت مـي   نيز همان 109الشعراء آيه  ي هو در سور -3
  ã  â  á  à  ß  Þ  ÝÜ﴾ ) / 109الشعراء( 

²  ³      ﴿ :فرمايـد  هود حضرت رب ودود از زبان حضرت هـود مـي   ي هدر سور -4

Á   À  ¿¾  ½  ¼        »  º    ¹  ¸¶     µ  ´ ﴾ ) / 51هود( 
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§  ¨  ©   ª   ﴿ :فرمايـد  باز همان حضرت مي 127الشعراء آيه  ي هو در سور -5

 )127الشعراء / ( ﴾°   ±  ²  ³    »¬  ®  ¯

V  U  T  S   ﴿ :فرمايـد  از زبان حضرت صـالح مـي   45در همين سوره آيه  -6
  ^  ]  \      [    Z  Y  XW﴾ ) / 145الشعراء( 

 ـ از زبان حضرت لـوط در قـوم خـود مـي     164د همين سوره آيه  -7 7    ﴿ :دفرماي
    B  A  @        ?  >  =  <;  :  9  8﴾ )164لشعراء / ا( 

È   ﴿ :زنـد  از زبان حضـرت شـيعب پيغمبـر فريـاد مـي      180در همين سوره آيه  -8
  Ó  Ò  Ñ      Ð  Ï  Î  ÍÌ  Ë    Ê  É﴾ ) / 180الشعراء( 

صدا و با يك عبارت هـر كـدام در قـرون متفاصـل در       بينيد تمام انبياء يك اينكه مي
مردم براي تبليغ رسالت خود و زحماتي  زنند من از شما ميان مردم مختلف دنيا فرياد مي
خواهم و اجـر مـن جـز برعهـده      شوم اجز و مزدي نمي كه براي هدايت شما متحمل مي
دارد كه سيره و روش و دستور همگي آنهـا يكـي اسـت     پروردگار عالم نيست معلوم مي

            Z  Y  X ﴿ .بدون اندك تفاوتي زيرا پيغمبرند و پيغمبران در حكم شخصي همه يكسانند

  ).136:هالبقر( ﴾ N  M  L  K  J ﴿ )9:الأحقاف( ﴾]   \  [    
است بلكه هـر داعـي    )اجراً هلا اسألكم علي( :نه تنها شعار پيغمبران در تبليغ رسالت

كـه پروردگـار    تا جـائي  .االله و مبلغ حق و مبين آيات و هادي براه صواب چنين است الي
و داعيان صدق را نخواسـتن اجـر و مـزد معرفـي كـرده      ها ديان حق  جهان بهترين نشانه

z   y  x   ﴿ :فرمايـد  ياسـين مـي   از زبـان مـؤمن آل   21است چنانكه در سوره يس آيه 
 .)21يس / ( ﴾}  |  {  ~  

v  u  t  s   ﴿ :هر پيغمبري نخواستن اجر و مزد است ي هاولين نشان
 )21-20يس / ( ﴾ z   y  x  w  }  |  {  ~  ے

منظور رسـالت آنهـا نيسـت و     ز مالي پيغمبر و خانواده و خويشان او جز بهپس امتيا
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]  \     [  ﴿ .چنين امتيازي براي هيچ پيغمبري نبوده و پيغمبر اسـلام نيـز پيغمبـر اسـت    

اي در قـرآن راجـع    پس اگر هيچ صراحت و اشاره و كنايـه  )56:النَّجم( ﴾^     _  `  
پيغمبران در عدم امتيـاز  نواده او نبود همان حكم ساير الزمان و خا بعدم امتياز پيغمبر آخر

مالي و اجر رسالت در حق او جاري بوده و حال اينكه هشت آيه قرآن مخصوص همين 
 .معني درباره اوست

وري از امر رساله  لام در بهرهـعدم اختصاص و امتياز پيغمبر اس ةآياتي خاص در بار
 به اجر مالي و غيره 

گار جهان در هشت آيه شريفه قرآن نخواستن و نطلبيدن اجر در فصل گذشته پرورد
بنصـوص   ص امـا در خصـوص پيغمبـر آخرالزمـان     .رسالت پيغمبران را يادآور اسـت 

حضـرت در اجـر    صريحه هشت آيه ديگر قرآن كه خاص در خصـوص عـدم امتيـاز آن   
 :باشد بدين شرح ترين صورت مبين اين حقيقت مي رسالت با روشن

  رسول اعظم بفرمان پروردگار عالم مأمور است كه ابـلاغ  90نعام آيه در سوره الا -1

يعني بگـو اي  « )90الانعام / ( ﴾Ð  Ï  Î  Í  Ì  ËÊ  É  È        Ç  Æ   ﴿ :كند
خواهم و اين قرآن و رسالت  محمد كه من در امر رسالت از ما اجر و مزد و پاداشي نمي

 .»من جز ذكر و پندي براي جهانيان نيست

Þ  ÝÜ  Û     Ú  Ù  Ø  ×Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð    ﴿ :فرمايد مي 47ر سوره سبا آيه د -2
  â   á  à    ß﴾ ) / يعني بگو اي محمد آن اجري كه من از شـما خواسـتم آن   « )48سبا

اجر مـن جـز بـر خـدا      )دوستي در راه تقرب بخدا - القربي موده في(باي خود شماست 
 .»هد و ناظر استنيست و او است كه بر هر چيزي شا

.  /  0   1  2  3    4     5    ﴿ :دهـد  باز خدا چنين دستور مي 86در سوره ص آيه  -3

يعني اي محمد بگو من بر تبليغ رسالت از شما اجـر و مـزدي   « )86ص / ( ﴾6    7          
 .»نيستم )افكنان زحمت(خواهم و من از متكلفين  نمي

Ï      Î   ÍÌ  Ë  Ê  É  È  Ç   ﴿ :رمايــدف مــي 72در ســوره المؤمنــون آيــه  -4
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Ð﴾ ) / اند مگر تو اجر و مالي خواستي كـه آنـان    كه در تفسير آن گفته )72المؤمنون
بجهـت آن قبـول قـول تـو بـر       بتو بدهند و اين موجب تهمت در وضع و حال تو شـود 

 ؟يدآايشان گران 
االله تـن   رسـول در سرزنش كسـاني كـه از قبـول رسـالت      40در سوره الطور آيه  -5

 ﴾؟ k     j  i  h  g  f  e ﴿ :فرمايـد  زنند باز همين معنـي را تكـرار كـرده مـي     مي
يعني مگر تو از اينان اجر و مزدي خواستي كه آنان از اين تـاوان دادنـد و   « )40الطور / (

 .»؟اند گرانبار شده

/  0   '  )  (  *   +  ,  -  .  ﴿ :فرمايـد  نيز مي 57در سوره الفرقان آيه  -6

يعنـي بگـو اي محمـد مـن از شـما اجـر و مـزدي        « )57الفرقان / ( ﴾1  2    3   4  
 .»خواهم جز اينكه هر كس بخواهد بسوي پروردگار خود راهي فرا گيرد نمي

 ﴾ +   ,     -    .  /  0  1  2  3 ﴿ :فرمايــد مــي 23در ســوره الشــوري آيــه  -7
خـواهم جـز مـودت و     اجر و مـزدي نمـي  يعني بگو بر من امر رسالت « )23الشوري / (

 .»دوستي شما با يكديگر در راه تقرب بخدا
اين هفت سوره و آيات آن عموماً مكيّ است و در ابتداي رسـالت رسـول خـدا تـا     

 .هجرت ادامه داشته است

!  "  #  $  %&   ﴿ :فرمايـد  مـي  104در سوره يوسف كه مدني است در آيه  -8
خـواهي و   يعني تو از ايشان اجر و مزدي نمـي « )104 يوسف /( ﴾'    )  (  *   +  

نخواهي خواست زيرا قرآن و رسالت تو پندي براي تمـام جهانيـان اسـت و امـري كـه      
 .»توان گرفت جز از پروردگار جهانيان مربوط به تمام جهانيان است از آن مزدي نمي

ر و مـزد  پس بحكم سيره و رويه عموم پيغمبران و خاصه آيات شريفه راجع بـه اج ـ 
حضـرت حـرام بـوده     نخواستن بر تبليغ رسالت پيغمبر آخرالزمان كه بطور مسـلم بـر آن  

حـال بايـد    .جناب و خاندان او قائل شـد  توان هيچگونه امتيازات مالي براي آن است نمي
ديد بچه دليل و چرا خمس ثروت تمام دنيا و لااقل ثروت تمـام مسـلمين را اختصـاص    
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ز راست و دروغ يك سيصـدم جمعيـت مسـلمين و يـك ميليـونيم      اند كه ا اي داده بطايفه
زيرا بنابر فتاواي فقهاء گذشته و كنون در بيست و پنج  .دهند جمعيت دنيا را تشكيل نمي

هاي دنيا كه در دست مسلمانان است خمـس آن   چيز و زيادتر يعني در تمام انواع ثروت
عباس و بني عقيـل    حياناً بنيفاطمه و ا  مخصوص فرزندان هاشم است كه امروز جز بني

در دنيا اثري از ديگران نيست صـرفنظر از آيـات شـريفه قـرآن و سـيره و رويـه عمـوم        
 .پيغمبران

رجوع نمايد آيا ممكن است باو كنـد كـه    ص هر كس بتاريخ زندگي پيغمبر اسلام
ههـا  بخش كه در زمان حياتش ما حيرت  ،آميز افتخار ،انگيز پيغمبري با چنان سيره اعجاب

شـد و بسـا روزهـا كـه از      گذشت كه از خانه او دودي براي طبخ به آسمان بلند نمـي  مي
پـدر و مـادرم    ،رفت بست و روزي كه از دنيا مي گرسنگي سنگ بر شكم نازنين خود مي

فدايش باد براي چند درهم كه قرض كرده بود زرهش در خانه يهـودي بـه گـرو بـود و     
اي از آن همـه   كرد راضي نشد كـه خانـه   زندگي ميبراي يگانه دخترش كه با آن مشقت 

خدا و رسول بدهـد و در عـوض آن    ي هثروت و كنيزاني كه در اختيار داشت به آن حبيب
خواسـت انـدك    و حتـي نمـي   .تسبيح معروف به تسبيح فاطمه زهرا را به او تعلـيم كـرد  

دختـرش  توجهي از دخترش را به زر و زيور دنيا ببينـد و بهمـين جهـت همينكـه ديـد      
اي آويخته و گلوبندي در گـردن و خلخـالي در پـاي فرزنـدانش دارد از آن مطهـره       پرده

 .چنانكه شرح ان قبلاً گذشت .مظلومه اعراض كرد تا آن معصومه مظلومه كرد آنچه كرد
آيا چنين پيغمبري خمس در ارباح مكاسـب و معـادن و غـوص و غنـايم و كنـوز و      

ز يعني تمام ثروت دنيا را براي خويشاوندان خـود  بقول فقهاء سلف در بيست و پنج چي
پرست بودند يا براي  كه آن روز فرزندان و فرزند زادگان حارث و ابولهب كه كافر و بت

دختر زادگان خود بعد از خود واگذارده كه اگر واقعاض جمع شـود در كشـوري ماننـد    
م روزانـه بـيش از   ايران كه سادات در آن بيش از تمام كشورهاي جهان است به هر كـدا 

بعلاوه نصف آن در اصطلاح سهم امام است و طبـق فتـاواي فقهـاء     ؟!!هزار تومان برسد
هـا فريـاد    گذشته بايد در بيابانها دفن بشود تا روزي كه امام زمـان ظهـور كنـد آن گـنج    

يا اينكه هـر بـدهكاري سـهم     !تا آنها را بردارد !!برآورده امام را بجانب خود دعوت كنند
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ود را بكناري بگذاردتا اگر درك ظهور آن حضرت را كرد به او تسليم كند و اگـر  امام خ
نه آن را بشخص اميني بسپارد تا روز قيام قائم يا قيامت و يا اينكه بدريا افكند تا بدست 

 !!!امام زمان برسد
مصارفي كه هيچ دليلـي نـدارد و    و بفتواي فقهاي امروز آنرا نيز بايد بسادات داد يا به

الغطاء مال امام چون مال كافر حربي است كه هر كس تصرف خـود   ول مرحوم كاشفبق
 !!داند را در آن جايز مي

 ﴿حفظ و صيانت رسول ذوالجلال را بعهده گرفته است  كه خداوند متعال از آنجائي

]  \    [  Z﴾ )علاوه بر اينكه آيات شريفه قرآن و سـيره مقدسـه    )67:هالمائد
ين نسبت و دافع اين تهمت است حتي يك حديث ضـعيف هـم   مكذب ا صاالله  رسول

در ميان تمام احاديث فـريقين بـر    )اند با اينكه هزاران حديث دروغ بر آن حضرت بسته(
ب يا استحباب يا جواز خمس كذائي از قول رسول خدا وجود ندارد تا حجـت بـر   وجو

   :تمام جهانيان تمام شود

﴿   fe  d  c  b  a  `  _  ^   ]   \j  i   h  g  ﴾)٤٢:الأنفال.( 

+   ,     -    .  /  0  1  2  43  5  6     7   ﴿ي  هشريف ي هبحثي در پيرامون آي 

  @   ?  >     =  <;  :  9     8﴾ )ور  )٢٣ :الشُّ

اي كه در خصوص اجر و مزد نخواستن بر امر رسالت گذشـت يكـي از    در آيات شريفه
مـن بـر امـر رسـالت مـزدي       صبگـو ايـن محمـد    :يعنـي  )فوق است( ي هآن آيه شريف

يا غاليان در اين آيه نيز دچار اشـتباه   انفضيلت تراش .خواهم جز مودت در قريب را نمي
اند و آيه شريفه را از معني و هدف خود منحرف ساخته و با استدلال به اين  سختي شده

انـد   مرتكب شده آيه كه با مقصود ايشان سازگار نيست خسارات بلكه جنايات بزرگي را
 !!و آن را چنين معني كرده اند

 !!!خواهم جز دوستي خويشانم را بگو من بر امر رسالت مزدي نمي
اند كه مراد از خويشان آن حضرت فقط علي و فاطمـه و حسـنين    و بعد اضافه كرده
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ا اند كه اگر آنه باشند و روي اين قاعده موهوماتي بافته و جعلياتي ساخته السلام مي عليهم
اينـك اشـكالاتي    !را قبول كنيم بايد قرآن را محرفه دانسته عقل و فهم را به يكسو بنهـيم 

 :كه بر اين تفسير وارد است
د ه ـخوا شريفه مؤيد و مكرر آيات ديگر است كه پيغمبر اجر رسالت نمـي  ي هآي -1

كـه بـر   چنانكه هشت آيه از آيات مذكور قبلاً آورديم و اساساً شعار تمام انبياء اين بـود  
خواهنـد و مـزد آنـان در ايـن      ابلاغ رسالت و عمل هدايت اجر و مـزدي از مـردم نمـي   

خصوص با پروردگار عالميان است و هرگز ممكن نيست كه كسي حتي غير پيغمبـر در  
خواهم آنگاه مزدي بعنوان دوستي خويشاوندان خـود از   امري ادعا كند كه من مزدي نمي

 !بگويد ضيعني تناق !!مردم مطالبته كند
تـوان آن   امر دوستي امر قلبي است و به سفارش و توصيه و خواهش و تمنا نمي -2

پـس ايـن    ،توانـد شـد   را مطالبه نمود و تنها خويشاوندي با كسـي سـبب دوسـتي نمـي    
خواهش نامناسب و توقع بيجايي است كه شما بيائيد خويشـاوندان مـرا دوسـت داشـته     

 !يا خود مرا دوست داشته باشيد ؟باشيد
و  قربـةً در  قربيچنانكه گويي  زلفي ي هكلمه قربي در اينجا مصدر است چون كلم -3
 .رساند و بدون مضاف معني خويشاوندي را نمي زلفةً در  زلفي
قربي را در اينجا بمعناي خويشاوندي بگيريم و از ساير اشكالات آن  ي هاگر كلم -4

رسول خدا همگـي دوسـت    صرفنظر كنيم در آن صورت عام خواهد بود و خويشاوندان
داشتني نبودند زيرا بسياري از آنان دشمن خدا و رسول بودند و بتصريح آيـات بسـياري   

است و اساساً يكـي از اركـان    كه در قرآن مجيد است از دوستي با دشمنان خدا نهي شده
دين اسلام دوست داشتن دوستان خدا و دشمني با دشمنان اوست و اين آيـه منـاقض و   

V   U  T   S  R    Q      P    O   ﴿خواهد شد و در قرآن خلاف و تناقض نيست مخالف آن 

  X  W﴾ )82:النساء.( 
حسـنين   قربي را تعبير بخويشاوندي كنيم و آن را به علـي و فاطمـه   ي هاگر كلم -5
و در مكه قبل از هجرت نازل  ،السلام انحصار دهيم آيه شريفه در سور مكي است عليهم
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اند امري برخلاف عقل است و  كه هنوز متولد نشده ذا اختصاص آن به كسانيل .است شده
و لابـد منظورشـان آن    .انـد  قرآن از آن بري است هرچند مدعيان آن آيه را مدتي گرفتـه 

اند كه قبول اين ادعـا   صورت درآورده است كه مخالفين و محرفين كتاب خدا آن را بدين
ر آنكـه حفـظ قـرآن از جانـب خـداي منـان       موجب صدها اشكال و فساد است علاوه ب

و شخص مسـلمان   ).9:الحجر( ﴾m   l  k      j  i  h  g   ﴿ :است كه تضمين شده
تواند چنين ادعائي را بپذيرد زيرا در آن صـورت ايـن آخـرين كتـاب آسـماني نيـز        نمي

بصورت كتب تحريف شده ديگر آسماني را درخواهد آمد و چون ديـن اسـلام آخـرين    
با قبـول اينگونـه    .اب آسماني استيغمبر اسلام خاتم پيغمبران و قرآن آخرين كتدين و پ

اش آن است كه خدا پيغمبر ديگـر و كتـاب ديگـري بـراي      تصرفات در كتاب خدا لازمه
و چنـين   !هدايت بشر بفرستد تا از تصرفات شياطين انس و جـن محفـوظ بـوده باشـد    

 .اي در دين اسلام مساوي كفر است عقيده
شـريفه در مكـه نـازل شـده و چنانكـه از سـاير        ي هي ـآچنانكه ثابت اسـت   پس -6

در اجـر رسـالت دوسـتي     ص اشكالات آن صرفنظر كنيم و قائل شويم كه رسول خـدا 
دانـيم اكثـر خويشـان     اسـت در آن صـورت هـم چـون مـي      خويشاوندان خو را خواسته

سول بودنـد ماننـد   پرست و دشمن خدا و ر االله در حين نزول اين آيه مشرك و بت رسول
ابولهب و عباس و عقيل و دامادهاي رسول خدا عتبه و عتبيه فرزندان ابولهب و فرزندان 

هرگز ممكن نيسـت كـه رسـول خـدا دوسـتي       :حارث و عباس و ديگران چنانكه گفتيم
 .دشمنان خدا را از مؤمنان بخواهد

نيسـت   مـودت دوسـتي خالصـانه    ي همودت است و كلم ي هشريفه كلم ي هدر آي -7
بلكه يك نوع دوستي آميخته بعداوت قبلي است كه بنابر مصـلحت بايـد آن دوسـتي را    

 .شود مانند رعايت كرد چنانكه در آياتي كه كلمه مودت است اين معني استنباط مي

ــه  آل ي هدر ســور !  "  #  $  %  &  '  )  (  *  +   ,   ﴿ :30عمــران آي

 )30/  عمران آل( ﴾-  .  /   0  1  2  3  54  

z     y  x   w  v  }   |  {  ~  ے  ¡   ﴿ :7الانفال آيـه   ي هدر سور



 مساله خمس (ماخوذ از كتاب و سنت)   140

 )7الانفال / ( ﴾¢  £  ¤   

n  m  l  k  j  i  h  g   f  e  d    ﴿ :42النساء آيه  ي هدر سور

q  p   o ﴾ ) / و  )42النساء﴿    D  C  B  A  @  ?   >  =

H  G  F    E ﴾ ) / ١٠٢النساء( 

 )2/الحجر( ﴾ (  *   +  ,  -  .  / ﴿ :2لحجر آيه ا ي هدر سور

 )69عمران / آل( ﴾È   Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â    ﴿ :69عمران آيه  آل ي هدر سور

 ﴾ !"  #  $  %   &  '  )  (  * ﴿ :11المعارج آيه  ي هدر سور
 )11/المعارج(

¥  ¦      §  ¨©  ª  »  ¬  ®  ¯  °   ﴿ :20الاحزاب آيه  ي هدر سور

     ±   ¸¶  µ  ´  ³  ²﴾ ) / 20الاحزاب( 

©  ª  »  ¬      ®  ¯  °  ±    ﴿ :82المائده آيه  ي هدر سور

 )82المائده / ( ﴾ ²

الممتحنه ( ﴾ 7  8  9  :    ;    >  =  <  ?  @  ﴿ :7الممتحنه آيه  ي هدر سور
 /7( 

سـتي  تـرين درجـه دو   و در آياتي كه نهي از دوستي با كفار شده نهي حتي از ضعيف

!  "  #  $  %  &  '   ﴿ :كه مودت است چنانكه در سوره الممتحنه آيه يك

 )1الممتحنه / ( ﴾...)  (    *   +  ,  -         .  /  0  1  

!  "  #  $  %  &  '    )  (   *  +   ﴿ :22در سوره المجادله آيه 
   :  9  8  7  65  4  3  2   1  0  /  .  -  ,

 )22المجادله / ( ﴾...;  >  =  <?  
بـه   مقرونكه در تمام اين آيات كلمه مودت بمعناي دوستي آميخته بعداوت قبلي و 
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اسـت و   مصلحت است نه دوستي خالص و صميمانه كه خداي تعالي آن دوستي عاشقانه
 .هرگز رسول خدا براي علي و فاطمه و حسنين تقاضاي چنين دوستي را نخواهد كرد

است كـه   ين دوستي ايمان بخدا و حب بخدا و عاشقانهدوستي علي و فاطمه و حسن
احتياج به سفارش و توصيه ندارد زيرا در هر كس آن صفاتي كه در علي و خاندان علـي  
بود بوده باشد قهراً و خودبخود دوست داشتني است و نيازي به خواهش و تمنا نيسـت  

ٌّ ما عَ أو « :گويد الابطال مي انگليسي در كتاب )Kar Layle(چنانكه كارلايل  ن لا ألا يسعنا ف ليِ

 .»حبه و نعشقهن
پس دوستي چنين كسي خودبخود حاصل است و قرابت و نزديكي خويشاوندي بـه  

چنانكه قرابت پسر نوح نه  .پيغمبر موجب هيچ مزيتي نيست هر گاه ايمان و تقوي نباشد
مردم بـا   توان باشد بلكه دشمني او واجب است و موجب مزيت و نه علت دوستي او مي

 .ايمان و تقوي از هر نژادي باشند دوستي ايشان نيز واجب است

ورى ( ﴾ +   ,     -    .  /  0  1  2  3 ﴿ :شـريفه  ي هآي كـه معنـاي آن    )23:الشُّـ
خواهم جز اينكه از شما دوسـتي   چنانكه گفتيم يعني من در امر رسالت اجر و مزدي نمي

و اين آيه در رديف صدها آيـاتي اسـت    .واهمخ االله مي و مودت يكديگر را در تقرب الي
و مـا   .اسـت  كه پروردگار عالم دوستي مومنان بيكديگر را در آيات شريفه قرآن خواسـته 

ايـم در بحـث ولايـت     تأليف كرده )راه نجات از شر غلاه(اين بحث را در كتابي كه بنام 
 .ايم بنحو اَوفي آورده

 ـ نقطع است همچناننيز در آيه شريفه استثناي م )إِلا(و كلمه   57شـريفه   ي هكه در آي

 ﴾ '  )  (  *   +  ,  -  .  /  0  1  2    3   4 ﴿ :فرمايـد  سوره الفرقـان مـي  
 .)57الفرقان / (

خواهم  اي محمد بگو من بر امر رسالت اجري از شما نمي :كه معناي آن چنين است
و همـين معنـي    ،جز اينكه هر كسي كه بخواهد بجانب پروردگار خود راهـي پيـدا كنـد   

Û     Ú  Ù  Ø  ×Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð   ﴿ :فرمايـد  مـي  48است كه در سـوره سـبا آيـه    
Ü...﴾ ) / 47سبا(. 
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يعني دوسـتي در  (خواهم  بگو اي محمد آن اجري كه من در امر رسالت از شما مي«
 .»آن نيز براي خود شما است )راه خدا و يا فرا گرفتن راه خدا

سليم و فعل حكيم و مطابق با لغت و سياق عبـارت و هـدف    اين تفسير موافق عقل
و خوشبختانه بزرگان علماي شيعه و اسلام در ايـن معنـي بـا مـا      .عالي قرآن كريم است

 .آهنگند موافق و هم
النعمان الحارثي كه از اعظم علماي شيعه و  محمدبن محمدبن :مرحوم شيخ مفيد -1

چاپ تبريز كه در تصحيح اعتقادات شيخ  )67ص(الاعتقاد  اسلام است در كتاب تصحيح
است در تفسير اين آيه شريفه كه صدوق از آن موت اهل بيت  الرحمه نوشته صدوق علي

لا يصح القول بأن االله تعالى « :كند است بدين عبارت شروع مي را در اجر رسالت خواسته

 :چنين استكه مضمون فرمايش شيخ مفيد بفارسي  )»ع(جعل أجر نبيه مودة أهل بيته 
صحيح نيست كه قائل شويم به اينكه خداي تعالي اجر پيغمبرش را مودت اهل بيت او 

السلام  است و نه جايز است كه بگوئيم اين مودت را قسمتي از اجر او عليه قرار داده
در تقرب بسوي خداست و آن عبارتست از ثواب  ص گرداند براي اينكه اجر پيغمبر

جود و كرم الهي مستحق بر خداست نه اينكه از جهت اعمالي دائم و پيغمبر در عدل و 
كه متعلق به بندگان خداست پيغمبر مستحق آن باشد براي اينكه بايد عمل خالص و 
براي خداي تعالي بوده باشد و آن عمل كه براي خداست مزد آن هم بر خود خداست 

²   ﴿ :فرمايد يغمبر ميجهت آن است كه خود خدايتعالي از زبان پ اين به .نه بر غير او

  ¿¾  ½  ¼        »  º    ¹  ¸¶     µ  ´     ³..﴾ ) / 51هود( 
خواهم براي رسال خود مـزد مـن جـز برعهـده      يعني اي قوم من از شما مزدي نمي«

 .»آفريننده من نيست

 ﴾!  "  #  $  %&  '    )  (      *  +,   ﴿ :فرمايد و در جاي ديگر مي
 )29/هود(

است در  گمان برده )صدوق(ر رسالت در اين آيه چنان باشد كه ابوجعفر پس اگر اج
 :شـود كـه   و در چنين صورت تقدير آيه آن مي .شود اين صورت در قرآن تناقض پيدا مي
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اجـر   :شود كـه  و نيز چنين مي !خواهم خواهم بلكه از شما اجر مي من از شما اجري نمي
 !!ر خداستمن جز بر خدا نيست بلكه اجر من برخدا و غي

پـس   :حالي است كه نبايد قرآن را بر آن حمل نمود پس اگر كسي بگويد كهو اين م

 ﴾ +   ,     -    .  /  0  1  2  3 ﴿ :فرمايـد  تعـالي كـه مـي    معني اين فرمايش خـداي 

 )23الشوري / (
شود كه پيغمبر از مردم مودت قربـي   مگر چنين نيست كه از آن استفاده مي ؟چيست
شود مطلب اينطور نيسـت كـه تـو     به او گفته مي ؟!اي اجر خود خواسته استرا براي اد
زيرا ما پيش از ايـن در حجـت بـودن عقـل و قـرآن جوانـب آنـرا بيـان          !!اي گمان كرده

 .ايم كرده
استثناء در اينجا از جمله نيست بلكه استثناء منقطع است و معناي آن اينست كه مـن  

كنم در نزديكي به مـودت را و آن را از شـما    زام ميخواهم بلكه من ال از شما مزدي نمي
شـود كـه معنـاي     خواهم كلام تامي مـي  پس اين گفته او كه از شما اجري نمي .خواهانم

و گفته او مودت در قربي خود كلام مبتدائي است و چنـين افـاده    .دهد كامل خود را مي
استثناء ماننـد آن اسـت    خواهم و اين بلكه مودت در قرب الهي را از شما مي :كند كه مي

 )74ص/ ( ﴾ ے  ¡  ¢   £  ¤  ¥  ¦ ﴿ :دفرماي كه مي

 ﴾°  ±  µ  ´       ³  ²      ﴿ :فرمايد و يا آنجا كه مي
و اين خود روشن است و بر كسي كه بر مقداري از زبـان عربـي آشـنا باشـد معنـي      

تشـهاد داشـته   كلام مخفي نيست و در نزد اهل لغت مشهورتر از آن است كه نيازي به اس
 ).الرحمه  پايان كلام شيخ مفيد عليه(باشد 
و  .انـد  مرحوم شيخ طبرسي و سـاير مفسـرين كـه آن معنـا را پسـنديده و آورده      -2

   :عبارت شيخ طبرسي در تفسير آيه شريفه چنين است
 االله تعالى ب إلىفيما يقرِّ  و التحابّ  إلا التوادّ  لا أسألكم على تبليغ الرسالة و تعليم الشريعة أجراً «

خواهم جز اينكه با  يعني من در تبليغ رسالت اجري از شما نمي .»من العمل الصالح
 .كند يكديگر دوستي و محبت كنيد در چيزي كه انسان را بخدا نزديك مي
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 ظالمانه قانوني در عادلانه قضاوتي
ما در صفحات گذشته ادعا كرديم كه اگر خمس اموال مشمول خمـس را كـه فقهـاء در    
كشور ايران بسادات مقيم ايران بپردازيم به هر سيدي روزانه در حدود يكهزار تومـان يـا   

اين ادعا گزاف نيست هر چند با تمام سـعي و كوششـي كـه در بدسـت      !رسد بيشتر مي
آوردن آماري از اموال مشمول خمس از منابع و مدارك مسلم نموديم متأسـفانه تـاكنون   

 .ايم بدان دست نيافته
بق فتواي فقهاي شيعه كه خمس را مجملاً بر هفت چيز و مفصلاً بر بيست لكن بر ط

چنانكه شيخ ابوالفتوح رازي در جلد پنجم تفسـير   !و پنج چيز و بيشتر واجب شمرده اند
نويسد و به نزديك ما خمس واجب باشد به بيرون كـردن از بيسـت و    مي )10ص(خود 

رباح تجـارت و زراعـات و مكاسـب و    غنيمت كه در سراي حرب باشد و در ا :پنج چيز
جا شود و هر چه بيرون آورند از جمله معادن از زر  پس از آنكه مئونه او و عيال او از آن

و نمك و نفـت و كبريـت و هـر چـه نـام       ارزيزو سيم و آهن و روي و مس و برنج و 
ع آنچـه  معدن بر او آيد و از زرنـيخ و موميـا و كنـز و از زر و درم و در و عنبـر و انـوا     

بغوض از دريا برآرند از مرواريد و ياقوت و زمرد و بدخش و فيـروزه و هـر مـالي كـه     
حرام با حلال آميخته باشد و مميز كردن نتوان نيز در اين قسمت شود مالي كـه بميـراث   

   ...كه گرد كرده باشد از حلال و حرام باشد از كسي
رد و خمـس را بـه اشـياء    اين محدوديت را قبـول نـدا   )السرائر(ن ادريس صاحب با

العنوه كه شامل تمام املاكـي اسـت    حتي به درآمد اراضي مفتوح !دهد ديگر نيز تعميم مي
كه امروزه در دست مسلمانان است از هند و چين و آفريقا و قفقـاز و تمـام كشـورهاي    
اسلامي جز مدينه و يمن و بحرين كه خمس درآمد تمام اراضي كشت و باغ و صحرا و 

صورت خيلي  در آن !!ي كه از اين اراضي بدست آيد به اشياء فوق اضافه شودهر محصول
بيش از آنكه ادعا كرديم خواهد شد مثلاً يكي از اشيائي كه مشمول خمس است معـادن  
است و يكي از معادن معدن نفت است و يكي از معدن نفت ايـران معـدن نفـت آبـادان     

هاي پـرپيچ و خـم طلسـم انگلـيس و      شهاين معدن كه تاكنون در زير اشكال و نق :است
هائي كه براي پرداخت  كند و بهانه هائي كه مي اخيراً كنسرسيوم است با تمام حيف و ميل
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ــي  ــران م ــق اي ــمار    ح ــان ش ــه كيه ــه در روزنام ــر مندرج ــق خب ــذا طب ــند معه  ي هتراش
 انـد اگـر   اي كه كارشناسان اقتصادي و مالي ارائه كـرده  بقرار محاسبه )12/12/46( 7379

اشتباه نباشد سهم عايدات نفت در طول اجراي برنامه چهارم با احتساب بيسـت درصـد   
است كـه   افزايش ساليانه در حدود پنج ميليارد و نهصد و هفت ميليون دلار برآورده شده

اگر هر دلاري هفتاد و پنج ريال محسوب داريم خمس همين درآمد كه مسـلماً كمتـر از   
ر حدود چهل و چهار ميليارد و دويست و پنجاه ميليون يكدهم كل درآمد آن است باز د

هاشـمند و   شود كه اگر بسادات ايران كه تنها يادگار خاندان بنـي  و پانصد هزار تومان مي
دهند تقسيم شـود   بيش از يك ميليون الي يك ميليون و نيم جمعيت ايران را تشكيل نمي

رسد و اگـر بـه    پانصد تومان ميروزانه بيش از  ،باز هم به هر سيدي از همين يك معدن
اي از فقهاي سهم امام را هم اختصاص به اينان دهيم در اين صورت از همين  فتواي پاره

  ؟!!.يك معدن روزانه سهم هر سيدي هزار تومان خواهد شد
و اگر ساير معادن ايران از معادن طلا و نقره و آهن و مس و روي و برنج و سرب و 

آوري را تشـكيل   نيخ و امثال آنرا بيفـزائيم چـه مبلـغ سرسـام    قلع و نمك و كبريت و زر
 .؟!دهد مي

معدن مواد نسـوزي   )ش1347(مثلاً يكي از معادن مكتشفه در سال تأليف اين كتاب 
شناسـي بـا    سازمان زمـين  )22/3/47( 7461 است كه طبق خبر مندرجه در كيهان شماره

اي از مواد نسوز فسفات و  تازه همكاري كارشناسان خارجي اخيراً موفق به كشف معادن
 .آمل و جاپان و دماوند - است در نقطه سميرُم فارس مس شده

است كه در بازار تهـران كيلـوئي    ذخائر اين معادن حدود چند ميليون تن برآورد شده
 - بهبهـان شـيراز   ،شناسان در اطراف يـزد و شـمال   ريال ارزش دارد ضمناً زمين 10تا  7

كشـف   )_ Boxite _ Aluminiume(هـاي بوكسـيت آلومينيـوم     كوههاي بختياري رگـه 
تواند قسمتي از نياز آينده كارخانه پنجاه هزار تني آلومينيوم ايران را تأمين  اند كه مي كرده
 .!كند

الارض بي حد و حصر اين مملكت كـه از آن   و همچنين ساير معادن و ذخاير تحت
حدود چهار صد ميليون تـن اسـت   است كه كل ذخيره آن در  جمله معدن مس سرچشمه
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حـال بـه ايـن درآمـدها اربـاح       )8237كيهـان  (تومان است  12000كه ارزش هر تن آن 
اي كه روزي پـنج ريـال از    مكاسب تجارات و زراعات و صنايع را بايد افزود تا آن عمله

كـه اگـر دقيقـاً رسـيدگي شـود       !گـذارد  درآمد خود را براي روز مبادا اگر بتواند كنار مي
بعلاوه خمس جـواهر و   !كه چندين برابر بودجه كشور است - دهد رقامي را تشكيل ميا

هائي كـه از زمـين و امكنـه     و گنجها و دفينه - آورند بيرون مي صاشيائي كه از دريا بغو
تـوان بدسـت آورد و    آيد و آنچه از خمس اموال حلال مخلوط به حـرام مـي   بدست مي

 ...مسلمانان دارند و هكذامعاملاتي در اراضي كه ذمّيان با 
هاشم  كننده فقط متعلق به خاندان بني اين درآمد عجيب و گيج :گويند فقهاء شيعه مي

توان نشان داد و چگونه گفتيم بطور قطع و يقين اگـر   است كه در ايران تنها سيدها را مي
در خمس اموال مشمول خمس ايران را بسيدهائي كه در ايرانند و بيش از تمام كشـورها  

ايران موطنند تقسيم شود بهر سيدي روزانه بيش از هزار بلكه چند هزار تومـان خواهـد   
 !رسيد

هاشم بفتواي فقهاي بزرگ شيعه براي گرفتن خمس فقر  السبيل بني و در يتامي و ابن
هم شرط نيست چنانكه شيخ در المبسوط و ابن شهرآشوب در متشابهات القرآن 

إذا ثبت « :نويسد اند شيخ مي گفته )552ص(المطلب  و علامه حلي در منتهي )175ص(

وهو أحد قولي  !!في المبسوط لا يشترط الفقر[الطوسي] قال الشيخ  ؟هذا فهل يشترط منه الفقر أم لا

ولأنه يستحق بالسهم فيستوي فيه  ،بعموم الآية[الطوسي] احتج الشيخ  .وفي الآخر شرطٌ  يالشافع

 .فقير بودن شرط نيستيتامي كه  ي هاردرب »!كذي القربى !!يرالغنى والفق
هاشم همينكه  السبيل بني شد كه در صورتي كه يتامي و مساكين و ابن باز اگر گفته مي

شايد  ،تواند آنرا در مصالح مسلمين صرف نمايد پيشوا و زمامدار مسلمين مي ،غني شدند
حتياجات شد براي مصرف اين بودجه هنگفت محملي پيدا كرد و آن را در ا ممكن مي

 :گويد اما مطلب چنين نيست و محمدبن ادريس در سراير مي ،مسلمانان مصروف داشت
يعني  »ئاً يش ملکين أ وزيجولا  هميلحفظه عل الحافظ له والمتولي هوكان  ءٌ ن فضل من ذلک شيإف«

اگر چيزي از اموال خمس زياد آمد پيشواي مسلمين فقط حافظ و نگهبان آن است و 
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 !باشد و حق ندارد چيزي از آن را مالك شده مصرف نمايد متولي حفظ آن مي
 .»خماسمن الأ ءٌ شي )هاشم  يبن أي( هميرلغ سيو ل« :و شيخ طوسي در النهايه گفته است

 )هاي اشياء بيست و پنجگانه خمس(ها  هاشم كسي حق ندارد از خمس يعني بغير بني
ايران فقط سادات  هاشم است كه در ها از بني نصف اين خمس .اخذ و تصرف كند

توان نشان داد و از ديگران اثري نيست و نصف آن كه در اصطلاح سهم  فاطمه را مي بني
گويند طبق فتواي فقهاي بزرگ قديم شيعه بايد در زمين دفن شود يا امانت  امام مي

و يا بقول مرحوم شيخ محمد حسين آل  !!!نگاهدارند تا امام زمان بيايد و دريافت كند
غطاء در اختيار كساني بگذارند كه آنرا چون مال كافر حربي دانسته و به هر ال  كاشف

كيفيتي كه بتوانند بدست آورده و به هر چه دلخواهشان باشد مصرف كنند وگرنه 
مگر اينكه بفتواي فقهاي صاحبنظر كه مجلسي اول در لوايح  !!مصرف ديگري ندارد

  !.است به دريا بريزند صاحبقراني گفته
گوينـد پيغمبـر خـدا كـه در اجـر رسـالت از مـردم         سي است كـه فقهـا مـي   اين خم

  !!خواست براي خاندان و خويشان خود مقرر داشته است نمي
است كه  هاشم مقرر داشته هاشم و حتي بني در مقابل آن زكاتي را براي فقراء غير بني

 ي هطـلا و نقـر  و  ،شتر و گاو و گوسفند غيرمعلوفـه (است  بقول اينان فقط بر اشياء تسعه
كـه اولاً   )مسكوك و غيرمتحرك و گندم و جو و مويز و خرما با نصاب و شرائط معلـوم 

شـود و آنچـه هـم     اين اشياء با آن شرايط در اكثر نقاط دنيا بلكه در هيچ كجا يافت نمـي 
رسـد چيـزي نيسـت كـه      رسد و آنچه هم بحد نصاب مي شود بحد نصاب نمي يافت مي

شود آنـرا عادلانـه بـين فقـراي      لي كه در ايران مشمول زكات مياگر اموا !بحساب درآيد
   .ايران تقسيم نمايند روزانه حداكثر به هر كدام نيم ريال خواهد رسيد

ايـم طـالبين حقيقـت بـه آن كتـاب       شرح و دلائل اين مدعا را در كتاب زكات آورده
سـلام را چنـين   آري در اين زمان فقهاي اسـلام ديـن اسـلام و پيغمبـر ا     .مراجعه نمايند

است و براي خاندان و  هاشم اينگونه حق قائل شده كنند كه براي فقراء غير بني معرفي مي
و بخدا سوگند كه اين تهمتي بزرگ و گنـاهي عظـيم اسـت     .خويشاوندان خود آن گونه
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بينيد كه ادعاي ما كه گفتيم چنين ميراثي هيچكس از سلاطين جبار  بنابر آنچه گذشت مي
روزگار بلكه حتي آنان كه ادعاي الوهيت كردند چـون نمـرود و فرعـون و    و گردنكشان 

شداد براي خاندان خود نگذاشتند درست است آيا حقيقتاً دور از انصاف و وجدان بلكـه  
نيست كه ما چنين نسـبتي را   ص بمنزله كفر و استهزاء بدين اسلام و پيغمبر آخرالزمان

 ؟!!االله به آن حضرت بدهيم و سيره رسولبدون هيچ مدرك و سند از كتاب خدا و سنت 
ما در اين كتاب بياري خدا متمسـكات واهيـه قـائلين بخمـس كـذائي را در اختيـار       

 .گذاريم تا خود با عقل و وجدان خود قضاوت نمايند خوانندگان مي
اند چنانكه قـبلاً هـم گفتـه     هاشم آورده علتي كه براي تأسيس خمس كذائي براي بني

است لذا بجاي  است بر اين طايفه جليله حرام شده ن زكات كه صدقهشد آن است كه چو
و اگر اين خمس هم نباشد در آن صورت محلي بـراي   !اين خمس وضع شده است ،آن

اين ادعا چنانكه قبلاً با دلائل كافي رد شد صحيح نيسـت   !اعاشه فقراي اين طايفه نيست
تـوان يافـت و سـيره مسـلمين و      مـي زيرا چنانكه آورديم هيچ دليلي از كتاب خدا بدان ن

خديجه برخلاف آن اسـت حـال    بيت چون خبر ابي هاشم و اخبار صادره از اهل خود بني
اما زكات و  .هاشم حرام باشد چنان فرض گيريم كه صدقه و زكات غير بني هاشم بر بني

صدقه خودهايشان بر ايشان حلال است و طبق اخبار صادره و فتاواي عموم فقها زكـات  
هاشم حلال است و هميشه و حتي امروز هم اغنياي سـادات بـه نسـبت     هاشم بر بني نيب

است در تمام اموال  بيش از اغنياي سايرين است و اگر زكات آنچنان كه خدا مقرر داشته
كنـد/   هاشـم را كفايـت مـي    هاشم فقراي بني داده شود زكات بني )نه منحصراً در نه چيز(

 .ي نيستپس ديگر احتياج به خمس كذائ
اين باز خود يك ظلم ديگري است كه اين طائفه هم خمس بگيرند و هـم از زكـات   

 .ور شوند و هم در صورت احتياج از زكات ديگران استفاده كنند قبيله و طائفه خود بهره
چيز كـه در حقيقـت در ايـن     9اما فقراء و مردم ديگر فقط از زكاتي كه منحصراً در 

آن هم بنص صريح قرآن بايد هشت صنف از آن استفاده زمان مصدوم و موهوم است و 
ايم اگر زكات كذائي  ور شوند كه با حساب دقيقي كه ما در كتاب زكات آورده بهره ،كنند

هاشم آنگونه تأمين اعاشه  را امروز فقط بر صنف هفتگانه ديگر در اين مورد كه براي بني
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قها بايد مثل مصروف را بكـار بـرد   بفتواي ف(است و براي فقراي ساير مردم اينگونه  شده
 .)اند كه در ميراث دو برادر ظالم و مظلوم گفته

 وآن قاطر چموش لگدزن از آن من  آن گربه معو كن بابا از آن تو

 .رساند هرچند اين مثل هم آن معني را نمي
است هـم   هاشم وضع شده اين ادعا را كه خمس كذائي بجاي زكات براي فقراي بني

و هم سنت و هم قرآن و هم تاريخ و هم سيره پيغمبـر آخرالزمـان آنـرا     عقل هم وجدان
دانـد كـه وجـوب     زيرا كسي كه از تاريخ اسلام اطلاعي داشته باشد مـي  .كند تكذيب مي

است حال يا قبل از جنگ بدر و يا بعد از  خمس بر غنائم در سال دوم هجرت مقرر شده
 .اين جنگ

 ،271ص(هاشـم   اريخ معتبره چـون سـيره ابـن   اما دستور اخذ زكات بتصريح تمام تو
چـاپ لبنـان و    )2ج ،199ص(اثير  و تاريخ كامل ابن )2ج ،400ص(و تاريخ طبري  )4ج

 )396ص(التـواريخ جلـد هجـرت     و ناسـخ   ،چاپ بيـروت  )2ج ،48ص(تاريخ يعقوبي 
در سال نهم يا دهم هجرت داده شده و رسول خـدا در ايـن سـال     ،چاپ محمد اسمعيل

دقات را براي اخذ زكات باطراف و بلاد فرستاد و هر كس ادني شعور و اندك عاملين ص
هفت يا هشت سال قبـل از   ص تواند قبول كند كه پيغمبر خدا وجداني داشته باشد نمي

هاشم فرض كند بيايد اول بـراي خانـدان خـود پايـه      آنكه زكات را براي فقراي غير بني
اي بـراي   يا فقط بر غنائم جنـگ محـل اعاشـه    خمسي چنين بر تمام اشياء و اموال بريزد

هاشـم و   هاشم باصطلاح دست و پا كند و بگويد چون هفت سال ديگر براي غير بني بني
صـورت مـا انشـاءاالله آنـرا      هاشم زكاتي چنين و چنين مقرر خواهد شد و در آن حتي بني

ان هاشم تكليفشان سبيل خاند كنيم پس فعلاً اول فقرا و يتامي و ابن هاشم مي حرام بر بني
رويـم   وقـت انشـاءاالله مـي    معلوم و خيالشان راحت باشد تا بعد از هشت سـال ديگـر آن  

 !!كنيم چناني براي ايشان فرض مي هاشم و زكات آن بسراغ غير بني
تـر تـاكنون هـيچ     آيا واقعاً حرفي از اين چرندتر و سخني از ايـن بيهـوده و ظالمانـه   

كه اين نسـبت را برسـول خـدا عقـل كـل و       دانم آناني من نمي ؟!گذاري گفته است قانون
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كننـد ايـن    دهند با چه جرأت و با كدام دليـل اينگونـه جسـارت مـي     رحمه للعالمين مي
 :ترين تهمت بآن حضرت و دين خداست ترين ظلم و بالاترين افتراء و عظيم بزرگ

 ﴿      b  a  `  _  ^    ]  \﴾)21:الأنعام.(  
هاشـم نيـز يكـي از     حرمت صدقه و زكـات بـر بنـي    ي هسئلرسد م آنچه بنظر من مي

است و مانند  ت كه براي بيچاره كردن اين سلسله جليله توطئه شدههاي سياسي اس نيرنگ
َ عَ مَ  نُ حْ نَ « :حديث ثُ  لاَ  اءيَ بِ نْ الأَ اشرِ ا نُورَ نَا مَ كْ رَ ةٌ  تَ قَ ـدَ كه مقصود واضـعين آن ايـن بـود كـه      »صَ

و محتاج دربار خلفاي جور نمايند در حرمت صـدقه بـر   خاندان پيغمبر را مضطر و فقير 
است زيرا اين عقيده منحصر بشيعه نيست كه در برابـر   هاشم نيز اين نيرنگ بكار رفته بني
هاشـم   است بلكه حتي مخالفين هم در حرمت صدقه بر بنـي  خمس كذائي را گذاشته ،آن

   .با شيعه همداستانند
از قول مالك  )1ج ،623ص(» ربعهب الأالمذاه  الفقه علي«  چنانكه در كتاب

 الحرية :شروط ثلاثة والمسكين الفقير في ويشترط« :نويسد است كه در مصارف زكات مي آورده

 المال بيت من يكفيهم ما أعطوا إذا مناف عبد بن هاشم نسل من منهما كل يكون لا وأن والإسلام

است  مذهب شافعيه نوشتهدر  )626ص(اما در  .»بهم رّ ـيض لا حتى إعطاؤهم صح وإلا
ويشترط في أخذ الزكاة من هذه الأصناف الثمانية زيادة على الشروط الخاصة لكل صنف شروط «

م شأن لا يكون من بني ها :الثالث ,كمال الحرية إلا إذا كان مكاتباً  :الثاني ,الإسلام :الأول :خمسة

يعني شرط سوم براي  .»!المالولو منع حقه من بيت  ,لواحد منهم بني المطلب ولا عتيقاً  ولا
گرفتن زكات آن است كه از فرزندان هاشم و از فرزندان مطَّلب برابر هاشم نباشد و 

المال داده نشود باز هم  حتي برده آزاد شده ايشان هم نباشد حتي اگر حق او هم از بيت
ت را هاشم دائره اقتصاد و معيش معلوم است كه هر گاه بر بني !!حق گرفتن زكات ندارد

المال دارند و از آن ممنوعند باز هم حق  آنقدر تنگ كنند كه اگر حقوقي هم در بيت
وضع معيشت انها چه خواهد شد و در چه تنگنائي  ،ندارند از زكات چيزي اخذ كنند

است كه  عباس بوده اميه و بني افتند و اين خود يكي از هدفهاي مطلوب و محبوب بني مي
االله  و متأسفانه اين فتوا برخلاف ما انزل !اند به چنين فتوائي كردهفقهاي آن زمان را وادار 
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 !!!در شيعه از نظر حب و غلو بصورت ديگر جاي خود را باز كرده است
هائي كه از كاخ خليفه  كند زيرا دستورات و فرمان تاريخ نيز اين تصور را تصديق مي

الـولاة (چنانكـه در كتـاب    :است نيز مبين اين حقيقت اسـت  شده به استان مصر صادر مي

   :شود ضمن دستورات خليفه اين جملات ديده مي )198ص( )والقضاة للكندي
 منعواي أنو أطرافهاطرف من  إليمن فسطاط  سافريفرساً ولا  ركبيولا  ةيعض يعلو قبليلا «

  قول لقبالناس خصومة فلا ي  حد منأ ينوب يعلو العبد الواحد وإن كانت بين  إلا ليمن اتخاذ السب

  .)1ج ،144الامام الصادق ص( »!ةنيَّ قول خصمه بدون ب قبليو العلوي
اي داشته باشد و حق ندارد بر اسبي سوار شود و  يعني يكنفر علوي حق ندارد مزرعه

حق ندارد كه از شهر فسطاط مصر به هيچ طرفي از اطراف آن مسافرت نمايد و بايد اين 
و  .متعدد ممنوع باشند مگر يك غلام و يا يك كنيـز  طائفه از فرا گرفتن غلامان و كنيزان

اگر بين يكنفر علوي و يكنفر ديگر از مردم خصـومتي بـود نيايـد ادعـا و گفتـه علـوي       
 !؟خصم او بدون بينه و گواه پذيرفته است ي هپذيرفته شود اما گفت

و فشار تا اين حد بر يك طائفه روي خصومت و عداوت خلفا با ايـن   تضييقهرگاه 
شـود عجيـب نيسـت كـه حرمـت صـدقه        له جليله باشد كه در اين فرمان ديده مـي سلس

برايشان از همين سياست آب خورد تا يكسره مضطر و بيچاره و درمانده شوند و چـون  
خمس كـذائي را كـه    ،است و در مقابل آن فتاوي فتاواي مشهور و معمول در آنزمان بوده

هاشـم از خمـس حقـي قائـل      ي بنـي است وجود نداشت و اگـر بـرا   در شيعه جعل شده
اسـت   است و آن هم در اختيار خليفه زمان بـوده  اند از همان خمس غنائم جنگ بوده بوده

است از دادن آن مانع شود چنانكه در تاريخ اسـلام هرگـز ديـده     توانسته كه به آساني مي
آن بـراي  گونه فتواها و اجـراي   لذا اين .هاشم داده شود است كه خمس غنائم به بني نشده

اسـت و متأسـفانه چنانكـه     اي بـس مـؤثر بـوده    هاشم وسـيله  مضطر و بيچاره ساختن بني
العمل خود را از طريـق ديگـر    بينيم اين سياست و نيرنگ در اثر فشار و تضييق عكس مي

كـه در ايـن    .اسـت  و دين اسلام و مذهب شيعه را بچـه صـورتي درآورده   .!!است پيموده
اصله دارد و پذيرفتن چنين امـري بنـام يـك حكـم مسـلم      موضوع با حقيقت فرسنگها ف
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ديني مستمسكي قوي براي اعداء دين خواهد بود كه پيغمبرش براي خويشاوندان خـود  
ها نيز در نوشتن اين كتاب علاوه بـر   و انگيزه .است ميراثي چنين عجيب دست و پا كرده

است كه ما وجود چنـين  بيان حقايق اسلام رد چنين تهمت بزرگ از بنيانگزار دين مبين 
 .دانيم تر و مؤثرتر مي تهمتي را از هر ضربتي بر حقيقت اسلام مهلك

 ؟گيرد تعلق مي و به چه چيزها ؟چيست خمس
ضبط است بچنـد قسـم    ثاصولاً احاديث و اخباري كه در موضع خمس در كتب احادي

 :نندما .گيرد يك قسم آن مربوط به اين است كه خمس بچه اشيائي تعلق مي :است
قيه و تهذيب و استبصار كه از فال  حضرهيحديث عبداالله بن سنان در من لا  -1
بْدِ االلهِ « :است كه او گفته است بن سنان روايت شده عبداالله ا عَ عْتُ أَبَ مِ قُولُ  ÷سَ لَيْسَ  :يَ

ة اصَّ نَائِمِ خَ سُ إِلاَّ فيِ الْغَ مُ  .)28F1(»الخُ

                                                 
بن سنان روايت نموده است:  اين حديث را كه شيخ باسناد خود از محمدبن محبوب و او از عبداالله )1(

الدين  ابن زين الجمان شيخ حسن شيخ صدوق نيز به همين طريق آورده است. در كتاب منتقي
وللأصحاب في تأويله وجهان، «  ويسد:ن ) چاپ جديد مي138(الشهيد الثاني)/ در جلد دوم (ص 

أحدهما: الحمل على إرادة الخمس المستفاد من ظاهر الكتاب، فإن ما سو الغنائم مما يجب فيه الخمس إنما استفيد 

. والثاني: دعو صدق اسم الغنيمة على كل ما يجب فيه الخمس، -رحمه االله  -ة ذكر ذلك الشيخ نَّ حكمه من السُ 

ٌ لعلامة والشهيد، وتوجُّ ذكره جماعة منهم ا ، لاتفاق العرف وكلام أهل اللغة على ه المنع إلى هذه الدعو بينِّ

ز، فإن استعمال لفظ الغنيمة وما يتصرف منه في غير طريق التجوُّ بخلافها. نعم، يمكن الحمل على إرادة هذا المعنى 

اللفظ لاحتمال الحقيقة منه في المرجح عة الراجحة المساوي احتمالها من ئمعانيها الأصلية من المجازات الشا

أن ذلك لا ينافي استفادة المعنى الحقيقي منه في أمثال موضع النزاع من حيث تناول المعنى  الخارجي. وغير خفيٍّ 

المجازي للحقيقي فيقطع بإرادته من اللفظ على كل حال ويرجح الشك إلى ما سواه، وله نظائر من الألفاظ 

كصيغة الأمر  -اسم فاعل  -إنما يظهر في المتناول  الإجمالبعضها متناولا لبعض فإن أثر المجملة في معان يكون 

عند من يقول باشتراكها بين الوجوب والندب، والمخصص المتعقب للجمل المتعددة المتعاطفة على القول بجواز 

وفي الثاني  .الندب من الأمريمنع من استفادة  في الأول لا الإجمالبالأخيرة وبالجميع حقيقة، فإن وقوع  هتعلق

جمال في الأمر بالوجوب وفي التخصيص بما سو الأخيرة، يجامع القطع بتخصيص الأخيرة فيختص أثر الإ
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ماَ ...« )2ج ،62ص(در تفسير عياشي  - نْ سَ نِ عَ سَ بْدِ االلهِ وأَبيِ الحَ نْ أَبيِ عَ ةَ عَ الَ  ÷عَ  :قَ

الَ  قَ سِ فَ مُ نِ الخُ ا عَ َ همُ دَ أَلْتُ أَحَ نَائِمِ  :سَ سُ إِلاَّ فيِ الْغَ مُ  .»لَيْسَ الخُ
رساند كه خمس فقط در غنائم جنگي است كه آيه  كه مضمون اين هر دو حديث مي

هجرت يعني در همـان هنگـام جنـگ    شريفه واعلموا انما غنمتم در باره آن در سال دوم 

                                                                                                                            
رادة والحال ههنا كذلك فإن لفظ الغنائم وإن احتمل العموم المجازي والحقيقة الأصلية لكن الحقيقة متحققة الإ

  ».إرادة ما سواها فيتمسك في نفيها بالأصل إلى أن يقوم على خلافه دليللدخولها في عموم المجاز ويقع الشك في 
الجمان آن است كه لفظ غنائم شامل همان غنائم جنگي است و بغيـر آن   خلاصه فرمايش صاحب منتفي

 دلالت ندارد.
الخمس) در بيان اينكه خمس در غنيمت اسـت   المعاد (باب مرحوم محقق سبزواري در كتاب ذخيره -2

نيمت شامل چه چيز است؟ و اينكه آيا فوائد مكاسب نيز جزو غنائم است يا نه بعـد از آنكـه   و غ
 نمايد كه او گفته است: قول طبرسي را نقل مي

فـإنَّ في ]  41[الأنفال/ ﴾ "  #  $  %  &  '  )  (  ﴿ ويمكن أن يستدل على ذلك بهذه الآية: [أي آيـة:«

 .»م والغنيمة انتهىعرف اللغة يطلق على جميع ذلك اسم الغن
 نويسد:  آنگاه خود مرحوم محقق مي

كه همـان   »جـهٌ اللغة على خلافها ولعله متَّ  أهلاتفاق العرف وكلام  مدعياً  صحة هذه الدعو أصحابنابعض  وأنكر«
الجمان را بعبارت ديگر آورده است كه غنيمت جز بر غنـائم   معني و مقصود مرحوم صاحب منتفي

 شود. جنگ اطلاق نمي
والحقّ أنّ «نويسد:  ) در اين مورد مي81ص  ،(جلد دوم الافهام مرحوم فاضل جواد در كتاب مسالك -3

من ظاهر الآية بعيدة بل الظاهر منها كون [أي كون الخمس من جميع المكاسب والمنافع] استفادة ذلك 

 خمس است).غنيمت در آيه شريفه همان غنائم جنگ است كه مشمول ( ».الغنيمة غنيمة دار الحرب
والذي نذهب إليه أن مال الفيء غير مال الغنيمة، فالغنيمة كل ما «شيخ طوسي در تفسير تبيان فرمودهاست:  -4

أخذ من دار الحرب بالسيف عنوةً مما يمكن نقله إلى دار الإسلام، وما لا يمكن نقله إلى دار الإسلام، فهو لجميع 

 » بيت المال لمصالح المسلمين.المسلمين ينظر فيه الإمام ويصرف انتفاعه إلى
پس نتيجه تحقيق تمام اين بزرگواران آن است كه غنائم مشمول خمس همان غنائم جنگي اسـت و در  

اي نيست و استناد و اسـتفاده از   اين شريفه در خصوص خمس ساير اشياء هيچگونه اشاره و كنايه
 هاي نابجا است.!!! آيه شريفه در خمس غير غنائم جنگي استنادي ناروا و استفاده
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و همين خمس است كه با اينكـه تـاريخ و    .است چنانكه شرح آن گذشت بدر نازل شده
دهد كه آن حضرت خويشان خود را بـه آن اختصـاص    گواهي نمي صاالله  سيره رسول

تا چه رسد بـه يتـامي و مسـاكين و     ،خويشان خود را به آن اختصاص و امتياز داده باشد
سـبيل آل محمـد    ه مراد از آن يتامي شهداي جنگ و غير آن و مساكين و ابـن سبيل ك ابن
اند كه در حين نزول آيه شريفه اصلاً وجود خـارجي نداشـتند و بـراي ايـن      شمرده ص

شد چنانكه بيان ايـن مطلـب بشـرح     اشخاص از آل محمد مصداقي در خارج تصور نمي
 .اوفي گذشت

احاديـث اسـت كـه در     .كنند استدلال مي احاديث ديگري كه از آنها بر خمس كذائي
يعنـي مقـداري كـه بـراي      )كسور متعارفي عدد(بمعناي ما يخرج منه  )خمس(آنها كلمه 

العشر در آنچه براي زكـات   العشر يا ربع  شود چنانكه كلمه عشر يا نصف  زكات اخذ مي
يعنـي يـك پـنجم     )خمـس (و چون در اينگونه احاديـث كلمـه    ،است شود آمده اخذ مي

متشبثين بكل حشـيش آن را شـامل    ،شود است كه از آن مال مشمول زكات اخذ مي آمده
 .انـد  انـد دانسـته   كـرده  خمسي كه از طبقه خاصي كه در هنگام نزول آيه شايد استفاده مي

   :مانند اين احاديث
دِ « :الفقيه حديث مروي در تهذيب و من لايحضره - الف بِيِّ فيِ حَ لَ نِ الحَ َّادٍ عَ نْ حمَ يثٍ عَ

بْدِ االلهِ  ا عَ أَلْتُ أَبَ الَ سَ مْ فِيهِ  ÷قَ نْزِ كَ نِ الْكَ الَ  )29F1(؟عَ سُ  :قَ مُ ا .الخُ مْ فِيهَ ادِنِ كَ نِ المَعَ الَ  ؟وعَ سُ  :قَ مُ  .الخُ

ا مْ فِيهَ ادِنِ كَ انَ بِالمَعَ ا كَ يدِ ومَ دِ رِ والحَْ فْ اصِ والصُّ صَ نِ الرَّ الَ  ؟وعَ ذُ  :قَ خَ ؤْ نْ  يُ ذُ مِ خَ ؤْ ماَ يُ ا كَ نْهَ ادِنِ  مِ عَ مَ

ةِ  ضَّ بِ والْفِ هَ  .است مانند اين حديث در كافي از ابن ابي عمر آمده .»الذَّ
پرسـيدم از   ÷از حضـرت صـادق   :از حماد حلبي روايت است كـه گفـت   :ترجمه

يك پنجم و از معادن پرسيدم كه چه مقدار  :فرمود ؟آنچه از گنج باشد چه مقدار بايد داد

                                                 
، خمس سنن أجراها االله عز وجل في الإسلام -٨٣باب الخمسة، فقرة : «در حديث مروي از خصال صدوق )1(

:  صعن النبي  ُّ «قال لعليٍّ ليِ ا عَ ا  !يَ اهَ رَ نَنٍ أَجْ ْسَ سُ لِيَّةِ خمَ اهِ نَّ فيِ الجَ بْدَ المُطَّلِبِ (ع) سَ لَّ فيِ  االلهُإِنَّ عَ جَ زَّ وَ عَ

سْ  ِ مِ الإْ لَ  :لاَ أَنْزَ نَاءِ فَ َبْ لىَ الأْ اءِ عَ بَ اءَ الآْ مَ نِسَ رَّ لَّ  االلهُحَ جَ زَّ وَ . .﴾ @  F   E  D  C  B  A﴿عَ
قَ بِهِ و): فرمايد تا آنجا كه مي( دَّ سَ وتَصَ مُ نْهُ الخُ جَ مِ رَ أَخْ نْزاً فَ دَ كَ جَ  .»وَ
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و از قلع و مس و آهن و آنچه از معدنيات اسـت   ،ميك پنج :فرمود ؟در آن واجب است
از تمـام اينهـا همـان     :حضرت فرمـود  ؟چه مقدار در آن واجب است )از فلزات و غيره(

 ).يعني يك پنجم(شود  شود كه از معادن طلا و نقره گرفته مي مقدار گرفته مي
ي كـه  سؤال و سياق عبارت خود حاكي است كه سائل از مقـدار  ي هبينيد كه نحو مي

دهد بر طبق  پرسد و جوابي هم كه حضرت مي پرداخت آن از اين اشياء واجب است مي
دهـد و چـون در ايـن     سؤال سائل از مقداري كه بايد از اين اشياء خارج شود جواب مي

اشياء زكات واجب است بشرحي كه در كتاب زكـات آورديـم و در اشـيائي كـه زكـات      
اي اشـياء   شود متفاوت است چنانكه از پاره ميواجب است مقداري كه از هر چيز خارج 

خورد يكدرهم و زراعتي كه از چـاه   چون غلات و محصولي كه از نهر يا آسمان آب مي
ام يـا   خورد يك بيستم و شتر يك بيست و پنجم و گاو يـك سـي   و دلو و ماشين آب مي

تر است از اي اشياء كمتر يا زياد يك چهلم و گوسفند يك چهلم و پول يك چهلم و پاره
است كه از امام بپرسد كه از اين اشياء چـه   اين جهت بوده كه سائل احتياج بسؤال داشته

  .يك پنجم :حضرت در جواب فرموده است ؟مقدار بايد داد
اگر خمس كذائي در بين مسلمين معمول و مشهور بوده و به اصطلاح اصوليين يـك  

يـاج بـه اينگونـه سـؤال نداشـت و      حقيقت شرعيه مانند نماز و زكات و حج بود كه احت
پرسـد   است و بايد سائل مي زيرا اسمش حاكي از مقدار ما يخرج منه ،جوابش چنين بود

امـا چيـزي كـه بـر      .و امام در جواب آن بفرمايد نعم »؟المعادن خمس  الكنز خمس يا في  هل في«
دهـد و   است و امام هم جواب بر طبق سـؤال مـي   سائل مجهول بوده مقدار ما يخرج منه

   .هيچ ربطي به مطلب اينان ندارد
انـد كلمـه    ديگري از نظر متشبثين دور مانده و يا عمداً بـدان اعتنـايي نكـرده    ي هنكت

"  #  $  %    ﴿:شود و خمس كه دليل آن آيه شـريفه  است يعني گرفته مي )يؤخذ(
است چنانكه گذشت از كسي گرفته  )41:الأنفال( ﴾ &  '  )  (  *   +  ,

اخذ بميان آيد زيرا غنائم جنگي در اختيار رئيس مسلمين است و در  ي هود تا كلمش نمي
دهد و سهم يتامي و مساكين و ابن سبيل را هم بايـد او   هنگام تقسيم سهم مقاتلين را مي
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 - آتـوا (بدهد و در نزد اوست بنابراين نه به مسلمين دستور دادن داده شده چـون كلمـه   
ه به رئيس مسـلمين دسـتور اخـذ آن مسـلمانان داده شـده زيـرا       و امثال آن و ن )انفقوا  ـ

بلكه اين زكات است  .چيزي از غنائم در اختيار مسلمين نيست كه مأمور بدادن آن باشند

f  e   d  c   ﴿ :است مانند كلمات كه هم مسلمانان دستور دادن و آن داده شده

 po  n  m   l  k  j  i  h  g﴾ )ــر ــال آ )267:هالبق ــر  و امث ــم ب ن و ه

o  n  m  l  k  j   ﴿ :است كه پيشواي مسلمين دستور گرفتن آن داده شده

  p﴾ )كه در اين حـديث شـريف اسـت بنحـو آشـكار       »يؤخذ« ي هپس كلم ).103:هالتوب
 .رساند كه اين زكات است كه بايد از كنز و معادن و غيـر آن يـك پـنجم اخـذ شـود      مي

 ).ه غنيمت گرفتني است نه دادني ذكر نموديمقبلاً آياتي راكه دلالت دارد بر آنك(
ا « :÷حديث مروي در تهذيب از زراره از حضرت باقر - ب ادِنِ مَ نِ المَعَ أَلْتُهُ عَ الَ سَ قَ

الَ  قَ ا فَ الَ  :÷فِيهَ ا عَ الَ مَ سُ وقَ مُ يهِ الخُ فِ ازاً فَ كَ انَ رِ ا كَ لُّ مَ نْ ـجْ ـكُ جَ االلهُ مِ رَ َّا أَخْ يهِ ممِ فِ لِكَ فَ نْ تَهُ بِماَ هُ مِ

ىً  فّ صَ تِهِ مُ ارَ جَ س حِ مُ يعني از حضرت سؤال كردم از معادن كه در آن چقدر واجب  .»الخُ
 .هر چه كه بعنوان دفينه باشد در آن يك پنجم است :است حضرت فرمود

پرسـد   در اين حديث نيز مانند حديث سابق سائل از آنچه بر معدن واجب است مـي 
آنچـه را   :فرمايد ت خصوصاً در آخر حديث مينه از آنچه خمس كذائي بر آن واجب اس

اي پس هر چه خدا از سنگهاي آن معدن براي تو  كرده  گزاري كه بوسيله مال خودت مايه
(بيرون آورد در خالص آن يك پنجم است

30F

1(. 
الفقيه والمقنع صدوق از محمدبن  در حديث مروي در تهذيب و من لا يحضره - ج

أَلْ « :مسلم روايت است كه گفت رٍ سَ فَ عْ ا جَ ةِ  ÷تُ أَبَ حَ نِ المَلاَّ الَ  ؟عَ قَ ةُ  :فَ حَ ا المَلاَّ الَ  ؟ومَ قَ  :فَ

لْحاً  يرُ مِ
يَصِ ا المَاءُ فَ عُ فِيهَ تَمِ ْ ةٌ يجَ الحَِ ةٌ مَ بِخَ ضٌ سَ الَ  .أَرْ قَ سُ  :فَ مُ نُ فِيهِ الخُ دِ ا المَعْ ذَ لْتُ  .هَ قُ يتُ  :فَ ِ والْكِبرْ

ضِ  َرْ نَ الأْ جُ مِ ْرَ طُ يخُ الَ  ؟والنِّفْ س :قَ مُ هُ فِيهِ الخُ بَاهُ ا وأَشْ ذَ الَ هَ قَ  .»فَ
سـؤال   ÷ريعني از محمدبن مسلم روايت است كه گفـت از حضـرت محمـد بـاق    

                                                 
 يعني سود ويژه آن پس از منهاي سرمايه. )1(
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زار  زمـين شـوره   :محمد بن مسلم گفت ؟ملاحه چيست :كردم از نمكزار حضرت فرمود
اين معدن اسـت و   :حضرت فرمود .گردد شود و نمك مي نمكخير كه در ان اب جمع مي

شـود   و نفت كه از زمين خارج مـي  )گوگرد(عرض كردم كبريت  .پنجم استدر آن يك 
در اين حديث نيز محمدبن مسلم از  .حضرت فرمود در اين و مانند اين يك پنجم است

حضـرت در جـواب    .پرسـد  حضرت باقر از حق واجبي كه در نمكزار و معدن است مي
 !يستاست در آن يك پنجم است و سخني از خمس آل محمد ن فرموده
ِيلٍ «حديث مروي در كافي و تهذيب از محمدبن مسلم و از ابن ابي عمير  - د نْ جمَ عَ

رٍ  فَ عْ نْ أَبيِ جَ لِمٍ عَ سْ دِ بْنِ مُ َمَّ نْ محُ الَ  ÷عَ يدِ  :قَ دِ رِ والحَ فْ ةِ والصُّ ضَّ بِ والفِ هَ ادِنِ الذَّ عَ نْ مَ أَلْتُهُ عَ سَ

ِيعاً  سُ جمَ مُ ا الخُ يْهَ لَ الَ عَ قَ اصِ فَ صَ مضمون حديث در جواب حضرت مانند احاديث  .»والرَّ
 !سابق است

ِّ بْنِ أَبيِ « الفقيه و تهذيب حديث مروي در كافي و من لا يحضره -  ه ليِ دِ بْنِ عَ َمَّ نْ محُ عَ

نِ  سَ نْ أَبيِ الحَ بْدِ االلهِ عَ لُؤِ والْيَاقُوتِ و ÷عَ ؤْ نَ اللُّ رِ مِ نَ الْبَحْ جُ مِ ْرَ ماَّ يخُ أَلْتُهُ عَ الَ سَ نْ قَ دِ وعَ جَ بَرْ الزَّ

ا فِيهِ  ةِ مَ ضَّ بِ والْفِ هَ ادِنِ الذَّ عَ س ؟مَ مُ يهِ الخُ فِ نُهُ دِينَاراً فَ مَ لَغَ ثَ ا بَ الَ إِذَ  .»قَ
اسـت يعنـي    مرسلا از حضرت صادق آورده »المقنعـة«اين حديث را شيخ مفيد نيز در 

شـود  پرسـيدم از آنچـه از دريـا خـرج ب     ÷مگويد از حضرت امام موسي كاظ راوي مي
حضرت  ؟چون مرواريد و ياقوت و زبرجد و از معادن طلا و نقره آيا در آن زكات است

پنجم است در اين حديث  كه قيمت خارج شده بيك دينار رسيد در آن يك همين :فرمود
به صراحت و روشني معلوم است كه سؤال سائل از زكات است و جوابي هـم كـه امـام    

پرواضح است كه در آن زمان خمس كـذائي بعنـوان    .است مقدار ما يخرج منه .فرمايد مي
د باشـد بـاز   ك و مـرد است كه در مقابل زكات مشكَّ يكي از حقايق شرعيه وجود نداشته

 :گوئيم براي توضيح مي
خمس كه در اين احاديث است حقيقت شرعيه ندارد يعني در احكام  ي هكلم - اولاً

ح در فروع دين و احكام شاخصه اسلام و به اصطلاح در فروع دين و احكام و به اصطلا
در صدر اسلام چيزي معنون و مشخص بنام خمس وجود نداشته كه مانند نماز و زكات 
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و حج و روزه و جهاد شاخص باشد تا بمجرد اظهار آن كلمه اذهان بدان مبادرت نمايد 
ت اس و كلمه خمس گاهي در زكات معادن و كنوز كه نماينده همان مقدار ما يخرج منه

نِ « :شود مانند اين حديث مروي در كافي ديده مي سَ ئِلَ أَبُو الحَ سُ نْهُ  ÷وَ ذُ مِ أْخُ لِ يَ جُ نِ الرَّ عَ

لِكَ لَهُ فيِ زَ  بُ ذَ ْسَ ادِنِ أَيحُ نَ المَعَ جُ لَهُ مِ ْرُ ا يخَ ُسَ مَ تِهِ أَوْ خمُ نِيمَ ُسَ غَ الِهِ أَوْ خمُ اةَ مَ كَ ءِ زَ لاَ ؤُ هِ هَ ُسِ اتِهِ وخمُ  ؟كَ

الَ  قَ مْ نَ  :فَ عمل خلفاي (پرسيده شد از حكم مردي كه اينان  ÷ايعني از حضرت رض .»عَ
شود  از او زكات مالش را و يك پنجم آنچه را كه از معادن براي او خارج مي )جور
 !اري :حضرت فرمود ؟!شود گيرند آيا اينها در حساب زكات و خمس او محسوب مي مي

زكات معادن برخلاف زكـات  خمس بدان جهت مشخص است كه  ي هدر اينجا كلم
ساير اشياء يك پنجم است است و ساير شروط زكات بر آن جاري نيست چـون مضـي   

 .حول و نصاب مقدر بوزن
خمس در اين احاديث فقط نام يك كسر متعارفي عدد است ماننـد كسـور    ي هو كلم

   .عشر و ثمن و ربع و امثال آن
است در  ر ما يخرج منه شدهچنانكه در احاديثي كه سؤال در خصوص زكات و مقدا

شْ « :اند جواب آن فرموده ا الْعُ يهَ فِ فُ ـفَ ا نِصْ يهَ فِ اليِ فَ وَ قَى بِالدَّ سْ انَ يُ يْحاً وإِنْ كَ قَى سَ سْ انَ يُ رُ إِنْ كَ

  .»رـْالْعُش
بُوبِ كُ « :÷ا العقول از حضرت رض مثلاً در كتاب تحف نَ الحُ ضِ مِ َرْ نَ الأْ جُ مِ ْرُ ا يخَ لُّ مَ

لَ  ا بَ ُ إِذَ ا الْعُشرْ يهَ فِ قٍ فَ سُ ةَ أَوْ ْسَ   .»غَتْ خمَ
برؤساي قبايل چنانكه در نامه آن حضرت به شرجيل  ص هاي رسول خدا يا در نامه

قَت السماءُ أو« :شود بن عبد كلال و نعيم اين عبارت ديده مي ا سَ انَ  مَ قَى[كَ سْ ي ]يُ فِ  هِ فَ

يَ بالرسا  ...رـْالْعُش قِ ما سُ يهِ وَ فِ فُ الْعُ  فَ  .و امثال آن »شرْ نِصْ
العشر يـا    در جواب سؤال سائلان همچون كلمه فيه )الخمـس  فيـه(خمس  ي هپس كلم

ي است و يك حقيقـت شـرعيه   دمرتبه در كسور عد ي هالعشر است كه نمايند  فيه نصف
تا  ،معناي خاصي در ذهن شنوده درآيد ،ه به آنچون صلوه و زكوه كه بمجرد تفو ،نيست

ـجِّ « متـواتر مثل حديث مشـهور و   مِ والحَ ـوْ ـاةِ والصَّ كَ ةِ والزَّ ـلاَ ـلىَ الصَّ ْـسٍ عَ ـلىَ خمَ مُ عَ ـلاَ سْ ِ يَ الإْ نِـ بُ
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ـةِ  يَ لاَ اند باشد از آن جهت كه خمس غنائم يا خمس معادن  كه نماينده حقايق شرعيه ،»والْوَ
اي از اراضـي بدسـت    الاتفاق بوده كه هنگام جنگ گاهي و بندرت در پـاره  يك امر قليل

لذا آن را يكي از فروع و احكام مسـتمره قـرار ندادنـد تـا مـورد تكليـف عمـوم         آمد مي
 .مكلفين شود

در معادن و كنز و امثال آن زكات است بشرحي كه در كتاب زكات گذشت و  - ثانياً
شود يك پنجم است و سؤال سائلان هم براي همـين منظـور    مقداري كه از آن خارج مي

 .است
اسـت فتـواي    نقل شده ÷ن احاديث از طرف ائمه معصومي در زماني كه اين - ثالثاً

است كه در معادن زكات است با اين تفاوت كه در مقدار مـا   فقهاي زمان نيز بر اين بوده
است كه اصحاب  است و همين كيفيت باعث شده ما يؤذي منه اختلاف بوده - يخرج منه

مالـك كـه يكـي از فقهـاي      - مـثلاً  .انـد  كرده ائمه از آن حضرات از اينگونه سؤالات مي
هجري متولد شده و معاصر حضـرت صـادق و كـاظم     95مشهور آنزمان بوده و در سال 

است و در مدينه يكي از فقهاي بزرگ و معروف و از مفتيان مشهور اسلام اسـت در   بوده
اسـت در بـاره زكـات معـادن      موطا خود كه از كتب مشهور و اقـدم از تمـام كتـب فقـه    

 :نويسد مي
الَ « الِكٌ  قَ  وَ  :مَ مُ  االلهُأَرَ لَ ادِن ،أَعْ نَ المَعَ ذَ مِ خَ ؤْ ءٌ  ،أَنْ لاَ يُ ْ ا شيَ نْهَ جُ مِ ْرُ َّا يخَ ا  ،ممِ نْهَ جُ مِ ْرُ ا يخَ بْلُغَ مَ تَّى يَ حَ

يْناً  ينَ دِينَاراً عَ ِ رَ عِشرْ دْ مٍ  ،قَ هَ ئَتَىْ دِرْ اةُ  ،أَوْ مِ كَ يهِ الزَّ فِ لِكَ فَ لَغَ ذَ ا بَ إِذَ  .»فَ
داند اينكه از آنچه از معادن  يعني نظر و فتواي من اين است و البته خدا بهتر مي

شود چيزي نبايد گرفته شود تا اينكه مقدار آنچه از آن خارج شده به بيست  خارج مي
  .كه باين مبلغ رسيد در آن زكات است دينار طلا برسد يا دويست درهم پس همين

يثي است كه شيخ طوسي آن را در تهذيب مالك درست مضمون آن حد ي هاين گفت
نِ ...« :است آورده سَ ا الحَ أَلْتُ أَبَ الَ سَ ٍ قَ دِ بْنِ أَبيِ نَصرْ َمَّ َدَ بْنِ محُ نْ أَحمْ لِيلٍ  ÷عَ نْ قَ نُ مِ دِ جَ المَعْ رَ ماَّ أَخْ عَ

 ْ لْ فِيهِ شيَ ثِيرٍ هَ الَ  ؟ءٌ  أَوْ كَ ْ  :قَ ونُ  لَيْسَ فِيهِ شيَ كُ ا يَ بْلُغَ مَ تَّى يَ ينَ دِينَاراً  ءٌ حَ ِ اةُ عِشرْ كَ ثْلِهِ الزَّ  .»ًفيِ مِ
نصر گفت كه از حضرت كاظم يا حضرت رضا سـؤال   يعني احمد بن محمد بن ابي 
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حضـرت   ؟شود كم و زياد آيا در آن چيزي واجب است كردم از آنچه از معدن خارج مي
به بيسـت  در آن چيزي واجب نيست تا برسد به آنچه مانند آن زكات است يعني  :فرمود
   .دينار

ا « :است به اين عبارت آورده »المقنعة«يا حديثي كه شيخ مفيد آن را در  ضَ ئِلَ الرِّ الَ سُ قَ

سُ  ÷ مُ ِبُ فِيهِ الخُ ي يجَ نْزِ الَّذِ ارِ الْكَ دَ قْ نْ مِ الَ  ؟عَ قَ لِكَ  :فَ نْ ذَ اةُ مِ كَ ِبُ فِيهِ الزَّ ا يجَ سُ  مَ مُ يهِ الخُ فِ يْنِهِ فَ بِعَ

بْلُغْ  ْ يَ ا لمَ ُسَ فِيهِ  ومَ اةُ فَلاَ خمُ كَ ِبُ فِيهِ الزَّ ا تجَ دَّ مَ  »حَ
در اين حديث صريح و روشن است كـه  و  ،الزكات  ما يحب فيه در حديث اول حد

قائل  )يكدهم(يك پنجم زكات معادن است با اين تفاوت كه مالك از زكات معادن عشر 
 .)يك پنجم(خمس  ÷ معصومين ي هاست و ائم

ي از مفتيان بزرگ و فقهاي بزرگ مشهور اربعه و معاصر با شافعي كه خود نيز يك
دارد كه در آن چند حديث  )المعادن  تباب زكا(به عنوان  )الأم(است در كتاب خود  ائمه

آورد و نصاب زكات معادن و ركاز را همان بيست مثقال طلا يا  در اين خصوص مي
 أشك إذا وجد الرجل الركاز ذهباً لا « :نويسد مي 38چنانكه در صفحه  .داند بيست دينار مي

مس أو ورقاً  اي  يعني همينكه شخص دفينه .»وبلغ ما يجد منه ما تجب فيه الزكاة أن زكاته الخُ
يعني بيست (شود  يافت از طلا و پول كه مبلغ آن بقدري شد كه در آن زكات واجب مي

  .پنجم است  همانا زكات آن يك )دينار
حنيفه و معاصر حضرت  گ آنزمان و شاگرد ابويوسف نيز كه از فقهاي بزر ابو

وكذلك كل ما أصيب في « :نويسد مي» الخراج«است در كتاب  ÷ا صادق و كاظم و رض

مس  ،المعادن من الذهب والفضة والنحاس والحديد والرصاص في أرض العرب  -فإن في ذلك الخُ

و همچنين است  :ييعن .».وخمسه الذي يوضع فيه مواضع الصدقات -كان أو في أرض العجم 
هر آنچه از معادن طلا و نقره و مس و آهن و برنج كه دست بدان يابند در آن يك پنجم 
است در سرزمين عرب بوده باشد يا در سرزمين عجم و يك پنجم آن در مواردي 

مصرف بشود پس به فتواي اين فقيه مشهور و  )زكوات(شود كه صدقات  مصرف مي
معادن طلا و نقره و مس و آهن و برنج يك پنجم عصر زكات در  قاضي معروف آن
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 .است
كه اقدم كتب فقهـي اسـت كـه در    (الصنعاني   بن همام  در المصنف تأليف عبدالرزاق

و بتصـريح علمـاي رجـال    هجـري   211و متوفاي سال  126وي متولد  ازير است دست
(پنجم است  يك ،نيز در زكات معادن و غير آن )شيعي بوده است

31F

1(. 
كه در چنين زماني بسائلان خود در اين مسـائل   ÷ وصف جوابي كه امامانبا اين 

 )يـك پـنجم  (است كه زكات معادن خمـس   اند منطبق با فتواي مشهور زمان بوده داده مي
و باعث بر اين سؤال هم  .است است و مصرف آن هم معلوم بوده كه مصرف زكات بوده

يعيان و اصـحاب ائمـه بـه آنهـا رجـوع      است كه بين فقها بوده لذا ش همان اختلافي بوده

                                                 
الصنعاني كه در نيمه اول قرن دوم هجري تـأليف شـده اسـت در      بن همام  زاقدر المصنف عبدالر )1(

 :)4ج،116شود (ص زكات معادن اين اخبار ديده مي
عبد الرزاق عن معمر عن رجل ممن كان يعمل في المعادن زمان عمر بن : 71777حديث شماره در  -1

بأيدينا، من كل مائتي درهم خمسة دراهم، فإذا كانوا يأخذون منا فيما نعالج ونعتمل عبد العزيز عن عمر قال: 

. يعني هر گاه خود كاري را انجام داده و با دست خود كار وجدنا في المعادن الركازة أخذ منا الخمس
كه در معادن  گرفتند اما همين گرفتند از هر دويست درهم پنج درهم مي كرديم زكاتي از ما مي مي

 گرفتند. از ما يك پنجم مي اي قيمتي ميافتيم اي يا ماده دفينه
أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد االله يقول: ما عبد الرزاق عن ابن جريج قال:  - 7178در حديث  -2

 .وجد من غنيمة ففيها الخمس
بعث علي بن  غأن النبي عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني جعفر بن محمد  - 7179در حديث  -3

 .سهاباليمن فخمَّ أبي طالب إلى ركاز 
عبد الرزاق عن ابن جريج قال:.. فزعم عروة: أنه قد كتب إلى عمر بن «العنبر  همين جلد: باب  64و در صفحه 

عبد العزيز يسأله عن صدقة العنبر، فزعم عروة أنه كتب إليه اكتب إلي كيف كان أوائل الناس يأخذونه أم كيف 

بت عندي إنه كان ينزل بمنزلة الغنيمة فيؤخذ منه الخمس، فزعم كان يؤخذ منهم؟ ثم اكتب إلي قال: إنه قد ث

 . »عروة أنه كتب إليه: أن خذ الخمس، وادفع ما فضل بعد الخمس إلى من وجده
شدند همان حكمي كه بين تمام  كه ائمه معصومين مسئول اين سؤالات مي پس مسلم است كه در زماني
اند همان زكاتي است  كه در معادن و غير آن گفتهفرموده اند و خمسي را  مسلمين شايع بوده مي

 شود نه خمس كذائي. كه از معادن و امثال آن گرفته مي
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السلام همان حكم يك پنجم را در زكات معـادن و امثـال آن در    و امامان عليهم .اند كرده
 .!فرمودند جواب سائلان مي

اي نبوده و در همان ابتداء وضـع زكـات وجـود     موضوع زكات در معادن مطلب تازه
 .اسـت  شـده  خود بـنفس شـريف متصـدي اخـذ آن     ص مقدس حضرت ختمي مرتبت

بن حارث در كتاب زكات گذشت و كتب فقهـاي اقـدم    چنانكه شرح زكات معادن بلال 
است هم اكنون موجود است و حاكي اين حقيقـت   اسلام كه بقلم خود ايشان نوشته شده

(شافعي )الام(مالك كتاب  )الموطا(چون كتاب  .است
32F

كه صراحت دارند بزكات معادن  )1
نيز در اين موضوع روشن  صاالله  است و سيره رسول دهكه آن خمس يعني يك پنجم بو

                                                 
قال « نويسد: ) مي2ج  ،38علاوه بر آنچه در متن از شافعي نقل شد وي در كتاب (الامام) (ص  )1(

عادن حين يجدها لأنها موجودة  يجده كما تجب زكاة المينالشافعي وإذا وجد الركاز فوجب فيه الخمس فإنما يجب ح

كه دفينه يافته شد در آن يك  . يعني همين»من الأرض وهو مخالف لما استفيد من غير ما يوجد في الأرض
كه يافته شد زكاتش واجب  شود چنانكه زكات و معادن نيز چنين است كه همين پنجم واجب مي

مين موجودند و آن مخالف است بجهت اينكه اين دو چيز (دفينه و معدن) خودبخود در ز
 آيد.  چيزهاي ديگري است كه در زمين به وجود مي

داند كه زحمتي درباره آن كشيده  پس شافعي زكات دفينه و معادن را بدين دليل مشمول يك پنجم مي
شود و خود بخود در زمين موجودند بخلاف ساير اشياء مشمول زكات كه چون با زحمت  نمي

همين  71ك چهلم است لذا بايد از آنها كمتر داده شود شافعي در صفحه شود از يكدهم ي تهيه مي
 شوند آورده است: كتاب ضمن شمارش اشيائي كه مشمول زكات مي

أو زكاة فطر أو خمس ركاز أو صدقة معدن أو غيره مما  أو زرعاً  كان أو ماشيةً  اً ماله ناضَّ  فما أخذ من مسلم من صدقةِ «

يعني آنچه از شخص . »و سنة أو أمر أجمع عليه عوام المسلمين فمعناه واحدوجب عليه في ماله في كتاب أ
شود از زكات اموالش پول باشد يا حيوان يا زراعت يا زكات فطر يا يك پنجم  مسلمان گرفته مي

دفينه يا زكات معدن يا غير آن پس آنچه در مال او باستناد كتاب يا سنت يا امري كه عموم كه 
گردد  معادن كه آن خمس يعني يك پنجم بوده است هم بخود تو برمي صراحت دارند بزكات

 (يعني تو نيز يكي از مصارف هشتگانه زكاتي).
شـود زكـات اسـت و     پس با اين بيان هيچ شكي نيست كه يك پنجم كه از معادن و كنـوز گرفتـه مـي   

 مصرف آنهم مصارف زكات است.
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گرفـت و آن يـك پـنجم بـوده      است كه آنحضرت از معادن وحتي از مراتـع زكـات مـي   
(است

33F

1(. 
پس ممكن است آنچه فقهاء شيعه را به اشتباه انداختـه يـا معترضـين و متعصـبين را     

غنـائم كـه    دستاويز شده كلمه خمس است كه در اين احاديث اسـت و آنـرا بـا خمـس    
 .اند مصرف مخصوص دارد يكي دانسته

آوري شـده ايـن اشـتباه را تقويـت      شايد هم احاديث ديگري كه در اين بـاب جمـع  
اي از احاديث در دنبال  شود در پاره است زيرا اشيائي كه يك پنجم از آنها گرفته مي كرده
 :است مانند رديف شده هم

ر از چند نفر از حضرت ابي عمي حديث مروي در خصال صدوق كه ابن -1
بْدِ االلهِ عَ « :است است كه فرموده روايت كرده ÷صادق نْ أَبيِ عَ دٍ عَ احِ ِ وَ يرْ نْ غَ ٍ عَ يرْ مَ نِ ابْنِ أَبيِ عُ

الَ  ÷ صِ  :قَ ادِنِ والْغَوْ نُوزِ والمَْعَ لىَ الْكُ يَاءَ عَ ةِ أَشْ ْسَ لىَ خمَ سُ عَ مُ ةِ الخُ نِيمَ ٍ  والْغَ يرْ مَ َ ابْنُ أَبيِ عُ ونَسيِ

امِس  .»الخَ
حديث مرسل مروي در كافي از حمادبن عيسي از بعضي اصحاب از حضرت  -2
نَ « :است كه فرموده ÷ربن جعف موسي يَاءَ مِ ةِ أَشْ ْسَ نْ خمَ سُ مِ مُ نَائِمِ الخُ نُوزِ  الْغَ نَ الْكُ صِ ومِ والْغَوْ

ةِ  حَ ادِنِ والمَلاَّ نَ المَعَ بن فضال ضال از  ليكه شيخ طوسي اين حديث را بسند خود از ع .»..ومِ
است باضافه در الغوص والمعادن صرفنظر از اينكه اني دو  حماد بن عيسي روايت كرده

حديث مرسل بوده و داراي چندان اعتباري نيستند خصوصاً كه راوي حديث دوم از 
بن فضال ضال است كه ما هويت او را روشن كرده ايم و  علي :طريق شيخ طوسي

                                                 
كه رسول خدا به جهينه نوشته است اين عبارت اي  الجوامع سيوطي آمده است در نامه  در جمع )1(

بسم االله الرحمن الرحيم هذا كتاب أمان من االله العزيز على لسان رسوله بحق صادق « :شريفه در آن است

إن لكم بطون الأرض وسهولها وتلاع الأودية وظهورها على أن وكتاب ناطق مع عمرو بن مرة لجهينة بن زيد 

 .»..على أن تؤدوا الخمس ترعوا نباتها وتشربوا ماءها
يعني شما حق داريد از آنچه در درون زمين و آنچه در بيرون آن است و از پسـتي و بلنـدي بيابانهـا و    

 ها استفاده نمائيد و گياهان آنرا بچرانيد باين شرط كه خمس (يك پنجم) آن را بپردازيد. رودخانه
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  .است ب آمدهمختصري از آن در اين كتا
گونه احاديث در مقام شمارش اشياء مشمول خمس معروف نيسـتند بكـه    اصولاً اين

وگرنـه چگونـه    .كنند كه در اخبار مانند آنهـا بسـيار اسـت    اشباء و نظائري را معرفي مي
عمير كه از مؤمنين خالص و خود يكي از فقيهـان   ممكن بود شخصي مانند محمدبن ابي

است خمسي را كه بايد به آل محمد داد فراموش  بوده ÷هئمبزرگ و از صحابه خاص ا
باز يكي را فراموش كند چنين كسـي كـه    !!)نه از بيست و پنج چيز(نمايد و از پنج چيز 

است لابد بايد مسائل و احكام آنها را بدانـد چنـان بـدان     اگر خود داراي اين اشياء نبوده
 .است وش كردهاعتنا بوده از پنج چيز يكي از آنها را فرام بي

چنانكه مرحوم صدوق در كتاب خصال ضمن شمارش اشياء و نظائر حديثي از 
الَ « :است كه او گفت عماربن مروان روايت كرده انَ قَ وَ رْ رِ بْنِ مَ ماَّ نْ عَ بْدِ االلهِ  :عَ ا عَ عْتُ أَبَ مِ سَ

قُولُ  ÷ لاَ  :يَ ةِ والحَ نِيمَ رِ والْغَ ادِنِ والبَحْ نَ المَعَ جُ مِ ْرَ بُهُ فِيماَ يخُ احِ فْ صَ رَ عْ ْ يُ ا لمَ امِ إِذَ رَ تَلِطِ بِالحَ لِ المُخْ

سُ  مُ نُوزِ الخُ   .»والْكُ
و شايد اين شمارش براي آن بوده كه چون در آن زمان علاوه بر زكات اموال زكات 

داشتند اينگونه شمارش   معادن و كنوز و خمس غنايم را نيز خلفاي جور مأخوذ مي
عمير پنجمي آنرا  آن تا اين حد كه شخصي مانند ابن ابيمعمول بوده و بي اعتنايي به 

 .كند فراموش نمايد اين حد من را تأييد مي
دسته سوم از اخبار خمس اخبار و احاديثي است كه حاكي از آن است كه خمس از 

 :يا آل محمد است مانند ÷آن ائمه معصومين
ا ..« :دفرماي كه مي ÷رحديث مروي در تهذيب شيخ طوسي از حضرت باق -1 يَ

الِ  وَ َمْ وَ الأْ فْ الَ ولَنَا صَ فَ َنْ سَ فيِ كِتَابِ االلهِ ولَنَا الأْ مُ يَّةُ إِنَّ لَنَا الخُ  .»..نَجِ
أَلَ « :÷عبداالله الجعفي عن ابي  عن زكريا بن مالك ...-2 هُ سَ بْدِ [ أَنَّ نْ  ]÷االلهأَبيِ عَ عَ

لَّ  زَّ وجَ لِ االلهِ عَ وْ +  ,  -   "  #  $  %  &  '  )  (  *    ﴿قَ
الَ  ﴾ .  /  0 قَ ُسُ  :فَ ا خمُ بِيلِ االلهِ وأَمَّ هُ فيِ سَ عُ ولِ يَضَ سُ لِلرَّ لَّ فَ زَّ وجَ ُسُ االلهِ عَ ا خمُ أَمَّ

يْتِه لِ بَ ى أَهْ تَامَ ى يَ هُ والْيَتَامَ اؤُ بَ رِ مْ أَقْ هُ بَى فَ رْ ي الْقُ وِ ُسُ ذَ بِهِ وخمُ ارِ َقَ لأِ ولِ فَ سُ كه اين حديث را  .»الرَّ
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 .است كتابهاي حديث خود آورده صدوق نيز در
اي از اصحاب از يكي از  بكير از پاره بن فضال از ابن ايضاً شيخ طوسي از علي -3

 ﴾"  #  $  %  &  '  )  (   ﴿در فرمايش خداي تعالي  ÷صادقين
ا« ):41:الأنفال( رَ بَى لِقَ رْ ُسُ ذِي الْقُ امِ وخمُ ِمَ ولِ لِلإْ سُ ُسُ الرَّ ُسُ االلهِ وخمُ الَ خمُ امِ قَ مَ ِ ولِ والإْ سُ ةِ الرَّ بَ

 ِ يرْ مْ إِلىَ غَ نْهُ جُ مِ ْرَ مْ فَلاَ يخُ نْهُ بِيلِ مِ نَاءُ السَّ بْ مْ وأَ نْهُ اكِينُ مِ ولِ والمَسَ سُ ى آلِ الرَّ تَامَ ى يَ مْ والْيَتَامَ  .»هِ
الجارود عن  بن بن عبداالله  عن حماد بن عيسي عن ربعي ...ايضاً شيخ در تهذيب -4

ا« :÷عبداالله  ابي ولُ االله :لَ قَ سُ انَ رَ يَ  ص كَ قِ ا بَ مُ مَ قْسِ مَّ يَ لِكَ لَهُ ثُ انَ ذَ هُ وكَ وَ فْ ذَ صَ نَمُ أَخَ اهُ المَغْ ا أَتَ إِذَ

مَّ  يْهِ ثُ لَ لُوا عَ اتَ ينَ قَ َ النَّاسِ الَّذِ َاسٍ بَينْ ةَ أَخمْ عَ بَ مُ أَرْ قْسِ مَّ يَ هُ ثُ ُسَ ذُ خمُ أْخُ َاسٍ ويَ ةَ أَخمْ ْسَ سَ الَّ خمَ مُ مَ الخُ سَ ي قَ ذِ

َاسٍ  ةَ أَخمْ ْسَ هُ خمَ ذَ  .تا آخر حديث »...أَخَ
تُمْ « :عن ابان عن محمدبن مسلم عن ابي جعفري -5 نِمْ وا أَنَّما غَ لَمُ الىَ واعْ عَ لِ االلهِ تَ وْ فيِ قَ

 ْ نْ شيَ بى مِ رْ ي الْقُ ولِ ولِذِ سُ هُ ولِلرَّ ُسَ هِ خمُ لَّ أَنَّ لِـ ولِ االلهِ  ءٍ فَ سُ ةُ رَ ابَ رَ مْ قَ الَ هُ  »...قَ
نْ « :÷نبن قيس قال سمعت اميرالمؤمني عن ابان عن سليم -6 يَّاشٍ عَ انِ بْنِ أَبيِ عَ نْ أَبَ عَ

نِينَ  مِ يرَ المُؤْ
عْتُ أَمِ مِ الَ سَ يْسٍ قَ يْمِ بْنِ قَ لَ ُمُ  ÷سُ نهَ رَ ينَ قَ بَى الَّذِ رْ ي الْقُ نَى االلهُ بِذِ ينَ عَ نُ وااللهَِّ الَّذِ قُولُ نَحْ يَ

بِيِّ  هِ ونَ سِ الَ  صهِ االلهُ بِنَفْ قَ d   c  b   a  `  _  ^  ]  \  [  Z  Y  X  ﴿فَ

e ﴾  َاخ سَ نَا أَوْ طْعِمَ نَا أَنْ يُ مَ رَ بِيَّهُ وأَكْ مَ االلهُ نَ رَ ةِ أَكْ قَ دَ ماً فيِ الصَّ هْ لْ لَنَا سَ ْعَ ْ يجَ ةً ولمَ اصَّ نَّا خَ ا فيِ  مِ مَ

ي النَّاس دِ  .»أَيْ

ئِلَ عَ « :÷ا الرض نصر عن  بن ابي عن محمد -7 لَّ سُ زَّ وجَ لِ االلهِ عَ وْ "  #    ﴿نْ قَ
ولِ   ﴾..$  %  &  '  )  (  *   +  ,   سُ الَ لِرَ قَ وَ فَ نْ هُ لِمَ هِ فَ لَّ انَ لِـ ماَ كَ يلَ لَهُ فَ قِ فَ

ام ص االله ِمَ وَ لِلإْ هُ ولِ االلهِ فَ سُ انَ لِرَ ا كَ  .الحديث ».....ومَ
 :فرمايد مس ميحديث مرسل حماد بن عيسي از حضرت كاظم كه در تقسيم خ -8

يْهِ « لَ اتَلَ عَ نْ قَ َ مَ َاسِ بَينْ َخمْ ةُ الأْ عَ بَ َرْ مُ الأْ قْسَ يُ  .تا آخر حديث »وَ
 :÷االرض الصلت عن الريان بن عن  ...صدوق در مجالس و عيون اخبارالرضا -9

لَّ « زَّ وجَ لُ االلهِ عَ وْ قَ نَةُ فَ ا الثَّامِ "  #  $  %  &  '  )  (  *   +  ,    ﴿وأَمَّ
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ولِ االلهِ] ٤١[الأنفال/  ﴾.. سُ مِ رَ هْ هِ وسَ مِ هْ عَ سَ بَى مَ رْ مَ ذِي الْقُ هْ نَ سَ رَ قَ يْ  ......فَ نَ الْفَ انَ مِ ا كَ لُّ مَ كُ ءِ  فَ

يَهُ لَ  ضِ رَ هِ فَ سِ يَهُ لِنَفْ ضِ َّا رَ لِكَ ممِ ِ ذَ يرْ ةِ وغَ نِيمَ  .»مْ ـهُ والْغَ
وسَ « ،در بصائرالدرجات -10 نْ مُ ى عَ وسَ انَ بْنِ مُ رَ مْ نْ عِ رٍ عَ فَ عْ يْهِ  ÷ى بْنِ جَ لَ أْتُ عَ رَ الَ قَ قَ

وَ لَنَا هُ ولِهِ فَ سُ انَ لِرَ ا كَ ولِهِ ومَ سُ وَ لِرَ هُ هِ فَ لَّ انَ لِـ ا كَ الَ مَ قَ سِ فَ مُ ةَ الخُ  .»..آيَ
و احاديث ضعيفه  حتي يک حديث صحيح هم در ميان آنها نيستتمام اين احاديث كه 
 )چاپ امير بهادر ،2ج ،63 -62ص( الشيعه در كتاب خود در ديگر كه صاحب وسائل

چنانكه از عبارات صريحه آنها آشكار است  ،همه آنها لمشمو ،است كلوخ چين كرده
حال امام باشد يا غير امام فقط از خمس غنائم  :االله دلالت دارد بر اينكه حق قرباي رسول

وص و مال و ابداً در آنها ذكري از خمس معادن و كنوز و غ !!!جنگ است نه اشياء ديگر
كه اين احاديث از كساني  در حالي .حلال مخلوط به حرام و چيزهاي ديگر نيست

ال بن  عليمانند  ،است كه در حال احاديث هيچگونه اعتباري ندارند روايت شده و  فضّ
اي از اين احاديث مرسل و مقطوع و مجهول است و  و امثال او و پاره عبداالله بن بُكَير

و به هر صورت خمس مضامين اين احاديث  .پذيرد آنها را نميكتاب خدا نيز بصراحت 
سياق عبارات بدان گواهي  چنانكه مضمون و مفهوم و .جز خمس غنائم جنگ نيست

 .دهد مي

 امام است مخصوص اخبار صحت فرض بر مكاسب ارباح خمس اما
با بياني كه گذشت معلوم و مسلم شد كه كلمه خمس در معادن و گنج و غـوص و مـال   

كـه از بابـت زكـات از ايـن اشـياء       .ي مقداري است خلوط به حرام و امثال آن نمايندهم
هاشم  هاشم و غير بني شود و مصارف آنها هم مصرف زكات است و در آن بني خارج مي
 .يكسانند

االله تعيين شده همـان خمـس غنـائم     القرباي رسول  و خمسي كه در اخبار براي ذوي
حضـرت داده   كس از خويشاوندان آن به هيچ ص ل خدادارالحرب است كه بعد از رسو

   !خبر است است و تاريخ و سيره مسلمين از آن بي نشده
اما خمس ارباح مكاسب كه در زمان ما معمول است و فقهـاي شـيعه از آن بشـدت    
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دهنـد و سـهم    كند و آنرا بسادات كه از فرزندان هاشمند اختصـاص مـي   تبليغ و دفاع مي
االله و نـه عمـل    نه كتاب خدا و نه سـنت و سـيره رسـول    .!كنند جدا ميامام را هم از آن 

 .كنند آنرا تصديق نمي ،مسلمين صدر اول و حتي نه احاديث با صرفنظر از ضعف آنها
منظـور اسـتفاده و اسـتدلال     اند بـدين  اي از فقها خواسته هم كه پاره )غنمـتم(از كلمه 

اي از  اند و مـا در گذشـته بيانـات عـده     كننده خود پيداست كه راه تجوز و تعدي پيموده
   !اينگونه استدلال غلط و خطاست :اند دانشمندان شيعه را آورديم كه گفته

و در تاريخ خلفاي حق و باطل هم كوچكترين اثري نيست كه از اربـاح مكاسـب و   
و بـه فرمـايش مرحـوم مقـدس      .!درآمد مردم مسلمان ديناري بنام خمس گرفتـه باشـند  

وجوب اينگونه خمـس خـود تكليـف شـاق و سـختي       )209ص(بده البيان اردبيلي در ز
هم اصل برائـت   !!!است كه انسان را وادارد كه از هر چه مالك است خمس اخراج نمايد

 .كند است چنين تكليفي را نفي مي شريعتي كه سمحه سهله :و هم روح شريعت
مـن لا  اخباري كه در خصوص وجوب خمس در كتب معتبره شيعه چـون كـافي و   

و  هالفقيه و تهذيب و استبصـار و كتـب ديگـر صـدوق چـون مجـالس و المقنع ـ       يحضره
الشـيعه جمـع    است و تمام آنهـا را شـيخ حـر عـاملي در وسـائل      الرضا و غيره آمده عيون
و حتي يـك  است تماماً از حيث سند مخدوش و ضعيف و مجهول و مرسل است  كرده

(!!ودش حديث صحيح در تمام آن احاديث يافت نمي
34F

1(   

                                                 
كه حاكي از آن است كـه خمـس شـامل اربـاح     حقيقتاً قابل دقت است كه از اين اخبار و احاديثي  )1(

شـود، معلـوم    الفقيه شيخ صدوق ديده نمي مكاسب و غير آن است اثري از آن كتاب من لا يحضره
مرحوم نبوده و خمـس اربـاح مكاسـب را صـحيح      شود اينگونه احاديث هرگز مورد اعتناي آن مي

دانـد   د و خـداي خـود مـي   است وگرنه در كتاب فقهي خود كه آنرا حجـت بـين خـو     دانسته نمي
الخمس وحدوده) بيست و هشت  والانفال و تفسير ءآورد! در كتاب شريف كافي در باب (الفي مي

العقول جلـد   حديث در اين موضوعات آورده است كه بنابر تحقيق علامه حلي (ره) در كتاب مرآه
 ) ارزش اين احاديث از اين قرار است!449تا  441اول از (ص 

 -26-25-24-23-22-20-18-15-14-10-6—4-1هـاي   يف اسـت كـه حـديث   حديث آن ضع 13
اسـت كـه د    -28-27-17-16-11-9-8-3هـاي   آن حسن است كه حـديث  حديث 9 و باشد مي
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احاديثي كه در باب وجوب خمس ارباح مكاسب و تجارات و زراعات و صـناعات  
است جمعاً ده حديث اسـت كـه    كه در كتب مختلف شيعه كافي و تهذيب و سرائر آمده

از ايـن ده   .اسـت  آوري كرده جمع )2ج  ،61ص(الشيعه  شيخ حر عاملي آنها را در وسائل
ست پنج حديث آن بصـراحت حـاكي اسـت كـه     حديث كه تماماً از حيث سند ضعيف ا

و  .خمس ارباح مكاسب و غير آن خاص امام است و كس ديگر را در آن حقـي نيسـت  
كند اينـك مـا آن احاديـث را يـك      پنج حديث ديگر نيز حقي را براي غير امام ثابت نمي

دهـيم تـا ارزش آنهـا     يك آورده و از حيث سند و متن مورد دقت و رسيدگي قـرار مـي  
   .شود مي معلوم

حديث  ،اين پنج حديث كه مضمون آنها اين است كه خمس خاص امام است لاغير
  :دوم و سوم و چهارم و پنجم و هشتم است بدين شرح

بن شجاع نيشابوري  از محمدبن علي .بن محمد يا به اختلاف شيخ از علي :حديث اول
أَلَ أَ « :كند بن مهزيار از او روايت مي است كه علي هُ سَ نِ الثَّالِثَ أَنَّ سَ ا الحَ ابَ  ÷بَ لٍ أَصَ جُ نْ رَ عَ

شْ  نْهُ الْعُ ذَ مِ أُخِ ى فَ كَّ زَ ا يُ رِّ مَ ةَ كُ ائَ نْطَةِ مِ ِ نَ الحْ تِهِ مِ يْعَ نْ ضَ شَ ـمِ نْ ـرُ عَ بَ مِ هَ ذَ ارٍ وَ رَ ةُ أَكْ ةِ ـرَ رَ ماَ بَبِ عِ هُ بِسَ

اً  رّ تُّونَ كُ هِ سِ دِ يَ فيِ يَ قِ بَ اً وَ رّ ثُونَ كُ ةِ ثَلاَ يْعَ لِكَ الضَّ نْ ذَ ابِهِ مِ حَ َصْ ِبُ لأِ لْ يجَ هَ لِكَ وَ نْ ذَ ِبُ لَكَ مِ ي يجَ ا الَّذِ مَ

 ْ يْهِ شيَ لَ عَ  ؟؟ءٌ  عَ قَّ وَ تِهِ  :÷فَ ئُونَ نْ مَ لُ مِ ضُ فْ َّا يَ سُ ممِ مُ نْهُ الخُ  .»ليِ مِ
كند ليكن در تهذيب شيخ  اين حديث را صاحب وسائل از شيخ طوسي روايت مي

دٍ « :حديث چنين استچاپ نجف سند اين  )4ج  ،16ص( َمَّ َدَ بْنِ محُ نْ أَحمْ بْدِ االلهِ عَ دُ بْنُ عَ عْ سَ

ا الحَ  أَلَ أَبَ هُ سَ يُّ أَنَّ ابُورِ اعٍ النَّيْسَ جَ ِّ بْنِ شُ ليِ دُ بْنُ عَ َمَّ نِي محُ ثَ دَّ الَ حَ ارَ قَ يَ زِ هْ ِّ بْنِ مَ ليِ نْ عَ نِ الثَّالِثَ عَ  ÷سَ

                                                                                                                            
كدام دستور پرداخت خمس نيست بلكه شرح اشيائي است كه خمس از آن بوسيله ولـي امـر    هيچ

حديث آن مجهول اسـت و آن   3وقف و  شود مانند انفال و معادن و صفوالمال و توليت خارج مي
باشد، حديث چهارم مرسل است كه در آن شرح تقسيم غنائم است و  مي -21-12-5هاي  حديث

فقط دو حديث صحيح در ميان اين بيست و هشت حديث است كه حديث هفتم است كـه در آن  
اينسـت كـه   كه مفـاد آن   13دارد كه تقسيم خمس بدست پيغمبر و امام است و حديث  معلوم مي

 خمس بعد از وضع مئونه است چون خمس معادن كه پس از وضع هزينه استخراج آن است.
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تِه يْعَ نْ ضَ ابَ مِ لٍ أَصَ جُ نْ رَ   »حديثال ... عَ
بن محمد اسـت يـا    واختلاف تهذيب با وسائل در راوي متصل به امام است كه علي

بـن شـجاع    بن محمد باشد و يـا محمـدبن علـي    محمدبن علي و در هر صورت چه علي
 .الهويه بلكه مجهول مطلق است او مجهول  .باشد از هيچكدام نامي در كتب رجال نيست

 )457ص(داود او را در كتـاب خـود    است كه ابنو راوي اول آن سعدبن عبداالله اشعري 
بـن   است اما از حيث مـتن محمـدبن علـي    در قسم ضعفا و مجروحين و مجهولين آورده

اسـت از حكـم    سؤال كرده »ع(يالنق امام علي(شجاع مجهول از حضرت ابوالحسن ثالث 
نوان است دو كر آنرا بع شده فردي كه از مزرعه خود صد كر گندمي كه مشمول زكات مي

اند پس سي كر از ايـن صـد كـر بسـبب عمـارت و آبـاداني        از او گرفته )يكدهم(زكات 
اسـت و فقـط شصـت كـر ديگـر در دسـت آن بـاقي         مزرعه صرف شده و از بـين رفتـه  

مسـلك او هـم از    است بفرمائيد چه مقدار از آن براي توست و آيا براي رفقاي هـم  مانده
 ؟اين باقيمانده چيزي واجب است يا نه

كه هر چه از هزينه آن زياد آمد يـك پـنجم آن از    :ضرت در جواب توضيح فرمودح
   .من است

پـنجم    اي است كه امام از سود خـالص آن يـك   معلوم نيست سؤال از چگونه مزرعه
اسـت كـه از    طلبكار است زيرا در زمان حضرت هادي چنين رسمي در ميان شيعه نبـوده 

ول آن يك پنجم از امام باشد آنچه احتمال داده اي كه زكات آن داده شود از محص مزرعه
زيـرا در آن زمـان چنـين    (اسـت   است كه اين زمين يا وقف آل محمـد بـوده   شود اين مي

يـا   ،اسـت  رسيده حضرت مي كه يك پنجم پس از رفع مؤنه به آن )موقوفاتي وجود داشته
لذا پس از وضـع   .است كه بنابر آنكه در چنين اراضي خمس باشد العنوه از اراضي مفتوح

   .شود مؤنه يك خمس از باقيمانده داده مي
بهر صورت مجهول بودن مضمون آن پيش از مجهول سند آن است و باستناد چنـين  

و بر فرض آنكه جايز باشد باز هـم   .توان مال مسلماي را از دست او گرفت حديثي نمي
يث تحليل كه خواهد بعلاوه احاد :مال امام حاضر است و در چنين زماني مصداقي ندارد
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 .آمد انشاءاالله
بن مهزيار چنين روايت  شيخ طوسي باسناد خود باز هم از علي ايضاً :حديث دوم

دٍ « :كند مي اشِ ِّ بْنُ رَ ليِ الَ ليِ أَبُو عَ الَ قَ ارَ قَ يَ زِ هْ ِّ بْنِ مَ ليِ نْ عَ لْتُ لَهُ  :عَ ذِ  :قُ أَخْ كَ وَ رِ يَامِ بِأَمْ نِي بِالْقِ تَ رْ أَمَ

أَ  قِّكَ فَ مْ حَ هُ الَ ليِ بَعْضُ قَ لِكَ فَ الِيَكَ بِذَ وَ تُ مَ لَمْ ْ  :عْ أَيُّ شيَ هُ  وَ قُّ يبُهُ  ؟ءٍ حَ ا أُجِ رِ مَ مْ أَدْ لَ الَ  ؟!فَ قَ ِبُ  :فَ يجَ

سُ  مُ مُ الخُ يْهِ لَ لْتُ  .عَ قُ ْ  :فَ ي أَيِّ شيَ فِ الَ  ؟ءٍ  فَ قَ مْ  :فَ نَائِعِهِ صَ مْ وَ تِهِ تِعَ  .)مْ هِ عِ ايَ ضِ وَ  :در تهذيب( فيِ أَمْ

لْتُ  هِ  :قُ انِعُ بِيَدِ الصَّ يْهِ وَ لَ رُ عَ التَّاجِ الَ  ؟وَ قَ مْ  :فَ تِهِ ئُونَ دَ مَ عْ مْ بَ نَهُ كَ ا أَمْ  .».إِذَ
بن راشد گفت بـه او   گويد كه علي مي )قهرمان خمس(بن مهزيار  در اين حديث علي

مسئول مجهول است و حـديث مضـمر اسـت و احتمـال آن هسـت كـه مسـئول        (گفتم 
اي و مـن ايـن    ور قيام به امر خود و گرفتن حق خـويش كـرده  كه مرا مأم )معصوم نباشد

و مـن   ؟او چه حقي دارد :اي ايشان به من گفتند مأموريت را بدوستان تو اعلام كردم پاره
شـود گفـتم در    برايشان واجب مي )يك پنجم(خمس  :گفت .نتوانستم جواب او را بدهم

فتم تاجر و آنكه كاردسـتي هـم   گ .گفت در كالا و صنايع ايشان و مزارع ايشان ؟چه چيز
 .شان كه بتواند بعد از مؤنه گفت همين ؟دارد

است كه نه شخص مـأمور   بينيد كه اين احاديث از حيث متن بقدري مجهول بوده مي
اين حديث كه راوي متصـل بمعصـوم آن    !است و نه مأمور عليه است چه كاره دانسته مي

نام اين شخص طبق تصريح كتب  ،باشد بن راشد است اگر معصومي در آن بوده  ابوعلي
داود از اصـحاب حضـرت    بن راشد اسـت وي كـه در رجـال برقـي و ابـن      رجال حسن

بـن عبـد ربـه وكيـل       بجاي حسـين  ÷يبوده و اخيراً از جانب حضرت هاد ÷دجوا
وعاً بايد به احكام شرع عالم و دانا باشد معهـذا بـه   ناست چنين شخصي  حضرت بوده آن

مرا به قيام به امر خود و گـرفتن حـق خـويش     :گويد مي يد امام باشدمسئول خود كه شا
از ما  .گويند او چه حقي اما آنها مي .مأمور داشتي و من هم آنرا به دوستان تو اعلام كردم

واقعاً عجيب اسـت كـه ايـن چـه حقـي       .و من نتوانستم جواب آنها را بدهم ؟خواهد مي
از دويسـت و پنجـاه سـال از عمـر اسـلام      است كه تا زمان حضرت هادي كه بيش  بوده

القاعده بايد از همه مـردم و باحكـام    است هنوز شيعيان و موالي ائمه كه علي گذشته بوده
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 .شود دانستند چه حقي از ايشان مطالبه مي دين آشناتر باشند نمي
اسـت كـه نـه     رساند كه اين حـق بقـدري مجهـول و نـامعمول بـوده      متن حديث مي

بهـر صـورت اگـر ايـن      !!است و نه شيعيان و مسلمانان ديگـر  دانسته يبن راشد م ابوعلي
حديث حديث صحيحي هم بود و از آن براي كسي حقي مسلم ميشد باز هم حقي بـود  

تا چـه رسـد    .اي نيست كه فقط متعلق به امام حي و حاضر است و ديگران را از آن بهره
است و هـم صـاحب   به اينكه هم سند حديث مخدوش است و هم متن حديث مشوش 

(حق در خارج مصداقي ندارد
35F

1(. 
 )123ص(حديثي است كه در كتاب كافي كليني و تهذيب شيخ طوسي  :حديث سوم

بن محمدالهمداني روايت  بن مهزيار همان قهرمان خمس ارباح مكاسب از ابراهيم علي
براي او  بن محمد الهمداني ابراهيم :بن مهزيار گفته است علي :است به اين طريق كه كرده

است و صحيح آن باشد كه  است ولي ظاهراً شيخ باز در اين حديث هم اشتباه كرده نوشته
 »ع(النقي اما علي(بحضرت هادي  :گويد بن محمد مي كه ابراهيم :در كافي آورده است

تَبْتُ إِلىَ أَبيِ الحَ « :نوشتم الَ كَ ِّ قَ انيِ ذَ مَ دٍ الهَ َمَّ يمَ بْنِ محُ اهِ رَ نْ إِبْ لٌ عَ هْ نِ سَ  :»ع(يعني امام هادي( ÷سَ

                                                 
دَّ بأنـه يقتضيـ « المعـاد ذيـل ايـن حـديث نوشـته اسـت       در كتاب ذخيـره  يمرحوم محقق سبزوار )1( و رُ

ـ وثَّ ق في كتـب اختصاص الخمس بالأئمة, وهو خلاف المعروف من مذهب الأصحاب, وفيـه تأمـل, وبـأن راويهـا لم يُ

يعني اين حديث مـردود اسـت زيـرا باقتضـاي آن خمـس فقـط مخصـوص ائمـه          »الرجال صريحـاً 
 .السلام است و آن برخلاف معروف مذهب اصحاب (شيعيان) است عليهم

و بايد در آن تأمل داشت و ديگر اينكه راوي آن در كتب رجال صريحاً توثيـق نشـده اسـت. فرمـايش     
بـن راشـد را در قسـم دوم كـه      ) نـام حسـن  439داود (ص  ل ابنمحقق صحيح است زيرا در رجا

خاص مجهولين و مجروحين است آورده است و از قول غضـائري نوشـته اسـت كـه او در بـاره      
داود از اين قول دفاع كرده و گفته اسـت   حسن راشد فرموده است (ضعيف جداً) هرچند خود ابن

نام او را در قسم اول كه خاص مـوثقين اسـت   بن راشد اشتباه شده و لذا  راشد با حسين حسن بن
 نيز آورده است؟!

پـس حـديث    »راويها أبو عـلي بـن راشـد لم يوثَّـق صريحـاً «نويسند:  صاحب مدارك هم در ذيل اين حديث مي
 ضعيف است و ارزشي ندارد.!
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ارَ كِتَابَ أَبِيكَ  يَ زِ هْ ُّ بْنُ مَ ليِ أَنيِ عَ رَ ةِ وَ  ÷أَقْ دَ المَئُونَ عْ سِ بَ دُ فُ السُّ يَاعِ نِصْ ابِ الضِّ حَ لىَ أَصْ بَهُ عَ جَ فِيماَ أَوْ

سِ وَ لاَ غَ  دُ فُ السُّ تِهِ نِصْ ئُونَ تُهُ بِمَ يْعَ مْ ضَ قُ ْ تَ نْ لمَ لىَ مَ هُ لَيْسَ عَ لِكَ أَنَّ ُ ذَ مْ  ِ:في التهذيب(يرْ يْهِ لَ بَ عَ جَ هُ أَوْ  أَنَّ

لِكَ  ُ ذَ يرْ دَ المَئُونَةِ وَ لاَ غَ عْ سِ بَ دُ فَ السُّ سُ  )نِصْ مُ يَاعِ الخُ لىَ الضِّ ِبُ عَ الُوا يجَ قَ لِكَ فَ نَا فيِ ذَ نْ قِبَلَ تَلَفَ مَ اخْ فَ

ئُ  ا لاَ مَ هَ اجِ رَ ةِ وَ خَ يْعَ ةِ الضَّ ئُونَ ةِ مَ دَ المَئُونَ عْ تَبَ بَ كَ يَالِهِ فَ لِ وَ عِ جُ ةِ الرَّ أَهُ  :در تهذيب( ÷ونَ رَ تَبَ وَ قَ فَكَ

ارَ  يَ زِ هْ ُّ بْنُ مَ ليِ لْطَانِ  )عَ اجِ السُّ رَ دَ خَ عْ يَالِهِ وَ بَ ةِ عِ ئُونَ تِهِ وَ مَ ئُونَ دَ مَ عْ دَ  :در تهذيب( .بَ عْ سُ بَ مُ يْهِ الخُ لَ عَ

رَ  دَ خَ عْ يَالِهِ وَ بَ ةِ عِ ئُونَ مَ تِهِ وَ ئُونَ لْطَانِ مَ  »).اجِ السُّ
 ÷يالنق ـ گويد بحضرت امـام علـي   بن محمد الهمداني مي ابراهيم  :بنا بروايت كافي

بـن   اسـت علـي   نوشتم كه نامه پدرت را در باره آنچه او بر دارندگان مزارع واجب كـرده 
ششم را بعد از مؤنـه واجـب    مهزيار بر من خواند كه پدرت بر اصحاب ضياع نصف يك

ششم اسـت   اش وفا نكند نه نصف يك اش بمؤنه كه درآمد مزرعه نكه كسياست و اي كرده
گوينـد در مـزارع    رفقاي مـا مـي   .اما از جانب ما در اين باره اختلاف است !و نه غير آن

آن اسـت كـه هزينـه خـود      )ماليـات (پس از هزينه مزرعه و خـراج   )يك پنجم(خمس 
ارج خـود و هزينـه عيـالش و    بعد از منهاي مخ :امام در جواب نوشت !شخص و عيالش

 .)خمس بر او واجب است(بعد از خراج سلطان 
بهرصورت اگر سند اين حديث را از طريق شيخ كليني در كافي بررسي كنيم حديث 

بـن محمـد    بن زياد از ابراهيم بن محمد از سهل بسيار رسوائي است زيرا كافي آنرا از علي
را در نظر بگيريم براي بطلان آنچـه در  » يـادز بن سهل«وضع  و ما اگر تنها ،كند روايت مي

الحـال و   بن محمـد كـه او نيـز مجهـول     اين حديث است كافي است چه رسد به ابراهيم
   .است العداله مجهول

 :اند را كه در كتب رجال ائمه رجال چنين معرفي كرده» زياد بن سهل«
 دميسهل بن زياد الآ« :نويسد چاپ نجف مي )106ص(در الفهرست شيخ طوسي 

ادِ « :و در الاستبصار .»أبو سعيد ضعيف ،الرازي قَّ نْدَ نُ اً عِ دّ عِيفٌ جِ وَ ضَ هُ يُّ وَ مِ َدَ عِيدٍ الأْ يهِ أَبُو سَ اوِ رَ فَ

بَار َخْ اد أبو سعيد الآدمي يَ ل بن زِ هْ سَ « :نويسد چاپ تهران مي )140ص(و نجاشي در  .»الأْ

 أحمد بن محمد بن عيسى يشهد عليه بالغلوّ  وكان .غير معتمد فيه ،في الحديث كان ضعيفاً  :الرازي
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 .»وكان يسكنها والكذب وأخرجه من قم إلى الريّ 
اين بدبخت غالي كذاب آنچنان مطرود بوده كه احمدبن محمدبن عيسي كه از 

 .كند بزرگان علماي قم و در زمان خود رياست علمي قم را داشته او را از قم بيرون مي
كان  :سهل بن زياد أبو سعيد الآدمي الرازي« :نويسد ي او مي الغضائري در باره مرحوم ابن

فاسد الرواية والمذهب وكان أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري أخرجه من قم وأظهر  جداً  ضعيفاً 

 .».البراءة منه ونهى الناس عن السماع منه والرواية ويروي المراسيل ويعتمد المجاهيل
خيلي ضعيف و فاسد الروايـه و ديـن او   » رازيدمي الالآ بن زياد ابوسعيد سهل«يعني 

بن محمد بـن عيسـي او را از قـم بيـرون      و احمد )زيرا غالي بوده است(هم فاسد است 
هـاي او و   ي از وي نموده و مردم را از گـوش دادن بحـديث  ركرده و اظهار برائت و بيزا

اكتفا و اعتماد وي مراسيل را روايت كرده و به مجهولات  :روايت كردن از او نهي فرمود
 .دارد

مرد » سهل«كه  :گويد بن محمد مي بن شاذان از طريق علي  در تحرير طاوسي از فضل
كنـد در نقـدالرجال    از قول او احمقي او را تصـديق مـي   )473ص(احمقي است و كشي 

ج  ،392ص(الـرواه   در جـامع  .است نيز مراتب مذكوره را تصديق كرده )165ص(تفرشي 
(نيز وصف او چنين است )298ص(و در رجال طه  )1

36F

1(. 
نيز مراتـب فـوق را مـورد     )5ج ،38ص(ظله  الرجال علامه شوشتري مد در قاموس 

 .است و از اباطيلي كه مامقاني در دفاع از او بافته مراتبي عالمانه نوشته ،قرار دادهقبول 
لـه  العدا را شهيد ثـاني در تعليمـات خلاصـه مطعـون و مجهـول     » محمـد بن ابراهيم«اما 

والحال نوشته و مرحوم مقدس اردبيلي و محقق سبزواري نيـز او را ضـعيف و مجهـول    

                                                 
موده است: النقي بوده ترديد نموده و فر مرحوم شهيد ثاني در عدالت ابراهيم كه از وكلاي امام علي )1(

العداله و مجهول الحال و مرحوم مقدس اردبيلي در شرح  ها من هو مطعون فيه و مجهول في طريق
ارشاد فرموده است ان ابراهيم هذا مجهول. و مرحـوم محقـق سـبزواري در ذخيـره در ذيـل ايـن       

بـن محمـد الهمـداني. و عجـب      نويسد: و روي الكليني باسناد فيه ضعف عـن ابـراهيم   حديث مي
 بن زياد را فراموش كرده است!! است كه سهل ناي
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اند با ضعيف سند و مطعون و مجهول بودن راوي مضمون حديث نيز مغشـوش و   دانسته
 .مخدوش و نامفهوم است

معلوم نيست اين چه حقي است كه اين راويان غـالي و فاسـدالمذهب والروايـه بـه     
در  ؟انـد  ند حضرت جواد و حضرت هادي و عسكري نسبت دادهمان ÷ن ائمه معصومي

شود كه از شـيعيان خـود چنـين     حاليكه در امامان قبل از ايشان چنين ادعاهائي ديده نمي
   .حقي را مطالبته كنند

اي  همان نامـه  )1ج ،448ص(العقول   تآتصريح علامه مجلسي در مر  اين نامه بنا به
است و ما در ضمن بررسي حديث  كه بر ديگران خواندهبن مهزيار در راه م است كه علي

 .كنيم انشاءاالله چهارم در اين باب بطلان و فساد او را آشكار مي
بن راشـد   است يا وكلائي مانند ابوعلي گرفته آيا واقعاً امام چنين چيزي را از مردم مي

است بنام  بوده بن محمد و امثال ايشان كه عدالتشان نامحرز بلكه فسقشان ظاهر و ابراهيم
بهـر صـورت فرضـاً از ايـن حـديث خيلـي        .؟انـد  گرفتـه  امام معصوم مظلوم از مردم مي

(ضعيف
37F

  از بنـي (حقي براي كسي مسلم شود جز حق براي خود امام نيست و بديگران  )1
 .رسد )هاشم و غير

كه دلالت دارد بر خمس در پـاره اشـياء و آن هـم مخصـوص امـام       :چهارمين حديثي
چاپ نجـف و   )1ج ،141ص(است كه فقط شيخ طوسي آن را در تهذيب  است حديثي

بـن    الحسن الصفار از احمدبن محمـد و عبـداالله   از محمدبن )2ج ،60ص(در الاستبصار 
روايـت   )قهرمـان خمـس بـر اربـاح مكاسـب     (بن مهزيار  محمد و آن هر دو آنرا از علي

   :اند بدين عبارت كرده
تَبَ إِلَيْهِ أَبُو جَ « الَ كَ رٍ قَ فَ الَ  ÷عْ ةَ قَ كَّ يقِ مَ رِ هُ إِلَيْهِ فيِ طَ ا كِتَابَ أْتُ أَنَ رَ نَتِي  :وقَ بْتُ فيِ سَ جَ ي أَوْ الَّذِ

فاً مِ  وْ هِ خَ لِّ نَى كُ يرَ المَعْ
سِ فْ هُ تَ رَ انيِ أَكْ نَ المَعَ نًى مِ طْ لمَِعْ قَ ِ فَ تَينْ ائَ ينَ ومِ ِ نَةُ عِشرْ هِ سَ ذِ هِ وهَ ذِ ارِ هَ تِشَ نْ نَ الاِ

 ُ أُفَسرِّ ِبُ عَ  وسَ وا فِيماَ يجَ ُ مْ قَصرَّ هُ مْ أَوْ بَعْضَ هُ حَ لاَ أَلُ االلهَ صَ َّ أَسْ اليِ وَ الىَ إِنَّ مَ عَ اءَ االلهُ تَ هُ إِنْ شَ مْ لَكَ بَعْضَ يْهِ لَ

                                                 
الفـيء    كتـاب كـافي از بـاب    24) ذيل حديث 1ج  ،448العقول (ص علامه مجلسي (ره) در مرأت )1(

 والانفال اين حديث را ضعيف شمرده است.
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سِ قَ  مُ رِ الخُ نْ أَمْ ا مِ ذَ ي هَ امِ لْتُ فيِ عَ عَ مْ بِماَ فَ يَهُ كِّ مْ وأُزَ هُ رَ هِّ بَبْتُ أَنْ أُطَ أَحْ لِكَ فَ تُ ذَ لِمْ عَ الىَ فَ عَ  :الَ االلهُ تَ

﴿  }  |  {  z  y  xw  v  u      t   sr  q  p  o  n  m  l  k  j
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لِكَ عَ  .]١٠٥-١٠٤-١٠٣[التوبة/ بْ ذَ ْ أُوجِ اةَ الَّتِي ولمَ كَ مْ إِلاَّ الزَّ يْهِ لَ بُ عَ امٍ ولاَ أُوجِ لِّ عَ مْ فيِ كُ يْهِ لَ

دْ  ةِ الَّتِي قَ ضَّ بِ والْفِ هَ هِ فيِ الذَّ ذِ نَتِي هَ سَ فيِ سَ مُ مُ الخُ يْهِ لَ بْتُ عَ جَ ماَ أَوْ مْ وإِنَّ يْهِ لَ ا االلهُ عَ هَ ضَ رَ ا  فَ يْهَ لَ الَ عَ حَ

مْ  يْهِ لَ لِكَ عَ بْ ذَ ْ أُوجِ لُ ولمَ وْ ةٍ  الحَ يْعَ ةٍ ولاَ ضَ ارَ َ هُ فيِ تجِ بِحَ بْحٍ رَ مٍ ولاَ رِ دَ ابَّ ولاَ خَ وَ تَاعٍ ولاَ آنِيَةٍ ولاَ دَ فيِ مَ

لْ  تَالُ السُّ غْ مْ لمَِا يَ يْهِ لَ نِّي عَ نّاً مِ َّ ومَ اليِ وَ نْ مَ نِّي عَ يفاً مِ فِ ْ ا تخَ هَ رَ ُ لَكَ أَمْ أُفَسرِّ ةً سَ يْعَ مْ ولمَِ إِلاَّ ضَ الهِِ وَ نْ أَمْ ا طَانُ مِ

الىَ  عَ الَ االلهُ تَ امٍ قَ لِّ عَ مْ فيِ كُ يْهِ لَ بَةٌ عَ اجِ يَ وَ هِ ائِدُ فَ وَ نَائِمُ والْفَ ا الْغَ أَمَّ ِمْ فَ اتهِ ُمْ فيِ ذَ نُوبهُ !  "  #   ﴿ :يَ
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ةُ مِ  .]٤١[الأنفال/ ائِزَ ا والجَ هَ يدُ فِ ةُ يُ ائِدَ ءُ والْفَ ا المَرْ هَ نَمُ غْ ةُ يَ نِيمَ يَ الْغَ هِ ُكَ االلهُ فَ حمَ رْ ائِدُ يَ وَ نَائِمُ والْفَ نَ والْغَ

ثْ  ِ أَبٍ ولاَ ابْنٍ ومِ يرْ نْ غَ بُ مِ ْتَسَ ي لاَ يحُ اثُ الَّذِ يرَ
ِ ظِيمٌ والمْ طَرٌ عَ ا خَ انِ الَّتِي لهََ ِنْسَ انِ لِلإْ نْسَ ِ وٍّ الإْ دُ لُ عَ

وَ  نْ مَ مٍ مِ وْ ارَ إِلىَ قَ ا صَ بِ مَ ْ نْ ضرَ بُهُ ومِ احِ فُ لَهُ صَ رَ عْ ذُ لاَ يُ خَ ؤْ الٍ يُ ثْلُ مَ الُهُ ومِ ذُ مَ خَ يُؤْ مُ فَ طَلَ نْ يُصْ َّ مِ اليِ

الاً  وَ تُ أَنَّ أَمْ لِمْ دْ عَ قَ ةِ فَ قَ سَ يَّةِ الْفَ مِ رَّ الِ الخُ وَ نْ مَ  أَمْ مٍ مِ وْ تْ إِلىَ قَ ارَ ظَاماً صَ ْ عِ هُ شيَ نْدَ انَ عِ نْ كَ َّ فَمَ اليِ نْ  وَ ءٌ مِ

إِ  ينٍ فَ دَ حِ عْ الِهِ ولَوْ بَ يصَ ِ دْ لإِ مَّ يَتَعَ لْ ةِ فَ قَّ عِيدَ الشُّ ائِياً بَ انَ نَ نْ كَ كِيليِ ومَ لْ إِلىَ وَ يُوصِ لْ لِكَ فَ ٌ ذَ يرْ نِ خَ مِ نَّ نِيَّةَ المُؤْ

تِ  نَ الْغَلاَّ بُ مِ ي أُوجِ ا الَّذِ أَمَّ لِهِ فَ مَ نْ عَ تُهُ مِ يْعَ انَتْ ضَ َّنْ كَ سِ ممِ دُ فُ السُّ وَ نِصْ هُ امٍ فَ لِّ عَ يَاعِ فيِ كُ والضِّ

لِكَ  ُ ذَ يرْ سٍ ولاَ غَ دُ فُ سُ يْهِ نِصْ لَ يْسَ عَ لَ تِهِ فَ ئُونَ ومُ بِمَ قُ تُهُ لاَ تَ يْعَ انَتْ ضَ نْ كَ تِهِ ومَ ئُونَ ومُ بِمَ قُ  .»تَ
اسـت كـه حضـرت     فتـه گ» مهزيـار بـن  علي«است كه  ترجمه و مضمون اين حديث آن

است و راوي كه معلوم نيست چه شخصي است  به او نوشته »ع(يامام محمدتق(ابوجعفر 
بن مهزيـار روايـت    بن محمد هر دو از علي زيرا اين حديث را احمدبن محمد و عبداالله(

بـن مهزيـار را در راه    كه من اين نامه بعلـي  :گفته است )يك اند و معلوم نيست كدام كرده
اينكـه در ايـن سـال كـه سـال       )»نوشته بـود «كه بايد بگويد  در حالي(دم گفت مكه خوان
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دويست و بيست است فقط واجب كردم براي يك معني از آن معاني كه از خوب انتشار 
اي از  كراهت دارم كه تمام آن معني را توضيح دهم و تفسير كنم و انشـاءاالله تعـالي پـاره   

همانا موالي و دوستان من كه من از خدا صـلاح   .آنرا بزودي براي تو تفسير خواهم كرد
شـود تقصـير    در آنچه برايشان واجـب مـي   ،را خواستارم يا بعضي از ايشان و توفيق آنان

را پاك و تزكيه نمايم بوسيله آنچـه   كردند و چون من اينرا دانستم دوست داشتم كه آنان 
وال ايشان صـدقه بگيـر تـا    فرمايد از ام تعالي مي  خداي .در امر خمس در اين سال كردم

ايشان را پاك و تزكيه نمائي و برايشان درود فرست زيرا درود و دعاي تـو بـراي ايشـان    
مگر ندانستند كه خدا از بندگان خود توبه را  .آرامش است و خدا شنوايي بسيار داناست

مـل  ع )اي محمد(بگو  .پذير مهربان است گيرد و اينكه او توبه پذيرد و صدقات را مي مي
بيند و رسول او و مؤمنان نيـز بـزودي برگردانيـده     كنيد كه بزودي خدا اعمال شما را مي

دهـد بآنچـه كـه انجـام      شـماها را خبـر مـي     شويد بسوي داناي نهان و آشكارا آنگـاه  مي
 .داديد مي

اين را در هر سـال برايشـان واجـب     -106-104ترجمه سه آيه از سوره توبه آيات 
كـنم و فقـط    اسـت واجـب نمـي    كات را كه خدا برايشان فرض كردهكنم و نيز غير ز نمي

كنم  است واجب مي اي كه سال بر آنها گذشته خمس را در اين سال آن هم در طلا و نقره
اما آن را در كالاهايشان و ظرفها و چهارپايان و خـدمتگزاران و سـودي كـه از تجـارت     

كـه بـزودي آنـرا بـراي تـو تفسـير        اي كنم مگر در مزرعه اند و در مزارع واجب نمي برده
   .خواهم كرد

اينها تخفيفي است از جانب من و منتي است از من برايشان زيـرا سـلطان از ايشـان    
بدون اجازه ايشان در مال و جانشـان  (كند  شان نيابت مي گيرد و بجان و هستي ماليات مي
ت خـداي تعـالي   اما غنائم و فوائد پس آن در هر سال برايشان واجب اس )راند حكم مي

و بدانيد كه آنچه را از چيزهائي كه غنيمت گرفتيد پس خـداي راسـت يـك    ( :فرمايد مي
اسـت   پنجم آن و براي رسول و داراي قرابت و يتيمان و مسكينان و مسافر در راه مانـده 

جدا شدن حـق  (ايد بخدا و به آنچه در روز فرقان  اگر شما كساني هستيد كه ايمان آورده
خود  ي هبر بند )روز جنگ بدر(كه دو جمعيت بهم برخوردند  روزي )كديگرو باطل از ي
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از سوره انفـال كـه در    40ترجمه آيه شريفه ( )نازل كرديم و خدا بر هر چيزي تواناست
 .)موضوع غنائم جنگ است

پس خدا ترا رحمت كند كه غنائم و فوائد همـان غنيمتـي اسـت كـه شـخص آنـرا       
اي كه داراي ارزش بزرگي است از  برد و جايزه اي كه مي دهكند و فائده آن فائ غنيمت مي

 )رسـد  كه ارث او بـه وي مـي  (پندارد  رسد و ميراث از كسي كه نمي انساني به انسان مي
بدون اينكه ارث پدر يا پسر باشد و مثل دشمني كه تسليم شـود و مـال او اخـذ شـود و     

د و آنچه بر مـوالي و دوسـتان   مانند مالي كه اخذ شود ولي صاحبي براي او شناخته نشو
عائد شده من بخوبي دانستم كه اموال  )دين تابعين بابك خرم(من از اموال خرميان فاسق 

كه در نزد او چيزي از ايـن   پس كسي ،است بسيار مهمي عائد گروهي از مواليان من شده
حمت افتـد  كه دور باشد و در ز قبيل باشد بايد آنرا به وكيل و نماينده من برساند و كسي

بـراي ايـن    ،بايد تصميم بگيرد كه آنرا برساند هر چند بعد از مدتي باشـد  ،بجهت دوري
 .نيست مؤمن بهتر از عمل اوست

يـك   ي هكنم آن يك نيم ـ و غلات در هر سال واجب مي )مزارع(و اما آنچه از ضياع 
 كه درآمد زراعتش به مؤنه و مخارجش كافي است ولي كسي ششم است آن هم از كسي

يـك ششـم    ي هكند پس بر او نـه يـك نيم ـ   اش كفايت نمي اش به هزينه كه درآمد مزرعه
يادآور است كه كلمه ضـيعه و ضـياع كـه در ايـن حـديث و      ( .واجب است و نه غير آن

پايـان   .)شـود  احاديث ديگر است بمزرعه و هر چه كه درآمدي داشته باشـد اطـلاق مـي   
 .حديث ي هترجم
 

*** 





 

 
 

 وارد است »بن مهزيار  علي« عجيب حديث ناي بر كه  اشكالاتي

 از جهت سند :اولاشكال 
بن محمدند هر دو مجهولند و در كتـب    كه احمدبن محمد و عبداالله دو رواي آن -1

 .رجال معروف نيستند
است كه قهرمان خمس اربـاح مكاسـب    »مهزيـار بن علي«راوي متصل بمعصوم آن  -2

رواياتي كه مربوط باين موضـوع اسـت از ايـن    كذائي است كه حق امام است زيرا تمام 
 .شخص است

بـن مهزيـار قـبلاً مـردي نصـراني و از اهـل اهـواز و         طبق تعريف كتب رجال علي 
است و بعداً مسلمان شده و خدا كند كـه آثـاري از ديـن نصـرانيت و      نصاراي آنجا بوده

   .جريمه گرفتن كشيش و پاپ در وي باقي نمانده باشد
هائي نوشته  نامه ÷هاست كه او به بعض ائم وي تكاتبي نقل شدهدر كتب رجال از 

ها خود را وكيل و نماينده امام براي گرفتن  اند وي در آن نامه به او نوشته ÷و آنان
 ÷هائي بحضرت امام محمد تقي است و سرانجام نامه اخماس و زكوات معرفي نموده
از آنچه در دست او  از آن حضرت تقاضاي تحليل ،نوشته و طبق ادعاي خود او

است و حضرت هم تقاضاي او را اجابت فرموده و همه  است از اين اموال نموده بوده
نقله  ومنها ما« :)2ج  ،311ص(المقال  چنانكه در تنقيح !آنها را بوي تحليل فرموده است

عَ والتحلي  لهأسأ هإلي  وكتبتُ  :من قوله   و لمن سألت کَ ليااللهُ ع  عَ وسَّ  :÷فكتب ،يدي لما في لالتوسُّ

 .».کالتوسعة من أهل
ها از مردم و شيعيان خود خواسته  دارد آنچه امام در اين قبيل نامه كه معلوم مي

با تمام توثيق و تمجيدي  !!بخشيده است !سرانجام تمام آنها را باين وكيل و نماينده عزيز
تواند نسبت  نميباور باشد  كه از او در كتب رجال شده باز هم انسان هر چه قدر خوش

به اعمال و گفتار اين قبيل اشخاص بدگمان نشود زيرا بسياري از كساني كه ادعاي 
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 ،اند سرانجام عاقبت خوبي نداشتند و اكثر به اصطلاح نموده ÷وكالت از طرف ائمه
بن عيسي و زياد  حمزه بطائني و عثمان بن ابي همچون علي .باز و شارلاتان بودند حقه

لْقِ « :اند ها و امثال ايشان چنانكه خود فرموده قندي و شلمغاني ارُ خَ َ
نَا شرِ امُ وَّ قُ نَا وَ امُ دَّ  ،»االلهِخُ

 )الامر  از توضيح صاحب(يعني بدترين مردم خادمان ما و وكيلان ما هستند 

 از حيث تاريخ :اشكال دوم
هِ و« :شود در ابتداي اين حديث اين عبارت ديده مي ذِ نَتِي هَ بْتُ فيِ سَ جَ ينَ أَوْ ِ نَةُ عِشرْ هِ سَ ذِ هَ

 ِ تَينْ ائَ است فقط در اين سال كه  يعني من گرفتن خمس يا اين حقي كه در اين نامه ،»ومِ
اين تاريخ تعيين شده در اين حديث و  !سال دويست و بيشت هجري است واجب كردم

حوادثي را كه متضمن است با حقايق و وقايع تاريخي سازگار نيست و قابل 
را بر طبق تواريخ معتبره وفات حضرت امام محمدتقي در سال دويست زي ،است مناقشه

معتصم عباسي  ،است و در اول همان سال وفات او و نوزده يا دويست و بيست بوده
هاي خاص  او را در عمارت ،حضرتش را به بغداد دعوت كرد و با احترام و تجليل تمام

اي از آن حضرت  صدور چنين نامهپس  .خليفه منزل داد و تا روز وفاتش در همانجا بود
 :در اين سال بسيار بعيد است

 )قمري مصر 1346چاپ سال  ،2ج  ،348ص(الذهب   مسعودي در مروج -1
قبض محمد بن علي بن موسى بن  -وهي سنة تسع عشرة ومائتين  -وفي هذه السنة « :نويسد مي

ودفن  ،الحجة ذيمن وذلك لخمس خلون  ،÷ جعفر بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب

پس مسعودي مورخ بزرگ  ».ببغداد في الجانب الغربي بمقابر قريش مع جده موسى بن جعفر
 .است الحجه سال دويست و نوزده هجري دانسته شيعي سال وفات او را در پنجم ذي

وفات آن حضـرت را   )چاپ تهران ،2ج ،23ص(الاعيان   خلكان نيز در وفات ابن -2
 .است دانسته 220يا  219الحجه  در پنجم ذي

  وفـات آن  المنتهـي  تتمـة و الامـال  منتهـيمرحوم حاج شيخ عبـاس قمـي در كتـاب     -3
 .است نگاشته 220يا  219حضرت را در سال 

مرحوم صدوق است نيز وفات  »÷اعيون اخبارالرض« خبري كه در كتاب -4
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ركت حضرت كند زيرا در آن خبر داستان ح تأييد مي 219حضرت جواد را در سال 
طوس و  حضرت هفت روز قبل از رسيدن به طوس و بيمار شدن آن از مدينه به ÷ارض

 :فرمايد بمأمون مي ÷ادر آن حديث حضرت رض .عيادت مأمون از آن حضرت است
رٍ « فَ عْ ةَ أَبيِ جَ َ عَاشرَ نِينَ مُ مِ يرَ المُؤْ

ا أَمِ نْ يَ سِ ا ،أَحْ ذَ كَ هُ هَ رَ مُ عُ كَ وَ رَ مُ إِنَّ عُ َعَ  ،فَ جمَ تَيْه وَ بَّابَ َ سَ يعني اي  » بَينْ
بخوبي معاشرت كن زيرا عمر تو و عمر  )امام محمدتقي(با ابوجعفر  )مأمون(اميرمؤمنان 

 .او مانند اين دو انگشت سبابه من است حضرت دو سبابه خود را پهلوي هم گذاشت
 .يعني يكي پس از ديگري

د از او حضرت جواد است پس از يكسال بع فوت نموده 218و چون مأمون در سال 
 .باشد 219است كه همان سال  فوت نموده

 19منسوب بمسعودي تولد حضـرت جـواد را در شـب    » الوصية اثبات «در كتاب  -5
هجري نوشته و عمر آن حضرت را بيست و چهار سال و چند ماه  195ماه رمضان سال 

است لكـن   تهنوش 220الحجه سال  است هر چند وفات آن حضرت را در پنجم ذي دانسته
الحجـه   الحجه ماه عربي است و اگر آن حضـرت در پـنجم ذي   زيرا ماه ذي !.اشتباه است

شـود و چـون    وفات نموده باشد سن مباركش بيست و پنج سال و چند ماه مي 220سال 
 .خواهد بود 219جناب اختلافي نيست پس تاريخ وفات او همان سال  در تاريخ تولد آن

بـن   چگونـه علـي   ،بل از نگارش اين نامه فوت نموده بودبنابراين حضرتش يكسال ق
است و مطالبه خمس و حقوق فـلان   در راه مكه ارائه داده 220مهزيار آن نامه را در سال 

هـم   220در حالي كه بـر فـرض آنكـه در سـال      ،است كرده حضرت مي و بهمان براي آن
اسـت چگونـه    بـوده حضرت وفات نموده باشد چون مهمان خليفه و در تحت نظر او  آن

شـايد   ؟!خواسته است است و اين مال و خمس را براي چه كسي مي اي نوشته چنين نامه
و چـون معمـولاً راه    !!!بن مهزيار كه يكباره همه را بسوي تحليل نمايـد  براي همان علي 
است مطالبه اين حقوق بعـد از وفـات    الحجه براي حج آماده و ذي هالقعد مكه در ماه ذي 

 .بن مهزيار خوب است ده و همان براي عليحضرت بو
اشكال ديگري كه در اين نامه وارد است آن است كه از جمله عبارات آن اين است 



 مساله خمس (ماخوذ از كتاب و سنت)   182

ةِ « :نوشته است ÷كه حضرت قَ سَ يَّةِ الْفَ مِ رَّ الِ الخُ وَ نْ أَمْ َّ مِ اليِ وَ نْ مَ مٍ مِ وْ ارَ إِلىَ قَ ا صَ بِ مَ ْ نْ ضرَ ومِ

الاً  وَ تُ أَنَّ أَمْ لِمْ دْ عَ قَ ْ فَ هُ شيَ نْدَ انَ عِ نْ كَ مَ َّ فَ اليِ وَ نْ مَ مٍ مِ وْ تْ إِلىَ قَ ارَ ظَاماً صَ لْ إِلىَ   عِ يُوصِ لْ لِكَ فَ نْ ذَ ءٌ مِ

كِيليِ  من «است كه حضرت فرموده باشد  در اين عبارت سخن از اموال خرميان رفته .»وَ
او  عائد شيعيان من شده پس هر كه در نزد ،دانستم كه اموال مهمي از خرميان فاسق

اينك بايد ديد اين عبارت  !چيزي از اين بابت هست آن را بوكيل من تحويل دهد
 :چگونه با تاريخ خرميان موافق است

يعني دو سال بعد از وفـات حضـرت   ( 221بنابر تواريخ معتبره بابك خرمي در سال 
هـا روي آوردنـد اينـك     و عساكر او بطرف شهرستان ،كارش سخت بالا گرفت »ع(دجوا

   :)2ج ،351ص(الذهب ارت مسعودي در مروجعين عب
 :خروج بابك الخرمي .وكان بَدء ما وصفنا فيما فعله المعتصم سنة إحد وعشرين ومائتين«

وكثرت عترته في تلك البلاد وسار عساكره نحو تلك  ،أمر بابك الخرمي ببلاد الران والبيلقان واشتدَّ 

 إليه المعتصم الجيوش فسيرَّ  ،وأفنى الناس ،لاةَ وقتل الوُ  ،وهزم العساكر ،ففرق الجيوش ،الأمصار

 .»..تل رجالهوقُ  ،جمعه وضاق بابك في بلاده حتى انفضَّ  ،وكثرت حروبه واتصلت ،وعليها الأفشين
ببعد بوده و اگر اموال نصيب كساني  221پس شكستي كه نصيب بابك شده از سال 
پس چگونـه در   .ن سال ببعد استاند از اي شده كه شايد از شيعيان هم در ميان آنان بوده

و پيش از آن اموالي عائد شيعيان شده كـه حضـرت از ايشـان مطالبـه خمـس       220سال 
   ؟نمايد مي

 223شـنبه دوم صـفر    الـذهب در پـنج   قتل بابك هم بنا بتصريح مسـعودي در مـروج  
كـدام قتـل او را    هرچند مورخين ديگر در سال قتل او اختلاف دارند ولي هيچ .است بوده

   .اند ندانسته 223پيش از سال 
الحكايات  دانسته و در جوامع 228مثلاً تاريخ گزيده سال قتل بابك را در رجب سال 

نيز سال خروج  )223ص(المنتهي  مرحوم محدث قمي در تتمه .باشد مي 226عوفي سال 
نامه دهخدا شرح فرستادن افشين را بجنگ بابـك   نگارد در لغت مي 221بابك را در سال 

است ولي در آنسال همه فتح و فيـروزي بـا بابـك بـوده و شكسـتي       نوشته 220ر سال د
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پس قضـيه   .است كه اموال عظامي عاتد شيعيان حضرت جواد شده باشد نصيب او نشده
   .سالبه بانتفاء موضوع است
ضمن حوادث سال  )قمري 1358چاپ قاهره  ،7ج  ،224ص(فقط در تاريخ طبري 

رة ـعش لإحدمن الجبل يوم الأحد  بن إبراهيم بغدادَ  السنة قدم إسحاقُ  وفي هذه« :نويسد مي 219

قتل وقيل إن إسحاق بن إبراهيم  ،مية والمستأمنةليلة خلت من جماد الأولى ومعه الأسر من الخرَّ 

گرچه در اين حادثه سخني از  .»من مائة ألف سو النساء والصبيان في محاربته إياهم نحواً منهم 
اما كثرت اسراء دليل است كه در آن سال غنائمي از خرميان عائد مجاهدين  غنائم نيست

است كه مطالبه خمس آنرا  است و شايد همين قضيه نويسنده نامه را تحريك كرده شده
  !.بنمايد

از همـان اول سـال    220يـا   219در سـال   ÷دو چنانكه گفته شـد حضـرت جـوا   
است چنانكه در اصول كـافي در ذيـل    دهنظر خليفه بو بدعوت المعتصم در بغداد و تحت

   :نويسد احوال آن حضرت مي
 سنه المحرم من بقيا لليلتين المأمون بنت الفضل  بغداد مع زوجته ام الى اشخصه المعتصم و قد كان«

  .»ذكورهالم  السنة من الحرام  ذيقعدة آخر في بها توفي و مأتين و عشرين
فورد بغداد لليلتين من « :است نوشته )1ج ،412ص(العقول  و علامه مجلسي در مرأت

 .».وأقام بها حتى توفي في هذه السنة ،المحرم سنة عشرين ومائتين
در دوم  ÷داست بنابراين حضرت جوا شهرآشوب نقل كرده و اين قول را از ابن

است  نظر بوده محرم همان سال وفاتش يعني از اول سال در بغداد در قصر خليفه تحت
زيرا نه خود به  ؟!اي بنويسد و براي كه و چه بنويسد است چنين نامهپس چگونه ممكن 

و چنانكه قبلاً هم  .است آن وجه احتياج داشته و نه دسترسي بخويشان و شيعيانش داشته
المال مأخوذ  آورديم جنابش در هر سال در زمان مأمون يك ميليون درهم از بيت

گر و سپاهي نداشت و حتي داشت و معلوم است كه حضرتش خدم و حشم و لش مي
العاده نيازمند باشد تا محتاج گرفتن اينگونه  داراي عائله سنگيني نبود كه بنفقه فوق

كردند جز ربودن و جمع  و اشخاص كه بنام آن حضرت از مردم اخاذي مي .چيزها شود



 مساله خمس (ماخوذ از كتاب و سنت)   184

  ؟!اموال چه منظوري داشتند
ست و چه خوب اينها اشكالاتي است كه از لحاظ تاريخ بر اين نامه وارد ا

وا « :)چاپ نجف ،51ص(الدرايه   است شهيد ثاني در كتاب فرموده عُ حَ قومٌ ادَّ وقد افتُضِ

يعني كساني كه روايت را با تاريخ از بزرگان  :»الروايةَ عن شيوخٍ ظهرَ بالتاريخ كذب دعواهم
 سپس شهيد .و شيوخ ادعا كردند درست رسوا شدند زيرا تاريخ دعوي آنها را دروغ كرد

بكذب أخبار شائعة  )أي علم التاريخ(العلم  االله علينا بواسطة معرفة ذلک  و كم فتح « :نويسد مي

يعني  .»الخطب الاستفاضة و لو ذكرنا لطال  العلم فضلاً عن غيرهم حتى كانت تبلغ قرينة  بين أهل
كه در نزد آنها بحد  چه بسيار اخباري كه بين اهل علم و دانش شايع بود تا جايي

بواسطه معرفت و شناختن علم تاريخ خدا  ،)تا چه رسد بغير ايشان(ستفاضه رسيده بود ا
بر ما فتح بابي كرد كه بدروغ بودن اين اخبار كه بحد شياع بود پي برديم كه اگر آنرا 

  )!مثنوي هفتاد من كاغذ شود(كشد  شرح دهيم سخن بدرازا مي
بتاريخ معيني نكرده بود خيلي بنفـع  اين نامه را مستند  ،گير آري اگر اين رواي خمس

 .شود او بود ولي چه توان كرد كه دروغگو كم حافظه مي
در سال دويست و بيست فـوت   ÷ياگر هم فرض شود كه حضرت امام محمد تق

اول محرم روز پنجم يا هشتم بـر معتصـم وارد    ي هاست چون از اول سال يعني ده نموده
اي از آن حضرت صادر شـود و خمسـي    ين نامهاست باز هم بسيار بعيد است كه چن شده

چنين بر شيعيان خود فرض و از آنان مطالبه فرمايد زيرا حضرتش مهمان خليفه وقـت و  
خصوصـاً   ؟خواسـته اسـت   است پس چنين اموالي را براي چه كسي مي نظر او بوده تحت

 .است كه در ذيقعده همان سال فوت نموده

 از حيث متن و مضمون :اشكال سوم
هِ « :گويد در ابتداي نامه مي -1 ذِ نَتِي هَ بْتُ فيِ سَ جَ ي أَوْ يعني من امسال آنچه را كه  .»الَّذِ

زيرا امر واجب كردن و  !و چنين عبارتي از امام هدايت بسيار بعيد است .كنم واجب مي
كه هرگز در كتب  متعال نيست در حالي  حرام نمودن آنهم سال بسال جز در شأن خداي

و اگر فرضاً امري قابل نسخ و  !!!مضمون نيامده است باين ،رتي چنينآسماني هم عبا
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كه مرتكب زنا  شود چنانكه در مسئله زناني فسخ باشد باز هم موكول به ماه و سال نمي
  :فرمايد سوره النساء كه خداي متعال مي 15شوند برحسب آيه شريفه  مي

﴿   ,  +  *)  (  '    &  %  $  #  "  !

 )١٥النساء / ( ﴾0  1  2  3  4  5  6  7      -  .       /
هـائي كـه مرتكـب زنـا شـوند چهـار نفـر از خـود شـما           يعني از زنان شـما آن زن «

بزناي آن زنان شهادت دادند آن زنهـا   ،بر ايشان شاهد بگيريد پس اگر شهود )مسلمانان(
ن راهـي ديگـر   را مرگ در رسد يا خـدا بـراي ايشـا    ها بازداشت كنيد تا ايشان را در خانه
 .»مقرر دارد

آيد كه بازداشت اينگونه زنان مـوقتي بـوده و خـدا را در     از مضمون آيه شريفه برمي
 2 ي هآيـه شـريف   ،پـس از ايـن آيـه    .شود باره ايشان حكم ديگري است كه بعداً مقرر مي

 ﴾...+  ,  -  .       /    0  1    2 ﴿ :فرمايـد  سوره النور است كه در اين بـاره مـي  
 )2ور/ن(

شود يا حد رجم كه بنا بر احاديث و اقـوال بعـد    كه براي زناكار صد تازيانه مقرر مي
 .از اين آيه مقرر شد

در ايـن سـال    :گويد تر از خدا مي خيلي آمرانه باشداما در اينجا نويسنده نامه هركس 
ري گويد براي يك معني و منظو كند بلكه مي علتش را هم تعيين نمي .را واجب كردم اين

از معاني و منظورهاي بسياري كه كراهت دارم تمام آن معاني را توضيح دهـم از خـوف   
اي  دهد كه پـاره  و با اينكه وعده مي )كاش يكي از آن معاني را تفسير فرموده بود(انتشار 

  !!!از آنرا تفسير كند معهذا در نامه هيچگونه تفسيري در اين باب نشده است
گويـد كـه    و در دنبـال آن مـي   !!ترسـد  نطنه از انتشار ميكه با اين ط  و عجب اينست

اسـت   كنم بلكه همان زكاتي را كه خدا بر ايشان فرض كـرده  ساله اين را واجب نمي همه
   .كنم من هم همان را واجب مي

اين عبارت از امام معصوم كه حافظ شريعت و مبين احكام الهي اسـت بسـيار بعيـد    
كـنم و   من اين خمس را واجب مـي  :گويد نسته و مياست زيرا خود را در رديف خدا دا
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است كه من هم براي سـالهاي ديگـر آن زكـات را واجـب      خدا آن زكات را واجب كرده
چـه   ،شـود  چنين كلامي از دهان و قلم امام نه حتي يكمرد مسلمان صـادر نمـي   .دانم مي

ام هيچكس را حق وضع حكم و تعيين قانون پس از انقطـاع وحـي نيسـت و هرگـز ام ـ    
   .كند چنين كاري نمي

در مسجد  ÷يعل :گويند دهند كه مي ها را آن غالياني به ائمه مي اينگونه نسبت
 ،أنا الآخرو ،أنا الأول....أنا فاطر السموات والأرض ....أنا مورق الأشجار« :فرمود بصره مي

ود و همچون محمدبن سنان كه او خ »وأنا بكل شيء عليم ...أنا الباطنو ،أنا الظاهرو
إنك على  ،إنك تفعل بعبادك ما تشاء« :است گويد كه بحضرت امام محمد تقي عرض كرده مي

  .»!!كل شيء قدير
هائي به آن بندگان برگزيده خدا  از غاليان بدتر از ناصبي بعيد نيست چنين نسبت

بْتُ عَ « :نويسد در دنبال آن مي )بدينبد الآأاالله عليهم  لعنت (بدهند  جَ ماَ أَوْ سَ فيِ وإِنَّ مُ مُ الخُ يْهِ لَ

لُ  وْ ا الحَ يْهَ لَ الَ عَ دْ حَ ةِ الَّتِي قَ ضَّ بِ والْفِ هَ هِ فيِ الذَّ ذِ نَتِي هَ  ،يعني من فقط خمس را در اين سال »سَ
كنم در اين عبارت  اي كه سال بر آنها گذشته باشد واجب مي آنهم فقط در طلا و نقره

  .د و حرام كند يا مباحغيز از اشكال اينكه امام چه حقي دارد كه واحب كن

 استضمون اين روايت بر متن و ماشكالات ديگري 
اسـت و از اشـياء بيسـت و     اينكه خمس را فقـط در طـلا و نقـره واجـب كـرده      -1

اي كه فقهـاي زمـان مـا خمـس را در آنهـا       اي كه فقهاي گذشته و اشياء هفتگانه پنجگانه
   .است دانند نامي نبرده واجب مي

است كه سـال در آنهـا گذشـته باشـد در      اي خمس را واجب كرده در طلا و نقره -2
حاليكه در خمس شرط گذشتن سال نيست چنانكه در اشيائي كه مشمول زكـات اسـت   

و اين شـرط   .است بدون قيد عام نهودر خمس فقط شرط م .دانند مضي حول را شرط مي
است كـه خمـس   زيرا ممكن  !!در طلا و نقره كه يكسال بر آن گذشته باشد عجيب است

اين طلا و نقره را در سال گذشته داده باشند و حال يكسال ديگر بر آن گذشته باشـد در  
شـود هرچنـد مشـمول حكـم زكـات       شمول خمس نميمچنين صورت اين طلا و نقره 



 187   مساله خمس (ماخوذ از كتاب و سنت) 

   .است
تَاعٍ وَ « :نويسد تر اينكه در دنبال عبارت مي عجيب -3 مْ فيِ مَ يْهِ لَ لِكَ عَ بْ ذَ ْ أُوجِ يَةٍ لاَ آنِ ولمَ

ابَّ وَ وَ  وَ مٍ وَ لاَ دَ دَ ةٍ وَ لاَ خَ ارَ َ هُ فيِ تجِ بِحَ بْحٍ رَ ةٍ لاَ رِ يْعَ كه در ظروف و چهارپايان و  در حالي .»لاَ ضَ
كه خمس را در بيست  است خمس واجب است حتي آناني خدمتگزاران كسي نگفته

آمده پس اين چگونه خمس است كه در اين نامه  !.اند وپنج چيز و بيشتر واجب دانسته
و اگر در ربح تجارت و زراعت خمس نباشد پس خمس در ارباح مكاسب  ؟!است
  ؟!چرا

ظروف و (نويسنده اين نامه چنان خود را ذيحق و مالك مطلق اين اشياء  -4
گيرد منت  داند كه از اينكه از اين اشياء خمس نمي مي )چهارپايان و خدمتگزاران

نِّ « :نويسد گذارد و مي مي يفاً مِ فِ ْ َّ وَ تخَ اليِ وَ نْ مَ مْ ي عَ يْهِ لَ نِّي عَ نّاً مِ اين تخفيف و منت را هم  .»مَ
است لذا امام بر ايشان  كند كه چون سلطان از اموال آنها ماليات گرفته مرهون بعلتي مي

كه اين عبارت از هر كه باشد صحيح  در حالي .گذارد دهد و منت هم مي تخفيف مي
 :نيست

 .ياء خمس نيست كه او بگيرد يا نگيردچنانكه گفتيم در اين اش - الف
است كه كسي حقي را از كسي كه قادر بپرداخـت آن   جاييمنت و تخفيف در  - ب

اي كه سلطان با سنگ چرب چيزي را  بر او منت گذارد نه بر بيچاره نظر كند است صرف
   .است ديگر تخفيف و منت معنائي ندارد از او گرفته

است كه آنها از ظـروف و چهارپايـان و    ديده نشدهعباس  در تاريخ سلاطين بني - ج
چنـين چيـز را بـه     !نويس كه اين جناب نامه .خدمتگزاران ماليات يا خمسي گرفته باشند
 .شيعيان تخفيف بدهد و بر آنان منت گذارد

كند و فقط از طلا و  دستررنج تجارت كه در آن خمس است صرفنظر مي - 5
است خمس مطالبته  است كه سال بر آن گذشته اي كه معلوم نيست بچه كيفيتي نقره
زيرا اگر اين طلا و نقره از ربح تجارت باشد يا از متاعي عايد شده باشد در  .نمايد مي

اي كه يكسال مانده باشد حال شمش  است فقط طلا و نقره آنها خمس را واجب نكرده
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هرچه  ،است يا پول است يا زينت است يا ظرف است معلوم نيست است يا قراضه
سال واجب  است مشمول خمس است كه در اين كه يكسال بر آن گذشته هست همين

تر از همه اينها آن است كه با اينكه نويسنده نامه در ابتداي نامه خود  عجيب ،است كرده
اي كه سال بر  است آنهم فقط بطلا و نقره واجب كرده )220سال(خمس را در اين سال 

است  است پشيمان شده نظر كرده ن از ساير اشياء صرفمثل اينكه چو ،است آن گذشته
نَائِمُ وَ « :نويسد زيرا در دنبال آن مي ا الْغَ أَمَّ امفَ لِّ عَ مْ فيِ كُ يْهِ لَ بَةٌ عَ اجِ يَ وَ هِ ائِدُ فَ وَ  و بعداً ،»الْفَ

كند كه چندان به مطلب او مربوط نيست و چنانكه قبلاً هم  شريفه مي ي هاستشهاد بآي
دانند و فوائد  فسرين و ارباب لغت غنيمت را جز در اشياء دارالحرب نميآورديم عموم م

دانند بلكه متشبث به اخبار و احاديث كذائي  را بموجب اين آيه مشمول خمس نمي
پس نويسنده اين نامه غير از طلا و نقره كه سال بر آن گذشته از غنائم و فوائد  .شوند مي

ائِدُ « :كند را چنين تعريف مي خواهد و بعد غنائم و فوائد هم خمس مي وَ نَائِمُ والْفَ والْغَ

ا هَ يدُ فِ ةُ يُ ائِدَ ءُ والْفَ ا المَرْ هَ نَمُ غْ ةُ يَ نِيمَ يَ الْغَ هِ ُكَ االلهُ فَ حمَ رْ كه هم از غنيمت كه  .تا آخر عبارت »يَ
خواهد زيرا اگر مقصودش غنائم جنگ است  خمس مي ؟معلوم نيست مقصودش چيست

خمس نيست و اگر مقصودش معادن و كنوز و غوص است  كه آن در هر سال مشمول
در آنها هم سال شرط نيست و همينكه مؤنه استخراج آنها از درآمد كسر شد بقيه 

 .اي از آبها نصاب زكات شرط است مشمول خمس است در هر وفت و آن فقط در پاره
نَمُ «است كه  از غنيمت جز اين تعريف نشده غْ ةُ يَ نِيمَ االْغَ معلوم  ؟ه چيز استچ هالِ »هَ

يفيدها كه معلوم نيست  :نويسد آنهم جز اينكه مي ،است فائده :در دنبال آن كلمه ؟نيست
  .رسد نظر نمي معنائي به ؟خواهد چه مي

لا (كند كه ارزش زيادي داشـته باشـد و ميراثـي كـه بكسـي       آنگاه تعريف جايزه مي
مال مصاحبي كـه صـاحبش    عائد شده باشد و مالي كه از ظالمي گرفته شود و )يحتسب

   !!!كند است تمام اينها را مطالبه مي شناخته نشود و از اموالي كه از خرميان عائد شده
اكنون از غنائم و  .خواست او كه در ابتدا جز از طلا و نقره يكسال مانده خمس نمي

اي كه شخصي به شخصي  خواهد و از جائزه فوائد هر نوع و هر چه باشد مؤنه را مي
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باشد كه ارزش زياد داشته باشد و از ميراث ممن لا يحتسب و مالي كه از ظالمي  داده
گرفته شده باشد و مالي كه صاحبش شناخته نشود و از اموال خرميان همه را 

ْ « :نويسد كند زيرا در آخر مي و اكتفا بخمس نمي !!!خواهد مي هُ شيَ نْدَ انَ عِ نْ كَ مَ لِكَ  فَ نْ ذَ ءٌ مِ

لْ إِلىَ  يُوصِ لْ كِيليِ  فَ يعني هر كس از اينها كه فوقا بر شمردم چيزي در نزد او باشد بايد  .»وَ
آنرا بوكيل و نماينده من برساند و كسي كه بواسطه دوري راه و مشقت دسترسي ندارد 

نويسنده نامه در آخر از  !تصميم بگيرد كه آنها را برساند هر چند بعد از مدتي باشد
 )يك دوازدهم(ش از خرج آن است نصف يك ششم اي كه درآمدش بي مدخل و مزرعه

خواهد يا  است حال معلوم نيست كه اين يك دوازدهم را براي خود مي واجب كرده
مْ وَ « :همان زكاتي است كه قبلاً گفته است يْهِ لَ ا االلهُ عَ هَ ضَ رَ اةَ الَّتِي فَ كَ مْ إِلاَّ الزَّ يْهِ لَ بُ عَ  .»لاَ أُوجِ

زيرا خمس يك پنجم  ،كند آنهم يك دوازدهم مطابته مي احتمالاً همان باشد جز اينكه از
است امسال در امر خمس چنين عمل كند در  است نه يك دوازدهم و شايد هم خواسته

بَبْتُ أَنْ « :گويد هرچند در اين نامه مي .رساند حالي كه عبارت اين معني را نمي أَحْ فَ

امِ  لْتُ فيِ عَ عَ مْ بِماَ فَ يَهُ كِّ مْ وأُزَ هُ رَ هِّ سِ أُطَ مُ رِ الخُ نْ أَمْ ا مِ ذَ كه موهم اين معني است كه امسال  »ي هَ
هِ وَ « :گويد اما بعداً مي !كند در امر خمس چنين مي ذِ نَتِي هَ سَ فيِ سَ مُ مُ الخُ يْهِ لَ بْتُ عَ جَ ماَ أَوْ و  .»إِنَّ

 .عبارات بعدي معطوف به اين جمله است
اعتبـارتر اسـت و    بـي  حديث چنانكه پيداست از تمام احاديث در اين بـاب  ينپس ا

 .اشكالاتي كه بر آن وارد است بحدي است كه هيچ حديثي چنين نيست
 ،41ص(» الجـمان منتقـي«الدين پسر شـهيد ثـاني در كتـاب     بن زين مرحوم شيخ حسن

و يا اينكه چرا  )اوجبتُ (است  اي از اين اشكالات را از قبيل اينكه امام چرا گفته پاره )2ج
اسـت   هائي براي آن تهيه نموده است و سپس جواب است آورده نيم يك سدس را پذيرفته

همچنين مرحوم محقق سبزواري اشكالاتي نظير اشكالات فوق بـر ايـن    .كه كافي نيست
روايـت   :اما صاحب مدارك گفته اسـت  !!حديث آورده آنگاه به توجيهاتي پرداخته است

ليكن بنظر ما  .لظاهر استا بن مهزيار هر چند از حيث سند معتبر است لكن متروكه  علي
انـد وارد   چنانكه شرح كرديم در اين حديث اشكالاتي بيش از آنچه اين بزرگواران آورده
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 .است و توجيهات آنان در رفع اشكال تمام نيست
كاش اين همه سـعي و كوشـش كـه بـراي توجيـه اينگونـه احاديـث ظاهرالكـذب         

 .شود ص االله لمه متواتره رسولشود در تطبيق آن با آيات خدا و سنت مس والبطلان مي
االله چنين حقي براي كسـي از امـام و غيـر     در كجاي كتاب خدا و سنت عملي رسول

امام تعيين شده كه گاهي خمس طلا و نقره يكسال بر آن گذشته را مطالبه نمايد و گاهي 
غنائم و فوائد و جايزه و ميراث ممن لايحتسب و مالي كه از دشمني گرفته شود و مـالي  

صاحب باشد و اموالي كه از خرميان عائد شيعيان شـده همـه را مطالبـه كنـد و از      كه بي
  ؟عايدات مزارع و مداخل يك دوزادهم بخواهد

يا بر  .است از دنيا رفته ،امامي كه يكسال قبل از اين نوشته :بخصوص در اين حديث
ان خـود  است چگونه بـه شـيعي   فرض تسليم در همان سال دويست و بيست فوت نموده

دهد كه تصميم بگيرند كه اين اموال را به وكيل من برسانند و هر چند بعـد از   دستور مي
 !.مدتي باشد مثلاً هرگاه بعد از دو سال و ده سال هم باشد

صـورت تكليـف شـيعيان و ايـن      خوب اگر اين امام كشته شد و يا فوت كـرد در آن 
آيـا وكيـل معـزول     :فوت نمـود چنانكه در همين سال يا يك سال جلوتر  ؟وكيل چيست

مگـر اينكـه    ؟يا خود بخورد ؟و در صورت عزل اموال را به چه كسي بدهد ؟است يا نه
امـام هـم آنچـه در دسـت او      :گفته اسـت  )بن مهزيار  علي(همانطور كه خود اين وكيل 

 .است است به وي تحليل فرموده بوده
 ـ    اش آن هر چه از اين حديث برآيد نتيجـه  سـود  (اح مكاسـب  اسـت كـه خمـس ارب

و آنچه را كه در كالا و اجناس و چهارپايان و خدمتگزاران و ربـح تجـارات و    )ها كسب
اي كه كسي به كسي ببخشد كه ارزش زياد داشـته   غلات مزارع و غنائم و فوائد و جايزه

كه شخص انتظار چنين ميراثي ندارد  و ميراث از كسي ؟)معلوم نيست تا چه مقدار(باشد 
صـاحبي كـه صـاحبش     و مال دشمني كه مأخوذ شود و مال بـي  )پدر و پسر غير ميراث(

و بچـه   ؟چـرا  !!!دين و امثـال آن مـال امـام اسـت     شناخته نشود و مال پيروان بابك خرم
 ؟!به ديگران چه مربوط !و بر فرض آنكه مال او بود !!؟معلوم نيست ؟جهت
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اسـت و آنهـم    كه دلالت دارد بـر اينكـه خمـس بـر اربـاح مكاسـب       - حديث پـنجم
 .الشيعه در اين باب است حديث هشتم وسائل ،اختصاص به امام دارد

است و در ساير  آورده )4ج ،122ص(اين حديث را هم فقط شيخ طوسي در تهذيب 
 :كتب احاديث و فقه از آن خبري نيست

يِّ  ...« مِ َ ضرْ مِ الحَ اسِ بْدِ االلهِ بْنِ الْقَ نْ عَ ِ عَ ينْ سَ دِ بْنِ الحُ َمَّ نْ محُ الَ أَبُو  عَ الَ قَ نَانٍ قَ بْدِ االلهِ بْنِ سِ نْ عَ عَ

بْدِ االلهِ  بَ  :÷عَ تَسَ نِمَ أَوِ اكْ ئٍ غَ رِ لِّ امْ لىَ كُ ةَ  ،عَ اطِمَ ابَ لِفَ َّا أَصَ سُ ممِ مُ نْ  ÷الخُ ا مِ هَ رَ ليِ أَمْ وَ لمَِنْ يَ

اكَ لَ  ذَ لىَ النَّاسِ فَ جِ عَ جَ ا الحُ تِهَ يَّ رِّ نْ ذُ ا مِ هَ دِ عْ ةً ـبَ اصَّ مْ خَ ةُ  هُ قَ دَ مُ الصَّ يْهِ لَ مَ عَ رُ وا إِذْ حَ اءُ يْثُ شَ هُ حَ ونَ عُ يَضَ

تِنَا لِ  يعَ نْ شِ نَا مِ لْ لَ نْ أَحْ انِقٌ إِلاَّ مَ ا دَ نْهَ نَا مِ لَ انِيقَ فَ وَ ةِ دَ سَ مْ يصاً بِخَ مِ يطُ قَ يَّاطُ لَيَخِ تَّى الخَ مْ تَطِيبَ حَ بِهِ  لَـهُ

ةُ  دَ لاَ ْ  .الوِ نْ شيَ هُ لَيْسَ مِ نْدَ  إِنَّ ا ءٍ عِ نَ نَ الزِّ ظَمَ مِ ةِ أَعْ يَامَ مَ القِ وْ يَقُولُ  .االلهِ يَ سِ فَ مُ بُ الخُ احِ هُ لَيَقُومُ صَ ا  :إِنَّ يَ

بِّ  وا !رَ ءِ بِماَ أُبِيحُ لاَ ؤُ لْ هَ  .».سَ
هر كس غنيمت آرد يا كسب كنـد   :فرمود ÷قحضرت صاد :مضمون حديث آنكه

فاطمه يا امر مـال فاطمـه    كه متصدي امر رسد و به كسي خمس را از آنچه كه بفاطمه مي
هاي خدايند برخلق اين خمس خـاص ايشـان    او كه حجت ي هريذاست از  بعد از فاطمه

كنند زيرا صـدقه برايشـان حـرام شـده      است كه آنرا در هر كجا كه خواستند مصرف مي
حتي اگر نخي باشد كه با آن بتوان پيراهني دوخت و پنجدانگ هـم ارزش داشـته    :است

ايـم   كه از شيعيان ما كه ما برايشان حلال كـرده  جز كساني .ن از آن ماستباشد يكدانگ آ
قيامت بزرگتـر از زنـا نيسـت    روز همانا كه هيچ چيز در نزد خدا در  .زاده باشند تا حلال
بچـه علـت و    :پروردگارا از اينان بپرس :گويد خيزد و مي كه صاحب خمس برمي هنگامي

 ؟جهت آن را مباح كردند

 نجمپيث بررسي سند حد
كنيم تا ارزش آن معلوم شود آنگـاه از حيـث    اين حديث را اولاً از حيث سند بررسي مي

 ؟تا ببينيم مقصود چيست ،متن
كنـيم   در خصوص روات اين حديث از تحقيق درباره سـاير روات آن صـرفنظر مـي   

از اسـت   الحضـرمي   بن القاسـم  زيرا با دقت و تحقيق در باره احوال يكنفر آن كه عبداالله 
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چنانكـه نتيجـه    !رجال اسـت  اخسنيازيم از آنكه حديث تابع  تتبع در احوال سايرين بي
 .است اتتابع اخس مقدم

بد ع« :است است فرموده الرحمه بعد از آنكه او را واقفي شمرده الغضائري عليه  ابن -1

بن القاسم   دااللهيعني عب .».ارتفاع به غال متهافت لا كوفي ضعيف أيضاً  :رميـاالله بن القاسم الحض
به بقيه ائمه اثني عشر  ÷م ي علاوه بر اينكه واقفي است و بعد از حضرت كاظمالحضر

علاوه بر آن غالي است و  ،است كه از حيث روايت ضعيف است راويانياز  ،اعتقاد ندارد
 .!!چرندگوئي است كه بدان اعتنا و اعتباري نيست

عبد االله « :است خود فرموده است هنجاشي پس از آنكه عبارت غضائري را آورد -2

 دُّ تَ عْ خير فيه و لا يُ  لا ،يروي عن الغلاة ،غال ،ابكذَّ  ،المعروف بالبطل بن القاسم الحضرمي

ي كه معروف به بطل است هم دروغگو است و مبن القاسم الحضر يعني عبداالله .».بروايته
نبايد به روايت او در او خيري نيست و  ،كند هم غالي است و هم روايت از غلات مي

 .اعتنا و اعتماد كرد
بد االله بن القاسم الحضرمي من ع« :علامه حلي در قسمت دوم خلاصه فرموده است -3

رو عن الغلاة لا خير فيه ولا  اباً عرف بالبطل وكان كذَّ وهو يُ  يٌّ أصحاب الكاظم عليه السلام واقف

 .».رتفع بهولا يُ  ،ء يـبروايته و ليس بش دُّ تَ عْ يُ 

 نجمپرسي متن حديث بر
صورت كه اين خمس حق حجج بر مردم است از آن جهت كه صدقه بر   در اين -1

هاشم حلال اسـت چنانكـه هـم كتـاب      ايشان حرام است پس صدقه بر غير ايشان از بني
پس شهرت اينكه صـدقه   .كند آنرا تأييد مي ÷تخدا و هم سيره و هم احاديث اهل بي

 .ل استهاشم حرام است و باط بر بني
است كه حتي ريسماني كه با آن پيراهني دوخته شود كه پنج  در اين حديث گفته -2

كه از شيعيان مـا   دانگ ارزش داشته باشد يكدانگ آن مال ماست مگر اينكه آنرا به كساني
رسـد و   در اين جمله دو حكـم بنظـر مـي    .هستند حلال كرده باشيم تا طيب الولاده شود

 :آور هست قهاي خمسبرخلاف نظر و فتاواي ف
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گويند كه خمس بخشوده ائمه مربوط به غنائم جنـگ اسـت كـه     اينكه آنان مي -اول
است پس اين كه قيمت نخي را كه پنج دانگ است و  اي بوده شيعيان را گاهي از آن بهره

است از خمس غنـائم جنـگ اسـت و ظـاهر حـديث       دانه آن مال امام است بخشيده يك
رسـد همـان خمـس غنـائم      ذريـه او مـي  ه است و ب حق فاطمهاست كه خمسي را كه  اين

 .جنگ است
انـد تـا    گويند اينكه آنچه ائمه به شيعيان خود حلال كرده آور مي فقهاي خمس -دوم

 .رسد نداده بدست شيعيان مي  ولدالزنا نباشند كنيزاني است كه از غنائم خمس
ينجـا گفتگـو از   در اين حديث و احاديث ديگر خلاف اين مـدعي اسـت زيـرا در ا   

ريسماني است كه پنج دانگ ارزش داشته باشد يعني كوچكترين چيز غير قابل اعتنـا تـا   
پس سخن از كنيز و امثال آن نيست بلكه هر چيـزي كـه مشـمول خمـس      .بزرگترين آن

است چنانكه احاديث تحليل بـا كثـرتش مؤيـد ايـن معنـي و       است به شيعيان حلال شده
 .مصدق اين مدعي است

است كـه بزرگتـرين گناهـان زناسـت و در روز قيامـت       اين حديث ادعا شده در -3
آيا شرك بخدا و ريختن خون ناحق و عاق والدين بتصـريح   .گناهي از آن بزرگتر نيست

 ؟!شمار گناهش بزرگتر از زنا نيست كتاب خدا و احاديث بسيار بي
سـت و در  اسـت اثـري ني   در كتاب خدا از اين حق باين عظمت كه مـال فاطمـه   -4

است پس مطالبه حق باين بزرگي را كه مستند بكتاب  سنت رسول هم چنين چيزي نبوده
و چـرا از آن در كتـاب و سـنت اثـري      ؟است بچه مـدرك خواسـته اسـت    و سنت نبوده

 ؟.نيست
 :كنـد  خيـزد و عـرض مـي    چنين حقي را كـه صـاحب آن در روز قيامـت برمـي     -5

شود  از ايشان پرسيده مي .؟دليل آنرا مباح كردند پروردگارا از اينان بپرس كه بچه علت و
 ؟!كنيد شما بفرمائيد بچه دليل آنرا مطالبه مي

يقيناً از چيـزي   .چون فرداي قيامت محضر خدا محضر عدل مطلق و كامل است -6
كه هيچ دليل ندارد كسي مؤاخذه نخواهد شد و اگر چيزي قابل مؤاخذه باشد بايد دليـل  
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پس بايد كساني كه چنـين حقـي را    .و عقاب بلابيان قبيح است آن روشن و مسلم باشد
كنند اگـر اعتقـاد    گيرند و چون مال كافر حربي مصرف مي بدون دليل روشن از مردم مي

 .بقيامت و محضر عدل الهي دارند خود را آماده جواب آن روز عظيم بنمايند
مضـمون   اعتبـاري آن و  صـرفنظر از ضـعف و سـند بـي     -پس آنچه از اين حـديث  

الشـيعه كـه آنـرا در     بدست آمد برخلاف نظر صـاحب وسـائل   -ناموزون و نامعقول آن 
روح حديث ناظر بخمس و  ،است رديف احاديث وجوب خمس بر ارابح مكاسب آورده

قائـل شـد نـه در اربـاح      ÷هغنائم جنگ است كه در آن ممكن است حقي براي فاطم ـ
اسـت   كه بر شيعيان بخشيده شـده  مكاسب و آن هم بنص همين حديث و احاديث ديگر

و اگر با تمام اين ضعف و نقص حقي ثابـت شـود    .!حقي است كه بر ايشان حلال است
 .الناس است نه كسان ديگر مال امام است كه از ذريه فاطمه و حجج علي

 گيري نتيجه
گانه كه در موضوع خمس در اربـاح مكاسـب اسـت     اين احاديث پنجگانه از احاديث ده

تناً و سنداً تحقيق شد عموماً ضعيف و غيرقابل اعتنا و از كساني نقـل شـده كـه    چنانكه م
انـد و قهرمـان و    در كتب رجال كذاب و غالي و ضعيف و احمـق و غيرمعتمـد شـمرده   

است كه اين احاديث به او منسوب و مربوط است » مهزيار بن  علي«شخص شاخص اينان 
است زيرا پـس   اي وافي داشته اديث بهرهو او از كساني است كه در وضع و جعل اين اح

آوري اين اموال بگفته خود او از امام تقاضاي تحليل از آنچـه در دسـت اوسـت     از جمع
 .!!كند نمايد و امام هم به او حلال مي مي

پس بر فرض آنكه تسليم اين موضوعات شويم خمس ارباح مكاسـب خـاص امـام    
يند و به سهيم بودن ايشان در ايـن خمـس   گو هاشم را چنانكه فقهاء مي است و ساير بني

اي نيست و آنچه در زمان ما معمول و جاري است هيچ مـدرك و سـندي از    بهره ،قائلند
 ؟كنند و انسان متحير است كه اينان با چه جرأت آنرا اخذ و اكل مي .كتاب و سنت ندارد

و تحليـل بـه   زيرا بر فرض آنكه امام را در ارباح مكاسب سهمي باشد با عدم حضور او 
پس چگونه اينان چون شير مـادر آنـرا اخـذ كـرده و بمصـارف غالبـاً مصـرفانه         ،شيعيان
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گونه اكاذيب بـوده و ديـن خـدا را     خورانند كه متصدي نشر اين رسانند و بكساني مي مي
آنـرا ببينـد هرگـز     ،كه آورنده آن دين اسـت  صاند كه اگر رسول آن بصورتي در آورده

ي خطاب آلوده بعتاب حضـرت احـديت دربـاره مـا مسـلمانان      تو گوئ .نخواهد شناخت
 :فرمايد مصداق اتَم و اَكمل يافته آنجا كه مي

 ﴿    L  K  J   I  H  G  F  E    D  C   B  A

P  O  N  M﴾ )34:التوبه.( 
ترين  نگاهي عميق بوضع موجود روحانيت در شيعه مصاديق بر آيه شريفه را بروشن

 .نماياند ما ميگمراه  ي هصورت در جامع
 

*** 





 

 
 

 ديگر خمس بر ارباح مكاسب ي هاحاديث پنجگان

كـه جمـع    ،بـن الحسـن الحرالعـاملي    الشيعه محمد  چنانكه سابقاً گفتيم در كتاب وسائل
ده حديث در باب خمس بر اربـاح تجـارات و زراعـات و صـناعات      ،است احاديث فقه

ا از حيـث درجـه صـحت و    آنه ـ ي هاز آن ده حديث پنج حديث آن كه هم ـ .است آورده
اعتبار برطبق كتب درايه و رجال كمترين ارزش را ندارد خمس اربـاح را پـس از اثبـات    

 .دهد وجوب به امام اختصاص مي
الذكر است فقـط   پنج حديث ديگر كه باز از حيث سند و متن همچون احاديث سابق

صاص به امـام  شود و چون خمس بر ارباح اخت از اين احاديث خمس بر ارباح معلوم مي
ديگر متمم و مكمل آن احاديثند كه در صورت  ي هدارد پس در واقع اين احاديث پنجگان

 .خمس ارباح متعلق به امام است و ديگري را در آن حقي نيست ،ثبوت مدعاي آنها
 :اينك آن پنج حديث ديگر

 حديث اول
 )4ج 102ص(حديثي است كه باز آن را فقط شيخ طوسي در تهذيب  -1
ارَ «از  )2ج ،55ص(تبصار والاس يَ زِ هْ ِّ بْنِ مَ ليِ است و از  آورده )قهرمان خمس بر ارباح( »عَ

است كه در كتب و  نظر ساير فقهاء و محدثين قبل از شيخ داراي ارزش و اعتباري نبوده
يَ « :مسانيد خود نياورده است زِ هْ ِّ بْنِ مَ ليِ نْ عَ رٍ عَ فَ عْ نْ أَبيِ جَ بْدِ االلهِ عَ دُ بْنُ عَ عْ دِ بْنِ سَ َمَّ نْ محُ ارَ عَ

الَ  يِّ قَ رِ عَ نِ الأَشْ سَ رٍ الثَّانيِ  :الحَ فَ عْ ابِنَا إِلىَ أَبيِ جَ حَ تَبَ بَعْضُ أَصْ ا  ÷كَ ِيعِ مَ لىَ جمَ سِ أَعَ مُ نِ الخُ نيِ عَ ْ برِ أَخْ

وبِ وَ  ُ ِيعِ الضرُّ نْ جمَ ثِيرٍ مِ لِيلٍ وكَ نْ قَ لُ مِ جُ يدُ الرَّ تَفِ سْ نَّاعِ يَ لىَ الصُّ يْفَ  ؟عَ لِكَ  وكَ طِّهِ  ؟ذَ تَبَ بِخَ كَ  :فَ

ةِ  دَ المَئُونَ عْ سُ بَ مُ  .»الخُ
بعضـي   :كند كه او گفته است الحسن الاشعري روايت مي بن بن مهزيار از محمد علي

آيا بر جميع آنچه شخص  ،نوشت كه مرا خبر ده ÷ياز ياران ما بحضرت امام محمدتق
خمـس اسـت و آن    ،گـران  صـنعت  كند از كم و زياد از هر نوع كه باشد و بر استفاده مي
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   ؟!چگونه است 
 .!است  امام بخط خود نوشت كه خمس بعد از مؤنه

 .اين حديث نيز از چند جهت مردود و غيرقابل اعتناست

 از حيث سند
 ،اول راوي آن سعدبن عبداالله الاشعري است كه در ضمن بررسي روات احاديث گذشـته 

قهرمـان خمـس اربـاح    (بن مهزيار   عليگذشت كه وي مورد توثيق ائمه رجال نيست از 
اسـت دم   هائي كه در توثيق او خورده شده قسم ي هگوييم زيرا با هم چيزي نمي )مكاسب

 .كنـد  علي آن را از محمدبن الحسن الاشـعري روايـت مـي    .خروس از جيب او پيداست
آنچه درباره  .متأسفانه يا خوشبختانه اين شخص نيز حالش معلوم نيست و مجهول است

 :اند او گفته
مقدس اردبيلي در شرح ارشاد بر اين حديث اشكال نموده و فرمـوده   مرحوم - اول

الاشـعري   بجهت اينكه معلوم نيسـت محمـدبن الحسـن    .در صحت آن تأمل است :است
زيرا بسيار بعيد است كه او محمد ابن الحسـن الصـفار باشـد از آن جهـت كـه       ؟!كيست

بعـلاوه صـفار    .تواند كه از او روايت كنـد  وست نميبن مهزيار چون خود مقدم بر ا علي
يـا   )الحسـن  ابـن (بلكـه در لقـب او اكتفـا بـه      .است معروف نبوده )الاشعري(بدين لقب 

روايـت   :گويـد  بلكـه مـي   .محمد ي هصحيح :گويد شود و لذا در مختلف نمي مي )صفار(
ح نيسـت  فرمايد از آن گذشته دلالت روايـت نيـز صـري    سپس مرحوم مقدس مي .محمد

 ؟)خواهد گويد و چه مي معلوم نيست چه مي(
فلأن  ،وأما الرواية الثالثة« :نويسد صاحب مدارك هم در ذيل اين روايت مي - دوم

چون راوي آن ( »فلا يمكن التعويل على روايته ،راويها وهو محمد بن الحسن الأشعري مجهول
  )مجهول است بدان اعتمادي نيست

بن الحسن را مجهول دانسـته   محمد» ذخيره«ي هم در مرحوم محقق سبزوار - سوم
 .است اين روايت بعلت جهالت راوي مردود است و نوشته

روايـت   مجهولانيمحمدبن الحسن الاشعري كه خود مجهول است آن حديث را از 
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كه اگر اين حديث از مجهول بـودن ايـن    ...كتب بعض اصحابنا :است كه گفته است كرده
 .ت باز مرسل بود و چندان قابل استناد نبودياف راوي هم نجات مي

 اما از حيث متن
است كه آيا بـر جميـع    زيرا با آنكه سائل پرسيده .اين حديث از حيث متن نيز نارساست

 ؟اسـت  خمس آن چگونـه  ،كند از كم و زياد از هر نوع و صنايع آنچه شخص استفاده مي
كه سؤال از مؤنـه و   در حالي !تاينكه خمس بعد از مؤنه اسه است ب در جواب اكتفا شده

 !است و اصلاً به سؤال سائل توجهي نشده است كيفيت آن نبوده
 ؟و جواب خمس بعد از مؤنه يعني چه ؟استفاده از جميع ضروب يعني چه

است  يا مؤنه آنچه مورد استفاده ؟مؤنه خود و عائله شخص در تمام سال ؟كدام مؤنه
مگر اينكه گفته شود بـين سـائل و مسـئول     ؟!معلوم نيست ؟!از كسب و تجارت و معدن

تـوان   پس بديگران چه مربوط است و از آن چه سـند و مـدركي مـي    ؟روزي بوده است
 ؟بدست آورد

 حديث دوم
حديثي است كه در  :الشيعه در اين باب است كه حديث ششم وسائل حديث دوم -2

ِّ « :است كه او گفته است كافي از سماعه روايت شده ليِ نْ عَ نْ أَبِيهِ عَ يمَ عَ اهِ رَ [إبراهيم بن بْنِ إِبْ

الَ هاشم]  ةَ قَ عَ ماَ نْ سَ نَ عَ ثْماَ ِ بْنِ عُ ينْ سَ نِ الحُ ٍ عَ يرْ مَ نِ ابْنِ أَبيِ عُ نِ  :عَ سَ ا الحَ أَلْتُ أَبَ سِ  ÷سَ مُ نِ الخُ  ؟عَ

الَ  قَ ثِيرٍ  :فَ لِيلٍ أَوْ كَ نْ قَ ادَ النَّاسُ مِ ا أَفَ لِّ مَ ضرت ابوالحسن از ح :گويد سماعه مي .»فيِ كُ
برند كم باشد يا  در آنچه مردم فائده مي :پرسيدم از خمس فرمود ÷ )ابن جعفر موسي(

 :اين حديث نيز از حيث سند و متن داراي اشكالاتي است ؟زياد

 از لحاظ سند
بن هاشم كه از راويان اين روايت اسـت و مـورد توثيـق عمـوم ائمـه       صرفنظر از ابراهيم

اسـت كـه در نظـر ائمـه رجـال      » مهران بن  سماعه«معصوم آن راوي متصل ب ،رجال نيست
  :داراي اين احوال است
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و چون امـامي نيسـت روايـتش صـحيح      ،شمارد شيخ طوسي او را واقفي مي - الف
   .نيست
ما يجب على من أفطر أو «الفقيه در باب  مرحوم شيخ صدوق در من لا يحضره - ب

لاَ أُ « :فرموده است »جامع في شهر رمضان ةُ وَ ايَ وَ هُ رِ َنَّ اءَ لأِ يْهِ القَضَ لَ بَ عَ جَ ي أَوْ ِ الَّذِ برَ تِي بِالخَ فْ

يّاً  اقِفِ انَ وَ كَ انَ وَ رَ هْ ةَ بْنِ مِ عَ ماَ كه  شود كسي يعني من باين خبري كه موجب قضاء روزه مي .».سَ
بن مهران است  دهم زيرا آن روايت از سماعه در ماه رمضان افطار يا جماع كند فتوي نمي

دانست و بقيه ائمه را   يعني حضرت كاظم را آخرين امام مي(كه او واقفي بوده  اليدر ح
 .)قبول نداشت

 145الحسـين وفـات او را در سـال      الرحمـه و احمـد بـن    الغضائري عليـه  ابن  - ج
بن جعفر صحيح نيسـت زيـرا در ايـن موقـع      اند پس روايت او از حضرت موسي دانسته

اسـت و   م متّبع و مرجـع انـام از خـاص و عـام بـوده     زنده بود و اما ÷ق حضرت صاد
 ÷م رجـوع بحضـرت كـاظ    ÷ق است كه كسي با وجود حضرت صـاد  معهود نبوده

 .است چنانكه لقب ابوالحسن حضرت كاظم در اين هنگام معروف و مشهور نبوده .نمايد
   .پس در اصل روايت كه تاريخ مكذب آن است ترديد است

او را در عــداد  )530ص(او را واقفــي و در  )460ص(داوود   در رجــال ابــن  - د
 .است مجروحين و مجهولين آورده

 .اعتباري روايت سماعه با صدوق موافق است صاحب مدارك هم در بي -  ه
ضمن آنكه سماعه را از واقفيه  )83ص(علامه مامقاني » مقباس الهدايه«در  - و

ل بدنام استاد مامقاني بوده شمارد از قول مرحوم وحيد بهبهاني كه در تطهير رجا مي
شود ائمه رجال او را تا حد كفر  كه معلوم مي ،»و غير معلوم كفر هذا الشخص« :نويسد مي

كنند و چون علت  اند و اينان در مقام دفاع از كافر بودن اظهار عدم علم مي تنزيل داده
ز مردم مهم واقفي بودن همان بردن و خوردن زكوات و اموالي بوده كه بنام امام ا

  .اند لذا چنين حديثي در مظان جعل و كذب است گرفته مي
فروع كافي تهذيب والاستبصار و من (اين حديث در هيچيك از كتب اربعه فقه  - ز
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است براي آن است كه صـاحب   و اگر در اصول كافي آمده )الفقيه نيامده است لا يحضره
الحجـه    لـذا در كتـاب   .نـد دا كافي بخمس كذائي قائل نيست و خمس را خاص امام مـي 

 .است ضمن ساير صفات و مزاياي ائمه آورده

 اما از حيث متن
آيـا   ؟معلوم نيست مقصود او چه خمسي بوده است .است سائل از امام از خمس پرسيده

يا خمس  ،شود بايد خمس آنرا از آن خارج نمود از غنائم است كه هر چه عائد مردم مي
آنچـه   ؟ن يا خمس ارباح مكاسب و تجارات و زراعاتص و امثال آومعادن و كنوز و غ

مسلم است خمس معادن و كنوز نيست زيرا آن داراي نصابي است كه هر گـاه بنصـاب   
و خمـس   .شود كه شرح آن قـبلاً گذشـت   معلوم خود رسيد مشمول پرداخت زكات مي

خبار است و بيشتر ا ارباح مكاسب نيز نيست زيرا چنين خمسي در آن زمان معمول نبوده
ظاهر آن است كه سؤال از خمـس مربـوط    !!!بن مهزيار ببعد است اينگونه خمس از علي

شـود   بهمان خمس غنائم باشد زيرا فرد بارز و ظاهر آن كه بلافاصـله بـذهن متبـادر مـي    
رسـد   همان خمس غنائم جنگ است در اين صـورت معنـي حـديث صـحيح بنظـر مـي      

 .هرچند از حيث سند مجروح و مخدوش است

 ث سومحدي
ايضاً از اصول كافي اسـت و   :الشيعه است كه حديث هشتم وسائل - حديث سـوم -3

 :فقه از آن اثري نيست ي هدر كتب اربع
اءَ « دَ عِلْتُ لَكَ الفِ تَبْتُ جُ الَ كَ يدَ قَ زِ نْ يَ ى عَ يسَ دِ بْنِ عِ َمَّ َدَ بْنِ محُ نْ أَحمْ ابِنَا عَ حَ نْ أَصْ ةٍ مِ دَّ نْ عِ عَ  وَ

ا  نِي مَ لِّمُ عَ يْ لاَ تُ لِكَ لِكَ َّ بِبَيَانِ ذَ ليَ ُنَّ عَ اكَ االلهُ أَنْ تمَ قَ أْيَكَ أَبْ ا رَ هَ دُّ ا حَ مَ ةُ وَ ائِدَ امٍ لاَ  الفَ رَ لىَ حَ يماً عَ قِ ونَ مُ أَكُ

رَ  دَ الغَ عْ ثٌ بَ رْ حَ ا وَ هَ بْحِ نْ رِ ةٍ مِ ارَ َ يدُ إِلَيْكَ فيِ تجِ فِ َّا يُ ةُ ممِ ائِدَ تَبَ الفَ كَ مَ فَ وْ لاَ صَ ةَ ليِ وَ لاَ ةٌ صَ ائِزَ  .».امِ أَوْ جَ
كه نوشتم فـدايت   كند يعني احمدبن محمد بن عيسي از يزيد يا پسر يزيد روايت مي

و رأي خود را در اين باره بمـن   ؟و حد آن كدام است ؟شوم مرا بياموز كه فائده چيست
خدا ترا باقي بدارد ببيان آن بر من منت گذار تا من مقـيم بـر حـرام نباشـم كـه نـه        .بگو
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فائده از چيزهائي است كـه   :من نوشتبه در جواب  !اي ي براي من باشد و نه روزهنماز
يـا اينكـه    ،در تجارت از سود آن بتو فائده رسد و در زراعت پس از پرداخت غرامت آن

 .اي بوده باشد جائزه

 سند حديث
 ،اين حديث از حيث سند اول و آخر آن مجهول است زيرا در اول آن عده من اصـحابنا 

و در آخـر آن احمـدبن محمـدبن     .انـد  بدون اينكه معلوم شـود چـه كسـاني بـوده    است 
 :بن يزيد است عيسي
احمد  :در ذيل اين حديث فرموده است» ة المعـادذخير«مرحوم محقق سبزواري در  -1

 .بن يزيد و هو مجهول بن محمد بن عيسي 
را مجهـول  در شرح اين حديث آن )19ج  ،446ص( »العقـول آة مر«مجلسي نيز در  -2

زيرا معلوم نيست ايـن   )مضمر است(است اتفاقاً مكتوب اليه آن نيز مجهول است  شمرده
هيچ دليلي در دست نيسـت كـه مكتـوب     ؟است مرد مجهول اين نامه را بچه كس نوشته
يـك از ائمـه    و در صـورت امـام بـودن كـدام     ؟اليه چه كسي است امام است يا غير امام

 .است ÷نمعصومي

 متن حديث
اي  زيرا معلـوم نيسـت چـه فائـده     ،مون نامه و جوابي كه داده شده نيز مجهول استمض

گـذارد و نـه    است كه ندانستن آن مقيم بودن در حرام است حرامي كه نه نمازي باقي مي
است كه ايـن سـائل    اي اين مسئله بدين مهمي را چرا تا آن روز كسي جواب نگفته روزه

خواهـد كـه بـر او منـت      ن همه تذلل و تضـرع مـي  راوي مجهول از مسئول مجهول با اي
گذارد و آن فائده را به او بياموزد در ايـن سـؤال مخفـي از خمـس نيسـت فقـط سـائل        

و حد آن كدام است تا وي بر آن مقيم نباشد اين سؤال و جواب  ؟پرسد فائده چيست مي
امـت  آن بمسئله ربا نزديكتر است تا بمسئله خمـس زيـرا رباسـت كـه اقامـت بـر آن اق      

   !!اي گذارد و نه روزه بحرامي است كه نه نمازي براي شخص باقي مي
روايتي مجهول حاكي است كـه سـائلي مجهـول از مسـئولي مجهـول       :هرچه هست
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مجهول اندر مجهول اندر  !است و جوابي مجهول گرفته است اي مجهول را پرسيده مسئله
 ؟؟!!بر اين مجهولات استآيا پايه و اساس شرع متين و دين مبين اسلام  !!!مجهول

   :دفرماي اين همان ديني است كه خدا به پيغمبرش مي

﴿   ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³    ²  ±﴾ )/١٧٤النساء( 
و مـا بـه    ،اسـت  در حقيقت براى شما از جانب پروردگارتان برهانى آمـده  ،اى مردم«

 .» ايم سوى شما نورى تابناك فرو فرستاده
ان خـدا بـراي چـه ايـن قبيـل مجهـولات را روي يكـديگر        داند اين بندگ كسي نمي

   ؟!اند خواسته از خود و از جان و مال مردم چه مي ؟اند چين و برف انبار كرده كلوخ
 )بيابان مجهولات(هاي صعب  انسان را تا اين وادي ،آيا دين سمحه سهله و نور مبين

 ؟!نمايد مي تكاليف شاق و احكام ما لايطاق مكلف  و او را به ؟!كشاند مي

 هارمچحديث 
ج  ،139ص(حديثي است كه فقط شيخ طوسي آنرا در تهذيب  - حديث چهارم -4

دٍ « :چاپ نجف آورده است )4 َمَّ تَبْتُ إِلىَ أَبيِ محُ الَ كَ لْتِ قَ انِ بْنِ الصَّ يَّ نِ الرَّ ِبُ  ÷عَ ي يجَ ا الَّذِ مَ

طِ  ضٍ فيِ قَ ى أَرْ حَ ةِ رَ لَّ يَ فيِ غَ لاَ وْ ا مَ َّ يَ ليَ هِ عَ ذِ َةِ هَ نْ أَجمَ هُ مِ بٍ أَبِيعُ قَصَ دِيٍّ وَ رْ بَ كٍ وَ مَ نِ سَ فيِ ثَمَ ةٍ ليِ وَ يعَ

ةِ  طِيعَ تَبَ  ؟القَ كَ الىَ  :فَ عَ اءَ االلهُ تَ سُ إِنْ شَ مُ يْكَ فِيهِ الخُ لَ ِبُ عَ  .»يجَ
امـام حسـن   (محمـد   مـن بحضـرت ابـي    :الصلت روايت كرده و گفته است بن  ريان 
من در غله آسائي كه در زمـين تـولي مـن اسـت و در     اي مولاي  :نوشتم ÷ )عسكري

هائي كه من از نيستان همين تيول ميخرم چه چيـز   و براي برد و ني )ماهي(قيمت سمك 
 .شـود  در آن خمس بر تو واجب مـي  :حضرت در جواب نوشت ؟شود بر من واجب مي

 .انشاءاالله
و معلـوم   او منقطـع اسـت   صورت مرسل است زيرا سلسله سـند   اين حديث به اين

يان«و  .نيست از درباريـان و رجـال دولـت     .كه راوي متصل بمعصوم است» بن الصـلت  رَ
بعيـد بنظـر    ÷ي است و حيات او تا زمان امامـت حضـرت عسـكر    مأمون عباسي بوده

 .رسد مي



 مساله خمس (ماخوذ از كتاب و سنت)   204

شيخ طوسي هم او را گاهي از اصحاب حضرت رضا و گاهي از اصـحاب حضـرت   
و هيچكدام از ارباب رجال او را از اصحاب حضرت است  دانسته )النقي  امام علي(هادي 

متن حديث هم مطلبي را كه قائلين بـه وجـوب خمـس     .اند امام حسن عسكري نشمرده
   .هاي اقطاعي است زيرا سخن از زمين .رساند نمي ،خواهند ارباح مي

اين روايت از حيـث مـتن قاصـر و     :است ودهمصاحب مدارك در ذيل اين روايت فر
هـاي   بجهت اينكه اگر حقي در آن واجـب شـود مخـتص اسـت بـه زمـين       ،ناتمام است

هـا يـك قسـمت از     است اين زمين اقطاعي و چنانكه جوهري در كتاب لغت خود آورده
اي از  عـده  بـه  ،االله هاي خراج يا محالي است در بغداد كه آنرا منصور دوانيقـي لعنـه   زمين

د و در آن سكونت گزيننـد چنانكـه در   داده تا آن را آباد كنن اعيان دولت خود به تيول مي
هائي خمس واجب شـود بعلـت اقطـاع     قاموس هم مذكور است پس اگر در چنين زمين

ها از اراضي مفتوح  بودن آنهاست و به ارباح مكاسب مربوط نيست و چون اينگونه زمين
هست كه جزو غنائم جنگي است و درآمد آن متعلق به عموم مسـلمين اسـت و     )العنوة(

يـا بيشـتر اسـت شـايد      )يك پنجم(المال است خمس  كه متعلق به بيت ل درآمد آنحداق
 ...مقصود امام خراج يا خمس غنائم دارالحرب باشد

تـوان آنـرا    و به هر صورت با موضوع خمس ارباح مكاسب ارتبـاطي نـدارد و نمـي   
 .حجت قاطعه در اخذ مال مردم گرفت

 نجمپحديث 
الشـيعه در بـاب    وضوع كه حديث دهـم وسـائل  در اين م پنجمين و آخرين حـديث -5

مـن لا   - كـافي (ارباح مكاسب است حديثي است كه آنرا هيچيك از مؤلفين كتب اربعه 
 انـد و فقـط محمـد بـن ادريـس آنـرا در       وردهآني ـ )واستبصار -تهذيب  -الفقيه  يحضره 

 ـ  بن محبوب از احمد  بن علي از كتاب محمد» مستطرفات السـرائر« ابـن    انبن هـلال از اب
 :است كه او گفت روايت كرده ÷ق عثمان از ابوبصير از حضرت صاد

مٍ أَوْ « هَ يْ دِرْ بْلُغُ أَلْفَ ةً تَ يَّ دِ طِعُ إِلَيْهِ هَ المُنْقَ هُ وَ لاَ وْ ي إِلَيْهِ مَ ْدِ لِ يهُ جُ تَبْتُ إِلَيْهِ فيِ الرَّ لْ كَ ثَرَ هَ لَّ أَوْ أَكْ أَقَ

سُ  مُ ا الخُ يْهِ فِيهَ لَ تَبَ  ؟عَ كَ لِكَ  :÷فَ سُ فيِ ذَ مُ ةُ  .الخُ اكِهَ تَانُ فِيهِ الفَ هِ البُسْ ارِ ونُ فيِ دَ كُ لِ يَ جُ نِ الرَّ عَ وَ
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 ْ نْهُ الشيَّ بِيعُ مِ ماَ يَ يَالُ إِنَّ هُ العِ لُ أْكُ سُ  يَ مُ يْهِ الخُ لَ لْ عَ اً هَ همَ ينَ دِرْ ْسِ مٍ أَوْ خمَ هَ ةِ دِرْ ئَ تَبَ  ؟ءَ بِماِ كَ لاَ  :فَ ا أُكِلَ فَ ا مَ أَمَّ

ا  أَمَّ يَاعِ وَ ائِرِ الضِّ سَ وَ كَ مْ هُ نَعَ   .».البَيْعُ فَ
كه وي  در باره مردي كه آقايش و كسي ÷قاست بحضرت صاد يعني ابوبصير گفته
رسـد   كند كه ارزش آن بدو هزار درهم مي چيزي به او هديه مي .منقطع به اوست نوشتم

 !اسـت  پـنجم   حضرت نوشـت در آن يـك   ؟؟يا كمتر و يا زيادتر آيا در آن خمس است
است و عيـال او از   سؤال كردم از وضع مردي كه در خانه او بستاني است كه در آن ميوه

فروشند آيا بر  خورند و بسا كه از آن چيزي به ارزش صد درهم يا پنجاه درهم مي آن مي
شـود خمـس نـدارد و امـا آنچـه       اما آنچه خورده مـي  :حضرت نوشت ؟او خمس است

 .سائر ضياع و مزارع است آنهم چون ،شود آري فروخته مي
 :رساند مضمون اين حديث از چند جهت بطلان آن را مي

بصير كه خود از اوتاد اربعـه و اصـحاب خـاص حضـرت بـاقر و حضـرت        ابو -1
 ي هاست از باغي كه كسي در خانه خـود دارد و از ميـو   دانسته است هنوز نمي ÷قصاد

است  او درك خدمت چند امام كرده كه در صورتي ؟!خورد آيا بايد خمس داد يا نه آن مي
است سن او از پنجاه هـم متجـاوز    و زماني كه حضرت صادق را به امامت ملاقات كرده

 !!!است و معهذا به اين مسئله جاهل بوده است بوده
اي از  است كـه احكـام تـازه    تو گويي حضرت صادق العياذ باالله پيغمبر جديدي بوده

كـه اتفاقـاً    در حـالي  .اً آن حكـم را از وي پرسـيد  است كه بايـد مجـدد   جانب خدا آورده
چنانكه مـا آنـرا در    .پيغمبران را هم در مسئله خمس و زكات در شريعت اختلاف نيست

 .كتاب زكات آورديم
اگر بناي خمس در زمان حضرت صادق تا اين درجه از اهميت بوده كه هر كس  -2
و به همين جهت محتاج به  ؟هداي در دهان دارد آيا بايد خمس آنرا بدهد يا ند لقمه

دانيم حضرت صادق پيغمبر نبوده و صاحب شرع  سؤال از طريق كتابت بوده و چون مي
جديدي نيست پس چرا در زمان ائمه ماقبل حضرت صادق چنين مطلبي در بين اهل 

حضرت چنين سخناني از هيچيك از اهل  السلام شايع نبوده و كسي قبل از آن بيت عليهم
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است و از هيچيك از مسلمانان اعم از شيعه  از معصوم و غير معصوم نشنيده بيت پيغمبر
است آيا در زمان حضرت صادق و ائمه ما قبل او از  و غير شيعه چنين عملي نديده

 :كه حضرت صادق در اين مسئله فرموده است ؟شد مزارع و ضياع خمس گرفته مي
ائِرِ الضِّ « سَ وَ كَ مْ هُ نَعَ ا البَيْعُ فَ أَمَّ يعني جواب اين مسئله را به عملي مشهور و معمول و  !»يَاعِ وَ

است كه احتياج بجواب  است تشبيه فرموده در اصطلاح آنرا بمشبه به كه اقوي از مشبه
 ...است و اشكالات ديگر نداشته )الخمس و اما البيع فعليه ( :صريح

ديث را كـه ايـن ح ـ   )بـن هـلال   آقاي احمد(اما ما در اين خصوص با معرفي راوي 
معلوم نيسـت چـه كسـي آنـرا در كتـاب محمـدبن        .نيازيم است از آن اشكالات بي آورده
وگرنه از او بعيد است كـه روايـت چنـين     ؟است القميين وارد كرده بن محبوب شيخ  علي

و از آن  ؟شخص بـدنام و ملعـون خـدا و رسـول و امـام را در كتـاب خـود ثبـت كنـد         
بـا اينكـه خـود او در همـين      ؟در سرائر است ،راآوردن محمد بن ادريس آن  ،تر عجيب

هـاي او   احتيـاطي  اي بـي  الرحمـه در پـاره   كتاب سرائر بر جـد خـود شـيخ طوسـي عليـه     
بهرصورت حقيقت را با معرفي سـند ايـن    .است اعتراضاتي سخت تا حد جسارت آورده

 .االله كنيم انشاء حديث نيز معلوم مي

 لال از كتب ارباب رجالبن ه  وي خمس ارباح مكاسب احمدامعرفي ر
كه اولين راوي اين حديث است هويتش در كتب رجـال بشـرح ذيـل    » بن هلال احمد«

 :است
 ÷يشيخ طوسي او را در كتاب رجال خود از اصحاب حضرت هاد -1

  .بغدادي غال ».بغداديٌّ غالٍ « :است و گفته است شمرده
وقد  ،متّهماً في دينه ،ان غالياً وك ...أحمد بن هلال العبرتائي« :و در الفهرست نوشته است

  ».روى أكثر أصول أصحابنا
إن أحمد بن هلال مشهور باللعنة « :الضلال نوشته است و در تهذيب در باب وصيه لاهل 

 .»والغلوّ وما يختص بروايته لا نعمل به
در  ÷چاپ قديم ايران توقيعي از حضرت صاحب الامر )243ص(در كتاب الغيبه 
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وكان من  ،أحمد بن هلال وغيره من نظرائه« :است كه اني نقل كردهغالشلم باره محمدبن علي

 .».وغضبه االله  لعنة عليهم هذا من كان ما مثل الإسلام  ارتدادهم عن
مطاعن  )49 :ص ،المقال منهج(و در رجال كبير  )449ص(در رجال كشي  -2

ورد على « :ستاي از عبارات آن چنين ا است كه پاره مفصلي از احمدبن هلال آورده

إلى قوامه  ÷أن كتب  ،وكان ابتداء ذلك ،القاسم بن العلا نسخة ما خرج من لعن ابن هلال

كه امام او را صوفي زاهدنما معرفي كرده و مردم را از او  .»!عبالعراق احذروا الصوفي المتصنِّ 
رده و چون احمد بن هلال پنجاه و چهار حج با پاي پياده بجاي آو .است بر حذر داشته

بن علا را وادار  است لذا قاسم كرده ها را در باره او باور نمي بود هيچكس اينگونه مذمت
 .در باره او مراجعه كند ÷مكردند كه مجدداً به اما

قد كان أمرنا نفذ إليك في « :در باره او چنين صادر شد ÷مدر اين رقعه از ناحيه اما

ت لم يزل لا غفر االله له ذنبه ولا أقاله عثرته يداخل في أمرنا بما قد علم ،ع ابن هلال لا رحمه اهللالمتصنِّ 

أراده  ،لا يمضى من أمرنا إلا بما يهواه ويريد ،فيتحامى من ديوننا ،يستبد برأيه ،اً بلا إذن منا ولا رض

َ  ،االله بذلك في نار جهنم ه فصبرنا عليه حتى تبرَّ موالينا من  ه قوماً فنا خبرَ وكنا قد عرَّ  ،االلهُ بدعوتنا عمرَ

ونحن نبرأ إلى االله من ابن هلال لا  ،لا رحمه االله وأمرناهم بإلقاء ذلك إلى الخاص من موالينا ،في أيامه

 .»!وأعلِم الإسحاقي سلَّمه االله وأهل بيته مما أعلمناك من حال هذا الفاجر .يبرأ منه وممن لا ،رحمه االله
مـا دانسـته و بـر او    احمدبن هـلال را زاهـد خودن   ،÷مدر اين عبارت حضرت اما

خود را داخل در امـر   ÷مداند كه بدون اذن و رضاي اما كند و او را كسي مي نفرين مي
بن عـلا   و باز به قاسم !كند نمايد و آنگاه مستبداً به رأي خود عمل مي مخصوص به او مي

دهد كه شيعيان ديگر مخصوصاً احمدبن اسحاق قمي را از وضع و حال او بـا   دستور مي
 .مايدخبر ن

شود و در آن اعمال شنيع  صادر مي ÷مپس از اينكه اين توقيع از جانب اما
نكوهد باز هم شيعيان اين  دهد و او را بصفات مذمومه مي احمدبن هلال را شرح مي

در اين  !!كردند و بر خوشبيني نسبت به او اصرار داشتند ها را در باره او باور نمي مذمت
االله وخدمته وطول  لعنة  هيالدهقان عل مرأوقد علمتم ما كان من ...« :دفعه اين توقيع صادر شد
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هِ  والحمد ،مهلهاالله بالنقمة ولم ي فعاجله  ،فعل ما فعل ينكفراً ح االله بالإيمان بدله أف ،صحبته لَّ لا  لِـ

پس تا روزي كه جانش گرفته شد بكذب و  .».وسلَّم د وآلهمحمّ  االله علی  وصلىَّ  ،له کيشر
 .است غول بودهغلو خود مش

بن هما قال انه ملعون علي  الشيخ ابا علي  ان :علامه حلي در خلاصه فرموده است -3
غال ورد فيه ذم كثير من سيدنا أبي « :و نيز فرموده است .÷نالحجه محمدبن الحس لسان

 .».محمد العسكري عليه السلام
 »عليه اللعنة فيمن ورد« :احمدبن هلال را در رديف )55ص(داود  در رجال ابن -4
بن  ابان .است بن عثمان روايت كرده احمدبن هلال اين حديث را از اَبان .است آورده

در مذهب ( !دانسته است عثمان هم ناووسي مذهب است كه حضرت صادق را خدا مي
 :است فخرالمحققين در باره او فرموده ).ناووسيه قائل به الوهيت حضرت صادق بودند

/  0   ﴿ :یلقوله تعال تهيالأقرب عدم قبول روا :ان بن عثمان فقالسألت من والدي عن أب«

  ?  >  =  <  ;     :  9  8  7   6  5  4  3  2  1﴾ 

 .».]٦/الحجرات[
الشيعه آنها را در باب وجوب خمس بر  ايست كه صاحب وسائل گانه اينها احاديث ده

بـا نمايشـي    ،بنائي چنيناست آنكاه  چين كرده ارباح مكاسب و زراعات و صناعات كلوخ
 !!خيز براي مفتخوران بوجود آمده است انگيز و غنيمت رعب

اي چنـين عظـيم ايجـاد     هاي هـرز و بـي سـر و تـه كارخانـه      آري از اين پيچ و مهره
اي  توان يك پنجم درآمد تمام مردم جهان را اختصـاص بطائفـه   است كه از آن مي گرديده

نيسـت و ايـن دسـتگاه پوشـالي در ميـان       كه نصف يكهـزارم جمعيـت آنهـا    !خاص داد
فقيرترين مردم روي زمين هم به نگهبـاني نگاهبانـان سـحر و افسـون از هـر خرابـي و       

 .!!دهد فعاليت خود ادامه مي و با حرارت كامل به .!گزندي مصون است
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 :حديثي ديگر
يگـر  الشيعه تمام آن با متن و سند گذشت و ظاهراً يك حـديث د  احاديث ده گانه وسائل

اسـت يـا آن را از بـس ضـعيف      در اين موضوع از قلم مرحوم شـيخ حـر عـاملي افتـاده    
هر چند بسيار بعيد است زيرا او كه از حديث احمدبن  ،است است قابل اعتنا ندانسته بوده

است هرگز از حديثي كه در تهـذيب شـيخ    هلال كه در السرائر ابن ادريس بوده نگذشته
الخمس  باب(ر صورت در كتاب تهذيب شيخ طوسي به ه ،طوسي است نخواهد گذشت

 :آن حديث به اين سند و عبارت آمده است )چاپ نجف ،4ج ،121ص(والغنائم 
دِ ...« مَ بْدِ الصَّ نْ عَ نَانٍ عَ دِ بْنِ سِ َمَّ نْ محُ فَ عَ ِّ بْنِ يُوسُ ليِ نِ بْنِ عَ سَ نِ الحَ الٍ عَ نِ بْنِ فَضَّ سَ ُّ بْنُ الحَ ليِ  عَ

نْ حُ  يرٍ عَ بْدِ االلهِ بْنِ بَشِ نْ أَبيِ عَ بْسٍ عَ نِي عَ نِ بَ ذِّ ؤَ يْمٍ مُ لْتُ لَهُ  ÷كَ الَ قُ "  #  $  %  &    ﴿ :قَ
الَ ] ٤١:[الأنفال ﴾..'  )  (  *    مٍ إِلاَّ أَنَّ أَبيِ  :قَ ماً بِيَوْ وْ ةُ يَ ادَ فَ يَ وااللهِ الإِ لَ  ÷هِ عَ جَ

وا كُ لٍّ لِيَزْ لِكَ فيِ حِ نْ ذَ تَنَا مِ يعَ  .»شِ
معنـي و   ÷قآن است كه حكيم مرذن بني عبس از حضرت صـاد  مضمون حديث

حضـرت بـه    .است را خواسته )٤١:الأنفال( ﴾"  #  $  %  &   ﴿ :تفسير آيه شريفه
شـيعيان   ÷جز اينكه پدرم ،به خدا سوگند كه آن فايده روز بروز است :او فرموده است

 .ما را در آن باره در حليت قرار داده تا پاك شوند

 اين حديث از حيث سند اينك بررسي
بن فضـال   اعتباري اين حديث همين بس كه راوي اول آن علي در ضعف و ناچيزي و بي

اي كـه   گانه است كه ما حال نكبت مآل او را در كتاب زكات صمن بررسي احاديث شش
است آورديم و در اين كتاب نيـز بـر    تنها از او در باب زكات در اشياء تسعه روايت شده

و راوي آخر آن كه محمدبن سنان است نيز در همـان كتـاب    .ايم اي كرده شارهاحوال او ا
و  .ترجمه حال پراختلال او را در ذيل ششمين حديث در زكـات تجـارت بيـان كـرديم    

آوريم تا دانسته شود كه گردآورندگان  اينك مختصري از ترجمه وي را در اين رساله مي
 :اند اين احاديث چه كساني

فرمايد محمدبن سنان ضعيف است و در  رجال خود مي شيخ طوسي در -1
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عِّفَ  :محمد بن سنان« :فرمايد الفهرست مي تُبُه مثل كتب الحسين  .له كتب وقد طُعِنَ عليه وضُ وكُ

 .»...بن سعيد على عددها وله كتاب النوادر وجميع ما رواه إلا ما كان فيها من تخليط أو غلوّ 
ل عليه هو رجل ضعيف جداً لا« :نجاشي در باره او فرموده است -2  .»يعوّ
تُ إليه« :است الغضائري فرموده ابن -3 تَفَ لْ  .»محمد بن سنان ضعيفٌ غالٍ لا يُ
قد طُعِنَ عليه  ،ضعيفٌ غالٍ « :است رجال خود نوشته )541ص(داود در  ابن -4

عِّفَ   .».وضُ
ا رجال خود و هم ميرز )437ص(كشي در  كتاب خود وهم 504هم او در صفحه  -5

اند كه محمدبن سنان در هنگام مرگش  المقال گفته منهج )298ص(محمد استرآبادي در 
ام روايت نكنيد زيرا اينها در كتابهايي بود  است از اين احاديثي كه من نقل كرده گفته مي

است  آنگاه نجاشي فرموده .كردم خريدم و هر چه در آنها بود نقل مي كه من از بازار مي
 .او فساد غالب استزيرا بر احاديث 

المقال و ساير ارباب  نجاشي در رجال خود و ميرزا محمد استرآبادي در منهج -6
 من .»لا أستحل أن أروي أحاديث محمد بن سنان« :گفت بن شاذان مي  فضل :اند رجال گفته
 .مدانم كه احاديث محمدبن سنان را روايت كن حلال نمي

اي  بن شاذان در پاره است فضل نوشته )299ص(مرحوم استرآبادي در رجال خود  -7
أبو الخطاب ويونس بن ظبيان ويزيد  :الكذابون المشهورون« :از كتابهاي خود نوشته است

  .»وأبو سمينة أشهرهم ومحمد بن سنانالصائغ 
بْسٍ «اما  نِي عَ نِ بَ ذِّ ؤَ يْمٍ مُ كَ  .كه راوي متصل بمعصوم است نيز حالش مجهول است »حُ

در ذيل  )2ج ،480ص(» المعاد في شرح الإرشاد  ةذخير«واري در مرحوم محقق سبز -1
 :اند اين روايت نوشته

يْمٍ في الضعيف  ورواه« كَ  بضعف السند لاشتماله على عدة من الضعفاء دَّ ورُ  ،أيضاً الكليني عن حُ

است و اين روايت  يعني كليني اين روايت را در ضمن اخبار ضعيف آورده .»والمجاهيل
 .اي از ضعفاء و مجهولان مردود است زيرا مشتمل است بر عده بعلت ضعف سند

بـن مسـكين    در ذيل خبـري كـه حكـم    )الذكري(مرحوم شهيد اول نيز در كتاب  -2
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 .شمارد است بهمين علت سند آن خبر را صحيح نمي )يعني همين راوي(
 :نويسد در ذيل اين حديث مي )110ص(البيان  مرحوم مقدس اردبيلي در زبده -3

يعني اصلا كسي به چنين قولي كه فوائد روزانه مشمول خمس باشد  !!ن لا قائل بهأ ظاهرال
وأنه تكليف « :فرمايد آنگاه مي .قائل نيست و آيه شريفه مخصوص غنائم دارالحرب است

والشريعة السهلة السمحة  الأصلو ،خراج خمس جميع ما يملكه بمثله مشكلإوإلزام شخص ب ،شاق

يعني اين يك تكليف شاقي است و الزام  .».لغير صحيحة وفي صراحتها تأمّ  والرواية ،ينفيانه
شود خمس آنرا اخراج كند مشكل  نمودن شخصي را به اينكه هر چه را كه مالك مي

روايت  .كنند است و اصل برائه و بناي شريعت سمحه سهله نيز چنين تكليفي را نفي مي
 .نيز صحيح نيست و در صراحت آنهم تأمل است

در ذيل اين روايت  )2ج  ،18ص(الافهام   مرحوم فاضل جواد در مسالك -4
 .والخبر غير صحيح :نويسد مي

اين حديث را  - 10ذيل حديث  )1ج  ،446ص(العقول  علامه مجلسي در مرأت -5
 .است بنابر مشهور ضعيف دانسته

اي سـوده (اينها تمام آن احاديثي است كه محدثين و فقهاء در خمس ارباح مكاسب 
اند و چنانكه بـا دلائـل روشـن و تحقيـق      و تجارات و زراعات و صناعات آورده )كسبها

دقيق گذشت هيچكدام صحيح و معتبر نيستند بلكه در حقيقت سـاخته و پرداختـه يـك    
   .عده اشخاص غالي و مفسد و مغرض و متعصب است

اين بـود كـه    فقط دلالت آنها بر ،و تازه اگر از تمام اين عوارض و مفاسد مصون بود
 :فرمايد مخصوص امام است لاغير و حال اينكه صاحب مدارك صريحاً مي ،خمس ارباح

كـه   و آن كسي روايات خمس در ارباح مكاسب از ضعف در سند و قصور در دلالت خالي نيسـتند
داند كه اين موضوع سـاخته و   تعصب و غرض را بيك سو نهد بطور صريح و روشن مي

حال چنان فرض كنيم كه تمام اين احاديث صـحيح   .صبين استپرداخته مغرضين و متع
و ارباح مكاسـب   )و حال اينكه خلاف اين معني است(و قابل اعتنا و داراي اعتبار است 

اماميـه كـه آنهـا را قبـول دارنـد       ي هطايفه شيع .هاي روزانه مشمول خمس باشند و فائده
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و مخـالفين يعنـي    !در حليتند )اهللانشاء(بنص خود اين احاديث و آنچه بعداً خواهد آمد 
داننـد و   آنهـا را غيـر قابـل قبـول و اعتنـاء مـي       )غير طايفه شـيعه (عموم مسلمين جهان 

شمارند كه نه در كتـاب   كوچكترين ارزشي براي آنها قائل نيستند و آنرا بدعتي بزرگ مي
 .االله از آن خبري است خدا از آن اثري و نه در سنت و سيره رسول

 ؟!كلوخ چنين كردن آنها چيستپس فائده 
چنانكـه در مضـمون ايـن احاديـث      ،حال با تمام اين وصف كه فرضاً چنين خمسي

است واجب بوده باشد لكن در زمان حيات و حضور امام بنص اخبار بسـيار بـر عمـوم    
امـروز كـه كسـي را     .با اينكه دسترسي بحضرات ايشان داشـتند  ،است شيعيان حلال بوده

كه حتي همان فقهـائي كـه    بطوري !نيست بطريق اَولي حلال است ÷ن دسترسي بايشا
اند در گرفتن خمس از ارباح مكاسـب در ايـن    ناء قرار دادهتاين قبيل احاديث را مورد اع

 :زمان پاي ارادتشان سست است بدليل اينكه

 شيعيان از خمس سقوط به قائل كه شيعه عالمان
اعاظم علماي شيعه در بحبوحه قدرت  كه از »أحمد بن محمد بن الجنيد«مرحوم  -1
بر فرض آنكه «گفته  ،است مؤيدين مذهب شيعه در اوج شهرت و عظمت بوده ،ديالمه

داند و در اين زمان  خمس ارباح را خاص امام مي» اين اخبار صحيح و قابل اعتناء باشند
 )2ج  ،31ص(الشيعه  چنانكه علامه حلي در مختلف :است قائل به برائت ذمه

  .»احتج ابن الجنيد بأصالة براءة الذمة« :است دهفرمو
جنيد را  بعد از آنكه قول ابن »ادعالم  ةذخير«ـ مرحوم محقق سبزواري در كتاب 2
وظاهر ابن الجنيد وابن أبي  :وظاهر كلامه العفو عن هذا النوع وفي البيان« :نويسد است مي آروده

 .»س فيهنه لا خمُ أعقيل العفو عن هذا النوع و
شيخ مفيد را از جمله  )12ج  ،38ص(مرحوم محدث بحراني در كتاب حدائق  -3

 .شمارد قائلين بسقوط خمس در صدر عبارتش مي
ي معاصر سيد مرتضي مبن عبدالعزيز ديل شيخ سلاّر حمزه ،المعاد  بنابر نقل ذخيره -4

 أنغير  رض فتحت منأوهي كل  أيضاً  )أي للإمام(والأنفال له « :است و شيخ طوسي فرموده



 213   مساله خمس (ماخوذ از كتاب و سنت) 

 بإذنه إلامن ذلك  ءٍ ف في شييتصرّ  أن لأحدفليس  :فرمايد تا آنجا كه مي ..عليها بخيل يوجف

مس وللإمامالمستفاد  أخماس أربعةفله  بإذنهمن ذلك ءٍ ف في شيرُّ ـفمن تص  وفي هذا الزمان قد ،الخُ

اراضي موات و  بعد از آنكه انفال و ».ةً لنا خاصّ  وفضلاً  بالتصرف فيه من ذلك كرماً  حلوناأ
شمارد كه  الحشري و نيستانها و معادن و قطايع و امثال آنها را مشمول خمس مي ميراث

السلام از روي كرامت و فضل  فرمايد كه آنان عليهم خمس آن مال امام است مي
 .مخصوصاً بما شيعيان حلال فرمودند

مس را از خ ،عفو و تحليل امام ،عماني و اسكافي بنابر نقل صاحب رياض -5-6
 .اند شيعه از آن جهت كه مال شخص امام است قائل شده

الثاني خمس  الدين الشهيد  بن زين  الدين حسن  جمال ،الجمان صاحب منتقي -7
لا يخفى قوة دلالة هذا الحديث على تحليل حق  :قلت« :فرمايد داند و مي ارباح را حق امام مي

فإذا أضفته إلى الأخبار  ،في كلام الأصحاب بالأرباحعليه السلام في خصوص النوع المعروف  الإمام

الدالة بمعونة ما حققناه على اختصاصه عليه السلام بخمسها عرفت وجه مصير بعض  السالفة

 شٍ قدمائنا إلى عدم وجوب إخراجه بخصوصه في حال الغيبة وتحققت أن استضعاف المتأخرين له نا

 ،145ص(الجمان  يقمنت »ة بميسور النظر فيهامن قلة التفحص عن الأخبار ومعانيها والقناع
  ).2ج

يعني مخفي نيست قوه دلالت اين حديث بر حلال فرمودن امام اين نوع مخصوص 
و چون اين خبر را  .خمس را كه در كلام اصحاب معروف بخمس ارباح مكاسب است

بحقيقت آنچه ما تحقيق كرديم كه خمس ارباح  ،با اخبار گذاشته كه دلالت داشت
اي از قدماي علماي ما  دارد اضافه كني خواهي دانست كه چرا پاره ÷ماماه ختصاص با

اند و بر تو محقق  قائل بعدم وجوب اخراج اين خمس مخصوصاً در زمان غيبت شده
خواهد شد كه ضعيف گرفتن متأخرين قضيه تحليل را ناشي از قلت تفحص از اخبار و 

 !!اين اخبار استمعاني آن و اكتفا كردن به نگاه سرسري ب
وصحيحة  ،ريـى صحيحة الحارث بن المغيرة النضـمقتض« :نويسد صاحب مدارك مي -8

إباحتهم عليهم السلام  ....العفو عن هذا النوع كما اختاره ابن الجنيد ،الفضلاء وما في معناهما
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 لقاً ذلك وجب القول بالعفو عنه مط فإن ثبت اختصاصهم بخمس ،لشيعتهم حقوقهم من هذا النوع

 .»كما أطلقه ابن الجنيد
كه در اين عقيده با ساير دانشمندان فقهاء شيعه هم داستان است و خمس ارباح را 

 )نيستانها(آنگاه در خصوص سهم امام از غنائم و انفال و آجام  .داند بر شيعيان مباح مي
و كيف كان  .نويسد و امثال آن در آخر كتاب خمس مي )قله كوهها(و رؤس جبال 

 ÷هدارد ائم كه معلوم مي .الاخبار المتقدمه اباحه حقوقهم من جميع ذلك لمستفاد منفا
 .اند از شيعيان صرفنظر كرده و بايشان مباح فرموده ،از جميع حقوق خود از خمس

مرحوم ميرزا محمدباقر خياباني معروف به محقق سبزواري صاحب كتاب  -9
والذي يقتضيه الدليل خروج « :نويسد اب ميدر آن كتاب در اين ب» ة المعادذخير«گرانقدر 

لما مر من الأخبار الدالة عليه مع سلامتها عن  ÷خمس الأرباح عن هذا الحكم واختصاصه بالإمام 

يعني آنچه مقتضاي دليل است آن است كه خمس ارباح مكاسب خارج از  .»المعارض
كه دلالت بر اين  حكم خمس غنائم است و اختصاص بامام دارد بنابر آنچه از اخباري

معني داشت و قبلاً گذشت باضافه اينكه اين اخبار از داشتن معارض سالم بوده و 
مخالف معارضي ندارد بار ديگر مرحوم سبزاوري در جاي ديگر در همين باره در كتاب 

 :فرمايد العباد مي ذخيره
ة من الأخبار أنَّه مخصوص بالإمام « د من كثير منها أنهم أو المستفا ،÷ولكن المستفاد من عدَّ

لكن لا يبعد  ،غير معروف بين المتأخرين ÷والقول بكونه مخصوصاً بالإمام  .أباحوه لشيعتهم ÷

قال كلام ابن الجنيد ناظر إليه  ولا يبعد أن يكون قول جماعة  ،وأنه مذهب القدماء والأخباريينأن يُ

مس مطلقاً في حال الغ وبالجملة حيث لم  .يبة ناظراً إليه أيضاً من القدماء الذين ذهبوا إلى تحليل الخُ

يثبت إجماع على خلافه ودلت الأخبار عليه من غير معارض فلا وجه لرده بمجرد اشتهار خلافه بين 

 .».المتأخرين
الشـرايع و    الفقهيـه و مفـاتيح    مرحوم ملا محسن فيض كاشاني در كتاب النخبه -10

كه خمس ارباح مكاسب فقـط مخـتص    چنانكه تحقيق شد(حق امام را  .البيضاء ت محج
 .داند در اين زمان ساقط مي )به امام است
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ولولا اختصاصه بهم لما ساغ «صاحب رياض قول علماي تحليل را با اين جمله  -11

يعني اگر خمس ارباح  .»الغير  مال ف فيالتصرُّ  لعدم جواز )ه لشيعتهمتحليلأي (ذلك لهم 
ان شايسته نبود كه آنرا بشيعيان حلال نداشت براي ايش ÷همكاسب اختصاص بائم

است يعني بر فرض  تأييد و تصويب نموده ،فرمايند زيرا تصرف در مال غير جايز نيست
ها باشد مخصوص امام است و او هم كه بشيعيان  اينكه خمس در سود كسب

 .است و اگر مال او نبود شايسته نبود كه آنرا ببخشد بخشيده
نِي «روايت ذيل  )1ج  ،446ص(لعقول ا علامه مجلسي در مرآه -12 نِ بَ ذِّ ؤَ يْمٍ مُ كَ حُ

بْسٍ  و ذهب جماعة من « :است و نوشته است را نيز در اين باب اضافه كرده متأخرينقول  »عَ

مس حصة الإمام منه أو جميعه ساقط في زمان الغيبة للأخبار الدالة  ،المتأخرين إلى أن هذا النوع من الخُ

مس على أنهم عليهم السلام أ باحوا ذلك لشيعتهم مع أن بعض المتأخرين قالوا بأن جميع هذا الخُ

است متأخيرن را كه از قلت  الجمان ملامت كرده با اينكه مرحوم صاحب منتقي .».للإمام
اند اما مجلسي اقرار دارد  آن اخبار را ضعيف گرفته ،فحص در اخبار و نگاه سرسري بان

اند كه خمس ارباح را در زمان غيبت از شيعه ساقط  اي از متأخرين نيز ناچار شده كه عده
 .شمارند
چاپ  )164ص(الزكات  مرحوم شيخ محمدحسن صاحب جواهر در كتاب -13

 دعو مكنلأ الأصحاب اتفاق ظاهر عن الانفراد وحشة لولا بل«است  تبريز در اين باره نوشته

مس أن في الأخبار ظهور وه بر اينكه خمس ارباح را پس جناب ايشان علا .»للإمام جميعه الخُ
اند و  دانسته داند اگر وحشت انفراد نبود جميع انواع خمس را حق امام مي خاص امام مي

پس  ،اند چون ائمه حقوق خود را بموجب بيش از سي حديث متواتراً تحليل فرموده
 .كسي از شيعيان خمسي را بدهكار نخواهد بود

البحراني با كمال شجاعت كه خاص   لحبن الصا  مرحوم شيخ بزرگوار عبداالله -14
يك مرد الهي است آب پاك بروي دست همه ريخته و صريحاً بدون هيچ ابهامي با 

مس ب  يكون« :صداي رسا فرموده اند وساقطاً عنهم فلا يجب عليهم  ةجمعه مباحاً للشيعأالخُ

مام خمس با ت ،اند يعني با دلايلي كه ايشان در ذيل اخبار تحليل اقامه كرده .»خراجهإ
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جميع انواع آن بر شيعه مباح بوده و از ايشان ساقط است پس اخراج آن به هيچ وجه بر 
دانند  در شمارش اعداد فقهاي عاليشأني كه خمس را واجب نمي .ايشان واجب نيست

ترتيب زماني شد اما تأخير نام مبارك محقق بحراني براي آن بود كه   الامكان رعايت حتي
  االله علي محمد و آله  ليكون ختامه مسكاً و صلي( .تر بود تر و روشن نتيجه آن عالي

 ..)الطاهرين
 

 آنچه گذشت ي هنتيج

در صفحات قبل گفتيم كه خمسي كه اكنون در بـين شـيعه اماميـه معمـول اسـت نـه در       
و نه در كردار و رفتار خلفاي  ص االله كتاب خدا از آن اثري و نه در سنت و سيره رسول

حتـي   ÷يو با اينكه حضرت اميرالمؤمنين عل ـ .از آن خبري است »ص(غمبربعد از پي(
  اسـت و نـه بـه    داشـته  است لكن آنرا نه خود برمـي  گرفته اموال مخلوط بحرام خمس مي

است زيرا آن نيز جزو زكوات و صدقات بوده و به مصـارف   داده هاشم مي يك از بني هيچ
االله  هم هيچيك از ائمه معصومين سلام ÷ياست بعد از اميرالمؤمنين عل رسيده زكوه مي

فرمودند حتي در ميان اين همه  عليهم به هيچ عنواني از اين قبيل از مردم چيزي اخذ نمي
احاديث از صـحيح و ضـعيف و كتـب تـواريخ مؤالـف و مخـالف كـوچكترين خبـري         

از  كـه  بطـوري  .توان يافت كه آن بزرگواران چيزي بدين نام از مردم اخذ كرده باشند نمي
مشـهور و معـروف اسـت     ÷نالعابـدي  بـن الحسـين زيـن    حضرت سيدالساجدين علي

   :است فرموده حضرت مكرر مي آن
ولِ االله« سُ نْ رَ تِي مِ ابَ رَ لْتُ بِقَ ا أَكَ يْئاً قَط ص مَ من هرگز بجهت خويشاونديم  ،)38F1(»ّشَ

 .ام االله چيزي نخورده برسول

                                                 
ابوالفرج و مناقب   ) چاپ تبريز و كتاب اغاني20) چاپ كمپاني (ص 27ص  ،11بحارالانوار (جلد  )1(

 ).4ج  ،161شهرآشوب (ص  ابن
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است كه  عامه و خاصه آمدهدر كتب  ÷ربن جعف  بن موسي در داستان خروج زيد
كه زيد  خواست كه او را از اين خروج باز دارد و همين ÷امأمون از حضرت رض

به زيد  ÷مبخشيد اما ÷اگرفتار شد و او را بنزد مأمون آوردند و او را بحضرت رض
 :»به يعطي أن االله برسول أخذ لمن ينبغي ...!زيد يا ويلك« :سخنان گفت از آن جمله فرمود

كند اينكه  كه ادعايي نسبت به رسول خدا مي ي زيد سزاوار است براي آن كسييعني ا
 بيت أهل يكون أن ينبغي هكذا« :مأمون رسيد گفته چون اين سخن ب ؟بخشندگي كند

  .اهل بيت رسول خدا بايد چنين باشند :».ةالنبوّ 
العابدين  مأخوذ از فرمايش حضرت امام زين ÷ااند اين فرمايش حضرت رض گفته

داشت و قرابت  كرد نسب خود را مكتوم مي كه مسافرت مي جناب هنگامي است كه آن
كرد و چون علت اين عمل را از آن حضرت سؤال  خود را برسول خدا كتمان مي

ا أَ أَ « :فرمود كردند مي مي هنَ ثْلَ طِي مِ ا لاَ أُعْ ولِ االلهِ مَ سُ ذَ بِرَ هُ أَنْ آخُ رَ يعني من كراهت دارم كه  :». كْ
  .ام نسبتم برسول خدا چيزي را بگيرم كه آن را خودم ندادهبجهت 

توان يافت كه دلالت كند بر  چيزي نمي ÷قدر ميان اخبار ما تا زمان حضرت صاد
  .اينكه چيزي به هيچ نام از مردم گرفته باشند

و هم در  )159ص (الفقيه  حديثي در من لا يحضره ÷قاما در خصوص امام صاد
 :فرمود است كه مي بن بكَير از آن حضرت روايت كرده كه عبداالله الشريع است كتاب علل

الاً « ينَةِ مَ لِ المَدِ ثَرِ أَهْ ِنْ أَكْ مَ وإِنيِّ لمَ هَ رْ مُ الدِّ كُ دِ نْ أَحَ ذُ مِ وا إِنيِّ لآَخُ رُ لِكَ إِلاَّ أَنْ تُطَهَّ يدُ بِذَ ا أُرِ يعني  :»!!مَ
ل من از اكثر اهل مدينه زيادتر كه ما گيرم در حالي مي )واحد پول(من از شما درهم 

 !!!خواهم شما پاك شويد است من از اين گرفتن قصدي ندارم جز اينكه مي
بن بكير است كه   اين حديث از حيث سند مجروج است زيرا راوي آن عبداالله

كه  ،است بن فضال اين حديث را از او روايت كرده فحطي و فاسدالمذهب است و حسن
هرچند معلوم  .ن فضال فطحي المذهب كافر و ملعون استب بقول صاحب سرائر حسن

اما لحن  ؟است از چه باب بوده است گرفته حضرت مي نيست اين درهمي را كه فرضاً آن
است از بابت خمس نبوده بلكه از بابت زكات  گرفته رساند كه اگر چيزي مي روايت مي
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 ﴾m  l  k  j p  o  n   ﴿ :زيرا استناد مطلب به آيه شريفه .است بوده
اخذ زكوات است و با دقتي  ي هباشد و پرواضح است كه اين آيه دربار مي )103:هالتوب(

از شيعيان  ÷اي از ائمه معصومين شود كه پاره در رواتي كه در اين باب است معلوم مي
نمودند چنانكه رواياتي در اين باب در كتاب زكات و اين  خود اخذ زكات و فطره مي

 .كتاب گذشت
بايد به پيشوا و زمامدار مسلمين داده شود كه به مصارف مصالح  ن زكات ميو چو

اكثر خلفا لياقت و استحقاق زمامداري مسلمين را  ÷همسلمين برساند و در زمان ائم
نداشتند و از طرفي هم فقراء شيعه مورد بغض و عناد خلفا بوده و در محرومين بسر 

همه آنان امامان حقيقي مسلمانان بودند كه  ÷هاين است كه بعضي از ائم ،بردند مي
رسانيدند و مضامين روايات هم اين معاني  اخذ زكات و فطره كردن و آنرا بمستحقين مي

حدثني أبوالقاسم الحسين « :نويسد مي )390ص(چنانكه كشي در رجال خود  .رساند را مي

انَ  :قال ،عن عمه ،بن محمد بن عمر بن يزيد ءُ كَ دْ ةِ أَ  بَ اقِفَ نْدَ الوَ ثُونَ أَلْفَ دِينَارٍ عِ عَ ثَلاَ تَمَ انَ اجْ هُ كَ نَّ

ِ لِ  كِيلَينْ لُوا إِلىَ وَ مَ ا فَحَ مْ فِيهَ يْهِ لَ ِبُ عَ انَ يجَ ا كَ مْ ومَ الهِِ وَ اةُ أَمْ كَ ثَةِ زَ اعِ وسَ ـالأَشَ ةِ  ÷ى مُ وفَ  .»...بِالْكُ
خـود   توانستند زكات مال خود را به امـام زمـان   شود كه شيعيان تا مي پس معلوم مي

و از تتبـع در كتـب احاديـث معلـوم      !!بلعيدنـد  پرداختند هرچند امثال اشاعثه آنرا مـي  مي
در  ÷هاز حضرت صادق ببعد كساني بعنـوان وكـلاء ائم ـ   ÷هشود كه در زمان ائم مي

هاي گوناگون كه ما فهرسـتي از آن را در آخـر    ميان مردم بودند كه از شيعيان اموالي بنام
ترين آنهـا زكـات و گـاهي نـذورات و اوقـاف آل       گرفتند كه مهم يايم م اين كتاب آورده

 .يافت شود )يك پنجم(اي از آنها كلمه خمس  بود و بسا كه در پاره ص محمد
عبـاس مصـدر    اميه و بني اي از شيعيان كه در دستگاه خلفاي جور بني و نيز چون پاره

م جهـاد و دعـوت بـه    هاي كه بنـا  كارهاي دولتي بودند و چه بسا كه در غزوات و جنگ
آوردند با اينكه  ها بدست مي كردند و از غنائمي كه در اين جنگ شد شركت مي اسلام مي

اي از شـيعيان خمـس چنـين     داشتند معهذا پاره خمس آن غنائم را همان خلفا مأخوذ مي
پرداختنـد و   داشتند يا به وكلاء آن بزرگـواران مـي   غنيمتي را به امام زمان خود عرضه مي
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 .آوري شـود  شد كه اموال زيادي در نزد وكـلاء ائمـه جمـع    آمدها موجب مي پيش همين
اي از ايـن وكـلاء افـرادي     و پـاره  ÷ربـن جعف ـ   خصوصاً در زماني كه حضرت موسي

باز و شارلاتان بودند كه بعنـاوين گونـاگون از مـردم اخـاذي      ايمان و به اصطلاح حقه بي
شان باشد تعهد داشتند و  مسك و مؤيد اعماكردند و بسا كه در جعل احاديثي كه مست مي

در قيد و حبس خلفـاي جـور ماننـد مهـدي      ÷ماز طرفي چون بدبختانه حضرت كاظ
توانست به اين امور رسيدگي كند همين وضع  الرشيد بود و شخصاً نمي عباسي و هارون 

ل باز از گرفتاري آن حضرت سوءاسـتفاده كـرده و امـوا    سبب شده بود كه اين افراد حقه
منظور نپرداختن آن  تراشي و طفره رفتن به  حضرت اكثر وكلاء براي بهانه   زيادي بنام آن

اسـت و وي   حضـرت نمـرده   واقفي شدند و شهرت دادند كه آن ،اموال به امام زمان خود
و عمـده   !!و عنقريب ظهور خواهد كرد و چنين و چنان خواهد شد !محمد است قائم آل

اي  عداً بصورت يك اعتقاد مذهبي و اصلي از اصول در پارهغرضشان از اين شهرت كه ب
از مردم پايه گرفت و دوام يافت آن بود كه آن اموال را تصرف كنند و باز هم بهمين نـام  

 .اخاذي نمايند
عن ...« :نويسد مي )397ص(كشي  الشرايع مرحوم صدوق و رجال چنانكه در علل

فكان  ،يس من قوامه أحدٌ إلا وعنده المال الكثيرول ÷نيونس بن عبد الرحمن قال مات أبو الحس

وكان عند زياد القندي سبعون ألف دينار وعند علي بن أبي حمزة  ،ذلك سبب وقفهم وجحودهم لموته

يك از قوام و  كه هيچ بن جعفر مرد و در حالي يعني حضرت موسي :»..ثلاثون ألف دينار
اري بود و همين سبب واقفي شدن آنان و نمايندگان او نبود مگر اينكه در نزد او مال بسي

هفتاد  )يكي از وكلاء(تنها در نزد زيادقندي  .حضرت شد منكر شدنشان امامِ بعد از آن
 !!حمزه سي هزار دينار ابن ابي هزار دينار بود و در نزد علي

 :اسـت كـه او گفـت    بن محمد روايت شـده  از احمد )2ج ،247ص(المقال  در تنقيح
بن عيسي بود كه در مصر بود و در نـزد ايـن شـخص مـال       عثمان )ءوكلا(يكي از قوام 

كسي را فرستاد و از عثمان آنمـال   ÷احضرت رض ،زيادي بود و شش كنيز از مال امام
اسـت و مـا مـال او را تقسـيم      و آن كنيزان را مطالبه كرد و به او نوشت كه پدر من مرده
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امـا   .بـر وي حجـت را تمـام كـرد    اسـت و   كرديم زيرا اخبار در موت او بصحت پيوسته
است كه از اين اموال چيزي مال تو  اگر پدرت نمرده :حضرت نوشت بن عيسي بآن عثمان

صـورت بـه مـن دسـتور      در آن .اسـت  شـود مـرده   نيست و اگر بنا بر آنچه حكايـت مـي  
  !!!و من خود كنيزان را آزاد كردم .است كه آنها را بتو بپردازم نداده

و  )من كنيزان را آزاد كردم( الجواري وقد اعتقت  :ي هد از كلمالشرايع بع در علل

شود خود آقاي عثمان كنيزان را جفت گرفت و  است كه معلوم مي اضافه شده ،تزوجتهن
 !!!بآنها ازدواج كرد

و چنانكه در صدر اين فصل آورديم اشاعثه از زكات در حدود سيصد هزار دينار 
آنان را به امام زمان خود نپردازند مذهب واقفيه را آوري كرده بودند و براي آنكه  جمع

(اساس نهادند و ابتداي مذهب واقفيه و علت پيدايش آن فقط از اين جهت شد
39F

1(. 

                                                 
اميـه و مخصوصـاً    گيرد كه خلفاي بنـي  با تتبع در كتاب اخبار و رجال در انسان اين خيال قوت مي )1(

را در نظـر   ن(ع)اند كه با وسائل ممكنـه و مقتضـي ائمـه معصـومي     عباس همواره در صدد بوده بني
ايشـان تقـديم و پيشـنهاد     مردم مادي و موهون جلوه دهند و بهمين نظر گـاهي مـالي را بحضـور   

فرمودنـد. و نيـز كسـاني را كـه از جانـب آن       كردند و آن بزرگواران غالبـاً از اخـذ آن ابـا مـي     مي
بزرگواران بعنوان وكيل و قائم در ميان مردم بودند و به اخذ زكوات و اوقاف و نـذورات و امثـال   

ي ايشـان متوجـه    از ناحيـه  پرداختند هرگاه از طرف آنان مطمئن بودند كه خطري و ضرري آن مي
شـد كـه بوسـائلي غيرمسـتقيم      كردند بلكـه بسـا مـي    دستگاه خلافت نيست نه تنها جلوگيري نمي

تـا از طرفـي قـدرت مـالي      ،نمودند شيعيان را به پرداخت اموال به آن وكلاء ترغيب و تشويق مي
را به اخذ مه(ع)اينكه ائ شيعيان كاسته شود و از طرفي خود بوسائلي از آن پولها استفاده كنند و هم

چنانكه مرحوم عباس اقبال آشتياني در كتـاب خانـدان نـوبختي در     .مال و مادي بودن متهم نمايند
بـن   ) حسـين  329-322نويسد: در قسمت عمده ايام خلافت راضي بـاالله عباسـي (   ) مي220(ص 

طائفه اماميـه نـزد    ي كثرت مالي كه روح در بغداد در ميان شيعيان مقامي بس جليل داشت بواسطه
آوردند، ذكر حشمت و فراواني ثروت او نظر خليفه و عمال ديتواني را كـه در ايـن اوقـاف     او مي

گفـت!! ابـوبكر محمـدبن يحيـي      تنگي بودند جلب كرده و خليفه غالباً از او سخن مي دچار دست
روح بـوده  بـن   كه از معاصرين حسـين  336يا  335صولي مؤلف كتاب (الاوراق) وفاتش در سال 

بـن   ميل نبودم كه هزار نفـر مثـل حسـين    گفت: بي گويد: راضي (خليفه عباسي) هميشه با ما مي مي
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بخشيدند تا خداوند به اين وسيله اين طائفه  روح وجود داشت و اماميه اموال خود را به ايشان مي

 كرد. را نيازمند مي
) ضـمناً  132ص ،آيـد (الاوراق  ناپسند نمـي  بن روح از گرفتن اموال اماميه مرا توانگر شدن امثال حسين

بن روح خود از كارمندان و عمال دولت عباسي بود از ايـن جهـت مـورد      بايد دانست كه حسين
 اعتماد و اطمينان دستگاه خلافت بود.





 

 
 

 شيعيانه احاديث تحليل خمس ب

غرض معلوم شد كه پايه خمـس در   با شرحي كه گذشت بر خواننده مؤمن و منصف بي
كه احاديثي كه در بـاب وجـوب خمـس    و بر فرض آن !چه حد از صحت و اعتبار است

و بر فرض  )و حال آنكه چنانكه ملاحظه شد عموماً ضعيف است(آمده همه صحيح بود 
بموجب  .نمايد )آنچه متعلق به امام است(آنكه اثبات خمسي از ارباح مكاسب و غير آن 
 السـلام آنـرا   حضـرت ائمـه علـيهم    ،شـود  احاديثي كه ذيلاً از كتب معتبره شيعه نقل مـي 

شـود   اند و انسان با مطالعه اين احاديث متحير مي بشيعيان خود بخشيده و تحليل فرموده
االله از آن اثري نيسـت   كه بر فرض وجوب چنين خمسي كه در كتاب خدا و سنت رسول

االله علـيهم داراي چنـان    ائمه سـلام   ،االله و چنان فرض كنيم برحسب عقايد مفوضه لعنهم
از انقطاع وحي و خاتميت رسل از نـزد خـود احكـامي وضـع      اند كه پس اختياراتي بوده

با اين فرض محال باز هم به استناد همين احاديث اگر حقي  ،كنند كه هرگز چنين نيست
است ولـي   شاه بخشيده :پس چرا بازهم مثَل معروف(اند  اند آنرا بخشيده و حقوقي داشته

 !!؟؟ادامه دارد )بخشد علي خان نمي شيخ
انـد و   كـه آنـرا بخشـيده    ÷هز كتب معتبره شيعه بترتيب و توالي ائم ـاين احاديث ا

 :است احاديثي كه از ايشان رسيده

 ÷امير المؤمنين به شيعيان از  خمس اخبار بخشش
لِمٍ ...« )4ج  ،137ص(در تهذيب شيخ طوسي  -1 سْ دِ بْنِ مُ َمَّ ةَ ومحُ ارَ رَ يرٍ وزُ نْ أَبيِ بَصِ عَ

رٍ  فَ عْ نْ أَبيِ جَ الَ قَ  ÷عَ ُّ بْنُ أَبيِ طَالِبٍ قَ ليِ نِينَ عَ مِ يرُ المُؤْ
لَكَ النَّاسُ  :÷الَ أَمِ مْ   هَ هِ وجِ رُ ِمْ وفُ فيِ بُطُونهِ

نَا قَّ وا إِلَيْنَا حَ دُّ ؤَ ْ يُ ُمْ لمَ َنهَّ لٍّ  ،لأِ مْ فيِ حِ هُ اءَ لِكَ وآبَ نْ ذَ تَنَا مِ يعَ فرمود  ÷نيعني اميرالمؤمني .»أَلاَ وإِنَّ شِ
هلاك شدند براي اينكه حق ما  )اموال و زنان(هايشان  ن و فرجهايشا مردم در امر شكم

 !!!را به ما اداء نكردند آگاه باش كه شيعيان ما و پدران ايشان از اين جهت در حليتند
الصفار از راويان فوق بهمـين    الحسن  الشرايع از محمدبن مرحوم صدوق در علل -2
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آورد  ابنائهم مـي  ،ر آن بجاي ابائهمكند جز اينكه در آخ صورت اين حديث را روايت مي
 .در حليتند )آيند كه بعد از اين به دنيا مي(يعني شيعيان ما و فرزندانشان 
بن معروف از  الصفار از عباس الشرايع از محمدبن الحسن ايضاً شيخ صدوق در علل

إِنَّ « :است كه فرمود روايت كرده ÷رحمادبن عيسي از حريز از زراره از حضرت باق

نِينَ أَمِ  مِ مْ  ÷يرَ المُؤْ هُ لِدُ وْ ةَ لِيَطِيبَ مَ يعَ نِي الشِّ عْ سِ يَ مُ نَ الخُ مْ مِ هُ لَ لَّ  ÷نيعني اميرالمؤمني .»حَ
 .زاده باشند ايشان را حلال كرد تا حلال ،شيعيان را از بابت خمس

 صرسول خدا ه روايت شده كه ب ÷ندر تفسير منسوب به امام از اميرالمؤمني -4
دْ « :عرض كرد ُسقَ لىَ خمُ لىَ عَ تَوْ يُسْ ٌ فَ برْ وضٌ وجَ ضُ لْكٌ عَ كَ مُ دَ ونُ بَعْ يَكُ هُ سَ ولَ االلهِ أَنَّ سُ ا رَ تُ يَ لِمْ ي ـِعَ

بْيِ ( نَ السَّ ِلُ  )مِ لاَ يحَ هُ فَ ونَ بِيعُ يَ نَائِمِ وَ الْغَ يبِي فِيهِ   وَ َنَّ نَصِ يهِ لأِ ِ ترَ لَكَ  ،لمُِشْ نْ مَ لِّ مَ نْهُ لِكُ يبِي مِ بْتُ نَصِ هَ دْ وَ قَ  فَ

لَّ  تِي لِتَحِ يعَ نْ شِ لِكَ مِ نْ ذَ يْئاً مِ مْ شَ لاَ  لَـهُ مْ وَ هُ الِيدُ وَ بٍ ولِتَطِيبَ مَ َ شرْ لٍ ومَ أْكَ نْ مَ مْ مِ هُ نَافِعُ ونَ  مَ كُ يَ

امٍ  رَ دَ حَ لاَ مْ أَوْ هُ دُ لاَ  .»!أَوْ
در اين حديث علاوه بر اينكه اميرالمؤمنين حقوق و بهره خود را بشيعيان 

و آن را بشيعه حلال  .است م از اميرالمؤمنين تبعيت كردهه ص است رسول خدا بخشيده
المؤمنين از چنين بخششي تمجيد  است زيرا رسول خدا بعد از آنكه از امير فرموده

تِكَ « :كند و ميفرمايد مي قَ دَ نْ صَ لَ مِ دٌ أَفْضَ قَ أَحَ دَّ ا تَصَ بِعْتَ « :فرمايد در دنباله آن مي »مَ دْ تَ وقَ

ولَ االلهِ فيِ فِعْ  سُ لاَ  ،لِكَ رَ تِي وَ يعَ نْ شِ دٍ مِ احِ لىَ وَ يبِهِ عَ نْ نَصِ يْعٍ مِ بَ ةٍ وَ نِيمَ نْ غَ انَ فِيهِ مِ ا كَ لَّ مَ ةَ كُ يعَ لَّ الشِّ أَحَ

مْ  هِ ِ يرْ ا ولاَ أَنْتَ لِغَ ا أَنَ هَ لُّ  .».أُحِ
دانيم  مخفي نماند كه ما تفسير منسوب به امام را نه تنها داراي صحت و اعتبار نمي

دانيم كه دين  مكذوب را از بس جعليات و خرافات دارد ننگ و عار ميبلكه اين كتاب 
اسلام از چنين مزخرفات عاري است و بقول دانشمند معاصر آقاي شوشتري مدظله اگر 

 .اين كتاب صحيح باشد پس دين اسلام صحيح نيست

  ÷ا به شيعيان از فاطمه زهر خمس اخبار بخشش
بْدِ االلهِ ...« )4ج  ،143ص(در تهذيب شيخ طوسي  -5 نْ أَبيِ عَ يْلِ عَ ضَ نِ الفُ نْ  ÷عَ الَ مَ قَ

مِ  لِ النِّعَ لىَ أَوَّ دِ االلهَ عَ مَ يَحْ لْ هِ فَ بِدِ بِّنَا فيِ كَ دَ حُ رْ دَ بَ جَ لْتُ  .وَ الَ قُ اكَ  :قَ عِلْتُ فِدَ مِ  !جُ لُ النِّعَ ا أَوَّ الَ  ؟مَ  :قَ



 225   مساله خمس (ماخوذ از كتاب و سنت) 

ةِ  دَ لاَ بْدِ االلهِ  .طِيبُ الوِ الَ أَبُو عَ مَّ قَ الَ  :÷ثُ نِينَ قَ مِ يرُ المُؤْ
ةَ  ÷أَمِ اطِمَ يْ  :÷لِفَ نَ الفَ يبَكِ مِ ليِّ نَصِ ءِ  أَحِ

تِنَا لِيَطِيبُوا يعَ اءِ شِ بَ بْدِ االلهِ  .لآِ الَ أَبُو عَ مَّ قَ مْ لِيَطِيبُوا ÷ثُ ائِهِ بَ تِنَا لآِ يعَ اتِ شِ هَ نَا أُمَّ لْ لَ ا أَحْ  .»إِنَّ
اسـت تـا    سـته خوا ÷هاز حضـرت فاطم ـ  ÷ندر اين حديث حضرت اميرالمؤمني

زاده باشند آنگاه خـود حضـرت    نصيب خود را از فيء به پدران شيعه حلال كند تا حلال
ما مادران شيعه خود را به پدرانشـان حـلال كـرديم تـا پـاك و       :فرموده است ÷قصاد

 !باشند )زاده حلال(پاكيزه 

 شيعيانبه  ÷اخبار بخشش از حضرت باقر 
نْ أَبيِ ...« )2ج  ،59ص(در استبصار  و )4ج  ،128ص(در تهذيب شيخ طوسي  -6 عَ

رٍ  فَ عْ نْ أَبيِ جَ ِّ عَ ليِ ةَ الثُّماَ ْزَ وَ لَهُ  ÷حمَ هُ لِ الظَّالمِِينَ فَ ماَ نْ أَعْ هُ مِ ابَ يْئاً أَصَ نَا لَهُ شَ لْ لَ نْ أَحْ قُولُ مِ تُهُ يَ عْ مِ الَ سَ قَ

ام رَ وَ حَ هُ لِكَ فَ نْ ذَ نَاهُ مِ مْ رَّ ا حَ لٌ ومَ لاَ هر كس كه  :فرمود ÷م محمدباقريعني حضرت اما .»حَ
چيز بر او  آن ،به او برسد كه ما به او حلال كرده باشيم )اميه خلفاي بني(چيزي از ظالمان 

 .حلال است و آنچه كه ما بر او حرام كرده باشيم حرام است
و در  )2ج  ،54ص(و در الاستبصار  )4ج  ،121ص(در تهذيب شيخ طوسي  -7

يْ ...«اصول كافي  كَ نْ حُ بْدِ االلهِ عَ نْ أَبيِ عَ بْسٍ عَ نِي عَ نِ بَ ذِّ ؤَ لْتُ لَهُ  ÷مٍ مُ الَ قُ "  #  $   ﴿ :قَ
الَ  ؟﴾...%  &  '  )  (  * مٍ إِلاَّ أَنَّ أَبيِ  :قَ ماً بِيَوْ وْ ةُ يَ ادَ فَ يَ وااللهِ الإِ نْ  ÷هِ تَنَا مِ يعَ عَلَ شِ جَ

ا وْ كُ لٍّ لِيَزْ لِكَ فيِ حِ هاي روز بروز تفسير  هدبفائغنيمت را  ÷قاددر اينجا حضرت ص .»ذَ
پدر من شيعيان ما را از اين جهت در حلاليت قرار داده تا  :است آنگاه گفته است فرموده

ممكن است مراد از  .)يعني تمام ارباح مكاسب را به ايشان بخشيده است( .پاكيزه شوند
 .حضرت باقر يا اميرالمؤمنين باشد ،پدر

و در اصول  )2ج  ،57ص(الاستبصار  و در )4ج  ،136ص(ايضاً در تهذيب  -8
ا  ...« كافي َ همِ دِ نْ أَحَ لِمٍ عَ سْ دِ بْنِ مُ َمَّ نْ محُ الَ  ÷عَ ومَ  :قَ قُ ةِ أَنْ يَ يَامَ مَ القِ وْ ا فِيهِ النَّاسُ يَ دَّ مَ إِنَّ أَشَ

تِنَا لِتَطِيبَ  يعَ لِكَ لِشِ يَّبْنَا ذَ دْ طَ قَ ُسـِي وَ بِّ خمُ ا رَ يَقُولَ يَ سِ فَ مُ بُ الخُ احِ ُمْ صَ تهُ دَ لاَ وَ وِ كُ ُمْ ولِتَزْ تهُ دَ لاَ  .»وِ
حضرت   است كه آن روايت كرده ÷قمحمد بن مسلم از حضرت باقر از حضرت صاد
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وقتي است كه صاحب خمس  ترين حال براي مردم در روز قيامت آن   سخت :فرمود
ل كه حقيقتاً ما آنرا بر شيعيان خود حلا در حالي !!خمس من ،پروردگار :برخيزد و بگويد
 !زاده بوده و اولادشان پاكيزه شود كرديم تا حلال

نْ ...« از كافي )چاپ اميربهادر ،2ج  68ص(الشيعه  در وسائل -9 يْدٍ عَ َ مِ بْنِ حمُ اصِ نْ عَ عَ

رٍ  فَ عْ نْ أَبيِ جَ ةَ عَ ْزَ الَ  ÷أَبيِ حمَ يثٍ قَ دِ ةً فيِ  :فيِ حَ ثَ اماً ثَلاَ هَ لَ البَيْتِ سِ لَ لَنَا أَهْ عَ يْ إِنَّ االلهَ جَ ِيعِ الفَ ءِ   جمَ

الىَ  عَ كَ وتَ بَارَ الَ تَ قَ "  #  $  %  &  '  )  (  *   +  ,  -    ﴿فَ
يْ  ،]٤١[الأنفال/ ﴾ .  /  0 سِ والْفَ مُ ابُ الخُ حَ نُ أَصْ نَحْ ِيعِ  فَ لىَ جمَ نَاهُ عَ مْ رَّ دْ حَ ءِ وقَ

تَنَا يعَ لاَ شِ ا خَ بيت در تمام فيء  خدا براي ما اهل :فرمود ÷يعني حضرت باقر .»النَّاسِ مَ
پس ما اصحاب خمس  ...واعلموا انما غنمتم من شيء :سه سهم قرار داده آنجا كه فرمود

 .!و فيء هستيم و ما آن را بر جميع مردم حرام كرديم جز بر شيعيان خودمان
در آخر حديثي كه  ÷ردعائي است از حضرت باق )4ج  ،145ص(در تهذيب  -10

لِكَ « :كند ا بخدا عرض ميگفتگو از خمس است در آخر آن دع نَا ذَ لْ لَ دْ أَحْ ا قَ مَّ إِنَّ هُ اللَّ

تِنَا يعَ اموال از خمس و انفال و صفوِ مال را بشيعيان خود حلال  ي هكه هم »لِشِ
 .است فرموده
 بن ابراهيم از تفسير فرات  )چاپ كمپاني ،55ص(در جلد بيستم بحارالانوار  -11

بْدِ االلهِ...« ِّ بْنِ عَ ليِ نْ عَ رٍ  عَ فَ عْ نْ أَبيِ جَ ِّ عَ ليِ نِ الثُّماَ الىَ  ÷عَ عَ كَ وتَ بَارَ الَ االلهُ تَ الَ قَ Z  Y  X  ]  ﴿ :قَ

     c  b   a  `  _  ^  ]  \ ..﴾  ُنَاه لْ لَّ تِنَا حَ يعَ وَ لَنَا وشِ هُ ولِ فَ سُ انَ لِلرَّ ماَ كَ مْ فَ يَّبْنَاهُ لَـهُ وطَ

مْ  ةَ  .لَـهُ ْزَ ا حمَ ا أَبَ َ  !يَ ْ وااللهِ لاَ يُضرْ لىَ شيَ اماً  بُ عَ رَ انَ حَ ا إِلاَّ كَ َ بهِ رْ ضِ ولاَ غَ قِ الأَرْ ْ يَاءِ فيِ شرَ نَ الأَشْ ءٍ مِ

مْ  نَاهُ لَكُ لْ عَ مْ وجَ يَّبْنَاهُ لَكُ ا طَ إِنَّ تَنَا فَ يعَ ا وشِ نَ لاَ ا خَ يْئاً مَ نْهُ شَ نْ نَالَ مِ لىَ مَ تاً عَ حْ يعني حضرت امام  .»سُ
 و فلله القري  اهل من االله ما افاء( :فرمايد و تعالي ميكه خداي تبارك  :فرمود ÷رمحمد باق

پس آنچه مال رسول خدا است آن مال ما است و ما آن را بشيعيان خود  )القربي  لذي
حلال و پاكيزه گردانيديم اي ابوحمزه بخدا سوگند هيچ چيزي در مشرق و مغرب دست 

زيرا ما  ،جز ما و شيعيان مازنند مگر اينكه حرام است بهر كسي كه بدان دست يابد  نمي
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 .آن را براي شما پاكيزه گردانيده و براي شما قرار داديم

  ÷ شيعيان از ناحيه حضرت صادقه احاديث بخشش خمس ب
نِ  ...« )2ج  ،57ص(و در الاستبصار  )4ج  ،136ص(در تهذيب  -12 الَةَ بْ نْ فَضَ عَ

نْ  بِيِّ عَ لْ انٍ الكَ رَ بْنِ أَبَ مَ نْ عُ بْدِ االلهِ أَيُّوبَ عَ الَ أَبُو عَ الَ قَ ِّ قَ
نَاسيِ يْسٍ الكُ َ لَ  :÷ضرُ نْ أَيْنَ دَخَ ي مِ رِ أَ تَدْ

ا نَ لىَ النَّاسِ الزِّ لْتُ  ؟عَ قُ ي لاَ  :فَ الَ  !أَدْرِ قَ َلَّلٌ  :فَ هُ محُ إِنَّ يَبِينَ فَ تِنَا الأَطْ يعَ لَ البَيْتِ إِلاَّ لِشِ نَا أَهْ ُسِ نْ قِبَلِ خمُ مِ

مْ  دِهِ مْ ولمِِيلاَ  .»لهَُ
محبوب از  بن ابراهيم از پدرش از ابن اين حديث را در كافي از طريق علي -13

آيا ميداني كه زنا از چه راهي بر  :است كه حضرت بضريس فرمود يس رايت كردهرَضُ
مگر شيعيان  ،از جهت خمس :فرمود !گفتم نه :گويد يس ميرَضُ ؟شود مردم وارد مي

 .است دگان ايشان حلال شدهپاكيزه ما كه خمس برايشان و براي زا
نْدَ  ..«الفقيه  در تهذيب و استبصار و من لايحضره -14 نْتُ عِ الَ كُ قُوبَ قَ عْ ونُسَ بْنِ يَ نْ يُ عَ

بْدِ االلهِ  الُ  ÷أَبيِ عَ وَ َمْ احُ والأْ بَ ينَا الأَرْ دِ يْ عُ فيِ أَ قَ اكَ تَ عِلْتُ فِدَ الَ جُ قَ طِينَ فَ ماَّ نَ القَ لٌ مِ جُ يْهِ رَ لَ لَ عَ خَ دَ  فَ

قَصّ  لِكَ مُ نْ ذَ ا عَ ابِتٌ وإِنَّ ا ثَ قَّكَ فِيهَ فُ أَنَّ حَ رِ اتٌ نَعْ ارَ َ الَ ـِوتجِ قَ ونَ فَ مْ  :÷رُ نَاكُ فْ لَّ مْ إِنْ كَ نَاكُ فْ ا أَنْصَ مَ

م لِكَ اليَوْ  .»ذَ
بحضرت صادق عرض كرد فدايت شوم در دست ما  )كسبه(يعني مردي از قماطان 

دانيم در آنها حقي براي تو ثابت  است كه ميها چيزهائي  از ارباح و اموال و تجارت
اگر ما در چنين روزي شما  :حضرت فرمود .است و حال اينكه ما در اين باره مقصريم

 .ايم با شما با انصاف رفتار نكرده ،را به اداي آنها مكلف كنيم
و در من لا  )2ج  ،59ص(و در الاستبصار  )4ج  ،138ص(ايضاً در تهذيب  -15
بْدِ االلهِ  ..« الفقيه يحضره نْ أَبيِ عَ يِّ عَ قِّ ثِيرٍ الرَّ دَ بْنِ كَ اوُ نْ دَ قُولُ  :قال ÷عَ تُهُ يَ عْ مِ مْ  :سَ هُ لُّ النَّاسُ كُ

لِكَ  نْ ذَ تَنَا مِ يعَ نَا شِ لْ لَ ا أَحْ تِنَا إِلاَّ أَنَّ ظْلِمَ لِ مَ ونَ فيِ فَضْ عِيشُ  .».يَ
جز اينكه ما  .ندكن يعني حضرت صادق فرمود مردم در فزوني مظلمه ما زندگي مي

الهندي   از هيثم ...الشرايع اين روايت در علل .آن مظلمه را بر شيعيان خود حلال كرديم
 .است نيز نقل شده
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بْدِ االلهِ  ..« )4ج  ،143ص(در تهذيب  -16 نْ أَبيِ عَ يِّ عَ ِ ةِ النَّصرْ يرَ
ثِ بْنِ المُغِ ارِ نِ الحَ  ÷عَ

الَ  الاً  :قَ وَ لْتُ لَهُ إِنَّ لَنَا أَمْ الَ  قُ اً قَ قّ ا حَ تُ أَنَّ لَكَ فِيهَ لِمْ دْ عَ لِكَ وقَ وِ ذَ اتٍ ونَحْ ارَ َ تٍ وتجِ لاَّ نْ غَ لِمَ  :مِ فَ

يهِ  دِ َّا فيِ أَيْ لٍّ ممِ مْ فيِ حِ هُ ائِي فَ الىَ آبَ نْ وَ لُّ مَ ُمْ وكُ تهُ دَ لاَ تِنَا إِلاَّ لِتَطِيبَ وِ يعَ نَا إِذاً لِشِ لْ لَ غِ أَحْ يُبَلِّ لْ نَا فَ قِّ نْ حَ مْ مِ

ائِبَ الشَّ  دُ الغَ  .»اهِ
گويد بحضرت صادق عرض كردم كه ما را اموالي  بن مغيره نصري مي  يعني حارث

 .دانيم كه در آنها براي تو حقي است ها و مانند آنها و مي است از غلات و تجارت
جز براي اينكه  ؟ايم پس براي چه ما آنها را به شيعيان خود حلال كرده :حضرت فرمود

و تمام كساني كه پدران مرا دوست بدارند آنان نيز هر آنچه از حقوق  ؟زاده باشند حلال
 .ما در دست آنها است در حليتند پس بايد حاضر بغائب ابلاغ كند

است كه  شيبه از مردي روايت كرده بن ابي  عياشي در تفسير خود از فيض -17
ا « :فرمود قحضرت صاد دَّ مَ ونُ الناسُ حالاً إِنَّ أَشَ مَ  يَكُ وْ الَ  يَ قَ سِ فَ مُ بُ الخُ احِ امَ صَ ا قَ ةِ إِذَ يَامَ ا  :القِ يَ

ُس بِّ خمُ لِكَ ـِرَ نْ ذَ تَنَا مِ يعَ ي ي وإِنَّ شِ لٍّ لَـفِ مضمون اين حديث مضمون همان حديث  .)40F1(».حِ
هشتم است كه گذشت هر چند در آن حديث هم احتمال آنكه او را حضرت  ي هشمار

يْضِ بْنِ أَبيِ «اي محمدبن مسلم بود و در اين صادق فرمود باشد بود جز اينكه در آن رو فَ

يْبَةَ  لكن معني و  .از مردي مجهول و كلمات حديث هم اندك تفاوتي با هم دارند »شَ
 .دسن اما حديث دوتا .مقصود يكي است

بْدِ االلهِ ...«در تهذيب و در كافي  -18 نْ أَبيِ عَ يَةِ عَ سِ يَّاعِ الأَكْ ثِيرٍ بَ اذِ بْنِ كَ عَ نْ مُ الَ  ÷عَ  :قَ

نَا  ائِمُ امَ قَ ا قَ إِذَ وفِ فَ رُ يهِمْ بِالمَْعْ دِ َّا فيِ أَيْ وا ممِ قُ نْفِ تِنَا أَنْ يُ يعَ لىَ شِ عٌ عَ سَّ وَ هُ  ÷مُ نْزُ نْزٍ كَ لِّ ذِي كَ لىَ كُ مَ عَ رُ حَ

تَعِينُ بِهِ  سْ أْتُوهُ بِهِ يَ تَّى يَ  .»حَ
يشان فرمود شيعيان ما در وسعتند كه هر چه در دست ا ÷قيعني حضرت صاد

كه قائم ما قيام نمود بر هر صاحب  است بطور عادي و معمول خرج كنند اما همين
حضرت آورد تا وي بدان استعانت  شود تا اينكه بخدمت آن گنجي گنجش حرام مي

                                                 
و وسائل  . 2ج، 88بحراني صبرهان و تفسير .  20ج، 50اه كنيد : بحار الأنوار مجلسي: صگن )1(

 .4ابواب الانفال باب  2ج  الشيعه حر عاملي،
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 .جويد
به نقل از شيخ طوسي در تهذيب  )چاپ اميربهادر ،2ج  ،67(الشيعه  در وسائل -19

 :بن عبدالملك كه گفت  يزيد از ابوسيار و مسمع بن باسناد او از عمر )4ج  ،144ص(
بْدِ االلهِ « َبيِ عَ لْتُ لأِ ا  :÷قُ هَ سِ مُ ئْتُ بِخُ دْ جِ مٍ وقَ هَ ةِ أَلْفِ دِرْ ئَ ماِ عَ بَ بْتُ أَرْ أَصَ صَ فَ وْ لِّيتُ الغَ نْتُ وُ إِنيِّ كُ

ا و ضَ لهََ رِ نْكَ وأَعْ ا عَ هَ بِسَ تُ أَنْ أَحْ هْ رِ مٍ وكَ هَ نِينَ أَلْفَ دِرْ ماَ الىَ لَكَ فيِ ثَ عَ عَلَ االلهُ تَ ي جَ قُّكَ الَّذِ يَ حَ هِ

الَ  قَ الِنَا فَ وَ يَّارٍ  :أَمْ ا سَ ا أَبَ سُ يَ مُ ا إِلاَّ الخُ نْهَ جَ االلهُ مِ رَ ا أَخْ ضِ ومَ نَ الأَرْ ا لَنَا مِ ا لَنَا !ومَ هَ لُّ ضُ كُ ماَ  ،الأَرْ فَ

 ْ نْ شيَ ا مِ نْهَ جَ االلهُ مِ رَ وَ لَنَا أَخْ هُ لْتُ  .ءٍ فَ الَ قُ هُ  :لَهُ  قَ لَّ ِلُ إِلَيْكَ المَالَ كُ ا أَحمْ الَ ليِ  .أَنَ قَ يَّارٍ  :فَ ا سَ ا أَبَ يَّبْنَاهُ  !يَ دْ طَ قَ

َلَّ  مْ فِيهِ محُ هُ ضِ فَ نَ الأَرْ تِنَا مِ يعَ ي شِ دِ انَ فيِ أَيْ ا كَ لُّ مَ الَكَ وكُ مَّ إِلَيْكَ مَ نْهُ فَضُ نَاكَ مِ لْ لَّ لٌ لَكَ وحَ َلَّ لُونَ ومحُ

لِكَ إِ  مْ ذَ امٌ لهَُ رَ ضِ حَ نَ الأَرْ مْ مِ بَهُ سْ إِنَّ كَ مْ فَ اهُ وَ ي سِ دِ انَ فيِ أَيْ ا كَ قَ مَ مْ طَسْ بِيَهُ يَجْ نَا فَ ائِمُ ومَ قَ قُ لىَ أَنْ يَ

ة رَ غَ ا صَ نْهَ مْ مِ هُ جَ ْرِ يهِمْ ويخُ دِ نْ أَيْ ضَ مِ ذَ الأَرْ يَأْخُ نَا فَ ائِمُ ومَ قَ قُ تَّى يَ مْ حَ يْهِ لَ گويد به  ابوسيار مي .»عَ
 )فرو رفتن در دريا(عرض كردم كه من متولي و متصدي غوص  ÷قدحضرت صا

شدم و بچهارصد هزار درهم دست يافم و اينك يك پنجم آنرا كه هشتاد هزار درهم 
در  .است به خدمت شما آوردم از آن جهت كه كراهت داشتم آنرا از تو حبس نمايم

حضرت  ؟داشته استكه آن حقي است كه خدا آنرا براي تو در اموال ما مقرر  حالي
پنجم  آورد جز يك اي ابوسيار براي ما از زمين و آنچه خدا از آن بيرون مي :فرمود
آورد هر چه باشد  باشد پس آنچه خدا از آن بيرون مي نه خير تمام زمين ما مي ؟!نيست

 ؟؟من همه مال را بجانب تو حمل نمايم :مال ماست ابوسيار گفت بحضرت عرض كردم
و  .گير يار ما آنرا بتو گوارا و حلال كرديم پس مال خود را بجانب خوداي ابوس :فرمود

هر آنچه از زمين كه در دست شيعيان است براي ايشان حلال است و خود حلال 
شدگانند تا وقتي كه قائم ما قيام كند آنگاه خراج آنچه در دست ايشان است خواهد 

ان از زمين بر ايشان حرام است گرفت اما كسان ديگر غير شيعه پس همانا كه كسب ايش
را با خاري از زمين بيرون  تا آنگاه كه قائم ما قيام كند و زمين را از ايشان بستاند و آنان 

 !راند
است و ابوسيار  اين حديث را در كافي از طريق ديگر از ابن محبوب روايت كرده
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بِ « :است البحرين الغوص و آنجا كه گفته اني وليت  :گفته است يَجْ انَ فيِ فَ ا كَ قَ مَ مْ طَسْ يَهُ

يهِمْ  دِ إِنَّ « :بدنبال آن اين جمله است »أَيْ مْ فَ هِ ِ يرْ ي غَ دِ انَ فيِ أَيْ ا كَ ا مَ يهِمْ وأَمَّ دِ ضَ فيِ أَيْ كَ الأَرْ ُ ترْ ويَ

م يْهِ لَ امٌ عَ رَ ضِ حَ نَ الأَرْ مْ مِ بَهُ سْ و با اينكه ممكن  .كه مضمون هر دو حديث يكي است .»كَ
حديث بشماريم معهذا چون مضمون آنها يكي است لذا آنرا يك حديث بود ما آنرا دو 

 .دانيم مي
 :بن علباء اسدي روايت است كه گفت ايضاً در تهذيب و استبصار از حكم  -20

قِ « يْتُ رَ َ ترَ ةً واشْ يرَ
ثِ يَاعاً كَ يْتُ ضِ َ ترَ قْتُ واشْ فَ أَنْ ثِيراً فَ الاً كَ ا مَ َ بْتُ بهِ أَصَ نَ فَ يْ رَ لِّيتُ البَحْ اتِ وُ هَ يقاً وأُمَّ

لِ  ُسَ ذَ َلْتُ خمُ ائِي وحمَ دِي ونِسَ لاَ اتِ أَوْ هَ يَاليِ وأُمَّ لْتُ عِ مَ ةَ فَحَ كَّ تُ إِلىَ مَ جْ رَ لِدَ ليِ ثُمَّ خَ دٍ ووُ لاَ كَ المَالِ أَوْ

رٍ  فَ عْ لىَ أَبيِ جَ لْتُ عَ خَ دَ الاً كَ  ÷فَ ا مَ َ بْتُ بهِ أَصَ نَ فَ يْ رَ لِّيتُ البَحْ لْتُ لَهُ إِنيِّ وُ قُ تَاعاً فَ يْتُ مَ َ ترَ ثِيراً واشْ

ءِ أُمَّ  لاَ ؤُ لِكَ المَالِ وهَ ُسُ ذَ ا خمُ ذَ قْتُ وهَ فَ لِدَ ليِ وأَنْ دٍ ووُ لاَ اتِ أَوْ هَ يْتُ أُمَّ َ ترَ قِيقاً واشْ يْتُ رَ َ ترَ اتُ واشْ هَ

الَ  قَ يْتُكَ بِهِ فَ دْ أَتَ ائِي قَ دِي ونِسَ لاَ بِلْتُ مَ  :أَوْ دْ قَ هُ لَنَا وقَ لَّ هُ كُ ا إِنَّ اتِ أَمَ هَ نْ أُمَّ تُكَ مِ لْ لَّ دْ حَ ئْتَ بِهِ وقَ ا جِ

نَّة َ الجَ لىَ أَبيِ َّ وعَ ليَ نْتُ لَكَ عَ مِ قْتَ وضَ فَ ا أَنْ ائِكَ ومَ دِكَ ونِسَ لاَ م كَمضمون حديث آنكه ح .»أَوْ
والي بحرين شدم و اموال بسياري بدين وسيله عايد من شد آنها را خرج كرده  :گويد مي

و همچنين غلامان بسياري خريدم و كنيزاني كه از آنها صاحب و مزارع بسيار خريديم 
آنگاه بجانب مكه در آمدم و عيال و كنيزان صاحب فرزندم را و زنان ديگرم  .فرزند شدم

وارد شدم و به  ÷ررا سوار كرده و با خمس اين مال بر حضرت امام محمد باق
دست يافتم و چنين و آنجناب عرض كردم من ولايت بحرين داشتم و به مال فراواني 

چنان كردم و اينك اين خمس مال من است و اينان مادران فرزندان من و آنها زنان من 
ئْتَ بِهِ « :حضرت فرمود .ام باشند كه آنها را بحضور تو آورده مي ا جِ بِلْتُ مَ دْ قَ هُ لَنَا وقَ لَّ هُ كُ ا إِنَّ أَمَ

دِكَ ونِ  لاَ اتِ أَوْ هَ نْ أُمَّ تُكَ مِ لْ لَّ دْ حَ نَّةوقَ َ الجَ لىَ أَبيِ َّ وعَ ليَ نْتُ لَكَ عَ مِ قْتَ وضَ فَ ا أَنْ ائِكَ ومَ يعني همه  .»سَ
اي قبول كردم و بتو حلال كردم مادران  اين اموال مال ماست و من آنچه را كه تو آورده

اي و براي تو  را و زنانت را و آنچه را كه خرج كرده )كنيزان صاحب فرزند(فرزندانت 
 .ضامن بهشت شدمبعهده خود و پدرم 

الَ ...«در كافي  -21 نَيْسٍ قَ بْيَانَ أَوِ المُعَلىَّ بْنِ خُ ونُسَ بْنِ ظَ نْ يُ بْدِ االلهِ  :عَ َبيِ عَ لْتُ لأِ مْ  ÷قُ ا لَكُ مَ
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الَ  مَّ قَ مَ ثُ تَبَسَّ ضِ فَ هِ الأَرْ ذِ نْ هَ ئِيلَ  :مِ َ برْ الىَ بَعَثَ جَ كَ وتَعَ بَارَ ْرِ  ÷إِنَّ االلهَ تَ هُ أَنْ يخَ رَ نِيَةَ وأَمَ هِ ثَماَ امِ َ قَ بِإِبهْ

َرُ  وَ نهَ انُ وهُ رَ هْ اشِ ومِ َرُ الشَّ وَ نهَ شوع وهُ لْخَ والخْ َرُ بَ وَ نهَ انُ وهُ يْحَ انُ وجَ يْحَ ا سَ نْهَ ضِ مِ َارٍ فيِ الأَرْ نْدِ أَنهْ  الهِ

انَ لَ  ا كَ وَ لَنَا ومَ هُ تَقَتْ فَ قَتْ أَوِ اسْ ماَ سَ اتُ فَ رَ ةُ والْفُ لَ َ ودِجْ نْهُ ونِيلُ مِصرْ ا مِ نَ وِّ دُ تِنَا ولَيْسَ لِعَ يعَ وَ لِشِ هُ نَا فَ

 ْ َ  شيَ ءِ والأْ ماَ َ السَّ نِي بَينْ عْ َ ذِهْ إِلىَ ذِهْ يَ عَ فِيماَ بَينْ سَ ي أَوْ لِيَّنَا لَفِ يْهِ وإِنَّ وَ لَ بَ عَ صَ ا غَ هِ ءٌ إِلاَّ مَ ذِ مَّ تَلاَ هَ ضِ ثُ رْ

ةَ  وبِينَ الم ﴾?  @  E  D  C   B  A    ﴿الآيَ ا عَ  غْصُ يْهَ بٍ  ﴾H  G  F ﴿لَ صْ   .»بِلاَ غَ
اند كه  گفته )كه هر دو از غاليان و كذابانند(بن خنيس  بن ظبيان و معلي  يعني يونس 

آنگاه  .حضرت تبسم كرد ؟از اين زمين چه داريد :عرض كردم ÷قبحضرت صاد
در خدا جبرئيل را برانگيخت و او را مامور كرد كه با انگشت ابهامش هشت نهر  :فرمود

زمين سوراخ كند و از آن جمله نهر سيحون و جيحون است كه نهر بلخ باشد و خشوع 
پس  .كه نهرشاس است و مهران كه نهر هند است و نيل كه در مصر است و دجله فرات

آنچه آبياري كند و آنچه آبياري شود آن مال ماست و هر چه مال ما باشد مال شيعيان 
 .ي نيست مگر آنچه را كه غاصبانه بر آن مسلط شودو براي دشمن ما از آن چيز .ماست

همانا دوست ما در وسعت و گشايش بيشتري است در آنچه ما بين آسمان و زمين است 
بگو اي محمد آنچه در زمين است مال كساني  .خواند )تحريف شده(آنگاه اين آيه را 

ز قيامت بدون كه غصب شدگانند در رو است كه در زندگي دنيا ايمان آوردند در حالي
 .غصب مال ايشان است
 صاالله ايم ما به آن احاديثي كه كتاب خدا و سنت و سيره رسول چنانكه بارها گفته

گونه حديث كه راويان آن غاليان و  آنرا گواهي نكند ارزشي قائل نيستيم خصوصاً اين
وريم كه آ كذابانند اما چون خصم ما بدان معتقد است لذا بمنظور حجت بر او آنها را مي

 .هاي خود الزامش كن او را بسخن - خواهي كه شود خصم تو عاجز بسخن :اند گفته
الَ ..« ايضاً در كافي -22 افِعٍ قَ يزِ بْنِ نَ زِ بْدِ العَ نْ عَ قُوبَ عَ عْ ونُسَ بْنِ يَ نْ يُ نَانٍ عَ دِ بْنِ سِ َمَّ نْ محُ  :عَ

بْدِ االلهِ  لىَ أَبيِ عَ نَ عَ ذْ بْنَا الإِ لَ نَ  ÷طَ لْ سَ عِي وأَرْ لٌ مَ جُ ا ورَ لْتُ أَنَ خَ دَ ِ فَ نَينْ ِ اثْ نَينْ لُوا اثْ لَ إِلَيْنَا ادْخُ سَ أَرْ ا إِلَيْهِ فَ

الَ  قَ أَلَةِ فَ تَأْذِنَ بِالمَْسْ بُّ أَنْ تَسْ لِ أُحِ جُ لْتُ لِلرَّ قُ مْ  :فَ عَ الَ لَهُ  .نَ قَ اكَ  :فَ عِلْتُ فِدَ نُو  !جُ بَاهُ بَ َّنْ سَ انَ ممِ إِنَّ أَبيِ كَ

يَّةَ قَ  يهِ أُمَ دِ َّا فيِ أَيْ مْ ممِ نْ لهَُ كُ ْ يَ لُوا ولمَ لِّ َ وا ولاَ يحُ مُ َرِّ مْ أَنْ يحُ نْ لهَُ كُ ْ يَ يَّةَ لمَ نِي أُمَ تُ أَنَّ بَ لِمْ يرٌ دْ عَ
ثِ لِيلٌ ولاَ كَ مْ قَ
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فْ  ادُ يُ كَ ا يَ لِكَ مَ نْ ذَ نِي مِ لَ نْتُ فِيهِ دَخَ ي كُ دَّ الَّذِ تُ رَ رْ كَ ا ذَ إِذَ مْ فَ لِكَ لَكُ ماَ ذَ الَ وإِنَّ قَ ا فِيهِ فَ ا أَنَ قْليِ مَ َّ عَ ليَ دُ عَ سِ

لِكَ  :لَهُ  نْ ذَ انَ مِ َّا كَ لٍّ ممِ لِكَ  ،أَنْتَ فيِ حِ نْ ذَ لٍّ مِ وَ فيِ حِ هُ ائِي فَ رَ نْ وَ الِكَ مِ ثْلِ حَ انَ فيِ مِ نْ كَ لُّ مَ  .»وكُ
خواســتيم و بســوي او كــيس را  ÷قاز حضــرت صــاد :عبــدالعزيزبن نــافع گفــت

پس من و شخصي كـه بـا    ،غام داد كه دو نفر دو نفر داخل شويدفرستاديم و حضرت پي
خواهيم كه بوسيله تو درب سـؤال بـاز    من بود داخل شديم و من به آن شخص گفتم مي

فدايت شوم همانا پدر من  :پس آن مرد بحضرت عرض كرد ،شود آن شخص گفت آري
اميـه   دانم كـه بـه بنـي    ياميه او را اسير و برده گرفتند و من خود م از كساني است كه بني

 ،رسد كه حرام كنند يا حلال نمايند و بر آنچه در دست ايشان است مال آنها نيسـت  نمي
آورم وضعي را كه شما در آنيد از اين جهت غمـي   بلكه آن مال شماست و چون بياد مي

حضـرت بـه او    .دهد كه نزديك است عقل مرا در آنچه هست تباه كنـد  بر من دست مي
از آنچه از اين قبيل در دست داري در حليتي و هر كسي كه در وضع و حـال  تو  :فرمود

 .تو باشد و در خارج از اينجاست او نيز در اين مسئله در حليت است
ِ  ...« )2ج ،58ص(و در الاستبصار  )4ج ،137ص(در تهذيب  -23 المِ ةَ سَ لَمَ نْ أَبيِ سَ عَ

نْ أَبيِ  يجَةَ عَ دِ وَ أَبُو خَ مٍ وهُ رَ كْ بْدِ االلهِ  بْنِ مُ ٌ  ÷عَ اضرِ ا حَ لٌ وأَنَ جُ الَ لَهُ رَ الَ قَ وجَ  :قَ رُ َ الفُ لِّلْ ليِ عَ  .حَ زِ فَ فَ

بْدِ االلهِ  لٌ  ÷أَبُو عَ جُ الَ لَهُ رَ قَ أَةً  :فَ رَ ا أَوِ امْ يهَ ِ ترَ ادِماً يَشْ أَلُكَ خَ سْ ماَ يَ يقَ إِنَّ ضَ الطَّرِ ِ عْترَ أَلُكَ أَنْ يَ سْ لَيْسَ يَ

يرَ 
ا أَوْ مِ هَ جُ وَّ تَزَ طَاهُ يَ يْئاً أَعْ ةً أَوْ شَ ارَ َ يبُهُ أَوْ تجِ الَ  .اثاً يُصِ قَ ائِبِ  :فَ مْ والْغَ نْهُ دِ مِ اهِ لٌ الشَّ لاَ تِنَا حَ يعَ ا لِشِ ذَ هَ

المَيِّتِ  لٌ  وَ لاَ مْ حَ وَ لهَُ هُ ةِ فَ يَامَ مِ القِ وْ مْ إِلىَ يَ نْهُ ولَدُ مِ ا يُ يِّ ومَ مْ والحَ نْهُ بن مكرم  ابوخديجه سالم  .»..مِ
حضرت  .فرجها را بر من حلال كن :عرض كرد ÷قست كه مردي بحضرت صادا گفته

خواهد كه سر  او نمي :مردي بحضرت عرض كرد .از اين سخن ترسيد و بر خود لرزيد
خواهد كه اگر كنيزي بخرد يا زني تزويج كند يا ميراثي  ها را بگيرد او فقط از تو مي جاده

حضرت  .حلال باشد ،چيزي به او دهند به او برسد يا خريد و فروشي انجام دهد يا
زنده باشند يا  ،فرمود اينگونه چيزها بر شيعيان ما حلال است خواه حاضر باشد يا غائب

 .مرده و هر چه از ايشان متولد شود تا روز قيامت كه آن براي آنها هم حلال است
َ  ...« )4ج ،122ص( در تهذيب -24 ضرْ مِ الحَ اسِ بْدِ االلهِ بْنِ القَ نْ عَ نَانٍ عَ بْدِ االلهِ بْنِ سِ نْ عَ يِّ عَ مِ
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بْدِ االلهِ  الَ أَبُو عَ الَ قَ ةَ  :÷قَ اطِمَ ابَ لِفَ َّا أَصَ سُ ممِ مُ بَ الخُ تَسَ نِمَ أَوِ اكْ ئٍ غَ رِ لِّ امْ لىَ كُ ولمَِنْ يَليِ  ÷عَ

اصَّ  مْ خَ اكَ لهَُ لىَ النَّاسِ فَذَ جِ عَ جَ ا الحُ تِهَ يَّ رِّ نْ ذُ ا مِ هَ دِ عْ نْ بَ ا مِ هَ رَ مُ أَمْ يْهِ لَ مَ عَ رُ وا إِذْ حَ اءُ يْثُ شَ هُ حَ ونَ عُ ةً يَضَ

نْ شِ  نَا مِ لْ لَ نْ أَحْ انِقٌ إِلاَّ مَ ا دَ نْهَ نَا مِ لَ انِيقَ فَ وَ ةِ دَ سَ مْ يصاً بِخَ مِ يطُ قَ يَّاطُ لَيَخِ تَّى الخَ ةُ حَ قَ دَ تِنَا لِتَطِيبَ الصَّ يعَ

ةُ  دَ لاَ مْ بِهِ الوِ  .»لهَُ
دانگ ارزش داشته باشند يك  د هرگاه پنج پس حتي نخي كه بدان پيراهني بدوزن

 .دانگ از آن مال امام است و بهمه حرام است بجز شيعيان
الَ ....«در تهذيب شيخ طوسي  -25 يدَ قَ زِ رَ بْنِ يَ مَ نْ عُ ْبُوبٍ عَ نِ بْنِ محَ سَ نِ الحَ عْتُ  :عَ مِ سَ

بْدِ االلهِ  ا عَ أَلُ أَبَ سْ بَلِ يَ لِ الجَ نْ أَهْ لاً مِ جُ لٍ  ÷رَ جُ نْ رَ   عَ رَ ا وأَكْ هَ رَ مَ عَ ا فَ هَ لُ ا أَهْ هَ كَ رَ اتاً تَ وَ ضاً مَ ذَ أَرْ أَخَ

بْدِ االلهِ  الَ أَبُو عَ قَ الَ فَ راً قَ جَ لاً وشَ ا نَخْ سَ فِيهَ رَ يُوتاً وغَ ا بُ نَى فِيهَ ا وبَ هَ َارَ نِينَ  :÷أَنهْ مِ يرُ المُؤْ
انَ أَمِ  ÷كَ

قُولُ  يَ  :يَ هِ نِينَ فَ مِ نَ المُؤْ ضاً مِ يَا أَرْ نْ أَحْ ائِمُ  مَ رَ القَ هَ ا ظَ إِذَ ةِ فَ نَ دْ الِ الهُ امِ فيِ حَ مَ يهِ إِلىَ الإِ دِّ ؤَ ا يُ هَ قُ يْهِ طَسْ لَ لَهُ وعَ

نْهُ  ÷ ذَ مِ خَ لىَ أَنْ تُؤْ هُ عَ سَ فْ طِّنْ نَ يُوَ لْ  .»فَ
هر كس از شيعيان كه زميني را احياء كند  ÷ندر اين حديث بفرمايش اميرالمؤمني

آنگاه بايد خود را  مپردازد تا ظهور قائ ام مسلمين ميمال اوست و فقط خراج آن را به ام
 .آماده كند كه تمام از او گرفته شود

عن مفضل بن عمر قال « :)1370چاپ نجف  ،94ص(الانوار طبرسي  در مشكوه -26

 .»قد كنت فرضت عليكم الخمس في أموالكم فقد جعلت مكانه برّ إخوانكم :÷قال أبو عبد االله 
مود من در اموال شما بر شما خمس را فرض كردم و اينك فر ÷قيعني حضرت صاد

(كنم بجاي آن نيك كردن ببرادران مؤمن خودتان را جعل مي
41F

1(. 

                                                 
تواند بدون دستور خدا چيزي را بر مردم واجـب يـا احـرام كنـد و      بايد دانست كه هرگز امام نمي )1(

نگـريم   گونه اخبار بنظر ترديد بلكه تكذيب مي آنگاه بجاي آن بجاي چيز ديگري گذارد. و ما بدين
رسـد كـه    شديم كه بر امام نمي چنانكه در حديث چهارم از احاديث خمس ارباح مكاسب يادآور

كنم ... شايد عبارت حديث چيز ديگر بوده و دست تصرف جعال آنـرا بـاين    بگويد من واجب مي
 صورت درآورده است.
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 ÷يالنق  بن علي جعفر محمد اخبار بخشش از ناحيه حضرت ابي
هُ عَ «الفقيه   و در من لايحضره )2ج  ،143ص(ايضاً در تهذيب  -27 ارَ أَنَّ يَ زِ هْ ِّ بْنِ مَ ليِ نْ عَ

رٍ  :الَ قَ  فَ عْ َبيِ جَ أْتُ فيِ كِتَابٍ لأِ رَ سِ  ÷قَ مُ نَ الخُ بِهِ مِ َ شرْ لِهِ ومَ أْكَ نْ مَ لٍّ مِ هُ فيِ حِ لَ ْعَ أَلُهُ أَنْ يجَ سْ لٍ يَ جُ إِلىَ رَ

تَبَ  كَ ْ  ÷فَ هُ شيَ زَ وَ نْ أَعْ طِّهِ مَ وَ فيِ حِ  بِخَ هُ قِّي فَ نْ حَ من در  :بن مهزيار گفت يعني علي .»لّ ءٌ مِ
ت امام محمدتقي خواندم از مردي كه از آن حضرت خواسته بود كه او اي از حضر نامه

 :را از هر چه خوردني و نوشيدني از خمس است حلال كند حضرت بخط خود نوشت
 .هر كس از حق من چيزي را نتواند برساند در حليت است

 ÷ر الام اخبار بخشش از ناحيه حضرت صاحب
دَ عَ « :سيالدين صدوق و در احتجاج طبر در اكمال -28 رَ قُوبَ فِيماَ وَ عْ اقَ بْنِ يَ حَ نْ إِسْ

انِ  مَ بِ الزَّ احِ طِّ صَ قِيعَاتِ بِخَ نَ التَّوْ يْهِ مِ لَ الَ  ÷عَ ينَ ليِ إِلىَ أَنْ قَ رِ المُنْكِرِ نْ أَمْ نْهُ مِ أَلْتَ عَ ا سَ ا مَ ا  :أَمَّ وأَمَّ

يْئاً  ا شَ نْهَ لَّ مِ تَحَ نِ اسْ مَ الِنَا فَ وَ ونَ بِأَمْ بِّسُ تِنَا  المُتَلَ يعَ دْ أُبِيحَ لِشِ قَ سُ فَ مُ ا الخُ انَ وأَمَّ لُ النِّيرَ أْكُ ماَ يَ إِنَّ هُ فَ لَ أَكَ فَ

بُثَ  ْ ُمْ ولاَ تخَ تهُ دَ لاَ ا لِتَطِيبَ وِ نَ رُ رَ أَمْ ظْهَ لٍّ إِلىَ أَنْ يَ نْهُ فيِ حِ عِلُوا مِ  ...بجاي :در بحار و احتجاج( .».وجُ
ا« نَ رُ رَ أَمْ ظْهَ اوَ  إِلىَ « - »إِلىَ أَنْ يَ نَ ورِ  .)است» قْتِ ظُهُ

از كساني كه اموال ما را از ما پنهان  :فرمايد الزمان مي در اين توقيع حضرت صاحب
اما  .است و بخورد همانا كه آتش خورده شماردكه از آن چيزي را حلال  دارند پس كسي

كه  تا هنگامي ،اند است و از آن در حليت قرار گرفته خمس كه آن به شيعيان ما مباح شده
پس تا وقت ظهور  .براي اينكه ولادتشان پاك باشد و پليد نشود ،امر ما ظاهر شود

باشد و نيز مواليدشان از هرگونه آلودگي  خمس بر شيعيان مباح و حلال مي ÷ماما
 .مصونست

 ؟!!اما با اين همه تأكيد معلوم نيست چرا شيعيان بايد بدتر از كفار جزيه دهند
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 :شودطرح ماست چند اشكال همه تأكيد ممكن  در اخبار تحليل با اين

 اشكال اول
اي از سندها نام غلات و  زيرا اين اخبار غالباً ضعيف و در پاره :اول از حيث سنداشكال 

   .شود كذابان ديده مي
اقرار داريم بر اينكه اين اخبـار  ما خود شود كه هر چند  در پاسخ اين اشكال گفته مي

اري كه خمـس را در اربـاح مكاسـب و تجـارات و غيـره      ضعيف است اما در مقابل اخب
زيرا تمام آن اخبار چنانكـه تحقيـق شـد ضـعيف      .گيرد قوي بلكه اقوي است واجب مي

اسـت پـس خمسـي كـه بـا ده       غاليان و كذابان و مغرضين جعل شـده  ي هبوده و از ناحي
راي و كثرت اين اخبار خود ب .است است با سي حديث بخشيده شده حديث واجب شده

 .حل اين اشكال كافي است

 اشكال دوم
است ناظر به خمسي است كه  كه خمسي كه بخشيده شده :گفته شده است - دوماشكال 

و چون در ميـان آن غنـائم كنيزانـي     .آمد از غنائم جنگ در زمان خلفاي جور بدست مي
خمـس   بايست اين جنگ باذن امام باشـد و  آفتاد از آنجا كه مي بود كه بدست شيعيان مي

شـد پـس    چون چنـين نمـي   ،آنهم بدست امام برسد و امام آنرا بين مستحقين تقسيم كند
كردند برايشان حلال نبـود لـذا امـام آن قسـمت را بـر شـيعيان        كه آنرا تصرف مي كساني

آورنـد و از آن صـاحب فرزنـد     طريق بدست مـي  است تا كنيزاني كه از اين حلال فرموده
پردازنـد برايشـان حـلال باشـد تـا       ريـه زنانشـان را مـي   شوند يا از خمـس غنـائم مه   مي

 !.زاده باشند فرزندانشان حلال
شود كه هر چند بعقيده ما خمس جز در غنـائم جنگـي    در پاسخ اين اشكال گفته مي

نيست و بخشش و حليت هم بايد فقط ناظر بهمان بوده باشد معهذا اين اخبار صـراحت  
زيـرا در   .كنند نواع خمس است كه اينان ادعا ميدارد كه خمس بخشيده شده ناظر بتمام ا

 :فرمايد حديث اول كه ما آورديم مي
الِبٍ « ُّ بْنُ أَبيِ طَ ليِ نِينَ عَ مِ يرُ المُؤْ

الَ أَمِ لَكَ النَّاسُ  :÷قَ وا إِلَيْنَا   هَ دُّ ؤَ ْ يُ ُمْ لمَ َنهَّ مْ لأِ هِ وجِ رُ ِمْ وفُ فيِ بُطُونهِ
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نَا قَّ نْ  ،حَ تَنَا مِ يعَ لٍّ  أَلاَ وإِنَّ شِ مْ فيِ حِ هُ اءَ لِكَ وآبَ است مربوط  و معلوم است آنچه بخشيده شده .»ذَ
 .بتمام شئون زندگي است كه بارز آن شكم و فرج است

يْئاً « :فرمايد و در حديث چهارم اميرالمؤمنين مي لَكَ شَ نْ مَ لِّ مَ نْهُ لِكُ يبِي مِ بْتُ نَصِ هَ دْ وَ قَ فَ

لَّ لَ  تِي لِتَحِ يعَ نْ شِ لِكَ مِ نْ ذَ مْ مِ هُ الِيدُ وَ بٍ ولِتَطِيبَ مَ َ شرْ لٍ ومَ أْكَ نْ مَ مْ مِ هُ نَافِعُ مْ مَ و ماكل و مشرب  »ـهُ
 .است ناظر بتمام اشياء است كه حلال شده

الَ  ....«و در حديث هفتم  مٍ إِلاَّ أَنَّ أَبيِ  :قَ ماً بِيَوْ وْ ةُ يَ ادَ فَ يَ وااللهِ الإِ لِكَ  ÷هِ نْ ذَ تَنَا مِ يعَ عَلَ شِ جَ

لٍّ لِ  افيِ حِ وْ كُ هاي روز به روز ناظر بتمام اشياء و اموالي است كه  فائدهو معلوم است  .»يَزْ
 .است انسان بدان دست يابد و حلال شده

فُ أَنَّ « :گويد سائل مي هاردهمو در حديث چ رِ اتٌ نَعْ ارَ َ الُ وتجِ وَ َمْ احُ والأْ بَ ينَا الأَرْ دِ عُ فيِ أَيْ قَ تَ

ابِتٌ  ا ثَ قَّكَ فِيهَ   .غنائم جنگ و كنيزان نيست و آن مخصوص »حَ
تٍ « :گويد بن مغيره مي و همچنين در حديث شانزدهم كه حارث لاَّ نْ غَ الاً مِ وَ إِنَّ لَنَا أَمْ

اً  قّ ا حَ تُ أَنَّ لَكَ فِيهَ لِمْ دْ عَ لِكَ وقَ وِ ذَ اتٍ ونَحْ ارَ َ  »وتجِ
صَ « :گويد و در حديث نوزدهم كه ابوسيار مي لِّيتُ الغَوْ نْتُ وُ ه هرگز ناظر ك »إِنيِّ كُ

 .بغنائم جنگ نيست
انَ لَنَا « :فرمايد و در حديث بيست و يكم كه امام مي ا كَ وَ لَنَا ومَ هُ تَقَتْ فَ قَتْ أَوِ اسْ ماَ سَ فَ

تِنَا يعَ وَ لِشِ هُ َ السَّ « :فرمايد تا آنجا كه مي »فَ نِي بَينْ عْ َ ذِهْ إِلىَ ذِهْ يَ عَ فِيماَ بَينْ سَ ي أَوْ لِيَّنَا لَفِ إِنَّ وَ ءِ وَ ماَ

ضِ  َرْ الأْ و بدهي است وسعت اموال بين آسمان و زمين منحصر بغنائم اتفاقي جنگ  »وَ
  .نيست

است و در حديث  و در حديث بيست و سوم كه سخن از ميراث و تجارت و جائره
خواهد عموماً دلالت دارد بر اينكه  بيست و هفت كه حلاليت از خوردني و نوشيدني مي

 .انواع خمس است از هر چه تصور شود حليت خمس بر شيعيان تمام

 اشكال سوم
مورد و سست است و اصلاً قابـل اعتنـا    است و خيلي بي اشكال سوم كه در اين باره شده
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هر امامي در زمان خود حق دارد سهم خود را بشيعيان ببخشـد   :اند كه گفته نيست آنست
ي كساني كه اين شبهه را اما حق ندارد سهم امام بعد از خود را نيز بديگران ببخشد و حت

انـد   قائـل شـده   )فرزنـد هاشـم  (تا جائي بردند كه در ارباح مكاسب سهمي براي سادات 
 .است سهم آنها را بشيعيان ببخشد اند كه امام حق نداشته گفته

شويم زيرا اين مطلب بر كساني كه تـا اينجـا    در قسمت اخير اين اشكال ما وارد نمي
است كه سادات حقي در خمس ارباح مكاسب و  ند مسلم شدها اين رساله را مطالعه كرده

هر امامي  :اند اما اينكه گفته .تجارات ندارند و اگر حقي فرض شود مخصوص امام است
و لابـد   ،در زمان خود حق دارد سهم خود را ببخشد نه سهم و حق امام بعـد از خـود را  

 ؟!ز شيعيان گرفتا ،خواهند بگويند در اين زمان بايد سهم امام زمان را مي
زيرا اولاً احاديث صراحت دارند كه حقوقي كه  :اين اشكال از هر حيث باطل است

مثلاً در حديث اول  .است نه منحصر بزمان امام آنزمان است ناظر بتمام ازمنه بخشيده شده
مْ «فرمايد  كه اميرالمؤمنين مي هُ اءَ لِكَ وآبَ نْ ذَ تَنَا مِ يعَ في رواي –أَلاَ وإِنَّ شِ هم  :ة الصدوقوَ  -وأبناءَ

لٍّ  ناظر بزمان خود اميرالمؤمنين نيست زيرا كلمه آباء و ابناء مخصوص زمان  »فيِ حِ
بديهي است  .كند نقل مي ÷رخاصي نيست خصوصاً كه اين حديث را حضرت باق

يا پدران يا پسران ايشان فقط در حيلتند و بس  ÷يخواهد بفرمايد شيعيان زمان عل نمي
 .ل نيستند بلكه منظور آن است كه عموم شيعه و در هر زمان چنينندو ديگران مشمو

يهِمْ « :فرمايد مي ÷قحضرت صاد 18و در حديث  دِ َّا فيِ أَيْ وا ممِ قُ نْفِ تِنَا أَنْ يُ يعَ لىَ شِ عٌ عَ سَّ وَ مُ

نَا  ائِمُ امَ قَ ا قَ إِذَ وفِ فَ رُ  .»..÷بِالمَعْ
انَ فيِ أَ « :فرمايد مي 19و در حديث  ا كَ لُّ مَ َلَّلٌ وكُ لُونَ ومحُ َلَّ مْ فِيهِ محُ هُ ضِ فَ نَ الأَرْ تِنَا مِ يعَ ي شِ دِ يْ

نَا ائِمُ ومَ قَ قُ لِكَ إِلىَ أَنْ يَ مْ ذَ   .»...لهَُ
ائِبِ والمَْيِّتِ « :فرمايد و در حديث بيست و سوم مي مْ والْغَ نْهُ دِ مِ اهِ لٌ الشَّ لاَ تِنَا حَ يعَ ا لِشِ ذَ هَ

ولَدُ مِ  ا يُ يِّ ومَ مْ والحَْ نْهُ لٌ مِ لاَ مْ حَ وَ لهَُ هُ ةِ فَ يَامَ مِ القِ وْ مْ إِلىَ يَ كه انواع خمس را بر شيعيان از  »...نْهُ
پس  .است حاضر و غائب و مرده و زنده و آنچه تا روز قيامت متولد شود حلال فرموده

و اما در خصوص حق و سهم امام  .بيمورد و بيمزه و خيلي سست است ،اين اشكال
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ه اقامه برهان نيست خصوصاً كه حديث بيست و هشت از ناحيه زمان با آن بيان نيازي ب
لٍّ « :فرمايد آن حضرت است كه مي نْهُ فيِ حِ عِلُوا مِ تِنَا وجُ يعَ دْ أُبِيحَ لِشِ قَ سُ فَ مُ ا الخُ كه با اين  »وأَمَّ

و جاي بهانه و تأويل براي  .است عبارت جميع فرمايش ائمه ما قبل خود را امضا فرموده
پس بر هر مسلماني كه اهل انصاف باشد مسلم است كه  .است شتهكسي باقي نگذا

 .خمس كذائي كه اكنون بين شيعه اماميه معمول است داراي حقيقت نيست

 دليل بدون ادعائي و عليل مستمسكي
هـاي مختلـف در معـرض مطالعـه طالبـان حـق و        احاديث خمس كه ما آنرا در قسـمت 
خمس به شيعيان خاتمه يافت و معلوم شـد   ي هاباححقيقت گذاشتيم سرانجام بتحليل و 

و ديگـران را در آن   .كه خمس ارباح مكاسب و تجارات و زراعـات خـاص امـام اسـت    
خمس معادن و كنوز و غوص مصرفش مصرف زكـات اسـت و از خمـس     .حقي نيست

 .غنائم در زمان ما اثري نيست
ب مـردم اسـت   و چرا امام مالك ارباح مكاس ؟اين عقيده چيست أحال بايد ديد منش

   .؟هر چند آنرا سرانجام بشيعيان ابحاحه و تحليل نمايد
اش عائـد مفتخـوران    اش از غاليـان بـوده و نتيجـه    اين عقيده كه هر چه باشـد منشـأ  

امـا مـدارك و دليـل     .است االله شود مخالف عقل و وجدان و كتاب خدا و سنت رسول مي
درشتي براي مردم هر چقدر هم  اند هضم و هموار كردن سخني بدين چون ديده :مدعيان

انـد و احـاديثي نـامربوط     عامي و نادان باشند مشكل است لذا در صدد يافتن دليل برآمده
 .اند بدان كلوخ چين كرده

عبـاراتي   - )108ص(الفقيه  مصباح )الخمس(مرحوم حاج آقا رضا همداني در كتاب 
كه دنيـا سرتاسـر آن ملـك    شود  اي از اخبار ظاهر مي از جمله :دارد كه مضمونش اينست

و براي ايشان است كـه در آن بهرچـه    .السلام است و اوصياي او عليهم ص رسول خدا
(اراده كنند از اخذ و عطا تصرف نمايند

42F

كه از آن جملـه روايـت ابوبصـير از حضـرت      ،)1

                                                 
از تلمود يهود است (تلمود كتابي است كه يهود آنرا معادل توراه بلكه از آن  عقيدهظاهراً منشأ اين  )1(

ل تلمود: تمام اموال روي زمين از آن خداست و چون يهود خـود  دانند) زيرا بنابر نق  هم افضل مي
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 .است ÷قصاد
لْتُ « -1 اةٌ  :لَهُ   قُ كَ امِ زَ مَ لىَ الإِ ا عَ الَ  ؟أَ مَ قَ ا أَ  :فَ لْتَ يَ دٍ أَحَ َمَّ ا محُ ةَ  !بَ رَ خِ يَا والآْ نْ تْ أَنَّ الدُّ لِمَ ا عَ أَ مَ

نَ االلهِ لِكَ مِ ائِزٌ لَهُ ذَ اءُ جَ نْ يَشَ ا إِلىَ مَ هَ عُ فَ دْ اءُ ويَ شَ يْثُ يَ ا حَ هَ عُ امِ يَضَ ِمَ بِيتُ  ؟لِلإْ دٍ لاَ يَ َمَّ ا محُ ا أَبَ امَ يَ مَ إِنَّ الإِ

ةً أَبَداً و هِ لَيْلَ لَّ قٌّ يَ  لِـ هِ حَ نُقِ نْهُ فيِ عُ أَلُهُ عَ   .»سْ
عرض كردم كه آيا بر امام زكات واجب  ÷قگويد بحضرت صاد يعني ابوبصير مي

داني كه دنيا مال امام است و هر  امر محالي را آوردي مگر نمي :حضرت فرمود ؟است
از  ،دارد براي او جائز است گذارد و از هر جا بخواهد برمي چه را هر جا بخواهد مي

كه در گردن او حقي باشد كه خدا  آورد در حالي ام شبي را بروز نميهمانا ام .طرف خدا
 .آنرا از وي بازخواست كند

يِّ خبر ا«يا  -2 رِ كَ تَبْتُ إِلىَ العَسْ الَ كَ انِ قَ يَّ اكَ  :÷بْنِ الرَّ عِلْتُ فِدَ ولِ  !جُ سُ يَ لَنَا أَنْ لَيْسَ لِرَ وِ رُ

سُ  صااللهِ مُ يَا إِلاَّ الخُ نْ نَ الدُّ اءَ ا ؟مِ ابُ فَجَ وَ ولِ االلهِ :لجَ سُ ا لِرَ يْهَ لَ ا عَ يَا ومَ نْ  .)»ص(إِنَّ الدُّ
است  نوشتم كه براي ما روايت شده )النقي  ظاهراً امام علي(يعني بحضرت عسگري 

جواب آمد كه دنيا و هر آنچه در آن  .خدا را از دنيا چيزي نيست جز خمس  كه رسول
 .است مال رسول خدا است

الَ « :المضمر  و مرسل محمد بن عبداالله -3 ولِهِ  :قَ سُ الىَ ولِرَ عَ كَ وتَ بَارَ هِ تَ لَّ ا لِـ ا فِيهَ يَا ومَ نْ الدُّ

 ْ لىَ شيَ لَبَ عَ نْ غَ لِكَ  ولَنَا فَمَ لْ ذَ عَ فْ ْ يَ إِنْ لمَ هُ فَ انَ وَ َّ إِخْ الىَ ولْيَبرَ عَ كَ وتَ بَارَ قَّ االلهِ تَ دِّ حَ يَتَّقِ االلهَ ولْيُؤَ لْ ا فَ نْهَ ءٍ مِ

ولُ  سُ االلهُ ورَ نْهُ فَ آءُ مِ رَ نُ بُ يعني دنيا و آنچه در آن است مال خداست و مال رسول او و  .»هُ ونَحْ
مال ماست پس هر كس كه بر چيزي از آن تسلط يافت بايد از خدا بترسد و حق خدا را 

 .اگر چنين نكند خدا و رسول او و ما از او بيزاريم .ادا نمايد و ببرادران خود نيكي كند
ولُ االله :÷ن الباقروفي خبر آخر ع« -4 سُ الَ رَ الَ قَ ةً  :ص قَ طِيعَ يَا قَ نْ هُ الدُّ طَعَ مَ وأَقْ لَقَ االلهُ آدَ خَ

مَ  دَ انَ لآِ ماَ كَ ولِ  ÷فَ سُ لِرَ َمَّ  صاالله فَ نْ آلِ محُ ةِ مِ َئِمَّ وَ لِلأْ هُ ولِ االلهِ فَ سُ انَ لِرَ ا كَ يعني  ).»ص(دٍ ومَ

                                                                                                                            
دانند لذا خود را بعنوان نيابت از جانب خـدا مالـك آنچـه در روي زمـين      را اجزاء و ابناء الهي مي

شـمارند (از كتـاب    دهند و تصرف خود را در تمام اموال مردم جائز بلكه لازم مـي  است اعتبار مي
 .) )30-19مود دكتر روه لنز (ص التل المرصود في قواعد كنز
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او داد پس هر ه نيا را به تيول بخداي تعالي آدم را خلق كرد و د :فرمود صرسول خدا
االله بوده مال امامان از آل   چه مال آدم بود مال رسول خدا است و هر چه مال رسول

 .محمد است
سُ  :صوفي خبر أبي سيارَ قال أبو عبد االله « -5 مُ ا إِلاَّ الخُ نْهَ جَ االلهُ مِ رَ ا أَخْ ضِ ومَ نَ الأَرْ ا لَنَا مِ مَ أَوَ

يَّارٍ  ا سَ ا أَبَ ْ  إِنَّ  ؟؟يَ نْ شيَ ا مِ نْهَ جَ االلهُ مِ رَ ماَ أَخْ ا لَنَا فَ هَ لَّ ضَ كُ وَ لَنَا الأَرْ هُ  .»..ءٍ فَ
و منه يشم رائحه تلمود ( .ترجمه اين حديث ضمن احاديث تحليل و اباحه گذشت

 !شود از اين حديث رائحه عقايد يهود در كتاب تلمود استشمام مي :يعني )!!!اليهود

الِدٍ وفي خبرِ « -6 رٍ  أَبيِ خَ فَ عْ نْ أَبيِ جَ ِّ عَ ابُليِ الَ  ÷الكَ ٍّ  :قَ ليِ ا فيِ كِتَابِ عَ نَ دْ جَ ¡  ¢     ﴿ :÷وَ

  ª  ©  ¨§  ¦  ¥   ¤  £﴾  ُن ضَ ونَحْ نَا االلهُ الأَرْ ثَ رَ ينَ أَوْ يْتِيَ الَّذِ لُ بَ ا وأَهْ أَنَ

لِمِ  نَ المُسْ ضاً مِ يَا أَرْ نْ أَحْ مَ ا لَنَا فَ هَ لُّ ضُ كُ َرْ لِ المُتَّقُونَ والأْ نْ أَهْ امِ مِ مَ ا إِلىَ الإِ هَ اجَ رَ دِّ خَ ا ولْيُؤَ هَ رْ مُ يَعْ لْ ينَ فَ

ا نْهَ لَ مِ ا أَكَ يْتِي ولَهُ مَ السلام روايت  يعني ابوخالد كابلي از حضرت امام محمد باقر عليه .»..بَ
ما در كتاب علي يافتيم كه همانا زمين مال خداست آن  :حضرت فرمود است كه آن  كرده

دهد بهر كس از بندگانش كه بخواهد و سرانجام نيك براي پرهيزكاران  يرا بميراث م
بيت من را خدا زمين را بميراث داد و مائيم پرهيزكاران و تمام زمين  من و اهل .است

پس هر كس از مسلمانان كه زميني را احيا كند بايد آنرا آبادان نمايد و بايد  .مال ماست
ن است بپردازد آنگاه براي او جايز است آنچه از آن خراج آنرا بامامي كه از خانواده م

  .خورد مي
تعبد به اين روايات  ي هقضي :گويد مرحوم همداني پس از آوردن اين احاديث مي

مستلزم آن است كه حال سايرين بالنسبه بآنچه در دست ايشان است از اموال با مقايسه 
و چيزي به او داده باشد و اي است كه آقاي ا حال بنده ÷و به پيغمبر و اوصياي ا

رخصت داده باشد به او كه در آن بهر كيفيتي كه بخواهد تصرف كند پس آن چيز ملك 
ملكيت آقا  ي هلكن نه بروجهي كه علاق ،شود اي مالك مي كه بنده شود همانطوري او مي

پس در  ،كند يعني مال بودن آن اموال آن بنده را از رقيت خارج نمي ،از آن قطع شود
خواند و  يقت او و هر چه دارد مال آقايش است و هر وقت كه آقا دلش خواست ميحق
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مال و نسبت دادن  ي هپس صحيح است اضاف !جائز است كه آنرا از دست او بيرون كند
آن را به آقاي او بلكه آقاي او احق است از خود او به آن مال و نسبت دادن آنرا به وي 

  .دم است آنرا نسبت به سادات ايشان دهيملذا جائز است كه آنچه در دست مر
همانا دنيا و مافيها در نزد خدا خوارتر از آن است كه آن را ملك اولياي خود قرار 

غايت آنچه شناختن آن  .دهد و استكشاف عدم آن از اجماع و ضرورت نيز امكان ندارد
م عمل ملتزم السلام در مقا در مانند اينگونه ادله ممكن است آن است كه ائمه عليهم

بودند كه از آنچه در دست مردم است اجتناب ورزند و چيزي از آن را بر خود حلال 
نشمارند مگر به چيزي از اسباب ظاهري كه در شريعت مقرر است و اين كيفيت دلالت 

تعبد بظواهر نصوص  ،پي هيچ مانع نيست .ندارد بر اينكه در واقع غير آن ممكن نيست
 .پايان استدلال مرحوم همداني )عقليه و نقليه نيز تأييد شده استمزبوره كه به مؤيدات 

خدا و   ترين دليل ايشان است كه چون دنيا و مافيها مال رسول اين آخرين و محكم
است و ديگران برده و طفيلي ايشانند پس هر چه را از اموال مردم بگيرند حق  ÷ه ائم

 !!اند شتهدارند زيرا در حقيقت از مال خود خواسته و بردا
*** 





 

 
 

 فقيه همداني بر اينكه زمين  استدلال ضعف
 ه در آن است مال رسول خدا و أئمهچو تمام آن

 ،است نصوص مزبوره به مؤيدات عقليه و نقليه تأييد شده :گويد اينكه مرحوم همداني مي
ديگر از نوع خود حقي  ي هاي از نوع انسان بر آفريد صحيح نيست زيرا عقلاً هيچ آفريده

تـا چـه    ،تسلطي اينچنين ندارد كه دسترنج و نتيجه زحمت او را بخود اختصاص دهد و
 ي هرسد به اينكه بگويد آنچه در دنياست ملك من است و مردم ديگـر هـم بـرده و بنـد    

 ..!!منند
 ،پيغمبر باشـد يـا غيـر پيغمبـر     ،هيچ فردي بر فرد ديگر چنين مزيت و امتيازي ندارد

السلام نيز از اين قاعده مستثني نيستند چه رسد آنهـا نيـز    رسول خدا و ائمه هدي عليهم
 .بشرند و در هيكل و هيئت بشري تحت همان قوانين و تكاليف عقلي هستند

زمين و آسمان و آنچه در آنهاست آفريده و ملك خداي جهان است و همه مردم نيز 
شـرب و  و در ديوان عدل الهـي حـق حيـات و اكـل و      .خدا هستند ي همخلوق و آفريد

لوازم حيات را دارند و هر كس حق دارد بقدر نياز خود از اموال و ارزاق دنيا كسب كند 
همه افراد بشر هم در احتياجات طبيعي همانند يكديگرند يعنـي   .و در رفع احتياج نمايد

همه داراي بدن و شكم و فرج بوده و احتياج به مسكن و لباس و غذا و جفت دارنـد و  
مخلوقـات خـود قـرار داده     ي هزمين كه پروردگار جهان آنرا محل اعاشبايد از روي اين 
 .رفع حوائج نمايند

كه بايـد   ؟ي با مردم ديگر چه تفاوتي دارندتپيغمبر و امام در احتياجات طبيعي و حيا
يعني مگر داراي چقدر شكم و فرج هستند كه بايد آنان بـيش   ؟!اموال دنيا مال آنها باشد

 ؟!!!از آنان و هيچ از ديگران باشداز ديگران بلكه همه 
در تاريخ دنيا كدام روز و كدام پيغمبر و امامي بتمام دنيا و مافيها احتياج داشـته و از  

تمام دنيـا   !و دلبازي  با اين دست ،نشينان خلقت كه اين حاشيه .است آن رفع حوائج كرده
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رفـات بخيـالات و اغرافـات    اينگونـه تعا  ؟!و مافيها را از ازل تا ابد به ايشان بخشيده اند
گوينـد   شاعران كه به ارباب قـدرت تملـق مـي    !!تر است تا بحقايق مذهبي شاعراني شبيه

 :گويد مثلاً آنجا كه شاعر مي
 دو عالم يكي جزو بخشايش است  تــايشــا بفرمــثري تا ثري

امـا جلـوي خيـالات     .بديهي است اينگونه خيالات هرگز مصاديقي در خارج ندارد 
 !!شود گرفت را نمي شاعر

دنيا و مافيها را به پيغمبري يا امامي يا هر كس ديگر داده باشـد و آنگـاه او    ،اگر خدا
را محصور و مقيد در يك بدن يك متر و اندي كند كه با يك شكم كه به چند لقمه غـذا  

اش آرام گيرد و بدني كه با چنـد متـر    و بفرجي كه با يك جفت غريزه جنسي ،سير شود
 .پوشيده و به مسكني پناهنده شود و عمري كه شصت سال يـا بيشـتر دوام نكنـد    پارچه

يك ديوانه هم قبيح است تا چه برسـد بخـداي علـيم و     ،اين كار بسيار عبثي است كه از
 .حكيم

اي مهماني داشته باشد كه با چند لقمه غذا سير شود آنگاه آن ديوانه بـراي   اگر ديوانه
ها نوع خـوراكي ديگـر و از همـه بـدتر      تهيه كند و ميليون او صدها هزار گاو و گوسفند

آيـا   ،آنكه حتي آن چند لقمه غذاي عادي را هم نگذارد آن ميهمان براحتـي صـرف كنـد   
 ؟اي را در كجاي جهان و در چه تاريخي سـراغ داريـد   شما چنين ديوانه ؟!عجيب نيست

 ؟!دهيد ها را بخداي حكيم و عليم مي كه اينگونه نسبت
هيچ پيغمبر و امامي در زندگي دنيا جـز رنـج و تعـب و قـوت لايمـوت و       مرگ نه

و  ؟آيا نه اموال دنيا براي زنـدگي اسـت   ؟زندگي محدود و مقيد چه داشتند و چه كردند
پـس ايـن گزافـه     ؟ها جـز چنـد مـال نيسـت     زندگي يكفرد بشر و با آن همه محدوديت

هـاي يـك مشـت     بيجا و قي كـرده هاي  گويها كه نتيجه آروغ اين گزافه ؟ها چيست گوئي
 ؟غاليان مشرك و خدانشناس بوده چرا در ميان مسلمانان جزو اصول دين شده است

   .جز يهود عنود بنص تلمود ؟مغز كيست ي هو تراويد ؟منشأ اين عقايد چيست
بـن   ها و اغراقـات و غلوهـا از غاليـاني امثـال معلـي      شكي نيست كه اين قبيل گزافه

بـن زيـاد و    حمزه بطائني و سـهل  بن ابي و محمدبن سنان و علي خنيس و احمدبن هلال
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كه امامان را تا سـرحد خـدائي بـرده و     هائي يعني همان .بن ظبيان و نظائر اينانست يونس
انك تفعل بعبادك ما تشاء انك علي كل شيء ( :بيشرمانه در حضور آنان با قرار خودشان

 .اند ان و خطبه توتونچيه و امثال آن جعل كردهالبي اند يا خطاباتي امثال خطبه سروده )قدير
از چنين بيشرمان خدانشناسي بعيد نيست كه زمين و آسـمان را ملـك امامـان بلكـه     

تراوش اينگونه افكـار او غاليـان و مشـركان بعيـد      !!زمين و آسمان بدانند خالقامامان را 
جب مـا از دانشـمنداني   تع .كنيم ها هيچ تعجب نمي نيست و ما از ايشان از اينگونه هذيان

چـرا اينگونـه افكـار     .داننـد  است كه در اين زمان خود را سازوار پيشوائي مسـلمين مـي  
 ؟كنند برداري غلط مي خرافي را ترويج و از آن بهره

اين آراء و افكار غلط از آثار جاهليت و يادگار دوران تسلط سلاطين جبار و مسـتبد  
  پنداشتند و مـردم آن  م را برده و بنده خود مياست كه خود را مالك همه چيز و همه مرد

انـد چنانكـه آثـاري از آن حتـي در      ها هم نسبت بـه آنـان همـين عقيـده را داشـته      زمان
هاي مذهبي قبل از اسلام موجود است يا از تلمود يهود كه خود را برگزيده خدا و  كتاب

ت در فصـل دهـم اثـر    چنانكه در سفر تكوين تورا .است دانند سرايت نموده فرزند او مي
اين عقيده يهود و  !.كه پادشاه مالك تمام مال و جان مردم است :اين عقيده موجود است

 .است چنانكه قبلاً نمونه آنرا از تلمود يهود آورديم ماقبل آن از مذاهب منسوخه و باطله
اما اسلام كه همه را بنده يك خدا و فرزند يك پدر و مادر دانسته و زمـين را محـل   

دانـد و كـوس آزادي بشـر را بنحـو اكمـل آن در بـام دنيـا         اشه عموم فرزندان آدم مياع
 .است است و فكر حرامزاده ارتباط و بيگانه گونه عقائد بي است با اين زده

اساساً اين ادعا با فلسفه حكمت و علت بعثت انبياء و رسل منافي و منـاقض اسـت   
اي آن است كـه چـون انسـاني مـدني     زيرا علت و حكمت ارسال رسل و بعثت انبياء بر

بــالطبع اســت و ناچــار بايــد در اجتمــاع زنــدگي كنــد و از طرفــي ظلــوم و جهــول و  
خواهد به حق خود قانع بوده و به اجتماع خائن نباشـد لـذا ايجـاد     است و نمي خودخواه

گـذاري كـه فـرد و اجتمـاع را بـه       ناچار است از قانون و قانون .شود اختلاف و نزاع مي
و چون از افـراد انسـاني كـه     .و حقوق خود آشنا نموده در حد معيني برقرار داردحدود 
 شهوات و اغراض و حرص و آز است و خودخواهي و نداشتن بصيرت كافي به  مبتلا به
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لـذا   ،مانع است از آنكه خود بتواند بـه چنـين امـري قيـام كنـد      ،عواقب امور و نتايج آن 
ظام اجتماع پيغمبـران و رسـولاني را بـراي بسـمت     پروردگار جهان براي نظم جامعه و ن

آيـه بيسـت و   ( :فرمايـد  الحديـد مـي   ي هچنانكه در سور .عدالت و قيام بقسط برميانگيزد

ــنج  ﴾!  "  #  $  %  &  '      )  (  *  +,   ﴿ :)پــ
 .)25الحديد / (

ون را هاي روشن فرستاديم و با ايشان كتاب و قـان  يعني ما پيغمبران خود را با نشانه«
 .»وادارند عدلنازل كرديم تا مردم را داد و 

رسول خدا خـود مـأمور اسـت كـه مـردم را بقسـط و        :25اعراف آيه  ي هو در سور

 )25الاعراف / ( ﴾ ¶   ¸  º  ¹ ﴿ :عدالت وادارد
االله عليهم بيايند و بگويند  آنگاه چگونه ممكن است كه رسول خدا و ائمه هدي سلام

دست ديگران را ببريد همه  خواهيد رنج ا بر سر آن نزاع داريد و مياين اموال دنيا كه شم
 !!من ي هريذاين مال من است و  .و مال هيچكدام از شما نيست .آن مال ماست

 آقاي همداني اما دليل نقلي
زيرا چه نقلي بهتر از كتـاب   .اما دليل نقلي كه آقاي همداني مدعي است نيز خلاف است

 ــ ــه روشــني بخــش عق ــز هســت خداســت ك  ﴾Z      Y  X  W  VU  ]  \   ﴿ل ني
و خـدا   ،داند ملك خدا مي ،هر چه را هست )،آيه 29در بيش از (كتاب خدا  ).٦:الجاثيـة(

   :است مردم آفريده ي هآنها را براي هم ي ههم

﴿ +  *  )  (      '  &  %  $  #  "  !  ﴾

روشن فرستاديم و با ايشان كتاب هاي  ما پيغمبران خود را با نشانه« :يعني .)٢٥الحديـد / (
 .»و قانون را نازل كرديم تا مردم را داد و عدال وادارند

البقـره  ( ﴾ ¾   ¿  Å  Ä  Ã  Â  Á  À﴿ :فرمايد مي 27آيه  بقرهو در سوره 
 .»هاو است كه هر چه در زمين هست يكسره براى شما آفريد« :يعني )29/

براي انسـان  « :يعني ﴾Õ  Ô  Ù  Ø   ×  Ö   ﴿ :فرمايد مي 38و در سوره نجم آيه 
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 .»چيزي نيست مگر آنچه را كه خود كوشش كند
ـماَ  :فرمايـد  مـي  32پس هر كس مالك سعي خود است و در سوره الغاشيه آيه   أَنْـتَ  إِنَّ

رٌ  كِّ ذَ تَ  مُ مْ  لَسْ يْهِ لَ ـيْطِرٍ  عَ سَ و بر ايشـان تسـلط ديگـري     ،تو فقط يادآوري هستي« :يعني .﴾بِمُ
 .»ندارد

قام و منصب پيغمبر فقط و فقط آن است كه مـذكر اسـت و ديگـر هيچگونـه     پس م
 .تسلط و تحكمي ندارد

دهد  ملك زمين و آسمان در نظر قرآن از آن خداي جهان است و بهر كه بخواهد مي

 ﴾]  \     [  ^  _  `  b  a  ﴿ :و كافر و مؤمن درگرفت و داد خدا يكسانند
و از هر كس بخواهى بـاز مـى    ،كس بخواهى ميدهىملك را بهر « :يعني )26:آل عمران(

 .»ستانى
 :فرمايـد  مـي  )250(البقره آيه  ي هداود در سور ي هكه در بار در دادن به مؤمن همچنان

﴿   z  y  x...﴾ ) / داود پادشاهي داده خدا ب« :يعني ،)251البقره«. 

@  B  A     =  <  ? ﴿ :فرمايد نمرود هم مي ي هدر بار 258و در همان سوره آيه 

H  G  F  E    D  C...﴾ از كسى كه بـا ابـراهيم    )آگاهى ندارى(آيا نديدى « :يعني
 سـلطنت به خاطر اين بود كه خداونـد بـه او    پروردگارش محاجه و گفتگو كرد ي هدربار

 .»داده بود
   .دهد و هم به نمرود داود ميه ملك خداست كه آنرا هم ب ،پس ملك

 :فرمايـد  مي 111الاسراء آيه  ي هچنانكه در سور ،يستكسي در ملك خدا شريك نو 

  .»شريك ندارد شدر ملك خدا« :يعني ﴾z   }   |  {  ~  ے  ﴿
 :فرمايد نيز تكرار مي 2فرقان آيه  ي هو در سور

﴿     Á     À  ¿  ¾    ½  ¼  »  º  ¹   ¸  ¶  µ  ´  ³  ²  ±  °  ¯

   Â﴾.  و  ،مانها و زمــين از آن اوســتخداونــدى كــه حكومــت و مالكيـت آس ــ« :يعنـي
و همه چيز را  ،و شريكى در حكومت و مالكيت ندارد ،فرزندى براى خود انتخاب نكرد
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 ».اندازه گيرى نمود آفريد و دقيقاً
اين شوربختان غالي چه مرضي دارند كه براي خدا در ملك او شريك  ،حال

اين ادعا  »الأرض لنا« :فتاگر مراد از دنيا زمين باشد چنانكه در حديث گ ؟!!خواهند مي
امِ « :فرمايد كند آنجا كه مي را كتاب خدا تكذيب مي َنَ ا لِلأْ هَ عَ ضَ ضَ وَ َرْ الأْ خدا «يعني  .»وَ

  .»است مردم آفريده ي هزمين را براي هم
 22چنانكه در آيـه   ،داند مي آدمياندر بسياري از آيات قرآن خدا زمين را از آن تمام 

خدائيكه براى شما زمين « :يعني .﴾ z  y  x    }  | ﴿ :فرمايد البقره مي ي هسور
 .»را فرشى كرد

 :فرمايد مي 53طه آيه  ي هو در سور

﴿   ?  >  =    <  ;  :  9  8   7  6  5  4  3  2  1  0  /  .
اى كرد و برايتان در آن راهها  همان كه زمين را براى شما گهواره« :يعني )53:طه( ﴾@  

 .»بى فرود آورد و با آن انواع مختلف گياه پديد آورديمكشيد و از آسمان آ
 :فرمايد الاعراف مي ي هو در سور

﴿  «  ª   ©  ¨§  ¦  ¥  ¤  £  ¢   ¡  ــراف( ﴾ے ــي ).10:الأع  :يعن
ما شما را در زمين جاى داديم و در آنجا براى شـما وسـائل زنـدگى قـرار داديـم ولـى       «

 .»سپاسى كه مى داريد اندك است
 :فرمايد خدايتعالى مي ،الدنيا  قطعهأ االله آدم و ديث خلقدر مقابل ح

﴿   Î      Í  Ì  Ë  Ê  É  È  ÇÆ  Å  Ä    Ã﴾ )ز مقــام ا«يعنــي  )36:هالبقــر
و بـراى   ،خويش فرود آئيد در حالى كه بعضى نسبت به بعض ديگر دشمن خواهيد بـود 

 »بهره گيرى تا زمانى خواهد بود ةشما در زمين قرارگاه و وسيل
   :فرمايد حضرت نوح بقوم خود مي 19نوح آيه  ي هدر سور و

﴿    \  [     Z  Y  X..﴾  خداوند زمين را براى شما فرش گسـترده اى   و«يعني
 »...قرار داد
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   :فرمايد از زبان مؤمن آل فرعون بقوم خود مي 29الغافر آيه  ي هو سور

﴿ t  s  r  q  p  o    n..﴾ مروز ملك و ا ،من ةى قوم و قبيلا« :يعني
 »...سلطنت در دست شماست

نه با عقل متين و نه با شـرع مبـين    ،پس اختصاص زمين بيك نفر يا چند نفر خاص
و چنـين مزخرفـات را از    .نمايـد  موافق است و اين قرآن كريم است كه همه را باطل مي

تمام حقايق مشهود و آثار موجود نيز مبـين ايـن حقيقـت     كند هر كس باشد تصديق نمي
 .ستا

بـاز ايـن    ،امـوال دنيـا باشـد    :-كه بنص اين احاديث مال امام است-اگر مراد از دنيا 
كنـد و   و مال را اضافه بمـردم مـي   :فرمايد مي )اموالكم(آيه  14قرآن است كه در بيش از 

 :البقره ي هسور 188مانند آيه  .دهد نه به امام نسبت به ايشان مي

﴿   o   n  m  l  k..﴾ 188/ه[البقر[. 
   :فرمايد مي 279و در آيه 

 .]279/ه[البقر ﴾..®  ¯  °  ±   ² ﴿
   :فرمايد عمران مي سوره آل 186و در آيه 

﴿ ®  ¬  «  ª..﴾ /186[آل عمران[. 
 :فرمايد سوره النساء مي 2و در آيه 

﴿ NM  L  K  J   I..﴾ /2[النساء[. 
   :فرمايد مي 5و در آيه 

 .]5[النساء/ ﴾..¤  ¥  ¦    ﴿
 :29يه و در آ

 .]29[النساء/ ﴾..9  :     ;  >  =  <  ?  @ ﴿
محمـد و   36النسـاء و   27التوبـه و   41الانفـال و آيـه    28و در ساير آيات چون آيه 

B  A   ﴿ :نظيـر آيـات   ،15سوره التغـابن و آيـه    9المنافقون و آيه  11الصف و آيه 
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  E  D  C﴾ )ضـافه و نسـبت   آنها اموال به مردم ا ي هكه در هم ).28:الأنفال
 .شود داده مي

است كه آن را به صـاحبان آنهـا    وارد شده» اموالهم«و نيز در بيش از سي مورد كلمه 
 :فرمايـد  سـوره الاحـزاب كـه مـي     27دهد و چون آيه  حتي به كفار و مخالفين نسبت مي

﴿o  n   m  l..﴾ ]/27الأحزاب[ 
 :سوره التوبه 85و آيه 

﴿ º¹  ¸  ¶  µ..﴾ 85/ه[التوب[. 

Ð  Ï   Î  Í  Ì  Ë   ﴿ :كنـد  يا در باره فرعون كه موسي بخـدا عـرض مـي   

×  Ö  Õ  Ô    Ó  Ò  Ñ ﴾ )88:يونس(  
اي به اختصاص زمين و اموال آن  در كجاي اين آيات با آيات ديگر كوچكترين اشاره

جهـت و چـه فضـيلت     پس ايـن چـه منـت بـي     .؟است خاصي شده ي هبشخص يا طايف
 ؟!اند بر پيغمبر اسلام و اهل بيتش نسبت داده خاصيتي است كه آنرا بي

هـاي   كه تاريخ پرافتخار آنان حاكي است كه از ملك و مال و زمين و ثروت در حالي
اند و اكنون بدنيا و مافيها نيازي  اي نبوده و از دنيا رفته و به آخرت پيوسته آن چندان بهره

ين دنيائي را كه غاليـان مدعينـد   عجب آن است كه هم .ندارند كه مال آنها باشد يا نباشد
القربـي كـه    در دادن آن بـذي  صآن مال پيغمبر و امام است خود رسول خدا ي هكه هم

از اسراف ممنوع است چنانكه در آيه  .زهرا است هطبق بعضي از تفاسير مراد از آن فاطم
 :فرمايد الاسراء مي 26

﴿     Î  Í    Ì  ËÊ  É  È  Ç  Æ  Å  Ä   Ã  Â  Á  À

ÐÏ  Õ    Ô  Ó  Ò  Ñ    ﴾ /حق خويشاوند و « :يعني ،]27-26[الإسراء
چه اسرافكاران برادران  .واسراف و زياده روى هم مكن ،مسكين و راه مانده را بده

 .»پروردگار خود كرد )نعمتهاى(و شيطان كفران  ،شيطانهايند
سند اعمال  اند و مفتخواران آنرا اين آيه با آنچه غاليان از زبان امام جعل كرده
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امِ « !دانند مخالف است كه امام گفته باشد گرانه خود مي غارت ِمَ يَا لِلإْ نْ تَ أَنَّ الدُّ لِمْ ا عَ أَمَ

ائِز اءُ جَ شَ نْ يَ ا إِلىَ مَ هَ عُ فَ دْ اءُ ويَ شَ يْثُ يَ ا حَ هَ عُ لَّ لَهُ  ةيَضَ زَّ وجَ نَ االلهِ عَ  .»مِ
خود فاطمه بدهد ممنوع  عجب اين است كه پيغمبر خدا از اينكه چيزي زياده بدختر

تواند با اين مـال   داند هر چه بخواهد مي كسي كه خود را نائب امام مي  است و امام يا آن
 ؟!انجام دهد

مآبانه كه غاليان يا مغرضـان بـراي ائمـه معصـومين      معني و لوس هاي بي اين فضيلت
ن مردم را سر كيسـه  است كه عده مفتخوار بنام آنا اي شده اند امروز بهانه و وسيله تراشيده

حديث اباحـه در   )سي( 30كرده و بنام خمس و سهم امام همان شيعياني را كه لااقل در 
مقابل شش حديث وجوب امامان تحليل فرمـوده و خمـس را بهـر صـورتي كـه باشـد       

كنند و بسـاط سـور و سـرور و     اينان چون سارقين مسلح ايشان را لخت مي .اند بخشيده
اسـت   الغطاء فرموده بهمان تشبيهي كه مرحوم كاشف .اندازند راه ميمير و مأمور خود را ب

اي آنـرا بـه    كه سهم امام در اين زمان چون مال كافر حربي است كه هر كس بهر وسـيله 
   !!برد يغما مي

اين عقيده غاليانه بلكه احمقانه كه تمام ملك زمين از آن امام اسـت در همـان زمـان    
  است چنانكـه در كتـاب مسـتدرك    نزد غاليان شهرت داشته السلام نيز در خود ائمه عليهم

الربيـع    ابـنِ  است از سندي بن ابراهيم روايت كرده بنقل از كافي از علي )555ص(الوسائل 
دانسـت و از او دور   الحكـم نمـي    بـن   عمير هيچكس را معـادل هشـام   ن ابيبا :كه گفت

ش اين بود كـه ابومالـك حضـرتي    سبب .ناگاه قطع رابطه كرد و با او مخالف شد .شد نمي
ابـن   .عميـر در بـاب امامـت گفتگـويي داشـتند      ابـي   كه يكي از رجال هشام است با ابن

تمام دنيـا مـال امـام اسـت از جهـت مالكيـت و وي از كسـاني كـه امـوال دنيـا در  :گفت عمير مي ابي

ل مـال مـردم مـا    ،چنـين چيـزي نيسـت    :گفـت  اما ابومالك مي !دست آنها است اولي اسـت
خودشان است مگر آنچه راكه خدا براي امام حكم كرده باشد از فيء و خمس و غنيمت 

اسـت بـاز بـراي مصـرفش      ها را هم كه خدا براي او تعيين كرده اينها مال اوست و همين
و چـون هيچكـدام بـه     .است كه در كجاي مصرف كنـد  دستور داده و او را مأمور نموده
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به حكميـت هشـام راضـي شـدند و بسـوي او       شد پس هر دو منطق ديگري راضي نمي
بهمين جهـت بعـد از    ،عمير آمدند هشام مطلب را بنفع ابومالك حكم كرد و عليه ابن ابي

آميـز و احمقانـه در آنزمـان     كرد اين قبيل عقايد شرك عمير از هشام دوري مي آن ابن ابي
د كه نه تنها ائمـه  شايع بوده كه طائفه ناووسيه و جماعت خطابيه و امثال آن بوجود آمدن

 .دانستند را مالك زمين دانسته بلكه خداي آسمان و زمين مي
است كه تاكنون دوام  و همان عقايد سخيفانه .الداهرين بدين و دهرالآ بدأ عليهم االله  ةلعن

است  گونه عقايد كمتر از امروز بوده با اين تفاوت كه ضرر آن روز اين .است پيدا كرده
كردند و لااقل  السلام زنده بودند و با اين عقايد مبارزه مي مزيرا خود ائمه عليه

اما امروز بر  .گرفتند گذاشتند مال مردم را به ناحق از ايشان بگيرند يا خودشان نمي نمي
 ؟!كنند اهل تحقيق معلوم است كه با نشر همان عقائد با مردم چه مي

 احاديث اين اسناد بررسي
است حـديثي اسـت كـه در     اين باب بدان استناد كرده كه آقاي همداني در اولين حديثي

 :است كتاب كافي بدين سند آمده
1- » َ ْ محُ ِّ بْنِ أَبيِ حمَ ليِ نِ بْنِ عَ سَ نِ الحَ يِّ عَ ازِ بْدِ االلهِ الرَّ نْ أَبيِ عَ َدَ عَ دِ بْنِ أَحمْ َمَّ نْ محُ ْيَى عَ دُ بْنُ يحَ نْ مَّ ةَ عَ زَ

نْ أَبيِ  يرٍ عَ نْ أَبيِ بَصِ بْدِ االلهِ  أَبِيهِ عَ ال ÷عَ   .».. قَ
ما از ترجمه احوال محمدبن يحيي و محمـدبن احمـد كـه حالشـان مجهـول اسـت       

 :پردازيم الرازي بتحقيق مي كنيم و از ابوعبداالله صرفنظر مي
أبو عبد االله  :مد بن أحمد الجامورانيمح« :است او فرموده ي هضائري دربارغال  ابن - الف

يعني علماي  ».وفي مذهبه ارتفاع ،واستثنوا من كتاب نوادر الحكمة ما رواه ونيُّ فه القمِّ الرازي ضعَّ 
اند و در مذهبش او هم ارتفاع و  بزرگ قم در زمان ائمه و بعد از آن او را ضعيف شمرده

 .غلو است
 .است ضائري را تكرار كردهغال علامه حلي در الخلاصه همان فرمايش ابن - ب
 .است را در رديف ضعفاء آوردهصاحب كتاب الحاوي نيز او  - ج

بـن ابـي حمـزه بطـائني روايـت        بـن علـي    ابوعبداالله الرازي اين حديث را از حسن
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 :بن علي  است اينك حسن كرده
مولى  :الحسن بن علي بن أبي حمزة البطائني« :است او فرموده ي هضائري در بارغال ابن - الف

 .»أبوه أوثق منهو ،الأنصار أبو محمد واقف بن واقف ضعيف في نفسه
واقفي مذهب است و خودبخود ضعيف است و حتي  ،حمزه بن علي ابي يعني حسبن

 .از او اوثق است )است ضائري لعنتش كردهغال  كه همين ابن(پدرش 
بن مهران  عمرو محمد بن عبداالله  كشي در ترجمه شعيب العقرقوفي از قول ابو - ب

بن   بن علي  بن حسن  بن علي  اب حسنحمزه كذ بن ابي  بن علي  الحسن :گفته است
  :حمزه اين حديث را از پدرش روايت كرده است ابي

 .البطائني  حمزه ابي بن  علياينك ترجمه 
حمزه واقفي  بن ابي است كه علي شيخ طوسي چند مورد در رجال خود آورده - الف

 :ستابن ادريس است گفته ا  الحسن الفضال كه خود ملعون بن مذهب است و علي
 .)كه نمرود او را كافر شمارد واي بر كسي(ملعون  ،متهم ،حمزه كذاب بن ابي علي

علي بن أبي حمزة لعنه االله أصل الوقف وأشد الخلق عداوة « :ضائري فرموده استغال ابن - ب

 :فرموده است و حضرت كاظم به او مي .»براهيمإمن بعد أبي ] ÷[أي للإمام الرضا للولي
ماَ أَنْتَ « مِير إِنَّ بَاهُ الحَ ُّ أَشْ ليِ ا عَ ابُكَ يَ حَ أَصْ  .تو و رفقايت شبيه خرانيد »وَ

ابن  :يقول] ،[بن فضالسمعت علي بن الحسن « :است او گفته ي همسعود در بار  ابن - ج

 .»ملعونٌ  ابٌ أبي حمزة كذَّ 
بن  علي :كه بر حضرت رضا وارد شدم فرمود :بن عبدالرحمن گفته است يونس  - د

 !.او داخل جهنم شد :فرمود .گفتم آري ؟حمزه مرد
خواهد  اينها راويان حديثي هستند كه امام هيچگونه مسئوليتي ندارد و هر چه مي

حمزه بطائني و امثال او از واقفيه كه راويان اين  بن ابي بايد دانست كه علي !كند مي
يدان م ،داستانند چون خودشان گيرندگان خمس كذائي بودند با جعل چنين احاديثي

 .كردند تر مي عمل خود را وسيع
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 اول اما مضمون حديث
مضمون اين حديث مخالف آيات خدا و روح اسلام است  :چنانكه قبلاً هم گفته شد

زيرا هر كسي اعم از پيغمبر و امام و غيرهما در پيشگاه پروردگار مسئول اعمال خود 
  .است

﴿   ^   ]  \  [  Z  Y﴾ /الأعراف]6[. 
امام  ي هبر پيغمبران دادن زكات واجب است و چنين فرضي درباراست كه  چگونه

در قرآن كريم آياتي روشن در خصوص زكات پيغمبران و  .؟جزو محالات است

À   ﴿ :و تنها خداست كه مسئوليت ندارد .مسئوليت آنان در پيشگاه پروردگار جهان است

  Å  Ä  Ã  Â    Á﴾ /23[الأنبياء[. 

 سند حديث دوم
به ترتيبي كه آقاي همداني  !گير است ومين حديث كه مورد استناد فقها خمساما سند د
 :است بدين شرح است الفقيه آورده در مصباح

تَبْتُ إِلىَ  -2 الَ كَ انِ قَ يَّ دِ بْنِ الرَّ َمَّ نْ محُ ى عَ يسَ دِ بْنِ عِ َمَّ نْ محُ ادٍ عَ يَ لِ بْنِ زِ هْ نْ سَ دٍ عَ َمَّ ُّ بْنُ محُ ليِ  عَ

يِّ  رِ كَ در اين حديث نيز از رواي اول آن هر كه و هر چه باشد صرفنظر  ...÷العَسْ
  .كند نياز مي كنيم زيرا ترجمه حال راويان بعد او ما را از احوال او بي مي

اد«بن محمد از  ليع يَ ل بن زِ هْ مآل او را قبلاً در  حال نكبت كند و ما شرح روايت مي» سَ
 :شويم ادآور مياحاديث وجوب خمس آورديم باز هم مقداري ي ذيل

 :ضعيف شمرده و در استبصار نوشته است ،شيخ طوسي او را در الفهرست - الف
بَار« ادِ الأَخْ قَّ نْدَ نُ اً عِ دّ عِيفٌ جِ  .»ضَ

اد أبو سعيد الآدمي الرازي« :نجاشي فرموده است - ب يَ ل بن زِ هْ كان ضعيفاً في  :سَ

هد عليه بالغلوّ والكذب وأخرجه من قم وكان أحمد بن محمد بن عيسى يش .غير معتمد فيه ،الحديث

بن عيسي بعلت كذب و  بن محمد اين همان كسي است كه احمد .»إلى الريّ وكان يسكنها
 .است غلو او را از قم بيرون رانده
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است و موضوع  دانسته ضائري نيز او را جداً فاسدالرويه فاسدالدين ميغال ابن - ج
كان ضعيفاً  :سهل بن زياد أبو سعيد الآدمي الرازي« :اخراج او را از قم آورده و فرموده است

جداً فاسد الرواية والمذهب وكان أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري أخرجه من قم وأظهر البراءة منه 

 .».ونهى الناس عن السماع منه والرواية ويروي المراسيل ويعتمد المجاهيل
است كه او  بن محمد آورده  بن شاذان از طريق علي در تحرير طاووسي از فضل - د

كشي (بقيه مثالب و مطاعن او را از كتب رجال  .بن زياد احمق است سهل :گفت مي
 38ص(الرجال  و قاموص )165ص(نقدالرجال  )1ج  363ص(الرواه  جامع - )473ص
 .مطالعه فرمائيد )5ج 

 اينك ارزش محمدبن .كند بن عيسي روايت مي اين حديث را از محمد بن زياد سهل
 :رجال ي هعيسي از نظر ائم

است و در  شيخ طوسي در دو موضع از رجال خود او را ضعيف شمرده - الف
طِينِ ال محمد بن عيسى بن عبيد« .نويسد الفهرست نيز مي محمد بن  استثناه أبو جعفر ضعيفٌ يُّ يَقْ

وقيل إنه « :و گفته است »علي بن بابويه عن رجال نوادر الحكمة وقال لا أروي ما يختص بروايته

بديهي است چنين حديثي را  .است او مذهب غلاه را داشته ».كان يذهب مذهب الغلاة
 .سازند غلات مي

 .هو مقدوح فيه :در تحرير طاووسي نيز در عدالت او جرح شده و نوشته است - ب
محمدبن عيسي در حديثش قرينه  :شهيد ثاني درباره او فرموده است - ج
  ).بعلاوه كه خود او ضعيف است( ،رافاست بر ميل و انح عظيمه
اي از فقهاي بزرگ چون  ضعف او را از پاره )3ج  ،167ص(المقال  در تنقيح - د

و  - و سيد در المدارك - و علامه در المختلف - الرموز محقق در المعتبر و كاشف
اند و  الجنان نقل كرده صاحب ذخيره و فاضل مقدار در تنقيح و شهيد ثاني در روض

اي تابع اخس مقدمه آن  ن هر حديث تابع اخس رجال آن است چنانكه هر نتيجهچو
بن زياد از محمدبن عيسي روايت كند معلوم است چه  حال حديثي كه سهل .است

 ؟!ارزشي دارد
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ولِ االلهِ« :اما مضمون حديث كه گفته است سُ ا لِرَ يْهَ لَ ا عَ يَا ومَ نْ صرفنظر از حكومت  »إِنَّ الدُّ
اعتباري آن همين بس كه  در بي ص تاريخ و سيره خاتم پيغمبران عقل و وجدان و

خداي متعال در بيش از يكصد آيه قرآن مال دنيا را به مردم جهان و افراد و اشخاص 
نسبت  صاست و حتي در نيم آيه آنرا برسول خدا نسبت داده و اضافه نموده

 .است نداده

 سند حديث سوم
اخبرني احمدبن محمدبن عبداالله عـن   :مد قالبن مح  بن محمد عن معلي الحسين -3
در اين حديث كه مشكل است آنرا حديث گفت زيرا مضمر است و معلوم نيسـت   .رواه

بـن   راوي اول آن كـه بايـد او را از مجاهيـل شـمرد از معلـي      ،كند از چه كس روايت مي
 ،3ج (قـال  الم بن محمد طبق كتب رجال بنابر نقل از تنقـيح  كند و معلي محمد روايت مي

 :)233ص
أبو الحسن  :معلى بن محمد البصـري« :مرحوم نجاشي درباره او فرموده است - الف

هم حديثش مضطرب و درهم و برهم است و  ».. وكتبه قرينةٌ له ،مضطرب الحديث والمذهب
 .هم مذهبش كه معلوم نيست چه مذهبي دارد و كتابهايش نيز قرينه خود او هستند

 .است بهمين صفات زشت نكوهيده :او را در خلاصهعلامه حلي هم  - ب
عرف أبو محمد يُ  ريـالمعلى بن محمد البص« :ضائري در باره او فرموده استغال ابن - ج

 ».ي عن الضعفاءوِ رْ نكر ويَ حديثه ويُ 
كند و احمدبن  بن محمد اين حديث را از احمدبن محمدبن عبداالله روايت مي معلي

 )10ص(التنقيح   المقال و نتايج است چنانكه در تنقيح حالش مجهول ،محمدبن عبداالله
َدُ « :آمده است بْدِ االلهِ بْنُ  أَحمْ دِ بْنِ عَ َمَّ  .»مجهولٌ  ،الأسديُّ  محُ

هاي پريشان خود معلوم نيست از چه كسي  اين بدبخت پريشان در پريشان با حديث
كه او از آن  كسييعني از  )عمن رواه(شود به  چون اين حديث منتهي مي ،كند روايت مي
 .داند خدا مي ؟حال اين چه كسي است .كند روايت مي

كون و« :فرمايد ذيل اين حديث مي )1ج  ،307ص(علامه مجلسي در مراه العقول 
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كه احمدبن محمدبن عبداالله از او  يعني اين كسي .»عبارة عن الإمام كما قيل بعيد» من رواه«
 .زيرا امكان آن بسي مشكل است ،تكند از اينكه امام باشد بعيد اس روايت مي

حديث  ،نام و نشان آن پس اين حديث را صرفنظر از روات پريشان و مجهول بي
  .شمردن مشكل است زيرا به امام معصومي منسوب نيست

ا « :اما مضمون حديث كه گفته است ا فِيهَ مَ يَا وَ نْ هِ الدُّ لَّ لَنَا لِـ ولِهِ وَ سُ لِرَ الىَ وَ عَ تَ كَ وَ بَارَ كه  »تَ
گيري از آن غلط  چنين نتيجه ،گيران است بر فرض صحت حديث مقصود و مراد خمس

است دنيا و آنچه در آن است مال خداست و مال رسول او مال ماست  زيرا گفته .است
و (را هر كه باشد شريك خدا ندانيم  )لنا(اين كلمه  ي هاگر اينكه رسول خدا و گويند

اي را  چنين نتيجه ،باز گوينده )ك استحال اينكه معني و مفهوم اين كلمه شر
ْ « :است بلكه گفته است نخواسته لىَ شيَ لَبَ عَ نْ غَ مَ الىَ  فَ عَ كَ وتَ بَارَ قَّ االلهِ تَ دِّ حَ يَتَّقِ االلهَ ولْيُؤَ لْ ا فَ نْهَ ءٍ مِ

هُ  انَ وَ َّ إِخْ كه بر چيزي از دنيا دست يافت بايد از خدا بترسد و حق خدا را ادا  كسي »ولْيَبرَ
كه اين نتيجه از آن مقدمه هر چند مقدمه فاسد است و  ؟؟به برادرانش نيكي نمايد كند و

كه خدا  صورت صحيح است كه كسي چنين نتيجه از آن صحيح و كامل نيست اما بدين
است و آيات  اما آن حقي كه خود خدا تعيين كرده .باو چيزي داد بايد حق آن را ادا كند

 .غلاه و مغرضان ي هخته و پرداختنه سا ،روشن آن بدان دلالت دارد

 حديث چهارم
4- » َ ابِرٍ محُ نْ جَ رٍ عَ مْ و بْنِ شِ رِ مْ نْ عَ هُ عَ عَ فَ دٍ رَ َمَّ َدَ بْنِ محُ نْ أَحمْ ْيَى عَ دُ بْنُ يحَ فِ [مَّ عْ يدَ الجُ زِ ] بْنِ يَ نْ يِّ عَ

رٍ  فَ عْ ولُ االلهِ  ÷أَبيِ جَ سُ الَ رَ الَ قَ  .».....÷قَ
 بن شمر از جابر ز احمدبن محمد برفع از عمروبن يحيي ا اين حديث را كه محمد

بن  بن يحيي و احمد باز از راويان اول آن كه محمد :است ن يزيد جعفي روايت كردهب
رِ «كنيم و چون حديث مرفوع است به  محمد هستند صرفنظر مي مْ رو عَ مْ به ترجمه  ،»بْن شِ

ر«مآل  حال نكبت مْ رو بْن شِ مْ  :پردازيم از كتب رجال مي» عَ
عمرو بن « :است كه فرمود از نجاشي آورده )2ج  332ص( :المقال در تنقيح  - فال

زيد أحاديث في  ،جداً  ضعيفٌ  ،رو عن أبي عبد االله عليه السلام ،عربي :شمر أبو عبد االله الجعفي
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  .».بسٌ تَ لْ والأمر مُ  ،ا إليههَ بعضُ  بُ سَ نْ كتب جابر الجعفي يُ 
احاديث بسياري در كتب جابر جعفي  جداً ضعيف است و ...بن شمر يعني عمرو

 .است كه امر آن مشتبه و ملبس است است و به او نسبت داده افزوده
كوفي رو عن أبي  :عمرو بن شمر أبو عبد االله الجعفي« :است غضائري فرموده  ابن - ب

 .».ضعيفٌ  ،عبد االله عليه السلام وجابر
آورده و همان  )ضعفاء(او را در قسم ثاني  )241ص(در خلاصه علامه حلي  - ج

فلا أعتمد « :تعريف نجاشي و غضائري را گفته و بعد از كلمه والامر ملتبس افزوده است

 ).است اعتماد ندارم بن شمر روايت كرده يعني من بدانچه عمرو( »على شيء مما يرويه
كند كه او از  بن شمر روايت مي رجال خود حديثي از عمرو )173ص(كشي در  - د

وعٌ لاَ « :نويسد كند و در آخر حديث مي ت ميجابر رواي ضُ وْ يثٌ مَ دِ ا حَ ذَ بِهِ  هَ ذِ كَّ فيِ كَ شَ

يض وِ التَّفْ وِّ وَ لُ ونَ بِالْغُ مُ تَّهَ مْ مُ هُ لُّ هُ كُ اتُ وَ رُ  .»وَ
 .كه در اين صورت خود جناب جابر هم جزو متهمين به غلو و تفويض است

شمارد و  را ضعيف ميعلامه مجلسي نيز او  ،العقول در وجيزه و مرآت -  ه
  .»فيه ةو كان ضعفه مما لا مري« :نويسد مي

 ...آورد ين و مجهولين ميحمجرو وداوود نيز او را در باب ثاني جز  ابن - و
 :بن بزيد جعفي اما جابر

 جماعةٌ  عنه رو« :است او فرموده ي هرجال خود در بار 99نجاشي در صحفه  - الف

زَ  مِ وا فيهم غُ فُ عِّ  بن ويوسف ،جميل بن ومنخل ،صالح بن ومفضل ،شمر بن عمرو :منهم ،وضُ

 .».والحرام الحلال في شيءٌ  عنه يورد ما وقلَّ  ...مختلطاً  نفسه في وكان .يعقوب
لَّ  ،إن جابر بن يزيد الجعفي الكوفي ثقة في نفسه« :است الغضائري فرموده ابن - ب ولكنَّ جُ

ضعيفان بسياري از او  .»بن شمر عمروالضعفاء من  كثر عنهأن مفم .من رو عنه ضعيفٌ 
 .جمله عمرو بن شمر است  كنند كه از آن روايت مي

است كه حضرت صادق  رجال خود از زراره روايت كرده )1609ص(كشي در  - ج
ما رأيته عند أبي « :است حضرت به او فرمود است سؤال نموده از احاديث جابر روايت كرده
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مرتبه او را در پيش پدرم نديدم و بر من هيچ   جز يك .».قط وما دخل عليَّ  واحدةً  ةً قط إلا مرّ 
 .است وقت وارد نشده

فِي« :جوزي در المنتظم نوشته است  ابن - د عْ يدَ الجُ زِ ابِرِ بْنِ يَ يقول  ،رافضيّاً غالياً كان  :جَ

  .»وشعبة ،ورو عنه سفيان ،بالرجعة
ند و خود پيداست كه عموماً اينها راويان احاديث مالكيت امامان در زمين و آسمان

 .غاليان و كذابانند

 پنجمحديث 
خالد كابلي از حضرت  بن سالم از ابو  محبوب از هشام  كه از ابن - اما حديث پنجم

ٍّ « :است كه فرمود روايت شده ÷رباق ليِ ا فيِ كِتَابِ عَ نَ دْ جَ ے  ¡  ¢  £   ﴿ :÷وَ

ª  ©  ¨§  ¦  ¥   ¤ ﴾  َّيْتِيَ ال لُ بَ أَهْ ا وَ نُ المُتَّقُونَ أَنَ ضَ ونَحْ نَا االلهُ الأَرْ ثَ رَ ينَ أَوْ ذِ

ا لَنَا هَ لُّ ضُ كُ َرْ  .تا آخر حديث »....والأْ
با اينكه آن حديث هم صحيح نيست بلكه به تشخيص علامه مجلسي حسن است 

ي نيست و عقلاً و نقلاً مخالفي ندارد فمعهذا مضمون آن بمقصود غاليان و مفوضه وا
االله بود چنين و  بيت رسول آمد كه زمين در تصرف امامي از اهل هرگاه چنين روزي

 .امام و پيشواي مسلمين داده ب بايد ميچنان خواهد شد و امروز هم خراج آنرا 

 
*** 





 

 
 

 پرداختند السلام مي عليهم ائمه به مردم كه اموالي

تند كـه  وكلاء و قوامي در بين مردم داش ÷هنظر به اينكه در تواريخ مذكور است كه ائم
 هداشتند و ممكن است كه اين قضيه توليد شُبه آنان اموالي بنام ايشان از مردم دريافت مي

هـر چنـد در كتـب     !كند كه شايد آن اموال از خمس ارباح مكاسـب مـردم بـوده اسـت    
 ÷ه احاديث و تواريخ هيچ خبر و اثري كه اين مدعي را ثابت كند وجود ندارد كه ائم ـ

 .ارباح مكاسب گرفته باشنداز كسي چيزي بنام خمس 
از مـردم مـأخوذ    ÷ه اي از امـوال كـه بنـام ائم ـ    معهذا ما در اينجـا فهرسـت پـاره   

چنانكه قبلاً هم گفتيم اموالي كه مـردم شـيعه    .شود هآوريم تا رفع اين شبه داشتند مي مي
 .پرداختند اكثر آن از بابت زكات اموالشان بود در زمان ائمه به ايشان مي

 كات ز :نوع اول
ضمن پيدايش مذهب واقفيه از اشاعثه نقل  )390ص(در رجال كشي  - الف

انَ « :نين استچمتن خبر اين .است كه آنان زكات بسياري اخذ نموده بودند كرده ءُ كَ دْ  بَ

مْ  الهِِ وَ اةُ أَمْ كَ ثَةِ زَ اعِ نْدَ الأَشَ ثُونَ أَلْفَ دِينَارٍ عِ عَ ثَلاَ تَمَ انَ اجْ هُ كَ ةِ أَنَّ اقِفَ  .»..الوَ
است كه ان حضرت  نقل كرده ÷االاويسي حديثي از حضرت رض  ابراهيم - ب
قُولُ « :فرمود عْتُ أَبيِ يَ مِ الَ  :سَ قَ لٌ فَ جُ اهُ رَ أَتَ ماً فَ وْ نْدَ أَبيِ يَ نْتُ عِ إِلىَ  :كُ اةٌ فَ كَ يِّ وليِ زَ لِ الرَّ نْ أَهْ لٌ مِ جُ إِنيِّ رَ

ا هَ عُ فَ نْ أَدْ الَ  ؟مَ الَ أَلَ  .إِلَيْنَا :قَ قَ ا فَ تَهَ عْ فَ دْ دَ قَ تِنَا فَ يعَ ا إِلىَ شِ تَهَ عْ فَ ا دَ الَ بَلىَ إِذَ قَ مْ فَ يْكُ لَ ةً عَ مَ َرَّ ةُ محُ قَ دَ يْسَ الصَّ

بديهي است وقتي مردي از اهل ري در مدينه از امام بپرسيد كه زكاتم را به كه  .»...إِلَيْنَا
ان معلوم است كه بايد آنرا ش بپردازم امام بفرمايد آنرا بما برسان آنان كه نزديكترند وظيفه

 .پرداختند و مي ،بامام زمان خود بپردازند
ثْتُ إِلىَ « :16حديث  )4ج  ،60ص(در تهذيب  - ج عَ الَ بَ يعٍ قَ يلَ بْنِ بَزِ عِ ماَ دِ بْنِ إِسْ َمَّ نْ محُ عَ

ا  ضَ هُ أَنَّ فِ  ÷الرِّ ُ برِ تَبْتُ إِلَيْهِ أُخْ ليِ وكَ نْ قِبَلِ بَعْضِ أَهْ يرَ مِ
انِ نَ ةٌ بِدَ لَ بْعِينَ والْبَاقِيَ صِ ةً وسَ ْسَ اةً خمَ كَ ا زَ يهَ

تَبَ  كَ تَبَ  ÷فَ كَ يَالِ فَ ةِ العِ نْ فِطْرَ َا مِ تَبْتُ إِلَيْهِ أَنهَّ ي وكَ ِ يرَ ليِ ولِغَيرْ
انِ نَ ثْتُ إِلَيْهِ دَ عَ تُ وبَ بَضْ طِّهِ قَ  ÷  بِخَ
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تُ  بَضْ طِّهِ قَ ئي از مال خود و دينارها :گويد بن بزيع مي بن اسمعيل يعني محمد .»بِخَ
حضرت فرستاده و نوشتم كه ان از فطره عيال است حضرت بخط  غيرخودم براي آن

(خود نوشت كه آنرا دريافت داشتم
43F

1(.  
شود كه شيعيان زكات اموال و فطره اهل و عيال خود را  از اين حديث نيز معلوم مي

 .فرستادند به خدمت امام زمان خود مي

 موقوفات :نوع دوم
شد آن بود كه بعضي از شيعيان در امـوال   السلام داده مي موالي كه به ائمه عليهمديگر از ا

   .داشتند و مخصوصاً در موقوفات خود چيزي منظور مي
بَّاسُ بْنُ « :است الوقف آورده  الفقيه كتاب  هرچنانكه در من لا يحض - الف  العَ وَ وَ رَ

الَ  ارَ قَ يَ زِ هْ ِّ بْنِ مَ ليِ نْ عَ وفٍ عَ رُ عْ رٍ كَ  :مَ فَ عْ لَ لَكَ فيِ  ÷تَبْتُ إِلىَ أَبيِ جَ عَ ا وجَ هَ فَ قَ وَ ةً فَ يْعَ تَاعَ ضَ ناً ابْ أَنَّ فُلاَ

ض نَ الأَرْ تِكَ مِ صَّ يْعِ حِ أْيِكَ فيِ بَ نْ رَ أَلُ عَ سْ سَ ويَ مُ قْفِ الخُ بن مهزيار  علي  .»الحديث ....الوَ
ست و آن را ا اي خريده نوشتم كه فلان كس مزرعه ÷داست كه به حضرت جوا گفته

وقف كرده و در آن وقف براي تو يك پنجم منظور داشته اينك رأي تو را در سهم تو از 
 .است شده شود اين گونه خمسها در وقف منظور مي كه معلوم مي .پرسند زمين مي

رٍ الثَّانيِ « :عن ابيه قال بن ابراهيم در اصول اربعه عن علي  - ب فَ عْ نْدَ أَبيِ جَ نْتُ عِ  ÷كُ

نِي مِ إِذْ  لْ عَ ي اجْ يِّدِ ا سَ الَ يَ قَ مَّ فَ قْفَ بِقُ لىَّ لَهُ الوَ تَوَ انَ يَ لٍ وكَ هْ دِ بْنِ سَ َمَّ الِحُ بْنُ محُ يْهِ صَ لَ لَ عَ ةِ دَخَ َ شرَ نْ عَ

لٍّ  الَ لَهُ أَنْتَ فيِ حِ قَ ا فَ تُهَ قْ فَ إِنيِّ أَنْ لٍّ فَ فٍ فيِ حِ شود اوقاف كلاني بنام امام در  كه معلوم مي .»آلاَ
  .!!طلبد است كه متولي آن ده هزار درهم آن را حليت مي و نقاط ديگر بوده شهر قم
در فضايل  )279ص(بن حسن قمي  بن محمد  در كتاب تاريخ قم تأليف حسن - ج

                                                 
الامام آنگاه آيه شريفه:  الزكات الي  نويسد: وجوب اخراج ) مي14مرحوم شيخ مفيد در المقنعه (ص  )1(

بِيَّهُ «نويسد:  آورد و مي موالهم صدقه ... الخ ميأخذ من  رَ نَ أَمَ يراً  ص فَ ِمْ تَطْهِ اتهِ قَ دَ ذِ صَ مْ بِأَخْ نْ  لَـهُ ا مِ َ بهِ

 ِ نُوبهِ ائِ ذُ امُ قَ مَ ِ فِهِ والإْ لاَ نْ خِ ا عَ ْيِهِ لهََ تَهُ ونهَ اعَ ا طَ يْهَ لَ هِ عَ ضِ رْ ا إِلَيْهِ لِفَ هَ لَ ْ ةِ حمَ لىَ الأُمَّ ضَ عَ رَ امَ النَّبِيِّ مْ وفَ قَ فِيماَ  ص مٌ مَ

ودِ  دُ ةِ الحُ امَ نْ إِقَ يْهِ مِ لَ ضَ االلهُ عَ رَ  .»...فَ
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ومن مناقبهم الأخر وقف هذه العشيرة من العرب التي « :نويسد اند مي اشعريان كه در قم بوده

زارع والمنازل وغير ذلك كثيراً مما كانوا يملكونه ويتصـرفون فيه استقرت في قم كثيراً من الضيع والم

ا إلى الأئمة عليهم السلام بَتِهَ هِ ديگر از مفاخر  :يعني .»من مال ومنال وأمتعة وضياع وعقارات وَ
ها  ها و سراي و مزرعه ها ضيعتايشان وقف كردن اين گروه عرب است كه بقم بودند از 

ن هر چه مالك و متصرف آن بودند از مال و منال و امتعه و تا غايت كه بسياري از ايشا
 .السلام بخشيدند ضياع و عقار به ائمه عليهم

وصيت  صدرا مخصوصاً براي آل محم اموالي بود كه شيعيان آن :نوع سوم
 كردند مي

 :)چاپ سالك ،539ص(الوصايا  الفقيه باب نوادر چنانكه در من لايحضره - الف
ُّ بْنُ « ليِ  عَ وَ يَ  رَ دٍ فَ َمَّ لِ محُ َ بِالمَْالِ لآِ ماَ أُوصيِ بَّ ا رُ نَ دِ لَ لْتُ لَهُ إِنَّ فيِ بَ الَ قُ ةَ قَ ْزَ َدَ بْنِ حمَ نْ أَحمْ ارَ عَ يَ زِ هْ أْتُونيِّ بِهِ مَ

كَ  رَ تَأْمِ تَّى أَسْ هُ إِلَيْكَ حَ ِلَ هُ أَنْ أَحمْ رَ أَكْ الَ  ؟فَ قَ ضْ لَه :فَ رَّ عَ أْتِنِي بِهِ ولاَ تَ انا در شهر ما بسا هم .».. لاَ تَ
از اين  .آوردند و نزد من مي صد كنند براي آل محم شود كه مالي را وصيت مي مي

كردند و براي  وصيت مي ص شود كه مردم اموالي بنام آل محمد حديث معلوم مي
  .نمودند مراجعه مي ÷ه پرداخت آن به وكلاء ائم

َ « :و نيز در همين كتاب و در همين صفحه - ب  محُ وَ َّادِ بْنِ وَ رَ نْ حمَ ٍ عَ يرْ مَ دُ بْنُ أَبيِ عُ مَّ

بْدِ االلهِ  نْ أَبيِ عَ نَ عَ ثْماَ ةَ  ÷عُ اطِمَ لْدِ فَ ثِينَ دِينَاراً لِوُ لٌ بِثَلاَ جُ صىَ رَ الَ أَوْ ا  ÷قَ لُ أَبَ جُ ا الرَّ َ أَتَى بهِ الَ فَ قَ

بْدِ االلهِ  بْدِ االلهِ  ÷عَ الَ أَبُو عَ قَ يْ  ÷فَ نٍ شَ ا إِلىَ فُلاَ هَ عْ فَ ةَ ادْ اطِمَ لْدِ فَ نْ وُ لاّ  ÷خٍ مِ قِ عِيلاً مُ انَ مُ  .»..وكَ
بدهند  ÷هيعني شخصي بمردي وصيت كرد كه سي دينار از اموال او بفرزندان فاطم

 .آورد ÷قوصي آن مبلغ را به خدمت حضرت صاد
نمودند اما آنچه  السلام از مردم اخذ مي اينها اموالي بود كه بعضي از ائمه عليهم

 )مخصوصاً خمس ارباح مكاسب(آن است كه آن بزرگواران از خمس معلوم نيست 
داشتند مال خود  البته آنچه را هم كه دريافت مي ،چيزي از مردم دريافت داشته باشند

  .بايست آنرا بمستحقين برسانند نبود بلكه مي ÷ن آنا
ُمْ « :نويسد مي )4ج  ،61ص(چنانكه در تهذيب شيخ طوسي  َنهَّ انُوا  )ليهم السلامع(لأِ كَ
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لِك قُّ ذَ تَحِ سْ َّنْ يَ مْ ممِ الِيهِ وَ لىَ مَ َا عَ ونهَ قُ رِّ فَ َا ويُ بُونهَ طْلُ اتِ ويَ وَ كَ ونَ الزَّ بِضُ قْ يعني آن بزگواران زكات  .»يَ
كه مستحق آن بودند  كردند و بدوستان خود و كساني را دريافت داشته و آنرا مطالبه مي

  .كردند پخش مي
 :ر كتاب كافي در حديث مرسلهمين كتاب و د 366در حديث 

الْحسنُ بنُ راشد قَالَ حدثَني حماد بنُ عيسى قَالَ رواه لي بعض أَصحابِنَا ذَكَرهَ عنِ «
  .»]÷[أي الإمام موسى بن جعفر ÷العبد الصالحِ أَبيِ الحسنِ الأَولِ 

 ي هو انفال و اموال زكات بوسيل و در اين حديث روش تقسيم كردن غنائم و فيء
  :فرمايد نمايد و مي امام توضيح مي

بَاؤُ « مْ أَنْصِ عُ إِلَيْهِ فَ يُدْ ا فَ َ تهُ رَ ضِ وأَكَ لُ الأَرْ ماَّ مْ عُ ينَ هُ ائِهِ الَّذِ كَ َ َ شرُ اليِ وبَينْ َ الوَ مُ بَينْ يُقْسَ رِ فَ دْ لىَ قَ مْ عَ هُ

ذُ البَاقِيَ فَ  أْخُ يْهِ ويَ لَ مْ عَ هُ الحََ ا صَ ةِ مَ يَ وِ قْ نْ تَ هُ مِ نُوبُ ا يَ ةِ مَ لَحَ صْ لىَ دِينِ االلهِ وفيِ مَ انِهِ عَ وَ اقَ أَعْ زَ لِكَ أَرْ ونُ ذَ يَكُ

هِ  سِ ةِ لَيْسَ لِنَفْ امَّ ةُ العَ لَحَ صْ َّا فِيهِ مَ لِكَ ممِ ِ ذَ يرْ ادِ وغَ هَ هِ الجِ جْ ينِ فيِ وَ ةِ الدِّ يَ وِ قْ مِ وتَ لاَ سْ [أي الوالي الإِ

لِكَ والإمام]  نْ ذَ ثِيرمِ لِيلٌ ولاَ كَ   .»قَ
  :ويدگ خمس مي ي هند خط قبل از اين در بارچو در 

لِكَ مِ « ِ ذَ يرْ ُمْ وغَ لُوبهُ ةِ قُ لَّفَ طَاءِ المُؤَ بْلِ إِعْ نْ قَ هُ مِ نُوبُ ا يَ ِيعَ مَ لِكَ المَالِ جمَ دَّ بِذَ سُ ا وَ لَهُ أَنْ يَ نُوفِ مَ نْ صُ

نُوبُه مال جميع آنچه را كه نيابت دارد از قبيل براي امام است كه بوسيله اين  :يعني .»يَ
شود پيشوا و زمامدار و بالاخره  كه معلوم مي .قلوبهم و غير آن انجام دهد مؤلّفهاعطاء 

تواند مانند ساير  امام مسلمين از اموال مذكوره چيزي مال خودش نيست و فقط مي
 .مسلمين از آن استفاده نمايد

نمايند كه زمين و دارائي آن مال امام  ادعا مي پس آنچه را كه غاليان و پيروان آنان
تواند با آن بكند و مردم ديگر برده و طفيلي آنها هستند  است و هر چه بخواهد مي

  .الفتن  مضلات و اللسان  عاذنا االله من هفواتأ .ادعائي است چرند و ياوه
*** 



 

 
 

 صد محم  آل خمس در تحقيق

را كـه حضـرتش از غنـائم دارالحـرب     است كه خمسي  آمده صرسول خدا ي هدر سير
خود يعنـي ازواج طـاهرات و مقـداري از آن را     ي هداشت مقداري از آن را بخانواد برمي

السـلام و مقـداري از آنـرا بـه       بخويشاوندان خود چون اميرالمـؤمنين و فاطمـه عليهمـا   
را  داد و بقيـه  بـن حارثـه و امثـال ايشـان مـي      بكر و زيد دوستان و موالي خود چون ابو

السـبيل   صرف مصالح مسلمين و اعطاء به مؤلفه قلوبهم و نفقه ايتـام و مسـاكين و ابنـاء   
   .فرمود مسلمانان مي

مردم در سهم رسول  :الحنفيه گفته است  بن بن محمد  چنانكه قبلاً هم آورديم حسن
سـهم   :انـد  اي گفته عده .اند اختلاف كرده صالقربي بعد از وفات رسول خدا خدا و ذي 

اند اين سهم حق خويشاوندان خليفـه   اما بعضي گفته .القربي مال خويشاوندان اوست ذي
اسـت چنانكـه سـهم      اند مال خود خليفه بعضي هم گفته .و زمامدار مسلمين وقت است

(رسول خدا نيز مال خليفه است
44F

1(. 
است كـه ايـن دو سـهم را در تهيـه اسـبان و       و لذا رأيشان بر اين مطلب اجماع شده

اند چنانكه در زمان ابوبكر و عمـر بـر ايـن     حرب براي جهاد در راه خدا قرار دادهآلات 
   .است نهج بوده

از پـدر بزرگـوارش روايـت     ÷ق از حضـرت صـاد   )سنن بيهقي(در همين كتاب 
بـن    عبـاس و عبـداالله    حسن و حسين و ابـن « :است خبري كه مضمونش اين است شده

حضرت  مطالبه كردند آن ÷ناميرالمؤمني بهره خود ا از خمس از حضرت )رض( جعفر
آري شما را در آن حقي است لكن من اكنون مشغول جنـگ بـا معاويـه     :به ايشان فرمود
 .»خواهيد از حق خود صرفنظر كنيد هستم اگر مي

                                                 
ثـم ز اميرالمؤمنين روايت كرده است كه فرمود: ) ا59المحكم والمتشابه (ص   سيدمرتضي در رساله )1(

 .ص االله  لرسول كانت التي  نفالالأ  إن للقائم بأمور المسلمين بعد ذلک
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بن اسـحاق روايـت اسـت كـه از حضـرت       همين كتاب از محمد )342 صفحه(در 
القربـي چـه    در سـهم ذي  ÷نمـؤمني سـؤال كـردم اميرال   ÷رجعفر امام محمد بـاق  ابي
 .داشـت  مـي  كحضرت فرمود در اينمورد همان طريقه ابـوبكر و عمـر را مسـلو    :كرد مي

بيـت   بخدا سوگند اهل :فرمود .اش قائليد سازش ندارد گفتم اين رويه با آنچه شما درباره
و شدند و لكن اميرالمؤمنين كراهت داشت كه مخالفـت ابـوبكر    او از رأي او بيرون نمي

 )!!نسبت دهند(عمر را به او ببندند 
اسـت كـه حضـرت     بر اين مضمون احاديث ديگر حتي از طريـق خاصـه وارد شـده   

از ترس اينكه مردم او را به مخالفت ابوبكر و عمر نسبت دهند از دادن خمـس   ÷يعل
و اين سخن از نظر ما مردود و مخالت اسـت زيـرا مـا     .القربي خودداري كرد غنائم بذي

دانيم كه ترس مخالفت ابوبكر و عمر او را وادارد كه  را بالاتر از آن مي ÷ن ؤمنياميرالم
  ترسـيد و حـق هـيچ    حضرت از غيرخدا نمـي   بلكه آن .الحقوق را ضايع كند حقوق ذوي

   .آن حضرت ظلم بزرگ استه ها ب است و اين قبيل نسبت كرده حقي را ضايع نمي ذي
آيد آن است كه آنچه را كه امام از  اماميه برميو نيز آنچه از احاديث و كتب معتبره 

چنانكه  .بايد آنرا در مصارف مصالح مسلمين صرف نمايد گيرد مي بابت خمس غنائم مي
بنقل از اين تفسير  )51ص(الانوار  و جلد بيستم بحار )254ص(بن ابراهيم  در تفسير علي

جُ « .است آمده ْرَ تَّةِ أَ يخُ لىَ سِ مُ عَ قْسَ سُ ويُ مُ هِ الخُ لَّ مٍ لِـ هْ مٍ سَ هُ مَ  سْ هْ امِ فَسَ ِمَ مٍ لِلإْ هْ ولِ االلهِ وسَ سُ مٍ لِرَ هْ وسَ

 َ مِ لأِ هُ ةُ الأَسْ ثَ تَّةٍ والثَّلاَ نْ سِ مٍ مِ هُ ةُ أَسْ ثَ امِ ثَلاَ ِمَ ونُ لِلإْ يَكُ امُ فَ مَ هُ الإِ ثُ رِ ولِ يَ سُ مَ الرَّ هْ ولِ االلهِ وسَ سُ تَامِ آلِ الرَّ يْ

بِ  نَاءِ سَ بْ مْ وأَ اكِينِهِ سَ مَ ومَ هُ بِماَ أَلْزَ مَ دْ أَلْزَ َنَّ االلهَ قَ مٍ لأِ هُ ةُ أَسْ ثَ سِ ثَلاَ مُ نَ الخُ هُ مِ دَ حْ امِ وَ ِمَ تْ لِلإْ ارَ مْ وإِنَّماَ صَ يلِهِ

اد صالنَّبِيَّ  هَ ِ جِّ والجْ مْ فيِ الحَ لِهِ ْ ِمْ وحمَ يُونهِ اءِ دُ ينَ وقَضَ لِمِ نِ المُسْ ؤَ تَامِ ومُ بِيَةِ الأَيْ رْ نْ تَ  .».مِ
ث آن است كه سه سهم از شش سهم خمس غنيمت مال امام اسـت و  مضمون حدي

اسـت از   است بدانچه پيغمبر را ملزم نمـوده  جهت است كه خدا او را ملزم كرده اين از آن
يعنـي  (هاي ايشان  مؤنه مسلمانان و پرداختن قرضبودن دار  يتيمان و عهده نمودنتربيت 

و وادار كردن مسلمانان به حج و  )كه قدرت پرداخت قرض خود را ندارند قرض كساني
دارد در مقابـل آن   پس اين سه سهمي را كه پيشواي مسلمين از خمس غنائم برمي .جهاد
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 .الذكر است دار انجام دادن كارهاي فوق عهده
معلومي و اختصـاص دادن بـه خمـس     حقهاشم در  بنابراين معلوم شد كه امتياز بني

ز با روح شريعت و كتـاب و سـنت موافقـت    هرگ )در بيست و پنج چيز و بيشتر(چنين 
هاشم حرام شده لذا در مقابل آن خمس واجب  و اما عذر اينكه چون زكات بر بني .ندارد
 :زيرا .است است نيز عذري بدتر از گناه گشته

و اگـر رسـول    .هاشم دليلي نـدارد  چنانكه قبلاً ثابت شد حرمت صدقه بر بني - اولاً
است چنانكه  است باري حكمي ابدي نبوده ملي كردهاز بابت مصلحت چنين ع ص خدا

المـال كـه همـان صـدقات و      هاشـم از بيـت   بيت او و بنـي  تمام اهل ويبلافاصله بعد از 
 .داشتند زكوات بود استفاده كرده و مأخوذ مي

زكـات   بـه اتفـاق   ،هاشم حرام باشد هاشم بر بني بر فرض آنكه زكات غير بني - ثانياً
و احاديث بسـياري در ايـن بـاب وارد     .هاشم حرام نيست فقراي بني هاشم بر اغنياي بني

است كه از آوردن آن به علت تطويل معذوريم و فتواي عموم فقهاي شيعه نيز بر آن  شده
 .است

اگـر   ،بيش از اغنيـاي غيرسـاداتند   ساداتو همواره معلوم و مشهود است كه اغنياي 
ديگـر چـه    ،نـد بـراي فقـرا كـافي اسـت     اسـت ادا كن  زكات را چنانكه خدا مقرر فرموده

احتياجي به چنين خمسي كه روي هـيچ قاعـده و حسـاب و ميـزان و ملاكـي نيسـت و       
است و بالمـآل موجـب    ترين حقي است كه براي طبقه خاصي تعيين و جعل شده ظالمانه

   .؟؟ترين ضربت است تهمت بصاحب شريعت و بر پيكر اسلام قاطع
و انگيزه تأليف اين كتاب نيز دفاع از چنين  .لٍ اهِ جَ   ليٍّ و وَ  دٍ احِ جَ  وٍّ دُ عَ  نْ مِ  االلهِبِ  وذَ عُ نَ 

فِيقِي إِلاَّ بِاو .ضربت و برائت از چنان تهمتي است وْ ا تَ إِلَيْهِ أُنِيبُ  اللهِ َمَ لْتُ وَ كَّ يْهِ تَوَ لَ  .عَ

 غيبت زمان در ÷ امام سهم و خمس مصرف در
ا اينجا گفته شـد معلـوم گرديـد كـه     بر اهل تحقيق روشن و براي طالبان حقيقت آنچه ت

اصل خمس در ابتداي امر مخصوص غنـائم   ،است موضوع خمس و حقيقت آن چه بوده
شد و بني  سبيل عموم صرف مي القربي و يتامي و مساكين وابن دارالحرب بوده و بين ذي
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بـود كـه    ص نظـر رسـول خـدا    هاشم نيز مانند ديگـران سـهمي داشـتند كـه آن تحـت     
   .داد خواست مي كه هر چه مي حضرت به هر آن

معذلك بصورتي در آمد كه تدريجاً آنرا به اموال مشمول زكات چون معادن و كنـوز  
ص كشانيده و بعداً به همه اموال و ارباح تعميم دادند و با تمام اين كيفيت بر طبـق  وو غ

   .رمودندالسلام آنرا بشيعيان خود مباح و تحليل ف احاديثي كه گذشت سرانجام ائمه عليهم
شاه بخشـيد و  (تر از آش يا دايگان دلسوزتر از مادر بمثل معروف  هاي داغ لكن كاسه

همچنان دادن خمـس را از اشـياء مـذكوره بـه عـلاوه غنـائم        .)بخشد خان نمي علي  شيخ
 )مخصوصاً خمس اربـاح مكاسـب  (اما چون در همين خمس  .دارالحرب واجب گرفتند

ال برخوردند زيرا امام فعلاً ناپيـدا اسـت و دسترسـي    كه اختصاص به امام داشت به اشك
   .بناگزير دچار تشتت و اختلاف شدند ،بحضرتش نيست

 :دانند بدين شرح بكلي خمس دادن را واجب نمي كه ياي از آنان پاره
ترين كتب فقهي است كه در زمـان مـا نوشـته     در كتاب تجديد الدوارس كه تازه -1
 :دارد باين مضمون عبارتي )5ج ،311ص(است در  شده
در حكم اخماس در زمان غيبت و انقطاع سـفارت در   )يعني فقهاي شيعه(اصحاب «

شـود از   باشند بر چند قولي كه از آن اقوال اينست كه بدآنچه شيعه مالك مي اختلاف مي
اين قول را شيخ مفيـد در المقنعـه و    .گيرد  هرگونه اموالي كه بوده باشد خمس تعلق نمي

و در  - اند اي از علماي شيعه نقل كرده ر النهايه و در المبسوط از قول پارهشيخ طوسي د
مرحـوم محقـق    المعـاد  صاحب ذخيره .همين است )المواسم(ظاهر كلام ديليمي هم در 

در صفحات گذشته آراء علماي شـيعه در ايـن   (است  سبزواري نيز بهمين قول قائل شده
 .»).خصوص گذشت

از قـول مرحـوم    )3ج ،158ص(م حاج آقا رضا همـداني  الفقيه مرحو در مصباح  -2
 :است كه آن مرحوم در ذخيره عبارتي به اين مضمون دارد سبزواري آورده

دليلي بر ثبوت خمس در زمان غيبت نيست زيرا دليل خمس منحصر به آيه و اخبار 
اما آيه از  !يك از اين دو سند براي پرداخت خمس دليلي وجود ندارد است و در هيچ
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جهت كه خمس مخصوص غنائم دارالحرب است آنهم مختص بحال ظهور است نه  آن
كند  شيخ را در النهايه در اين باب نقل مي ي همرحوم سبزواري پس از آنكه گفت .غيبت

يعني ( الأولتجويز القول  )أي من كلام الشيخ الطوسي(ويظهر من كلامه «نويسد  سرانجام مي

است به دفن يا  است و قائل شده ط اين قول را نپسنديدهاما در المبسو »ونحوه )التحليل
 !!وصيت

فقد  ،أما في حال الغيبة« :نويسد مي )چاپ بيروت ،200ص(شيخ طوسي در النهايه 

لهم منه من المناكح  خماس وغيرها فيما لا بدّ ق بالأف في حقوقهم مما يتعلّ رُّ ـصوا لشيعتهم التصرخَّ 

 الأخماسونه من وما يستحقُّ  .ف فيه على حالفلا يجوز له التصرُّ  ،لكا ما عدا ذفأمّ .والمتاجر والمساكن

ٌ  وليس فيه نصٌّ  ،فقد اختلف قول أصحابنا فيه ،حال الغيبة في الكنوز وغيرها في  إلا أن كلَّ  معينَّ

است و چنانكه  آنگاه قول دفن و وصيت را آورده .».يقتضيه الاحتياط واحد منهم قال قولاً 
 .مضطرب استشود قولش  ديده مي

عبـارتي دارد كـه    12الناضره مرحوم شيخ يوسف بحراني جلد  الحدائق  در كتاب  -3
   :مضمونش اين است

در صـدر   )شـيخ مفيـد  (المقـدم   چنانكه شيخنا  .!به سقوط خمس نقائل شد :الثاني«
سلاّر نيز هست بنابر آنچه در مختلـف از او    است و آن مذهب مذهب عبارت خود آورده

 .است و غير مختلف هم اين قول را نقل كرده .است نقل شده
 :سلاّر بعد از ذكر منع از تصرف در خمس در زمان حضور بدون اذن امام گفته است

السلام تصرف در خمس را از روي كرم و فضل بر  ائمه عليهم )زمان غيبت(در اين زمان 
حوم مولي محمد اين قول را مر :صاحب حدائق گفته است .اند ما خصوصاً حلال فرموده

(» ة المعـادذخير«باقر خراساني در 
45F

البحراني نيز اختيار   بن صالح  المحدث عبداالله و شيخنا )1

                                                 
وقد ذكرنا سابقاً «... فرمايد:  مي )قديم پا، چ492/ ص  3ق  1(ج » ذخيرة المعاد« محقق سبزواري در )1(

إباحة  ... من الأخبار الكثيرة السابقة في بحث الأرباحوالمستفاد  .ترجيح سقوط خمس الأرباح في زمان الغيبة

شمار سپس بطرح  كند و آنها را صحيح مي . آنگاه احاديث تحليل اشاره مي»الخمس (مطلقاً) للشيعة
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   .»فرموده و مستند ايشان هم اخبار تحليل است
 :يعني »وهذا القول مشهور الآن بين جملة من المعاصرين« :نويسد بعداً صاحب حدائق مي

 .عاصرين مشهور استاي از م ن بين جملهاين قول هم الآ
ابن الجنيد بأصالة  احتجَّ « :نويسد مي )2ج ،314ص(» الشيعه مختلف«علامه حلي در  -4

ليس الخمس إلا في  :سمعت أبا عبد االله عليه السلام يقول :وبما رواه عبد االله بن سنان قال ،البراءة

م وجوب در عد(است به اصل برائت  جنيد اجتجاج فرموده يعني ابن .»الغنائم خاصة
 الخمس  ليس :است كه بن سنان كه از قوم معصوم روايت كرده  و بروايت عبداالله )خمس

  .يا حديث تحليل ،ةم خاصالغنائ  لا فيإ
قائلين به اباحه خمس « :فرموده است )39ص( »المختلف«همان و هم آن مرحوم در 

 .»ه دارداند كه باحاديثي كه دلالت بر اباح مانند سلاّر و غيره اجتجاج كرده
اختلف علماؤنا « :نيز فرموده است )1ج ،555ص(» المطلب منتهي«و هم آن مرحوم در 

عملاً بالأحاديث الدالَّة على ترخيصهم عليهم السلام  ،فأسقطه قومٌ  ،في الخمس في حال غيبة الإمام

 .»لشيعتهم فيه
 در اختلاف شيعه در دان خمس در زمان )46(مرحوم شيخ مفيد در المقنعه  -5

يقٍ « :غيبت امام فرموده است رِ لُّ فَ بَ كُ هَ يْبَةِ وذَ نْدَ الغَ سِ عِ مُ يثِ الخُ دِ نَا فيِ حَ ابُ حَ تَلَفَ أَصْ دِ اخْ قَ

امِ  مَ يْبَةِ الإِ هِ لِغَ اجِ رَ ضَ إِخْ طُ فَرْ قِ سْ نْ يُ مْ مَ نْهُ مِ الٍ فَ قَ مْ فِيهِ إِلىَ مَ نْهُ نَ  ÷مِ صِ فِيهِ مِ خَ نَ الرُّ مَ مِ دَّ قَ بِماَ تَ

 .»..بَارِ الأَخْ 
ثبت إباحة المناكح « :نويسد مي )35ص(الاسلام   محقق حلي / در كتاب شرايع -6

حصة  إخراجيجب  ولا ،أو بعضه للإماموان كان ذلك بأجمعه  ،والمساكن والمتاجر في حال الغيبة

 .»الموجودين من أرباب الخمس
كه او  است از قول صاحب مدارك نقل كرده )12ج  ،442ص(صاحب حدائق در  -7

                                                                                                                            
گويد. طالبين تفصيل به آن كتاب مراجعه  پردازد و از همه آنها جواب مي اشكالات وارده مي

 فرمايند.
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 .».عليها الدالة  الأخبار والأصح إباحة ما يتعلق بالامام من ذلک « :فرموده است
 :در رد بر اشكالات خمس فرموده است )4ج  ،142ص(شيخ طوسي در تهذيب  -8

مُ « امِ فِيهِ الخُ ِمَ ِبُ لِلإْ َّا يجَ ا ممِ اهَ ْرَ ي مجَ ْرِ ا يجَ رُ والمَنَاكِحُ ومَ نَائِمُ والمَتَاجِ ا الغَ ُمْ أَمَّ إِنهَّ وا لَنَا  ÷سُ فَ دْ أَبَاحُ قَ

لِكَ وسَ  وا لَنَا التَّصَ ـذَ غُ  .است و بعد اخبار تحليل را آورده ».فَ فِيهرُّ ـوَّ
مرحوم ملا محسن فيض در كتاب مفاتيح پس از گفتگو در باره خمس و  -9

الأصح « :نويسد آن را بر شيعيان سرانجام چنين مي ÷هاختلاف در آن و تحليل ائم

الوافي   در كتاب »لشيعتهم ذلک السلام  عليهم لتحليلهم السلام ي سقوط ما يختص به عليهم عند
 .البيضاء و نخبه نيز اين عقيده مفصل استت و محج
پس از آنكه قول به تحليل را از عماني و اسكافي » المسائل رياض«صاحب  -10

 .است است خود آن را تأييد و تصويب كرده نقل كرده
در موضوع  )2ج ،51ص(الفقيه  مجلسي اول در شرح من لا يحضرهمرحوم  -11

اند كه همه ساقط است بقرينه اينكه حضرت  جمعي گفته :تحليل خمس گفته است
چيزهاست  ي هفرمود كه در شكم و فرج هالكند مگر شيعيان و شكم عبارت از هم

 ).١٨٨:البقرة( ﴾ o   n  m  l  k ﴿ :چنانكه حق سبحانه و تعالي فرموده است
الجمان  الدين شهيد ثاني در كتاب شريف منتقي بن زين قول مرحوم شيخ حسن -12

 .كه قبلاً آورديم كه قائل باباحه خمس و عدم وجوب آن است )2ج  ،145ص(
 :فرمايد البحراني است كه بنقل حدائق مي بن صالح  قول محدث بزرگوار عبداالله -13

  .»هميخراجه علإ بيجقطاً عنهم فلا وسا ةعالخمس بأجمعه مباحاً للشي  كوني«
 .خمس در زمان غيبت واجب نيست كه است ايناقوال  اينتمام  ةنتيج

 ÷ امام سهم مصرف
و (معلوم گرديد كه بر فرض صحت اخبار خمس ارباح مكاسب  ،شدبا بياني كه تا اينجا 

است و فتاواي فقهـاي   ÷مخمس آن خاص اما )حال اينكه همه آن اخبار ضعيف است
خمس را بر شيعيان  ÷هقدم شيعه و حتي بسياري از متأخرين بر آن است كه چون ائما

 .اند بدين جهت و جهات ديگر از ايشان ساقط است خود تحليل فرموده
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دانند يـا از بـاب احتيـاط اداي آن را بهتـر      اينك بايد ديد فقهائي كه آن را واجب مي
  ؟اند راي آن در نظر گرفتهباره چيست و چه مصرفي ب دانند نظرشان در اين مي

دانند ظـاهراً فقهـاي بعـد از     از كساني كه دادن خمس را واجب يا باحتياط اقرب مي
 :شيخ مفيدند

بعـد از ذكـر اخـتلاف شـيعه در موضـوع       )46ص(مرحوم شيخ مفيد در المقنعه  -1
اي از علمـاي شـيعه گنجينـه     پـاره ( :آورد كه داراي اين مضمون است خمس عباراتي مي

 ،زمـين  ،است كه در هنگـام ظهـور   و خبري را كه وارد شده0دانند  ن آن را واجب ميكرد
كنند و چون آن حضـرت قيـام كنـد خـداي سـبحان او را بـر        هاي خود را ظاهر مي گنج
سـند   ،كنـد  ها در هر جائي بوده باشد آنجناب اخذ مي پس آن گنج ،كند ها دلالت مي گنج

و مـن   .اند ه و فقرا شيعه را بطريق استحباب نظر دادهذري ي هو بعضي هم صل ).!اند گرفته
اند كه بايد خمس را از مال جـدا   بعضي هم نظر داده !دانم اين قول را دور از صواب نمي

الامر بدهد پس اگر ترسيد از اينكه مرگ او را قبل از ظهـور   كرد براي اينكه آنرا بصاحب
ق دارد تا آن مال را تسليم امـام كنـد   كه بعقل و ديانت او وثو دريابد وصيت كند به كسي

مقـام اوسـت در ثقـه و ديانـت      كه قائم وگرنه وصيت كند به كسي .هرگاه او را درك كرد
و هذا القول عندي اوضح مـن  ( :نويسد آنگاه مي .ظاهر شود ÷مبهمين شرط تا آنكه اما

 .!!ستتر ا يعني اين قول در نزد من از جميع اقوالي كه گذشت واضح )جميع ما تقدم
همين نظر و عبارت شيخ مفيد  )4ج  ،147ص(مرحوم شيخ طوسي در تهذيب  -2

سِ « :نويسد كند و در آخر مي را نقل و تبعيت مي مُ طْرِ الخُ اهُ فيِ شَ نَ رْ كَ ا ذَ بٌ إِلىَ مَ اهِ بَ ذَ إِنْ ذَهَ وَ

امِ  ِمَ الِصٌ لِلإْ وَ خَ ي هُ تَامِ آلِ  ÷الَّذِ َيْ رَ لأِ خَ طْرَ الآْ لَ الشَّ عَ جَ دٍ وَ َمَّ مْ  صمحُ اكِينِهِ سَ مَ مْ وَ بِيلِهِ نَاءِ سَ بْ أَ وَ

ابٍ  وَ لىَ صَ انَ عَ لِكَ بَلْ كَ قَّ فيِ ذَ تُهُ الحَْ ابَ دْ إِصَ بْعُ ْ يَ آنِ لمَ رْ اءَ فيِ الْقُ ا جَ لىَ مَ يعني اگر كسي دنبال آن  :»عَ
قولي برود كه ما در خصوص نيمه خمس كه خاص امام است مذكور داشتيم و نيمه 

محمد و ابناء سبيلشان و مساكين ايشان اختصاص دهد بنابر آنچه در  ه ايتام آل ديگر را ب
مخفي ( .است دور نيست اصابت او بحق در اين باره بلكه براه صواب است قرآن آمده

و خمس ارباح  .نيست كه اين قول شيخ طوسي مربوط به خمس غنائم دارالحرب است
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 .)اردمكاسب خاص امام است چنانكه اخبار دلالت د
بعد از آنكه نظرهاي مختلف را  )52ص(الاسلام  مرحوم محقق حلي در شرايع -3

ما يجب من الخمس يجب  :الرابعة« :است در باره سهم امام نوشته است در باب خمس آورده

 به عند ظهور يجب حفظه ثم يوصيِ  :وقيل ،يكون مباحاً  :قيل ،ومع عدمه .همع وجود إليهصرفه 

ة أو يرف النصف إلى مستحقيه ويحفظ ما يختص به بالوصاـيص :وقيل ،يدفن :وقيل ،الموت إمارة

كه آثار مرگ  آنگاه در هنگامي ،است يعني بعضي قائلند به اينكه حفظ آن واجب .».الدفن
اند كه آن نصف به  است كه دفن شود و نيز گفته و گفته شده .ظاهر شد بدان وصيت كند

ام است وصيت كند تا به آن حضرت مستحقانش مصرف شود و آنچه مخصوص ام
 .برسانند

و بعضـي از علمـاي شـيعه     :نوشته است )555ص(المطلب  علامه حلي در منتهي -4
هاي خود را در  است كه زمين گنج اند براي اينكه روايت شده دفن كردن را واجب دانسته

راء شيعه بـر  اند كه صله ذريه و فق كند و بعضي از ايشان نظر داده هنگام ظهور آشكارا مي
آنمال را از خود جدا كند پـس اگـر    :اند و بعضي از ايشان گفته .وجه استحباب بعمل آيد

در (كـه وثـوق بعقـل و ديـن او دارد تـا آن را       از مرگ ترسيد آن را وصيت كند به كسي
تسليم او كند و اگرنه همچنين بدان وصيت شود تا امام ظهور  )صورتي كه امام را دريابد

 .كند
حوم ملا محمد تقي مجلسي اول در كتاب لوامع صاحبقراني شـرح بـر مـن لا    مر -5

مال آن حضـرت را ضـبط بايـد     :نويسد در اين خصوص مي )2ج  51ص(الفقيه  يحضره
 .حضرتص برسـانند  بايد سپرد و دست بدست تا وقت ظهور آن كرد و به ثقات عدول مي

شـده كـه در وقـت ظهـور آن      بايد كرد چون احاديـث وارد  اند كه دفن مي و بعضي گفته
انـد كـه بـدريا     و بعضـي گفتـه   .رساند هاي خود را به آن حضرت مي حضرت زمين گنج

گـوييم بـر سـبيل     به ايشان مي :نويسد اما گرفتن از صاحبان اموال در پايان مي .اندازند مي
احتياط است و محتمل است كه در واقع شما را عشر بلكه خمس نبايد داد و در صورت 

   .از وجوه ديگر واالله تعالي اعلم .برائت زمه مثبت استدادن 
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و از آن خوبتر كه آن را بدريا  !واقعا چه خوب است كه آنرا بر سبيل احتياط بپردازند
 !!!!آفرين باين نظر !!اندازند
 :گفته است )386ص(الايام  مرحوم ميرزاي قمي در كتاب غنائم -6

سـپس قـول شـيخ مفيـد را      .اسـت  خمس در كلام اصحاب اختلاف شديد ي هدربار
 .باشند آورده و همچنين اقوال ديگر را كه قائل بسقوط اخراج آن مي

در كتاب سؤال و جواب خود  كاشف الغطاءمرحوم شيخ محمد حسين آل  -7
ما أ« :در جواب سؤال از دادن سهم امام بمجتهد پس از جواب آن فرموده است )55ص(

حول ولا  فلا يهعل یكل من استول ينهبه الحربيالكافر   كمال االله عليه  سلام الإمام  فقد صار مال يومال

همچون مال كافر حربي است كه هر كس بدان  ÷مامروز مال اما :يعني .».لا بااللهإقوة 
 .و لا حول و لا قوه الا باالله .برد دست يافت آن را به يغما مي

 
*** 



 

 
 

 مقاله اين در كلام ختم

شناس كه بـا دقـت و انصـاف ايـن اوراق را مطالعـه       و و حقج كنندگان حقيقت بر مطالعه
خمسي كه اكنـون بـين شـيعه و فقهـاي آن معمـول اسـت        :است كه اند معلوم شده كرده

داننـد   بطوريكه خمس تقريباً تمام اشياء را منحصـر بامـام غائـب و فرزنـدان هاشـم مـي      
نبـوده و  معمـول   ÷يو ائمـه هـد   صهيچگاه در زمان مسلمانان از زمان رسول خـدا 

چنانكه گذشت آنـرا فقـط بـراي     خبر است و احاديث ضعيفي هم كتاب و سنت از آن بي
هم طبـق همـان احاديـث بلكـه بهتـر و       ÷نكند و ائمه معصومي امام معصوم اثبات مي

   .اند تواتر يا استفاضه به شيعيان بخشيده بحدبيشتر 
نتيجه آن با اين كيفيت  و ؟است آن چه بوده كه به اين صورت درآمده ي هانگيز ،حال
زننـد   ا اينكه اكثـر مـردم از پرداخـت آن تـن مـي     بو اينكه امروزه از همين ممر  ؟چيست

چنانچـه   ؟شـود  هاي سنگين براي چه اموري تهيـه و مصـرف مـي    پولهاي كلان و بودجه
خالي از هر گونه حب و بغضي اين كتاب را مطالعـه فرمـوده باشـيد بـه آن انگيـزه پـي       

  ).2:الحشر( ﴾²  ³  ´  ﴿  :ايد برده
آنچه باعث شد كه ما زحمت تتبع و تحقيق و نگارش و تأليف را در اين خصـوص  
بر خود هموار كنيم و بسا كه با اين عمل خود را در معرض بغض و عداوت و نفـرت و  

)  (     ﴿گيـريم   تهمت افراد و اشخاص بسياري قرار دهيم و خـداي را شـاهد مـي   

فع اين تهمت و دفع ضربت اين نسـبت بصـاحب شـريعت    فقط ر )43:الرعد( ﴾*  
ترين فرد بشـر و   فرزانه ،پيغمبري ي هكه پيغمبر بزرگوار اسلام را كه صرفنظر از جنب ،بود

مـتهم شـود كـه فرزنـد      ،غمخوارترين شخص نوع انسان نسبت به جامعه انساني اسـت 
ص و امتيـاز  دور و نزديـك خـويش را اختصـا    و ساير خويشاوندان ،زادگان دختر خود

تـر   تـر و بـا دوام   تر و طولاني است كه از حيث ماده و مدت عزيزتر و پرمايه بحقوقي داده
حقي است كه هيچيك از سلاطين جبار و پادشاهان نامدار صرفنظر از پيغمبران بزرگـوار  
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كه يـك پـنجم ثـروت روي     اند بطوري بيني نكرده اي پيش يهعطبراي فرزندان خود چنين 
 ،بيك دسته از مردمي دارد كه يكصد هزارم جمعيت روي زمـين نيسـتند  زمين اختصاص 

كه اگر واقعاً روزي صورت عمل بخود گيرد بهر سيدي روزانه بيش از هزار بلكـه چنـد   
كه نصف ديگـر آن بلاصـاحب بـوده و بفتـواي فقهـاي       در حالي !بايد داد هزار تومان مي

ايد آنرا در زير زمين دفن كرد و يا در ب )دانند كه پرداختش را واجب مي آن فقهائي(شيعه 
و  !بيابانها بصورت گنج پنهان كرد تا روزي كه امام غائب ظاهر شود و آنرا تصـرف كنـد  

الزمـان   يا بطور وديعه به اشخاص موثق سپرده شود تا بعد از هزاران سال آنـرا بصـاحب  
صـورتي در آمـده كـه    و يا اينكه آنرا بـرده در دريـا افكننـد و اخيـراً و اخيـراً ب      .برسانند
   !يغما برنده الغطاء چون مال كافر حربي ب كاشف ي هبفرمود

(زكاتي را براي فقير غير سيد در سال بـيش از ده الـي پـانزده تومـان     ،در مقابل آن
46F

1( 
 .است رسد چنانكه در كتاب زكات اين مدعي اثبات شده مي

ن ضربت بر پيكر تري آيا اين كيفيت خود مؤثرترين تهمت بر نفس پيغمبر و قاطع
بايد اقرار كنيم كه ما خود قبل از تحقيق از اين وضع غيرعادلانه بلكه  ؟اسلام نيست

برديم تا  ظالمانه تعجب كرده و از اين تصور آسمان و ريسمان نامنصفانه بسي رنج مي
اي كه  االله و حسن توفيقات در اثر تتبع و تحقيق و هدايت و توفيق الهي به نتيجه بحمد

دُ وَ  .فرمائيد رسيديم مي ملاحظه مْ هِ الحَ لَّ ا لِـ ذَ ا لهَِ انَ دَ ي هَ  .الَّذِ
اينك اين كتاب را در نهايت احترام و ادب به پيشگاه افكار ارباب انصاف از 

الالباب تقديم كرده و از دانشمندان منصف و خداپرست خواهانيم كه آنرا خالي از  اولي
ار دهند و اگر ما را در اين طريق در و عناد مورد مطالعه و مداقه قر تعصبهرگونه 

لُ « .است از جانب خدا صواب و توفيق يافتند بدانند كه اين فضلي بوده لِكَ فَضْ تِيهِ  االلهِذَ ؤْ يُ

اءُ  نْ يَشَ زيرا آن روزي كه ما تصميم بتأليف اين مختصر گرفتيم هرگز اين موفقيت را » مَ
  .منتظر نبوديم

اي بزرگ شاهد اسـت كـه عمـداً راه خطـا را     و اگر در آن خطا و اشتباهي است خد

                                                 
 شمسي).1347تأليف اين كتاب بوده است. (اين محاسبه در هنگام  )1(
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ايم بلكه همواره از پروردگار متعال با تضرع و ابتهال هدايت و توفيق در اينمـورد   نپوئيده
 .الدعاء ايم يقين داشته و داريم كه انه مجيب و در تمام موارد طلب و سؤال كرده

اسـت كـه    و چنانچه خطا و اشتباهي در اين مطلب رخ دهد عجب نيست زيرا راهي
بلكه تـا   ،اند كمتر كسي پيموده و وادي غريب و پرخطريست كه بندرت در آن قدم نهاده

و خـود همـين    !آنجا كه سراغ داريم تاكنون هيچكس بچنين عملي اقـدام نكـرده اسـت   
كيفيت موجب بسي شگفتي است كه با اين كه در هر روزي در دنياي اسلام لااقل دههـا  

شود چرا مطلبي بدين مهمي را  نگاشته و چاپ و منتشر مي كتاب در پيراون مطالب ديني
تر  در حالي كه تحقيق در اين مطالب از هر مطلب و موضوعي لازم ؟اند از نظر دور داشته

و حقانيت هر دين از احكام و  .زيرا رابطه مستقيم با حقيقت دين دارد .تر است و واجب
 .شود قوانين آن معلوم مي

در جستجوي يك مرام اقتصـادي اسـت و    ،جامعه سرگردان امروزه دنياي پريشان و
اند از آن جهت كه در آن مسـلك شـوم بـه     نصف مردم دنيا پيرو مسلك كمونيستي شده

و به ادعاي طرفـدارانش حقـوق كـارگر و     .است مسئله اقتصاد بظاهر توجه بيشتري شده
ن با آن بلاي فقـر  توا و مي .و بيكارگي و مفتخواري در آن نيست .است رنجبر تأمين شده

آيا خجالت ندارد كه دين مبين اسلام كـه مـا مسـلمانان مـدعي      .و فلاكت را از ميان برد
اين گونـه معرفـي كنـيم كـه      .آدم است هستيم كه آن از جانب خالق عالم و آفريدگار بني

بينـي اقتصـاديش بـراي فقـرا و مصـالح       و پـيش  ؟!زكاتش چنان و خمسش چنين اسـت 
كه بـا مختصـر مطالعـه كتـاب خـدا و بررسـي سـنت و سـيره          حالي در !!؟اجتماعي اين

و دقت در رفتار مسلمين صدر اول و اصحاب كه ممدوح كتابنـد درسـت    صاالله رسول
 .عكس اين قضيه معلوم و مشهود است

از همه اينها گذشته اگر ما چون كبك سر بزير برف برده و چشم دريـده جهانيـان را   
و دين ما هسـت نديـده بگيـريم و بهمـين ذلـت و       كه در جستجوي عيب و نقص آئين

بـاري در فـرداي    ...باشيم ،كل حزب بما لديهم فرحون :نكبت بسر بريم و مصداق كامل
قيامت روز فزع اكبر و در پيشگاه خداوند و داور حضور پيغمبر جواب خدا و رسـولش  

خشـمناك و در حـال    صرا چه خواهيم گفـت آن سـاعت هولنـاكي كـه رسـول خـدا      
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 :دهد ت در آن صحراي پر وحشت فرياد برآورد چنانكه قرآن مجيد از آن خبر ميخصوم

﴿   ±  °  ¯  ®  ¬     «  ª       ©  ¨﴾ /؟] چه خواهيم كرد30[الفرقان 
اسـت و اميـدواريم كـه در نـزد خـدا       ما در اين عمل فقط اين انديشه بـوده  ي هانگيز

 ،ور در جستجوي حقيقت و طلب حـق زيرا بقدر مقد .ان ربنا لغفور شكور .مأجور باشيم

-   ﴿ )286:هالبقر( ﴾§  ¨   ©  ª  »  ¬®   ﴿و  !سعي و كوشش خود را بكار برديم

  ).31:فاطر( ﴾.  /     0   1  
 

 حيدر علي قلمداران قمي
 

*** 
 



 

 
 

 كتاب مدارك

 .قرآن مجيد

 ).عهد قديم و عهد جديد(كتاب مقدس 

 كتب تفسير قرآن

ا يـ ٥٣٥( یسـابورين ،یراز یبـن محمـد بـن أحمـد خزاعـ ین عل بينحس ،یأبو الفتوح راز -١

 ،یاحقيمحمد جعفر  .د :قيتحق»  القرآنيرتفس یروض الجنان وروح الجنان ف« ؟)،هـ ٥٦٠

 .هـ١٤٠٨ ،مشهد

س أردب ،أحمد بن محمد ،یليأردب -٢ دَّ قَ ات يشرح آ یان فيزبدة الب« )،هـ٩٩٣( یليمعروف بـ مُ

 .ت.د ،یمرتضو یكتابفروش ،تهران ،»أحكام القرآن

 )،هــ١٠٦٥( یكـاظم یبـن جـواد بغـداد )ديأو سع(فاضل جواد بن سعد  ،یجواد كاظم -٣

ــمســالك الأفهــام إلى آ« هـــ ١٣٦٥ ،یمرتضــو یكتابفروشــ ،تهــران ،٢ط ،»ات الأحكــامي

 .یشمس

ــ -٤ سِ ِ  يرتفســ یان فــيــمجمــع الب« )،هـــ٥٦٠( الإســلام أبــو عــلى فضــل بــن حســن ينأمــ ،یطبرْ

 .تهران ،هيچاپ اسلام ،»القرآن

 ،» القـرآنيرتفسـ یان فـيـالتب« )،هــ٤٦٠(خ الطائفة أبو جعفر محمد بن الحسن يش ،یطوس -٥

 .هـ١٣٦٥ )،یچاپ سنگ(تهران 

ا چـاپ يـ ،چـاپ نجـف ،»مي فرات بن إبراهيرتفس« )،هـ٣القرن ( یم كوفيفرات بن إبراه -٦

 .هـ ق١٤١٠ )،ق محمد كاظميبا تحق(تهران 

 - ٦٠٠( یخزرجـ یبكـر أنصـار ید بن أحمـد بـن أبـن أبو عبد االله محميشمس الد ،یقرطب -٧

أحمـد عبـد  .ق أيـتحق ،ی قرطبـيرمعروف بـه تفسـ»  الجامع لأحكام القرآنيرتفس« )،هـ٦٧١

 .هـ١٣٧٢ ،٢ط ،دار الشعب ،قاهره .گرانيود یم بردونيالعل
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 يرتفسـ« )،هــ١٣٥٤ - ١٢٨٢( یرضـا قلمـون ید بن عليد محمد رشيس ،د رضايمحمد رش -٨

 .وتيرچاپ ب ،»المنار

 ث و اخبار و شرح آن يكتب حد

شرح نهـج « )،هـ٦٥٥ -٥٨٦( یحسن مدائن ید بن أبين عبد الحميعز الد ،ديالحد یابن أب -٩

 ..هـ١٣٧٨ ،مصر ،»البلاغه

 )،هــ٢٣٥( یكـوف یبة عبسـيشـ یحافظ أبو بكـر عبـد االله بـن محمـد بـن أبـ ،بةيش یابن أب -١٠

  .»ث والآثاريالأحاد یالمصنَّف ف«

ــه -١١ ــن الش ــياب ــ ،یاند الث ــن زيش ــن ب ــخ حس ــدي ــالم ين ال ــاحب مع ــه(ن ص ــن ش ــانياب  )ید ث

 یعلـ :قيـح وتعليتصـح ،»ث الصـحاح والحسـانيالأحاد یمنتقى الجمان ف« )،هـ١٠١١(

  .هـ١٤٠٦ ،هي حوزه علمينانتشارات جامعه مدرس ،قم ،یأكبر الغفار

قبل  زنده بود تا( یعيش ی بن شعبة حرانى حلبينحسن بن على بن حس ،یابن شعبة حران -١٢

  .»تحف العقول عن آل الرسول« ؟)،هـ٣٨١از سال

  .»المسند« )،هـ٢٤١( یبانيأبو عبد االله أحمد بن حنبل ش ،أحمد بن حنبل -١٣

  .»یح بخاريصح« )،هـ ٢٥٦( یجعف یل بخاريمحمد بن إسماع ،یبخار -١٤

 .»محاسن« )،هـ٢٧٤(أحمد بن محمد بن خالد  ،یبرق -١٥

 .»سنن كبر« )،هـ٤٥٨- ٣٨٤( ينأبو بكر أحمد بن حس ،یهقيب -١٦

 ،»یسـنن ترمـذ« )،هــ٢٧٨( یسلم یسى ترمذيسى بن سورة أبو عيمحمد بن ع ،یترمذ -١٧

 .وتيرب ،یاء التراث العربيدار إح ،گرانيق أحمد محمد شاكر وديتحق

رّ عامل -١٨ عة إلى يوسـائل الشـ« )،هــ١١٠٤ -١٠٣٣(خ أبو جعفـر محمـد بـن حسـن يش ،یحُ

ران يـإ ،قـم ،تيا چاپ مؤسسه آل البي .بهادر يرأم یچاپ سنگ ،»عةيل مسائل الشريتحص

 .هـ١٤٠٩

 .÷ ی منسوب به إمام حسن عسكريرتفس ،یحسن عسكر -١٩

» نهـج البلاغـه« )هــ٤٠٦-٣٥٩( بـن موسـى ينأحمـد حسـ یمحمـد بـن أبـ ،یف رضـيشر -٢٠
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 .ه السلاميطالب عل یبن اب ی مؤمنان عليركلمات أم

انشارات كتابخانـه  :قم ،٣ط ،»ةيالدرا« )،هـ ٩٦٦( ین عاملين الديخ زيش ،ید الثانيشه -٢١

 .هـ١٤٠٩ ،ديمف

 .»نيإكمال الد« )،هـ٣٨١ - ٣٠٥( یه قميبن بابو یخ محمد بن عليش ،صدوق -٢٢

 .»یأمال« ،____ -٢٣

 .»خصال« ،____ -٢٤

 .»÷ون أخبار الرضا يع« ،____ -٢٥

 .»هيالفق  ضرهيحلا  من « ،____ -٢٦

ام صنعان ،یصنعان -٢٧  :وتيرب ،٢ط ،»مصنَّف« )،هـ٢١١-١٢٦( یحافظ عبد الرزاق بن همّ

  .هـ١٤٠٣ ،یب الرحمن أعظميق حبيتحق ،یالمكتب الإسلام

سِ  -٢٨ ِ  یفضـل بـن حسـن طبرسـ یعلـ ین أبـي الدينن أبو نصر حسن بن أميالد یرض ،یطَّبرْ

  .»مكارم الأخلاق« )،یششم هجر قرن( )اني مجمع البيرفرزند صاحب تفس(

ــلامة أزد ،یطحــاو -٢٩ ــن س ــد ب ــن محم ــر أحمــد ب ــو جعف ــ یأب ــاومعــروف  یمصر ــه طح  یب

 .ةيدار الكتب العلم ،وتيرب ،»الآثار یشرح معان« )،هـ٣٢١(

 .»مجالس«ا ي» یأمال« )،هـ٤٦٠(خ الطائفه أبو جعفر محمد بن حسن يش ،یطوس -٣٠

 .»استبصار« ،____ -٣١

 هـ١٤١١ ،یمؤسسه معارف اسلام ،قم ،»بةيغ« ،____ -٣٢

  .چاپ النجف ،»ب الأحكاميتهذ« ،____ -٣٣

 .ق .هـ١٤٠٩ ،قم ،»و جرائح خرائج« )،هـ ٥٧٣( یقطب راوند -٣٤

لَ  -٣٥ لَ يخ محمد بن يثقت الإسلام ش ،ینِ يكُ » یكـاف« )،هــ٣٢٩( یراز ینِ يعقوب بن إسحاق كُ

  .ش.هـ١٣٦٥ ،ةيدار الكتب الإسلام ،تهران ،چاپ چهارم )،أصول و فروع و روضه(

 .»موطأ« )،هـ١٧٩(مالك بن أنس  -٣٦

ة يلوامـع قدسـ« )،هــ١٠٧٠( یأصـفهان یبـن مقصـود علـ یعلامة محمد تقـ ،أول یمجلس -٣٧
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در دو جلـد  یميقـد یچـاپ سـنگ )،یبـه زبـان فارسـ(» هيـضره الفقيحشرح كتاب من لا 

  .ميضخ

 یچـاپ كمپـان» بحـار الأنـوار« )،هــ ١١١١( یعلامة ملا محمد باقر بن محمد تق ،یمجلس -٣٨

  .جلد ١١٠هـ در ١٤٠٤ ،مؤسسة الوفاء ،وتيرا چاپ بيو  ،یسنگ )زيتبر(

ــول« ،____ -٣٩ ــرآة العق ــ م ــول یف ــار آل الرس ــشرح و تحق( .»شرح أخب ــاب ي ــاف«ق كت » یك

لَ   ).ینِ يكُ

  .»ح مسلميصح« )،هـ٢٦١( یسابورين یيرمسلم بن حجاج قش -٤٠

ن عكبريش ،ديمف -٤١ ماَ دِ بْنِ النُّعْ َمَّ دُ بْنُ محُ َمَّ  .»یأمال« )،هـ ٤١٣-٣٣٦( یبغداد یخ معلم محُ

 .»كبر یسنن نسائ« )،هـ٣٠٣(ب يحافظ أبو عبد الرحمن أحمد بن شع ،ینسائ -٤٢

مسـتدرك « )،هــ١٣٢٠ - ١٢٥٤( یمازنـدران ی بن محمد تقـينزا حسيرم ،یطبرس ینور -٤٣

 .یچاپ سنگ ،»الوسائل

افتـه يوفـات ( ،یواسط یأبو خالد كوف ،مولاهم یهاشم یعمرو بن خالد قرش ،یواسط -٤٤

 .اةيدار مكتبة الح ،وتيرب ،»ديمسند إمام ز« ؟)،هـ ١٦٠و  ١٥٠ ينب

مجموعــه «معــروف بـــه » ه الخــواطر ونزهــة النــواظريــتنب« )،هـــ٦٠٥(س فــرا یورام بــن أبــ -٤٥

 .»ورام

 كتب فقه و كلام

 .»سرائر« )،هـ٥٩٨( یحل یس عجليه محمد بن منصور بن أحمد بن إدريفق ،سيابن إدر -٤٦

» یر طاووسـيـتحر« )،هـ١٠١١(ن صاحب معالم ين الديخ حسن بن زيش ،ید ثانيابن شه -٤٧

 »هـ٦٧٣(د أحمد بن موسى طاووس يال نوشته سمستخرج است از كتاب حل الإشك(

ة المجتهـد يـبدا« )،هــ٥٩٥(د يـأبـو الول یمحمد بن أحمد بن محمد بن رشد قرطبـ ،ابن رشد -٤٨

 .ةيدار الكتب العلم ،وتيرب ،»ة المقتصديونها

  .»أموال« )،هـ٢٢٤( ید القاسم بن سلام بغداديأبو عب -٤٩

  .»خراج« )،هـ١٨٢( یم أنصاريعقوب بن إبراهي ،یوسف قاضيأبو  -٥٠
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س أردب ،ه محقق أحمد بن محمديفق ،یليأردب -٥١ دَّ قَ مجمـع الفائـدة « )،هــ٩٩٣( یليمعروف به مُ

إرشاد الأذهـان إلى أحكـام « یشرح كتاب علامة حل(» شرح إرشاد الأذهان یوالبرهان ف

 ،ه قـميـ حـوزه علمينجامعـه مدرسـ یمؤسسـه انتشـارات اسـلام :قـم )،در فقـه» مانيالإ

 .هـ١٤٠٥

مصـباح « )هــ١٣٢٢ –١٢٤٠( یهمذان یه رضا بن محمد هاديعلامه فق ،یا همدانآقا رض -٥٢

 .جلد بزرگ ٣در  یچاپ سنگ ،»هيالفق

خ يمشـهور بـــ شــ یخ محمــد حسـن نجفــية االله شـيــخ فقهـا و امــام محققـان آيشــ ،یجـواهر -٥٣

خ عبـاس يق شـيـتحق ،»شرح شرائـع الإسـلام یجواهر الكـلام فـ« )،هـ١٢٦٦( یجواهر

 .یهـ شمس١٣٦٥ ،ةيدار الكتب الإسلام ،تهران ،چاپ دوم ،یقوچان

ـر اسـديعلامه حسـن بـن  ،یحل -٥٤ چـاپ (» تـذكرة الفقهـاء« )،هــ٧٢٦( یوسـف بـن مطهّ

  ).ديجد

 یمؤسسة انتشارات اسـلام ،قم ،ديا چاپ جدي[ )ميچاپ قد(» عةيمختلف الش« ،____ -٥٥

 ].هـ١٤١٣ ،هي حوزه علمينجامعه مدرس

 .ميقد یچاپ سنگ ،»منتهى المطلب« ،____ -٥٦

 ،»مسـائل الحـلال والحـرام یشرائـع الإسـلام فـ« )،هــ٦٧٦(محقق جعفر بن حسن  ،یحلّ  -٥٧

 .هـ١٣٨٩نجف  ،چاپخانه آداب

  .قم ،»زكات« ،قلمداران یدر عليح -٥٨

مؤسسـه  ،قـم ،یچاپ سـنگ ،»ة المعاديرذخ« )،هـ١٠٩٠(محقق ملا محمد باقر  ،یسبزوار -٥٩

  .اء التراثيهم السلام لإحيت عليآل الب

 ،قـاهره ،یمان مـراديع بـن سـليـت ربيـبه روا» الأم« )،هـ٢٠٤(س يمد بن إدرمح ،یشافع -٦٠

  .هـ ١٣٢٥ ،بولاق

  .»ذكر« )،هـ٧٨٦(ن يشمس الد ،نىيجز ینبط یمحمد بن مكى عامل ،د أوليشه -٦١

مسالك الأفهام « )هـ٩٦٦ – ٩١١( یجبع یبن أحمد عامل ین بن علين الديز ،ید ثانيشه -٦٢
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  .»إلى شرائع الإسلام

ـق سـيفق ،ركصاحب مدا -٦٣ مـدارك « )،هــ١٠٠٩( یعـامل یموسـو ید محمـد بـن علـيه محقِّ

 :قــم )،یشرح كتــاب شرائــع الإســلام محقــق حلــ(» شرح شرائــع الإســلام یالأحكــام فــ

  .هـ١٤١٠ ،اء التراثيت لإحيمؤسسة آل الب

 .»الخلاف« )،هـ ٤٦٠( یخ الطائفة أبو جعفر محمد بن حسن طوسيش ،یطوس -٦٤

  .»مبسوط« ،____ -٦٥

 .»ةينها« ،____ -٦٦

 یكـاظم یاصـفهان یطباطبـائ یبـن محمـد بـن علـ ید علـيس یه أصوليفق ،یطباطبائ یعل -٦٧

مؤسسـة  ،قـم ،»ان أحكـام الشــرع بالـدلائليـب یاض المسـائل فـير« )،هـ١٢٣١( یحائر

 .هـ١٤١٢ ،ه قمي حوزه علمينجامعه مدرس یانتشارات اسلام

ــاورد -٦٨ ــ ،یم ــد حب یعل ــن محم ــب ــاوردي ــن م ــو حس ـــ٤٥٠ – ٣٦٤( یب أب ــام « ،)ه الأحك

 .»ةيالسلطان

نجـف  ،»ةيإثبـات الوصـ« )،هـ٣٤٦( یهذل یمسعود ی بن علينبن حس یعل ،یمسعود -٦٩

 .هيدريچاپخانه ح ،اشرف

ن عكـبريش ،ديمف -٧٠ ماَ د بن نُعْ َمَّ د بن محُ َمَّ ح يتصـح« )،هــ ٤١٣-٣٣٦( یبغـداد یخ معلم محُ

  .زيچاپ تبر ،»الاعتقاد

 .»مقنعه« ،____ -٧١

ـار الجـامع « )،هـ٨٤٠( یى بن مرتضى حسنييحد بن امام أحم ،ن االلهيلد یمهد -٧٢ البحـر الزخَّ

  .»لمذاهب علماء الأمصار

 )،هــ٢٠٣( یكـوف یمان أمويى بن آدم بن سلييحا يه أبو زكريحافظ محدث فق ،بن آدم یيح -٧٣

 .»خراج«

 )،هــ١١٨٦ – ١١٠٧( یبحران یم درازيوسف بن أحمد بن إبراهيخ يش ،یوسف بحراني -٧٤

 :قــم ،یخ عــلى آخونــديبــه كوشــش شــ ،»أحكــام العــترة الطــاهرة یالحــدائق النــاضرة فــ«
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 .ه قمي حوزه علمينجامعه مدرس یمؤسسة انتشارات اسلام

 هيكتب رجال و درا

نشرــ  ،»رجــال ابــن داود« )،?یهجــر ٨القــرن  یفــ یتــوف( ،یحســن حلــ ،داود یابــن أبــ -٧٥

 .هـ١٣٨٣ ،مؤسسه انتشارات دانشگاه تهران

 )،هــ٤١١( یم غضـائري بن عبد االله بـن إبـراهيند بن حسأبو عبد االله أحم ،یابن الغضائر -٧٦

 .هـ١٣٦٤ ،انيليمؤسسه اسماع :قم ،»یالغضائر ابن  رجال «

 .»علم الرجال یمنتهى المقال ف« )،هـ ١٢١٥(ل يخ محمد بن إسماعيش ،یحائر یأبو عل -٧٧

 .هـ١٤٠٣ ،چاپ قم ،»جامع الرواة« )،هـ ١١٠١( یحائر یغرو یمحمد بن عل ،یليأردب -٧٨

معروف بـه » ق أحوال الرجاليتحق یمنهج المقال ف« )،هـ ١٠٢١(زا محمد يرم ،یترآباداس  -٧٩

  .هـ١٣٠٦ ،چاپ تهران ،»يرالرجال الكب«

 .هـ١٣٧٩ ،تهران ،»قاموس الرجال« )،هـ ١٤القرن ( یخ محمد تقيش ،یتستر -٨٠

 ،»نقـد الرجـال« ؟)،هــ ١٠٣١أو  ١٠١٥( یني حسـين مصـطفى بـن حسـيرآقا م ،یتفرش -٨١

 .هـ١٣١٨ ،تهران

 .»الرجال یف یالحاو« .)،هـ١٠٢١( یحائر یبن سعد نجف یخ عبد النبيش ،یجزائر -٨٢

 .»معرفة الرجال یخلاصة الأقوال ف« )،هـ٧٢٦(وسف بن مطهريعلامة حسن بن  ،یحل -٨٣

 .»ار معرفة الرجالياخت« )،هـ٤٦٠(خ الطائفة أبو جعفر محمد بن حسن يش ،یطوس -٨٤

 .»رجال« ،____ -٨٥

 .لكوتهچاپ ك» الفهرست« ،____ -٨٦

ار يـاخت« ؟)،هــ٣٥٠سـال  یحـوال( یز كشـيـأبو عمرو محمد بن عمر بن عبـد العز ،یكش -٨٧

ا چـاپ مؤسسـه انتشـارات يـ ،در كـربلاء یميچاپ قد ،»یرجال كش«ا ي» معرفة الرجال

 .یق دكتر حسن مصطفويتحق ،هـ١٣٤٨ ،دانشگاه مشهد

 .»ةيـعلـم الدرا یة فيدامقباس اله« )،هـ ١٣٥١أو  ١٣٥٠(خ عبد االله ية االله شيآ ،یمامقان -٨٨

 ).ح المقال چاپ شده استيتنق :بزرگش یبا كتاب رجال(
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 .جلد بزرگ] ٣[ یچاپ سنگ ،»أحوال الرجال یح المقال فيتنق« ،____ -٨٩

 .»أحوال الرجال یإتقان المقال ف« ،ة االلهيآ ،محمد طه نجف -٩٠

ا يـو .یچـاپ بمبئـ ،»الرجـال« )،هــ٤٠٥( یل أبو العباس أحمد بن عليخ جليش ،ینجاش -٩١

 ،ه قــميــ حــوزه علمينجامعــه مدرســ یمؤسســة انتشــارات اســلام :چــاپ پــنجم در قــم

 .هـ١٤١٦

  و طبقاتيرخ و سِ يكتب تار

الكامـل « )،هــ٦٣٠-٥٥٥( یبانيبن محمد ش ین أبو الحسن عليعز الد ،ی جزريرابن أث -٩٢

 .ه١٣٠٢ ،القاهرة ،»خيالتار یف

د الغابه ف« ،____ -٩٣   .انيلياسماع ،قم ،»معرفة الصحابه یأُسْ

 یالمنـتظم فـ« )،هــ ٥٩٧( یحنبلـ یبغـداد یأبو الفـرج عبد الرحمن بـن علـ ،یابن جوز -٩٤

 .»خ الملوك والأمميتار

دار الكتـب  ،»خ ابـن خلـدونيتـار« )،هــ٨٠٨(عبـد الـرحمن بـن خلـدون  ،ابن خلـدون -٩٥

 .هـ١٤١٣ ،وتيرب ،ةيالعلم

ات يـوف« )،ـهـ٦٨١(بكـر  ین أحمد بـن محمـد بـن أبـيأبو العباس شمس الد ،ابن خلكان -٩٦

 ،إحسـان عبـاس .د :قيتحق )،خ ابن خلّكانيمعروف به تار(» ان وأنباء أبناء الزمانيالأع

 .م١٩٧٨ ،دار الثقافة :وتيرب

 .»مناقب« ،یابن شهرآشوب مازندران -٩٧

 )،هـــ٣٣٨(ه أحمــد بــن محمــد بــن عبــد الــبر أبــو عبــد الملــك يــفق ،یابــن عبــد الــبر قرطبــ -٩٨

 .»معرفة الأصحاب یعاب فيالاست«

  .»ةية النبويرالس« )،ه٢١٨أو  ٢١٣( یيروب حميعبد الملك بن هشام بن أ ،هشام ابن -٩٩

خ يتـار« )،هــ٧٤٦(الفـداء  یل بن محمد بن قلاوون بـن أبـيد إسماعيملك مؤ ،أبو الفداء -١٠٠

  .»الفداء یأب

د أصفهانينبن الحس یعل ،یأبو الفرج أصفهان -١٠١  ،»یاغان« ؟)،هـ٣٥٦أو  ٣٥٠( ی بن محمّ
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 .م١٩٩٢ ،وتيرب

 یكشـف الغمـة فـ« )،هــ٦٩٣( یالفـتح إربلـ یسى بـن أبـيبن ع یأبو الحسن عل ،یبلإر -١٠٢

 .زيچاپ تبر ،»هم السلاميمعرفة الأئمة عل

  .هـ١٣٩٥ ،ةيدار الكتب العرب ،وتيرب ،»الإمام الصادق والمذاهب الأربعة« ،دريأسد ح -١٠٣

 ،المقـالات والفـرق )،هــ٣٠١( یقمـ یخلـف أشـعر یسعد بن عبد االله بـن أبـ ،یأشعر -١٠٤

 .م١٩٦٣ ،تهران ،محمد جواد مشكور .ح ديتصح

  .»فتوح البلدان« )،هـ٢٧٩( یى بن جابر بلاذرييحأحمد بن  ،یبلاذر -١٠٥

 یكـوف ید بن هلال معروف به ابن هلال ثقفـيم بن محمد بن سعيأبو اسحق إبراه ،یثقف -١٠٦

 .چاپ تهران ،»استنفار وغارات« اي» غارات« )،هـ٢٨٣(

 )،هــ٣٣١(أبـو عبـد االله  ،یاريجهشـ یاالله كـوف محمد بن عبـدوس بـن عبـد ،یاريجهش -١٠٧

  .»خ الوزراءيتار«معروف بـ » كتاب الوزراء والكتاب«

  .»خ قميتار« )،افتيهـ وفات  ٤در قرن ( ،یحسن بن محمد بن حسن قم -١٠٨

 )،هــ١٣١٣( یخوانسـار ین موسـوين العابديد محمد باقر بن زيعلامة س ،یخوانسار -١٠٩

 .»والساداتأحوال العلماء  یروضات الجنات ف«

 .»خ الإسلاميتار« )،هـ ٧٤٨(ن محمد بن أحمد يحافظ شمس الد ،یذهب -١١٠

 یسـبل الهـد والرشـاد فـ« )،هــ ٩٤٢( یشام یوسف صالحيمحمد بن  ،یشام یصالح -١١١

 .م١٩٩٣هـ/ ١٤١٤ ،ةيدار الكتب العلم ،وتيرب ،» العباديرة خيرس

 یالـواف« )،هــ٧٦٤ - ٦٩٦( یبك بن عبـد االله صـفديل بن أين خليصلاح الد ،یصفد -١١٢

 هـ١٤٢٠ ،دار الثقافة ،وتيرب ،»اتيبالوف

الاحتجـاج عـلى أهـل « ؟)،هـ ٦القرن (طالب  یبن أب یأبو منصور أحمد بن عل ،یطبرس -١١٣

 .هـ١٣٨٦ ،چاپ نجف ،»اللجاج

 .هـ١٣٥٧ ،قاهره ،»خ الأمم والملوكيتار« )،هـ٣١٠(ر يأبو جعفر محمد بن جر ،یطبر -١١٤

 .چاپ تهران ،»ینوبختخاندان « ،یانيعبَّاس إقبال آشت -١١٥
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 .چاپ تهران ،»منتهى الآمال« )،هـ١٣٥٩ - ١٢٩٤(خ محدث يش ،یعبّاس قم -١١٦

 .چاپ تهران ،»تتمة المنتهى« ،____ -١١٧

 ،نجـف اشرف ،٢ط» عة المرتضىـيبشـارة المصـطفى لشـ« )،هــ٥٢٥( ین طـبريعماد الـد -١١٨

 .هـ١٣٨٣

 ينو همچنـ» اتيجوامع الحكا« )،هـ ٧القرن ( یهند ین عوفيمحمد بن جمال الد ،یعوف -١١٩

چـاپ  ،هــ٦٢٨ر نظـام الملـك سـال يـف وزيتـال ،»اتيـجـامع الحكا« :معروف است به

 .هولند ،دنيل

 یمناقـب ذو یذخـائر العقبـى فـ« )،هــ٦٩٤( یعيشـ ین أحمد بـن عبـد االله طـبريمحب د -١٢٠

 .»القربى

 ،دار المعـارف ،ينق حسن امـيتحق ،»عهيان الشيأع« )،هـ١٣٩٠(د ية االله سيآ ،ينمحسن ام -١٢١

 ..هـ١٤٠٦وت يرب

 ،»مروج الذهب ومعادن الجوهر« )،هـ٣٤٦( یهذل ی بن علينبن الحس یعل ،یمسعود -١٢٢

 .هـ١٣١٦ ،قاهره

چـاپ » خيناسخ التوار« )،هـ١٢٩٧(ملقب به لسان الملك  یخان ابن المستوف یمحمد نق -١٢٣

 .یشمس یهجر ١٣٣٦سال 

 ،»عةيفــرق الشــ«؟)،،هـــ٣١٠و ٣٠٠ينبــ یتــوف(أبــو محمــد حســن بــن موســى  ،ینــوبخت -١٢٤

 .هـ١٣٥٥ ،نجف :د محمد صادق آل بحر علوميس :حيتصح

  .»یالواقد یمغاز« )،هـ٢٠٧( یمحمد بن عمر بن واقد واقد ،یواقد -١٢٥

 )،هــ ٧٦٨( یافعيـمعـروف بـه  یمنـي یعلامة أبو محمد عبد االله بن أسعد بن عل ،یافعي -١٢٦

  .»معرفة حوادث الزمان یقظان فيمرآة الجنان وعبرة ال«

ق عبـد يـتحق ،»یعقـوبيخ اليتـار« )،هــ٢٩٢( ،عقـوب بـن جعفـري یأحمد بن أبـ ،یعقوبي -١٢٧

سة الأعلم ، مهنّايرالأم  .م١٩٩٣وت يرب ،یمؤسّ

 :كتب لغت
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د جزر ،يرابن أث -١٢٨ ث يب الحـديـغر یة فـيـالنها« )،هـ٦٠٦( یأبو السعادات مبارك بن محمّ

 .»والأثر

 ینصـارن ابـن منظـور أيجمـال الـد ،أبـو الفضـل ،محمـد بـن مكـرم بـن عـلى ،ابن منظـور -١٢٩

 .وتيرچاپ ب ،»لسان العرب« )،هـ٧١١ – ٦٣٠( یقيأفر یفعيرو

 .چاپ تهران ،»لغت نامه دهخدا« ،دهخدا -١٣٠

 )،هــ١٠٨٥ –٩٧٩( ینجفـ یح رمـاحيبـن طـر ین بن محمـد بـن علـيفخر الد ،یيحطر -١٣١

 .»نيمجمع البحر«

 )،هــ٨١٧ -٧٢٩( یازيرن أبو طاهر شيعقوب بن محمد مجد الديمحمد بن  ،یوزآباديرف -١٣٢

 .»طياموس المحالق«

*** 
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